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ي دكتر سيد يحيي يثربي مهمقد  
 را از هـال كينـه و دشـمني   هاي بـزرگ خداونـد آن اسـت كـه ن     يكي از نعمت

، هـا  انهاي مردم بركند و در جاي آن درخت دوستي بنشـاند؛ تـا زنـدگي انس ـ    دل
  .١بستر آرامش و كاميابي گردد ،شمار جاي رنج بي به

از داخـل   اس كاميـابي در زنـدگي اجتمـاعي اسـت؛    داشتن، اس ترديد دوست بي
  .الملل ي روابط بين خانواده گرفته تا سطح كشور و پهنه

دنياي امروز، تكيه و تأكيد بـر دوسـتي و صـلح و سـازش،      جاست كه در از اين
مـان،   ي اسلامي ها، در جامعه امروزه ما در داخل خانواده. محور روابط جهاني است

هـاي متعـدد و در ميـان سـران      در ميان مسلمانان پيرو مذاهب گوناگون و سليقه
بيش از ي كشورمان با كشورهاي جهان،  كشورهاي اسلامي و در نهايت در رابطه

  .هرچيز نيازمند تكيه بر دوستي و مهرورزي هستيم
 ـ      پيامبر اسلام ار قـريش آمـرزش   در خلوت خـود بـا خـدا، حتـي بـراي كفّ

  .خواست تا نشان دهد كه آنان را دوست دارد مي
و چون خداوند به او اعلام كرد كه اگر هفتاد بار هم بـراي مشـركان آمـرزش    

من بازهم براي آنان آمـرزش  : ل خدا گفتآمرزم، رسو بخواهي هرگز آنان را نمي
طلبم تا شايد  خدا آنان را  خواهم و بيش از هفتاد بار هم براي آنان آمرزش مي مي

  !ببخشد
انـد،   ها رنگ باخته و مسلمانان به جـان هـم افتـاده    مهرباني در اين روزگار كه

                                                                  
  :عمران و نيز بيتي از حافظ ي آل سوره 103ي  آيهاشاره به . 1

  شمار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بي  بار آيد  درخت دوستي بنشان كه كام دل به
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كنـد، مسـلمان، مسـلمان را حتـي در      مسلمان بر مال و جان مسلمان تجاوز مـي 
كه در چنين شرايطي هرچـه از  بديهي است  ...كشد و مسجد به خاك و خون مي

  :ايم دوستي سخن بگوييم كم گفته
ي جناب آقـاي عليرضـا بـرازش، تلاشـي      نوشته »همه را دوست بداريم«كتاب 

هـايي، آن هـم بـا     بدون شك چنين نوشته ؛»اصل دوستي«است در جهت ترويج 
  .دوستي و ترويج آن اثرگذار باشد در ايجاد تواند قلم روشن و رسا مي

هـاي خـوبي    هاي ظريفي دارند و تحليل تايشان در اين نوشته، در مواردي دقّ
خواننـدگان خـود، بـا    . بيـنم  دهند كه نيازي به ذكر مثـال و نمونـه نمـي    مي رائها

  .براي ايشان آرزوي موفقيت دارم. ها را مشاهده خواهند كرد ي كتاب آن مطالعه
  

دعابا التماس   

 سيد يحيي يثربي



  ري تشكّ كلمه
گرفتن اين اثر مرا يـاري   ي عزيزاني كه در سامان بينيم از كليّه بر خود لازم مي
ي ويراسـت   ويژه دوست عزيزم آقاي احمد نثاري كـه انگيـزه   ؛ بهدادند تشكر كنم

دعلي تسـخيري و    حضـرت آيـهًْ  . ايجـاد كـرد  جديد اين اثـر را در مـن    االله محمـ
قـول و بـرادر دانشـمندم آقـاي عليرضـا       اسلام علي ذوعلم و احمد صـحت  حجج

ي دقيق خود نكات ارزشمندي را يادآور شدند و نيز برادران  مختارپور كه با مطالعه
ل   عزيزم مصطفي رحماندوست و حسين فتاّحي كه زحمت ويراستاري اثر را متقبـ

  .ندشد
نيا، ترقيّ، فرهـادي، فيضـي كـه زحمـت      و با تشكّر از خواهران محترمه كمالي

  .سازي را متحمل شدند چيني، تصحيح و آماده انتخاب اشعار، حروف

 عليرضا برازش

92تابستان  

  





  ي مؤلف مقدمه
جهان خرمّ از اوست به جهان خرمّ از آنم كه  

 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

   »الرحمه عدي عليهس«

  
شود همه را دوست داشـت و بـه همـه     عالم بود، آيا مي ي همهتوان عاشق  آيا مى

 عشق ورزيد؟

اى است كه هر چه از آن برداري و  علم، گنجينه، مثل عشق، محبت و رحمت 
 . يابد پذيرد بلكه فزونى مى ببخشى، نه تنها كاستى نمى

كه اگر مانع جوشش و فوران آن اى است  عشق، دوستى و خيرخواهى، چشمه 
  . خواهيم شدنيز پاك و شاداب  ، خودميسيراب كنبا آن ، هر قدر ديگران را يمنشو
ت و دوسـتى و حسـن   فطرت بشر، بر مح هرچند  ظـنّ سرشـته شـده، ولـي      بـ

كشـانده   به جـايي هاى ناصحيح، ما را  ها، رفتارها و تربيت متأسفانه شرايط، آموزه
چنـدان   است كه بازگشت به فطرت خودمان، محتاج تمـرين و طـى مسـيرى نـه    

ديگـران تـلاش كنـيم،     داشـتن  دوستبيش از آنچه براى  ،امروزه ما. كوتاه است
ت   ي صحبت از گستره كه  گاه آن. كه ديگران ما را دوست بدارند توقعّ داريم محبـ

گيـرد و يـا    وابسـتگان مـا را در برمـى    فقـط آن،  ي دايرهكنيم  مى تصورشود،  مى
درنهايت؛ يا  .اند يعني قبلاً به ما خير رسانده ؛كسانى را كه حقىّ بر گردن ما دارند

ولـى،    ـ ـ !يـك معاملـه   ـكه حاضرند در مقابل مِحبت ما، به ما خير برسانند   آنان
نه فقـط فرزنـد و   . همه را دوست داشت »توان و بايد مى« چرا كه .گونه نيست اين
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و  ؛مرز، بـى اسـتثناء   بدون محدوديت، بى .همسر، بستگان و دوستان، بلكه همه را
خـالص و   .حتىّ معنوى، بلكه بدون انتظـار پـاداش  نه به اميد جلب منافع مادى و 

 .ناب
حتـّى   .كه ما را دوست ندارنـد را  ييها آن، حتىّ توان دوست داشت مي همه را 
 .را كه بدخواه مـا هسـتند   ها اند و حتىّ آن كه باعث ناخشنودى ما شده را ييها آن

همـه را، حتـّى   . كننـد  كه بر روش مورد قبول ما رفتار نمـي  را ييها آنطور  همين
 .كس دوستشان ندارد كه هيچ را ييها آن

  : ممكن است كسي بگويد
 خداوند كافر و ظالم و مسـرف و فاسـق را  : گويد زيادي در قرآن آمده كه مي يها آيه

  .دوست ندارد
و  1خدا نيز همه را، حتىّ كافر و ظالم و مسرف و فاسـق را دوسـت دارد  اما  ،بله

صفات الهى را در خـود متبلـور    يمو موظفّ هستيم نيز كه حاملِ روحِ مقدسِ او ما
  . يمباش ، بايد همه را دوست داشته يمكن

  .د، حتىّ دشمنانشان راداشتن  دوستو مصلحان، همه را  انبيا و اوليا
  :بزرگان ما معتقدند كه

  .»2داشت به نوعي دوست ميهم دشمنان خويش را  رسول خدا«
گونـه تأسـف و تـأثر     نيـاوردن مشـركان آن   از ايمان چرا پيمبر خاتمراستي 

آثـارِهم إنِْ    فلََعلَّك باخع نفَْسك على«فرسا داشت كه مخاطب شد به خطاب  جان
  4»؟ورزيد ميكه به همه بندگان خدا عشق جز آن« »3لَم يؤمْنُوا بهِذَا الْحديث أَسفاً

البتّه نه فقط در نظـر و تئـوري بلكـه در    داشت،  توان و بايد همه را دوست مى
 بــه نقــل از حضــرت عيســي  ي امــام صـادق  فرمــودهبــه . عمـل نيــز 

                                                                  
، و در 1391، ري ـكب ري ـام، تـو  عاشقِ، است دهيرس اپبه چ سندهينو نياز هم يمنظور اثر مستقل نيابه . 1

  .گيرد كامل مورد بررسي قرار ميطور  ي بالا به فصل ششم كتاب حاضر نيز شبهه
  .ياسلام يشهيفرهنگ و اند گاهپژوهش ،يتهران ياالله مجتب تيكتاب محبت، آ ،يالاه اخلاق. 2
  .آنان، خود را از غم و اندوه هلاك كنى نياوردن ايمانخاطر ه خواهى ب گويى مى، 6كهف  3.
  .216ص ،16ج ،)ره(ي امام خميني صحيفه. 4
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. »1كـردن اسـت   نيست، براي عمل شدن و تفاخر عالمهاي خوب فقط براي  حرف«
كـردن بـه آن بـر     لن، نه فقط در اعتقاد، بلكه در عمهمگا داشتن دوستشيرينى 
 .نشيند جان مى

تـوان   عشقِ عملى به همگان، هيچ حد و مرزي ندارد، هر روز و هر لحظه مى 
چـه  را هربر گستره، و نيز بر كيفيت و عمق اين عشق و محبت افزود و لـذّت آن  

همگـان بـا ايـن گسـتره، رؤيـايى       داشـتن  دوسـت چند هر. بيشتر چشيد و چشاند
همه يكـديگر را دوسـت   چند تصور دنيايى كه رسد؛ و هر به نظر مى نايافتني دست
بهتـر اسـت    آيد، با اين وجود آلى ذهنى غير عملي به نظر مى ايده همچون بدارند،

وصول به اهداف بزرگ نيـز بـا برداشـتن    « اين حقيقت را به خود يادآور شويم كه
  .»شود هاى كوچك آغاز مى گام

 
 آب دريا را اگر نتـوان كشـيد  
 هم به قدر تشنگى بايد چشيد
)مولوي(   

  لغوى گاهلغزش
و  داشـتن  دوسـت اصـلىِ لغـت، هـم بـه معنـى       ي در ريشـه  »حب و ولايـت « 

طرفـدارى و   ،علاقمندى اسـت و هـم تاييـدكردن، همفكـرى، پـذيرش ولايـت      
و قابـل  هـاى بسـيار مهـم     معنا، از لغزشـگاه  ي اين توسعه .شود جانبدارى معنا مى

دوست داشت ولى با او همفكـر   توان كسى را واضح است مى ،چرا كه .توجه است
شـان را   م محبت و عشق خود را نثار كسانى كنيم كه وضعيت فعلىيتوان مى .نبود

از . توان براى افرادى خيرخواهى كرد ولـى طرفدارشـان نبـود    مى. كنيم ييد نمىأت
ت،    :شود ميمعنا برداشت ، هر دو »حب«لفظ  انسـان   بر مبنـاى معنـاى اولِ محبـ
سـرافرازى، رشـد و    باشـد و يعنـى خيرخـواه او    .بـدارد دوسـت   راتواند كسي  مي

 .اش كنــد يــاري بــه رشــد و كمــال و در راه رســيدن اورا بخواهــد شــادمانىِ او 
                                                                  

 . لتُعجبوا أعُلِّمكمُ لَا و لتَعملُوا أعُلِّمكمُ ،304ص ،14ج بحارالأنوار،. 1
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را همـان فـرد   ، ولايـت  »حـب «بر مبنـاى معنـاى دوم   تواند  كه انسان مي درحالي
 .اشدد و همفكر او نبننكتأييد  ، اعتقادات و اعمال او رادنپذير

اخلاقـى مـا،    ، موجـب شـده اسـت كـه در متـون دينـى و      ي معنـا  توسعهاين 
شـرط بـه عمـوم مـردم      و قيـد  كه ما را به نثار محبت بـى شود يافت  ىياهدستور

ت بـه بعضـى از       نيز ديگرى ياهو دستور كند ميسفارش  كه مـا را از نثـار محبـ
 .دارد ميحذر بر ها گروه

هـاى   بت است كه از لغزشگاهمعناى مح ي اين تناقضِ ظاهرى، معلول توسعه 
  .اساسى بحث ماست

ت، شـامل معنـاي اول    محـدوديت در نثـار م   هاى عام و بـى  ترغيب ي همه حبـ
خيرخـواهى، خوشـرويى، گذشـت، علاقمنـدى بـه      به اين معني كه  .محبت است

ظنّ و ايثار بايد نثار همگـان شـود و اسـتثناء      خوشبختى و سعادت ديگران، حسن
 .ندارد

هاى مردم تا چه حد به يكديگر مهرآميز و دوستانه  اطرافتان نگاه كنيد، نگاهبه 
و در تلاش  كند مياست؟ كارمند ادارى تا چه حد با ارباب رجوع دوستانه برخورد 

 نگرد؟ اندازى كار اوست؟ ارباب رجوع به كارمند چگونه مى براى راه

نگرنـد؟ بـه    چگونـه مـى  در خيابان، رانندگان وسائط نقليه به راننـدگان ديگـر    
دانند كه خود نيز عضـوى   واحدى مى ي را جزئي از پيكره ها آنعابران چطور؟ آيا 

قدر كه نگـران ديررسـيدن خـود هسـتند، نگـران ديگـران هـم         همانآيا از آنند؟ 
 بينند؟ خود مىرا مزاحم ِ ها آنيا اينكه  هستند،

نـك، خريـد كـالا،    ؟ شما به افرادى كه با حضورشان در صف باطورود شما چخ
، انـد  انداختـه تـأخير  بـه  تـان را   به خواسـته شما رسيدن ... بليط، ثبت نام و ي تهيه

چگونه كنندگان  ساير شركتبه ورزشى و علمى، هاي  رقابتد؟ در ينگر چگونه مى
؟ به چشم رقيبى كه موفقّيتش مانعِ موفقّيت شماست يا به چشـم يـك   نگريد يم

 م؟يهمگي عضوى از آناى كه  پيكرهاز عضو ديگر 

ت    ها، و در پشت نگاه متأسفانه نگاه  . آميـز نيسـت   ها، باورهـا، دوسـتانه و محبـ
زندگى اجتمـاعى اسـت، باعـث شـده      ي ها، لازمه باورنداشتن اين نكته كه تزاحم
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كـه را مثـل مـا بـود و حركـات و      هر .ها را دوست نداشـته باشـيم   است كه خيلى
داريم و ديگران  افع ما بود، موقتّاً دوست مىجهت من سكناتش به نحو ملموس در

شـدن بـاقى    داشـته  صد البتّه با اين روش جز گروهى اندك بـراى دوسـت   را نَه، 
بينـيم، بلكـه بـه     ما ديگران را به عنوان ساير اعضاى يك پيكره نمـي . مانند نمى
مـا   ي گيرى بايسـته  كنيم كه وجودشان مانع بهره نگاه مي كسانيبه عنوان  ها آن

  .باشيم ها را دوست نداشته  با اين انگاره، طبيعى است كه خيلى .است
 تــــو منــــي، مــــن تــــوام دويــــي بگــــذار
 ايــــن همــــه نــــزد مــــا هويــــت اوســــت

ــي   ــي مــ ــدمت خوشــ ــه را خــ ــن همــ  كــ
 چــــون همــــه خادمــــان خــــدمت اوســــت

  )شاه نعمت االله ولي(                                 
تـوان   ريا را بـه چـه كسـانى مـى     منتّ و بى خيرخواهىِ بىيعني  ،داشتن دوست 

مثـل مـا   كـه   يـا آنـان  ريـا دوسـت دارنـد و     ارزانى داشت؟ فقط آنان كه ما را بـى 
حقىّ بر گردن مـا    انديشند و سليقه و نظرشان همانند ماست؟ يا فقط آنان كه مى

  هاى فوق، بقيه را نبايد دوست داشت؟ راستى غير از گروه بهدارند؟ 
 .مردم دنيا را به سه گروه تقسيم كردبتوان يد با يك حصر منطقى، شا

 .حيات و بقا و خوشى ماست ي يهايي كه وجودشان مها آنگروه اول؛ 

كه ظاهراً وجودشـان در حيـات و خوشـى و ناخوشـى مـا،       يي ها آنگروه دوم؛ 
 .تأثيرى ندارد

ش و رفـاه و  كـه ظـاهراً وجودشـان مخـلّ و مـانع آسـاي       يي هـا  آنگروه سوم؛ 
 .بردن و پيشرفت ماست لذّت

در اين صورت آيا بايد فقط گروه اول را دوست داشت و با گروه دوم دشـمنى   
  توان گروه دوم را هم دوست داشت؟  نكرد؟ يا اينكه مى

 در مورد گروه سوم چطور؟

 داشـتن  دوست ايديگر بر، كه گروه سوم را هم بايد دوست بداريم بپذيريماگر 
  .نيستآوردن دليل لازم روه دوم و اول گ
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 .چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست

محدود كنيم كه فقط كسانى را دوست بداريم كه مثل مـا   جا آناگر دايره را تا 
انديشند و منافعشان در هيچ مرحله، تضادى با منافع مـا نـدارد، تنهـاى تنهـا      مى

خواهيم شد؛ چرا كه حتىّ همسر، فرزند، پـدر، مـادر و دوسـتان صـميمى هـم در      
 .نيستند هسليق سو و هم برخى موارد با ما هم

ما آسان نيست؛ زيرا در عمل  ليزبان، آسان باشد و، شايد به همه داشتن دوست
دارند، يا فقط  ايم كه فقط كسانى را دوست بداريم كه ما را دوست مي عادت كرده

غالباً در همـين   هرچند. كنند يي را دوست بداريم كه مطابق ميل ما رفتار مىها آن
 .كنيم هم كوتاهى مى اندك

و بـازار را دوسـت بـدارد، او را    در زندگي عادي اگر كسى مردم عـادىِ كوچـه   
 .دانيم العاده بامحبت مى فردى فوق

نكـردن اسـت و    مان بيشـتر، دشـمنى  داشـتن  دوسـت چند در ايـن نگـاه هـم    هر
. شـود كـه بدخواهشـان نباشـيم     مان بيشتر در اين مرحله متوقـّف مـى   خيرخواهي

 و خيرخواهى، در بـدخواهى ؛ نداشتن نيست ، فقط دشمنداشتن دوستكه  درحالي

 .شود، بلكه گامى فراتر است نكردن متوقفّ نمى

حتىّ بـدها، اشـرار، دشـمنان، مخالفـان، معارضـان، معانـدان و حتـّى         .همه را
ظاهر در تضاد با منافع ماست، همه و همه را خالصانه  وجودشان بهرا كه  ييها آن

 .دوست بداريم عمق جانو از 

برد  ميمعارضان منافع خواه در قدم اول بحث را بيشتر روى مخالفان عقيدتى و
 داشـتن  دوسـت ، ديگر نيازي به اثبات ها آن داشتن دوستتا در صورت اثبات لزومِ 

اى  كه نه موافقند و نه مخالف، نه وجودشان براي مـا فايـده   يعنى آنان(گروه دوم، 
گروه اول يعنى خيرخواهـان و دوسـتانمان،    داشتن دوستو نيز  )دارد و نه ضررى

 .نباشد

اگر دشمنت را دوست بدارى، برايش خير بخواهى، سنگ از سرِ راهش بردارى 
نيـز  مـردم عـادى، و دوسـتانِ خـودت     حتماً خيرخواه و براي موفقّيتش دعا كنى، 

  .خواهي بود
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تـرين   تـرين و تنبـل   انضـباط  اگر ثابت شود كه؛ معلـّم بايـد شـرورترين و بـى     
حـال و يـا    ان ميانـه آمـوز  انـش د داشـتن  دوسـت را دوست بدارد، ديگر  آموز دانش
 .ان ساعى و مؤدب، احتياج به بحث و استدلال نداردآموز دانش

 گناهكاران، بدكاران و خطاكاران داشتن دوست 
كردن و خيرخواهى براى بدكاران، دستور  و نيكى داشتن دوستگذشته از اينكه 

  ت   ي دايـره و سفارش است، بسيارى از صـفات مـورد  آميـز، فقـط در    رفتـار محبـ
عفــو، گذشــت، : جملــهآن از  .بــدكاران، گنهكــاران و خطاكــاران قابــل اجراســت

 .پوشى، تغافل و هدايت چشم

گناه احتيـاج   گيرد، چرا كه بى نيازي به بحث نيست كه عفو به گنهكار تعلقّ مي
 .به عفو ندارد

 ـ  .ن كافران بـوده اسـت  شد تترين هدف پيامبران، هداي اصلي هـاي   هايـن دردان
كافران و گمراهان به مسير كمـال خـود    اتكردند  و مالشان را صرف جان ،خلقت
 و ى پيـامبرى آمـد، مـؤمنى وجـود نداشـت     زيرا وقت .يابند و راه را پيدا كنند دست

 .راه بودند كه احتياج به آمدن پيامبر نبود اصلاً اگر مردم مؤمن و سربه

كاران را از عذاب كشيدن پيامبران به خاطر آن بود كه كافران، فاسدان و بد رنج
  كـران حضـرت احـديت    هـاى بـى   گيرى از نعمـت  را لايقِ بهره ها آنو  كننددور 
كافران و گمراهان،  بر رويجز  آيااست؟  داشتن دوستجز  چيزي اين  آيا. دنگردان

 محلّ ظهور و بروز دارد؟

كه اشرف مخلوقات است، عزيزترين سرمايه، يعنـى عمـر    خاتم اگر پيامبر
خويش را صرف كرد كه چند كافر به خير برسند، مؤمن شوند و از عـذاب رهـايي   

و در راه خيررسـاندن بـه او از   جز اين است كه بايد كافر را دوست داشت  يابند، به
 چيز دريغ نكرد؟ هيچ

اصلاً عفو و گذشت به چه كـار  ها نگذريم،  بدكاران را نبخشيم و از گناه آناگر 
چه آفتاب بر آن  كردن يك نفر، از زمين و آن كه راهنمايىاند  گفتهآيد؟  ديگرى مى
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ضرب و جرح فراوان ديد، از روزي كه در آن  ، پيامبر1تر است تابد با ارزش مى
ياد  »روز بسيار خوب«ولي توانست سخنش را به گوش يك نفر برساند، به عنوان 

 .كرد مى

ج بـه  گمـراه احتيـا  مسـلمّاً آدم  يـا گمـراه؟   خـورد   مي يافته رهدرد نمايى به راه
 .خواهد يافته كه راهنمايى نمى ره. راهنمايى دارد

پوشى و تغافل، ديگر نيازي نيست استدلال  با وجود فرهنگ هدايت، عفو، چشم
فريـاد  علامـت، اشـاره و    ،تعابير فوق ي همهكنيم كه بايد همه را دوست بداريم، 

 .ماست كه بدها را دوست بداري

عقل بشر، اين حجت باطنى، اگر از قيد گرد «: اند گفته پيامبر گرامى اسلام
دهـد و بعـد بـه     و غبار و زنگار خلاص شود، نخست به يكتايى خـدا فرمـان مـى   

 .»2به تمامى مردم ورزيدن محبت و عشق

 .علامت عقل است ،قيد و شرط و بدون محدوديت عني دوستىِ بىي

 .دوستى و خيرخواهى براى همه، چه نيكوكار و چه بدكار

اولين علامت ايمـان، خيرخـواهى بـراى تمـام     «: اند گفتهنيز  امير مؤمنان
 .»3مردم است

خـدا بـه تـو سـلام رسـاند و       ،اى محمد: آورد كه فرمان مى جبرئيل امين
قلبت « :و در كلام علوي است كه »4انتخاب با مخلوقات من مدارا كن، بى«: فرمود

 .»5مردم پر كن ي همهرا از لطف و رحمت و خيرخواهى براى 

: همه بر يكديگر حقىّ دارند«: آمده است كه حقوق امام سجاد يدر رساله 
پدر بر فرزند و فرزند بر پدر و نيز بدكار بر نيكوكار حقىّ دارد و آن حقّ آن اسـت  

                                                                  
 علَيـه  طلََعـت  ممـا  لَـك  خَيرٌ رجلًا يديك علىَ اللَّه يهدي لأََنْ اللَّه ايم و،  النَّبيِ ،28ص ،5ج، الكافي. 1

سالشَّم ت وغَرَب .  
 إلـى  رِيخَالْ ناعطصإ و اسِالنَّ ىإلَ ددوالتَّ االلهِبِ إيمانِالْ دعب لِقْعالْ أسر،  النَّبيِ ،35ص ،2ج، أخبار عيون. 2
  .رٍفاجِ و رٍّب لِّكُ
 . النَّاسِ  إِلىَ  الْإِحسانُ  الْإيِمانِ  رأْس ،383ص، غررالحكم. 3
 .يمحمد ربك يقْرِئكُ السلَام و يقُولُ لكَ دارِ خلَْق يا، الصادق ،117ص ،2ج، الكافي. 4
 . مهِيلَإ سانِإحالْ و النّاسِ ميعِجل هًْمحالرَّ  كبلْقَ رْعشْإ، 438ص 1 ج ،احمد آرام يترجمه الحياهًْ. 5



  25   مقدمه

 .»كه او را ببخشد

امـر  «سـت بـدكار را ببخشـى؛ و نـه اينكـه      ا خـوب : است  فرمودهنآن حضرت 
بخشـيدن  «: اند كار برده و فرموده تري به تعبير محكم، »كنيم بدكار را عفو كنى مى

اگر بدكار بر گـردن مـا   حال  »گذارده شده است بر گردن تواست كه حقىّ  بدكار
مانـد كـه    اقى مىحقّ دارد كه او را دوست بداريم و ببخشيم، آيا در جهان كسى ب

  لايق دريافت محبت و رحمت ما نباشد؟
، رحمتـى  ؟ مگر پيامبر خـاتم اند بودهآور رحمت  اصلاً مگر پيامبران جز پيام

 ي همـه موظفّ است رحمـتش را بـه    اگر پيامبر 1براى همه عالميان نيست؟
م عالميان بگستراند، من و تو چرا بخل بورزيم و بخواهيم به نام خداونـد و بـه نـا   

 .محبت عام خارج كنيم ي دايرهها را از  پيامبر، بعضى

  ي مهر يار اسـت و بس دلم خـانه
  از آن مي نگنجد در آن كين كس

  )سعدي( 
اما چگونه و تـا كجـا؟   . ي هستي را همه. همه را. ما بايد همه را دوست بداريم

ها را هـم دوسـت    اگر قرار است آن هايي كه خدا دوستشان ندارد چه كنيم؟ با آن
بـه  ، ها همه، سخن اين كتاب اسـت  شان كنيم؟ اين داشته باشيم تا كجا همراهي

ي عزيزاني كه در ارتباط با مطالـب ايـن نوشـتار     از كليهو  رويم مي اميد خدا پيش
خـود   هاي راهنماييم نويسنده را از يكن انتقاد، نظر و يا پيشنهادي دارند تقاضا مي

  .در ارتباط باشند نويسنده با Barazesh@irib.irهره نگذارند و از طريق ب بي
92تابستان  

                                                                  
  .ناك إلّا رحمهًًْ للْعالَمينو ما أرسلْ ،107انبياء . 1



  



  اول فصل
  ؟چه يعني داشتن دوستو  يست؟چ »همه«از  منظور

تشـكيل شـده اسـت و يـك فعـلِ       »همـه «، از يـك لغـت   »همه را دوست بداريم«
يكسان نباشد، ممكن  »داشتن دوست«و نيز از  »همه«اگر تعريفمان از . »داشتن دوست«

  .است مثل هم بيانديشيم ولي يكي اين گزاره را صحيح و ديگري ناصحيح بداند
 »داشـتن  دوست«چه كساني هستند كه بايد دوستشان بداريم، و اين  »همه«اين 

  .ابراز كنيم و عملي سازيم »همه«چيست كه بايد نسبت به 

  يست؟چ »همه«از  منظور

 ي همـه همفكران،  ي همهطرفداران،  ي همهدوستان،  ي همهها،  خودي ي همه
 پيـروان   ي همهمسلمانان،  ي همهشيعيان،  ي همه، هموطنان ي همههمشهريان، 

مـردم جهـان،    ي همـه گناه و مستضعف جهـان،   مردم بي ي همهاديان توحيدي، 
  تا كجاست؟ »همه«ي  محدوده موجودات؟ ي همه

وسـيعي از   ي دايـره همـان   ؛»عالمَين«عبارتي  و به ها آفريده ي همه: همه، يعني
آن  ي گسـتره  ي همهرا به  »رحمتش«مأمور بود كه  مخلوقات كه پيامبر خاتم

  .1برساند
بيـرون   »همـه « ي كسي از دايره چيزي و هيچ هيچ ؛مشخص است »همه« يمعن
بيـرون   »عـالمَين « ي از محـدوده  تـوان  ميهمچنان كه هيچ موجودي را ن ،نيست
 قـرار  »عالمَين«و  »همه« ي دايرهطبيعت، كوه و دره و گياه نيز در  هرچند. دانست

                                                                  
 .  للْعالَمين رحمهًًْ إلاَِّ أَرسلْناك ما و ،107 الأنبياء. 1
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و  بـود  »همه عـالم «عاشقِ  ،سعدي مانندرا نيز دوست داشت و  ها آندارند و بايد 
همنوعان داشتن  داشتني، فقط به دوست ي عالمِ دوست از همه هرچند سزاوار است

 »داشتن همنوعان دوست«بنابراين در اوراق محدود اين كتاب فقط به اكتفا نكنيم 
، ظـرف  هـا  انس ـان ي همـه  داشـتن  دوسـت بعد از البتّه اميدوارم . خواهيم پرداخت

اعـم از جانـدار و    ،موجـودات  ي و بقيه يابدديگر توسعه  ي درجهان يك م وجودي
 يمرسبالرحّمه  عليه و به سعدي  يمگنجانبان مبزرگ محبت ي دايرهبيجان را نيز در 

، او نيـز فريـاد   »رحمتـي بـراي عالميـان بـود    «كـه   كه با الگوگرفتن از پيامبر
  .دادسر  »عاشقم بر همه عالم«

م از اوستبه جهان خرمّ از آنم كه جهان خرّ  
 عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوسـت 
 

  .است »ها انانس ي همه«بودن بر  و عاشق داشتن دوست: قدم اولپس 
مايليم به سـعدي و   هرچندچه كساني است،  »همه«ص شد كه مراد ما از مشخّ

فعلاً  را دوست داشته باشيم، ولي »عالمين«اقتدا كنيم و  در اصل به پيامبرمان
كنـيم و در درون ايـن جامعـه، اطـلاق      ي انساني بسنده مـي  ي جامعه به محدوده

 ي در درون جامعـه . دانـيم   دور از قواعد زباني نمي را »ها ي انسان همه«به  »همه«
  .، دور از قواعد زباني نيست»ها انانس ي همه«، به »همه«انساني، اطلاق 

و  شـد كـه از زبـان پيـامبر    خـواهيم  كتاب با عباراتي مواجه در بخش اولِ 
النـاس، جميـع   «: شـمول حـديث   ي دايرهكه  ه استشدنقل امامان معصوم

يعني در اين آيـات  . است »1مينو العالَ ؛الناس، الخلق، الخلق كلهّم، كلّ برّ و فاجر
ــده، ســخن از   ــاب ش ــات انتخ ــه«و رواي ــردم اســت »ي هم ــام  و م ــامبر و ام پي

  .چنين باشيد »مردم ي همه«كه با  دنده ميبه پيروان خود فرمان معصوم
مـردم،   ي همـه مـردم،  «ايـن بخـش حـاوي يكـي از تعـابير       هـاي  روايتتمام 

موجودات عالم،  ي همهبدكاران و نيكوكاران،  ي مخلوقات، همه ي همهمخلوقات، 

                                                                  
  .نيكوكاران و بدكاران، هرچه در عالمَ است  ي ي مخلوقات، همه ي مردم، مخلوقات، همه مردم، همه. 1
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  .است »هاي متعدد پروردگار لَمابلكه ع
بـين روايتـي كـه يـك صـفت را در      ممكن است كسي بگويد چه فرقي اسـت  

يـا   »جميع الناس«اش  آموزد، با صفتي كه دايره به ما مي »مردم«يا  »ناس« ي دايره
خودمان دقتّ كنيم، يك زمان  ي است؟ به زبان متداول و عاميانه »مردم ي همه«

 ها انمهم ي همه«: گوييمبار هم ممكن است ب ، يك»اند آمده ها انمهم«: مگويي مي
اول  ي جملـه  ي دوم فقط تأكيد بيشتري دارد، ولـي بـه گسـتره    ي ، جمله»اند آمده

   .»ها انمهم ي همه«: ، يعنيها انمهم .كند مياي وارد ن خدشه
را بـراي   ها انمهم«: گويدبكننده  خانه به يكي از افراد پذيرايي فرض كنيد صاحب

ت بيشـتري،       . »صرف غذا به سرِ ميز دعوت كنيد اينجـا ديگـر بـا صـراحت و قطعيـ
: ي حتـّي اگـر در جملـه   . است »ها انمهم ي همه«، »ها انمهم«خانه از  منظور صاحب

عرفاً وقتي اكثريت قريب به اتفاّق آمـده باشـند،   : بتوانيم بگوييم »اند آمده ها انمهم«
مفعول جمله باشـد   »همه«، ولي در مورد جملاتي كه قرار است »همه«: مگويي ميما 

  .»همه«واقعاً يعني  »همه« جا آن، و دهد مياين تساهل لغوي كمتر رخ 
 »مردم«هاي نقل شده در اين فصل،  هاي روايت عبارت ي همهبنابراين چون در 

چنـين   »مـردم «كـه؛ بـا    شـود  مياند، يعني؛ در روايت به ما سفارش  مفعول جمله
بـدون هـيچ اسـتثنايي،    . »مـردم  ي همه« :يعني »مردم«كنيم، اينجا  باشيم و چنان

يـا بعضـي    »جميـع «يا  »كلّ«بعضي مواقع گوينده براي تأكيد بيشتر، لغت  هرچند
  .تعابير روشنگر ديگر را نيز به آن افزوده است

هاي اين فصل، حداقلّ يكي از الفاظ  روايت ي مجموعه: كه بحث اين ي خلاصه
و  دارنـد؛  »كلّ بـرّ و فـاجر و العـالمين    الناس، جميع الناس، الخلق، الخلق كلهم،«

 »همه«كافي دلالت بر  ي است به اندازه »الناس«ترين لغت اين مجموعه كه  ساده
تأكيـد  بـه  دارنـد،  در كنار الفاظ يادشـده  اي نيز  احاديثي كه لفظ تأكيدكننده .رددا

  .اند پرداختهبيشتر از معمول 

  چيست؟ »داشتن دوست«از  منظور

ست كه بـا  ا  اين اوليايشچه كنيم؟ سفارش خدا و پيامبر و  »مهه«با اين  ،حال 
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  چه برخوردي داشته باشيم؟ »همه«
 »داشـتن  دوست«نقل شده در اين فصل،  هاي روايت ي همهوجه مشترك ديگرِ 

  .»دوست بداريم«: همان باور فطري به اينكه .است
 »بـدارد دوسـت  «را بيشـتر   »مردم«هر كه : صراحت گفته است به پيامبرمان

شـديد  «علامـت مـؤمن،   : شريفه ي آيهطبق  .»1دوست داشته است«خدا را بيشتر 
از كنار هم قراردادن اين آيـه و حـديث، خيلـي كوتـاه و      .2خداست »داشتن دوست

مؤمن كسي است كه مردم را نـَه كـم، بلكـه    «: مگيري ميمختصر و صريح نتيجه 
  .»خيلي زياد و شديد دوست داشته باشد

 كـار رفتـه اسـت، هـم      با صراحت در اين عبارت بـه  »مردم«يا  »ناس«هم لفظ
نكتـه  ايـن  بـر   يعنـي  .»شـدت «لفظ تأكيديِ  ، همچنين»محبت«اشتقاقي از تعبير 

در خانـه  «به مثابه اگر . مان سطحي و گذرا نباشدداشتن دوستشده است كه تأكيد 
پيـام  ر ت كنـيم و د دقّروايت ك يبه همين  »اگر كس است، يك حرف بس است

حاصـله، لحظـاتي    ي شريفه و نتيجـه  ي آيهدر كنار  آن قراردادن ازآن مخصوصاً 
  . شود ميراحتي حلّ و ثابت  تفكّر و تدبر كنيم، مسأله به

را با شدت دوست بداريد  ها انانس ي همه
  .بيرون نمانيدمؤمنين  ي دايرهتا از 

  
 غم را اگـر بـرون ندهـد سـينه، آينـه اسـت      

خــورد آينــه، آينــه اســتگــر زنــگ را فــرو   
ــده   ــاك دي ــده را پ ــم دلان ميك اي ــافي   ص  

كه ز كس كينه، آينه است در دل نگيرد آن   
)صائب تبريزي(  

                                                                  
 . للنَّاس حباً أَشَدكمُ للَّه حباً أَشَدكم،  ُالنَّبيِ ،358ص ،12ج، مستدرك الوسائل. 1
 .اللهِِ حبا أَشَد آمنُوا الَّذينَ و ،165 بقره. 2
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يك ساعت فكركردن از يك يا شصت يا هفتاد «حديث معروف هدف  گمان بي
فكركردن رويِ چنين موضوعاتي است كـه  ترغيب به ، »1سال عبادت بالاتر است

  . باشد ها انتحول بزرگي در زندگي انسد منشأ توان مي
  :حديث
  »هر كه مردم را بيشتر دوست بدارد، خدا را بيشتر دوست داشته است«
  :ي و آيه

  »مؤمن كسي است كه خدا را بيشتر دوست بدارد« 
 و لحظـاتي  مان بگـذاري ماز آن، جلوي چشمان قلب تر مهمرا جلوي ديدگان سر و 

تركـردن   و خود را براي پذيرش يا تقويت يا شـفاّف  مآرام و با تمركز به آن بيانديشي
 .مخدا و بندگانش آمـاده كنـي  در مقابل ان مو رفتارنگرش تأثيرگذار بر  ي يك عقيده

حمـد   ي مباركـه  ي سورههاي  خداوند دانا و حكيم هم كه عبارت به يادمان باشد كه
را براي تحول اساسي انسان و پيداكردن راه مستقيمِ بازگشـت بـه سـوي خـودش،     

بـار آن را   كـه هـر روز حـداقلّ ده    كنـد  مـي ، اولا سـفارش  داند ميبنيادي و كليدي 
هـزار آيـه    بعد، همان مفهوم را در طـول شـش   ي مرحلهبخوانيم و تكرار كنيم و در 

هـاي گونـاگون، بارهـا و بارهـا      در قالـب  گسترش داده و آن را با تعـابير مختلـف و  
مــابقي قــرآن، و قــرآن اســت  ي عصــارهحمـد   ي ســوره. كنــد مــيبرايمـان تكــرار  

  .حمد با الفاظ و تعابير متنوع ديگر است ي سورهيافته و تكرار همان  گسترش
مثنوي معنوي اين كتاب بزرگ كه مطمئناًّ از الهامات الهـي بـر دلـي     ي درباره

قـرآن و مفـاهيم    ي پاك و شفاّف بوده است و بزرگاني از آن به عنوان بازنوشـته 
مثنـوي نيـز    ي عصاره: كه گويند مينيز چنين  اند كردهاصلي آن به زبان شعر ياد 

مثنـوي   ي همه: به عبارتي است و »نامه ني«همان هجده بيت آغازين دفتر اول يا 
  .باشد ميهمان هجده بيت آغازين  ي معنوي، بازنوشته و گسترش يافته

هزار صـدها و جانشينان برحقّش با اينكه از پيامبرِ خاتمدر حديث نيز 
 هـركس : گويـد  مـي از زبان خود ايشـان   يروايت نقل شده است، حديث مشهور

                                                                  
 .هًْسنَ هًْعباد منْ خَيرٌ هًْساع تَفَكُّرُ، الصادق ،183ص ،11ج، مستدرك الوسائل. 1
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. 1قيامت، عالم و فقيه برخواهد انگيختكند، خداوند او را در   چهل حديث را حفظ
، حفظ ظاهر الفـاظ  مراد پيامبر ايد كه عقيده البتّه حتماً شما هم با نويسنده هم

دين ما كسي را كـه  اساساً گونه تأثير بر رفتار و اعمال نبوده و نيست و  بدون هيچ
حقيقـت و هـدايت دور    ي هو از جـاد   بگويد ايمان بدون عمل اسـت، طـرد كـرده   

  :ي اين حقيقت است كه كننده آن حديث، بين. 2داند يم
دين در چهل جمله يا چهل درس يا چهل موضـوع گنجانـده شـده     ي عصاره«

 .»نكته استهمان چهل  ي يافته دين، توضيح و تفسير و گسترش ياست و بقيه

 ،هجده بيت آغازين دفتر اول مثنوي ؛قرآن ي عصاره، حمد ي سوره ي آيههفت 
شده  مشخص كه در كلام نبوي ـو چهل حديث   ؛آن ي گانه دفاتر شش ي عصاره

  .صدهاهزار حديث است ي عصاره ـ موضوعاست كدام چهل 
كـه   ان، بعـد از آن م ـ ورزي بـودن مطالعـات و انديشـه    بـراي پرفايـده  : نتيجه اينكه

ان م ـتا بر جان مبارها و بارها آن را مرور كنيبهتر است ، ميك تفكرّ را يافتي ي عصاره
انديشـه  ايِ آن  گاه مـرور دوره  نشين شود؛ و تا پايان عمر هيچ تهان مبنشيند و در قلب
شـرح و  ؛  ـ ـ و توحيد در نمـاز  حمد ي سوره ي هرروزه تكرار همانند ـرا ترك نكنيم  

دست آوردنِ ابزارهـاي كمكـي بـراي     ها و احياناً به تفسيرها را براي تقويت استدلال
روايات پرتعداد اين فصل، همـان   ي عصاره. مر مطالعه كنيآموزش و انتقالِ اين تفكّ

شرح و بسط همين يك حديث در واقع  و بقيه، »3 أشَدَكمُ حباً للَّه أشَدَكمُ حباً للنَّاس«
  . است روشن و شفاّف و صريح

 داشـتن  دوسـت . اسـت  »داشـتن  دوسـت « ،رو وجه مشترك دوم در روايات پيشِ
 تـوان  مـي بندي كلـّي   در يك تقسيم. كند ميبروز و ظهور ن »حب«هميشه با لفظ 

كـردن، رحمـت، دلسـوزي،     كردن، خيررسـاندن، نيكـي   خيرخواهي، كمك«: گفت
، رفـع موانـعِ خيرخـواهي و    ها اين ي همهمداراكردن، گذشت و بخشش و قبل از 

احاديـث   در هريـك از  ؛گنجد مي »محبت« ي دايره، همه و همه در »داشتن دوست
                                                                  

 عالمـاً  هًْالْقيام يوم اللَّه بعثَه حديثاً أَربعينَ أَحاديثنَا منْ حفظَ منْ قَالَ، الصادق ،49ص ،1ج، الكافي. 1
 .فَقيها

 . عمل بلَِا قَولٌ الْإيِمانُ قَالَ منْ ملْعونٌ ملْعونٌ قَالَ، الصادق ،19ص ،66ج بحارالأنوار،. 2
 .النَّبيِ ،358ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 3
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 ي همه«يا  »خلق«يا  »ناس«تعامل با حداقلّ يكي از مفاهيم فوق براي ين فصل، ا
  .استشده در نظر گرفته  »مردم

ت خـوب   ، خيرخواهيداشتن دوست، محبت«: پس ، رحمـت و  ند، خيررسـان ، نيـ
هـر جـا بـا     .نثـار كنـيم   »هـا  انانس ـ ي همه«براي  را »انمشخشلطف، گذشت و ب

ت مواجـه شـدي    محبت و  ي دستورات محدودكننده ، بـه  منيز دستورات ضـد محبـ
ش بپذيريم كـه  ييم از خداي حكيم و اولياتوان مينزيرا  .ملغات بالا برگردي ي دايره

ه بـه    . هم دستور محبت عام و فراگير بدهند و هم محبت را محدود كنند بـا توجـ
ت و    ي دربـاره صراحت و دلالت روشن احاديث و آيات متعدد  محـدودكردن محبـ

هـايي كـه    حتيّ دستور به بغض و دشمني و لعن و جنگ با برخـي افـراد و گـروه   
ــ مــي »همــه«درون همــين  ــاً گنجن ــت«د، حتم محب«   ــث مطــرح شــده در احادي

داشـته  تفـاوت   مطرح شده در احاديث محبت عـام  »محبت«محدودكننده، بايد با 
كـرده و درك و   دو را خوب بازشناسـي  اگر اين .باشد »محبت«نوع دو  يعني. باشد

ت محـدود    و لعـن و   ،هضم كنيم، هيچ تعارضي بين احاديث محبت عـام و محبـ
ت نامحـدود، همـان    . نخـواهيم يافـت   »همـه «برخي از اين نسبت به بغضِ  محبـ
حـب،  «لغـات متنـوع    ي دايرهاشتقاقاتي از  هرچند. الذّكر است معاني فوق ي دايره

ن، خير، معروف، صفح يا گذشت، عفـو، رحمـت، لطـف، قضـاء     مودت، نفع، احسا
 ي همـه  مشـترك  ي عصـاره ، ولـي  شود مي، در آن ديده »اندازي الحوائج يا كارراه

م خيـر او را  بخشـي  مـي اگـر كسـي را    .اسـت  »خيرخـواهي «در زبان فارسي  ها آن
؛ اگـر كسـي را   مخـواهي  مـي اندازيم، خير او را  خواهيم؛ اگر كارِ كسي را راه مي يم

؛ اگر به كسي نفع مخواهي مي، خير او را مكني مينصيحت و يا هدايت و راهنمايي 
  .مخواهي ميرسانيم، خير او را  و خير مي

اگـر عصـاره و وجـه مشـترك     : حـق بگويـد   ي عزيز ما به ممكن است خواننده
 »مخير همه را بخواهي«است، چرا براي كتاب، نام  »خيرخواهي«ي اين تعابير  همه

  ايد؟ انتخاب نكرده »خواه همه باشيم خير«يا 
در روايات پرتعدادي از جمله روايتي كه در صفحات قبل از نظر گذشـت، لفـظ   

كار رفته است و با توجه به همين يك روايت، انتخاب  به »حب شديد«بلكه  »حب«
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 .كننـده نيسـت   اي گمراه براي مطالب اين كتاب گزاره »همه را دوست بداريم«نام 
ا       درثاني نويسنده بر اين باور اسـت  ؛ هرچنـد خيرخـواهي يـك فضـيلت اسـت امـ

تـر اسـت و ايـن     مراتب ارزشمندتر و عـالي  بودن فضيلتي به داشتن و عاشق دوست
  .نوشتار در پي تبيين آن فضيلت بالاتر

  .تر كنيم بد نيست با ذكر مثالي موضوع را ملموس
، ولي دوستشان ندارد، با كسي كه خيرِ خواهد ميكسي كه خيرِ همه را ميان آيا 

ممكـن اسـت   فرق و تفاوتي هست؟ مـثلاً   دوستشان داردچون  خواهد ميهمه را 
و حتيّ تـرحم و دلسـوزي و    داشتن دوستكند، هيچ حس  نيازمندي به ما مراجعه 

مـثلاً  (هيچ تمايـل درونـي بـراي رفـع نيـاز او       .خيرخواهي در ما برانگيخته نشود
ا چـون   نيايد، دردر ما به غليان  )براي فرزند بيمار و خردسالش دارو ي تهيه در امـ
كنـد، دسـت بـه جيـب      يدفع بلا م ـايم كه صدقه  شنيده و يا خوانده مانهاي آموزه
تصميم براي گذشـتن   ي آيا ما در لحظه .دهيم و پولي به آن نيازمند مي شويم مي

، نيازمنـد  در اختيـار فـرد   نآ متعلقّ به خودمان بـود و قـراردادن  از مبلغي پول كه 
دلمان به حالش سوخت؟ ! خيرخواهش بوديم؟ لزوماً نه! دوستش داشتيم؟ لزوماً نه

من خودم را دوست دارم، معتقد بـه خـدا و پيغمبـر و راسـتيِ بياناتشـان      ! لزوماً نه
اگر از مالم بگذرم و آن را به فقيري بدهم، بـرايم در همـين   بر اين باورم هستم، 

در تـا  دهم  پول را مي. تر خواهد شد چنان و در آن دنيا چنين و چنان دنيا چنين و
در واقع  يعني. در آن دنيا نعمت بيشتري بگيرمو  بلا را از خودم دور كنماين دنيا 

آن فرد نيازمنـد،  بدون اينكه اصلاً به طرف مقابل فكركنم،  ،خودم را دوست دارم
شـود و در   تـا بـلا از مـن دور    كنـد   دريافت مـي اي است كه پول را از من  وسيله

 خواهـد  مـي  و هرچـه  كـه او هر. كنم گذراني بيشتري دريافت بهشت وسائل خوش
يك دستگاه مكانيكي، يك شماره حساب، يـك حركـت   ممكن است حتيّ  .باشد

كليد رايانه يـا تلفـن،    هاي دستگاه خودپرداز يا صفحه ها و دكمه انگشت روي كليد
ام را به حساب فلان شـخصِ نيازمنـد يـا فـلان خيريـه       از دارايي د مبلغيتوان مي

بردار از ايـن هديـه يـا صـدقه      كند، بدون اينكه هيچ حسي نسبت به بهره  منتقل
ست كه من خودم را دوسـت دارم  ا  ثابت است اين ميانآنچه در اين  .داشته باشم
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بـراي  «در آن دنيـا،   و به خاطر رفع بلا و گرفتاري در اين دنيا و جلب لذّات بيشتر
 حركت خوبي اسـت، خيـر  . ام دست به اين حركت خوب و خيرخواهانه زده »خودم

، شـود  مـي شـمرده  است، ثواب هم دارد، مطابق دستورات تمام اديـان، كـارِ خيـر    
ولي خودمان را گول نـزنيم  . آورد همراه مي مطمئناًّ پاداش دنيوي و اخروي هم به

نـه؛  . منتّش را سـرِ ديگـري نگـذاريم   . »خودمان است داشتن دوستآخرِ آخرش، «
خواهد شما را در اين ايستگاه متوقفّ كنـد، زيـرا مطمئنـاً     محتواي اين كتاب نمي

آخرِ خط نيست، يك گذرگاه و يك معبر مياني است، اين عشـق بـه   ايستگاه اين 
  . 1ديگران نيست

ت برگـرديم، شـاخه    به دوشاخه و دوشعبه ت بـه   او ي بودن معناي محبـ ل محبـ
و  »داريـم   سعادت ابديِ كسـي كـه دوسـتش    داشتن دوستخيرخواهي و «معناي 
مـن بـه همـه    . اسـت  »فكري، همراهي و تأييـدكردن  هم«دوم به معناي  ي شاخه

يعني مـن  ). به معناي دوم( ولي به همه محبت ندارم) به معناي اول( محبت دارم
را طـالبم و بـراي آن    »عـالم  ي همـه «خير، سعادت، خوشبختيِ دنيوي و اخرويِ «
فكـري و   پيمـان هـم   »همـه «، بـا  كـنم  مـي را تأييد ن »همه«، ولي من »كوشم يم

ت ن كنـيم  اگر هم در لفظ ادعا  .»بندم همراهي نمي دو فكـر و   تـوان  مـي در واقعيـ
ــده ــرد  ي عقي ــد ك ــالف را تأيي ــدودكردنش را داده . مخ ــتور مح ــه، دس ــد آنچ  ،ان

  . است »پيماني همراهي و پيوندزدنِ منافع و همپذيري، تأييد،  ولايت«
ــره ــاهيم  ي داي ــروه مف ــواهي«اول گ ــره، و »خيرخ ــروه دوم   ي داي ــاهيم گ مف

  .است »پيماني و تأييد رفتار هم«
و هر دو  پيمان شد هم، هم زمان با دو گروه متفاوت و ضد هم توان ميگاه ن هيچ

مخصوصـاً   ـ  صاحب عقيده وپرداز  نظريه دوتمامي نظرات  توان مين. را تأييد كرد
   بـا نظـرات تمـاميِ   .يـد كـرد  تأي ـ  كديگرنـد يآن بخش را كه در تعارض و تضاد

ــتورات ــض دس ــده بغ ــت را  ي و محدودكنن ــدت«محب ــد  »نكردنأيي ــي كني ، معن
، بـا دوسـت   »خيرخـواهي «مردم به معنيِ  ي همه داشتن دوستميانِ صورت  دراين

                                                                  
 .مطلب را بيشتر خواهيم شكافت 50تا  39صفحات بخش دوم همين فصل  در. 1
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  ؛ شدپيدا نخواهد هيچ تعارضي  »نكردنو تأييد همراهي«، نداشتنِ بعضي به معني
قاوراق دو عـالم بـود از عش ـ   ي شيرازه   

ت       پشت دو جهانسـت بـه ديـوار محبـ
)حزين لاهيجي(  

  خواندني صدوچند حديث

  محبت و مودت: يك بخش
را در خود جـاي داده و   »مودت«يا  »حب« ي مادهروايات اين بخش به صراحت 

ت و مـودت را مـورد اسـتفاده        ي براي بيان عقيده معصوم خـود، لغـت محبـ
: يعنـي  »مـودت «و  »حب«. فراتر از خيررساندن است »حب«مفهوم : قرارداده است

، و اينكه در ايـن راه  »به او محبت كني خواهي ميبودن سرنوشت كسي كه  مهم«
ديگري نفـع ببـرد و   آن ات، از وقتت و از خودت بگذري تا  حاضر باشي از دارايي«

هـا بـه مـا     اند با ايـن عبـارت   دين ما خواستهاولياي . »خوشحال و خوشبخت شود
مورد محبت شما واقع شوند  ها آنكنيد تا  افرادي را كه بايد تلاش ي دايره: بگويند

  . است »مردمان ي همه«و  »ناس« ي به گستره

  محبت
 1.را بيشتر و شديدتر دوست بدارد، خدا را بيشتر دوست دارد مردمهركه  ـ1

نيـز   مـردم خواهيـد بـراي    چه براي خودتان مي را دوست بداريد و آن مردم ـ2
  2.بخواهيد

   مودت
  3.، نيمي از عقل استمردمبا  مودتدوستي، مهرباني، و  ـ1
ت و   ي درجهبالاترين  ـ2  مـردم و دوسـتي بـا    مـودت عقل بعد از ايمان، محبـ

                                                                  
 .للنَّاس حباً أَشَدكمُ للَّه حباً أَشَدكم، ُالنَّبيِ ،358ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 1
 . لأَنْفُسكمُ تحُبونَ ما للنَّاسِ أَحبوا، الصادق ،635ص ،2ج، الكافي. 2
 . الْعقْل نصف النَّاسِ إِلىَ التَّودد، النَّبيِ ،643ص ،2ج، الكافي .3
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  1.است
 مردمآن، دوستي با  ي درجهخوش و آخرين   اولين علامت جوانمردي، روي ـ3
  2.است
  3.عقل است ي درجه، بالاترين مردمبا  مودتو  دوستي، مهرباني ـ4

  بخشش و گذشت: مدو بخش
تري اشاره كنيم كه  پيش از ورود به روايات اين بخش بد نيست به حديث مهم

  .است اغلب به گوشمان رسيده
كارهـاي خـوب و    اول كساني هستند كـه  ي دسته: 4اند كنندگان سه دسته عبادت

 مثلاً. دهند مي انجامشده   داده وعده  هاي براي رسيدن به پاداش عبادت پروردگار را
اند اگر صدقه بدهي، اگر نماز بخواني، اگر با دشـمن   چون خدا و اولياي او وعده داده

بجنگي، اگر ايثار كني و اگـر گنهكـار را ببخشـي؛ بهشـت، حـوري، لـذتّ، شـراب        
گـر و   كاسـبكار و معاملـه  «فرد معتقد مؤمن و البتهّ . در انتظار توست... بهشتي، لقاء و
را بگيرد، بـدون   مزد و پاداششتا  دهد مي انجام، اين كارهاي خوب را »تاجر مسلك
حتيّ ممكـن   .برد داشته باشد مي به كسي كه از اين كارها نفع اي علاقهاينكه هيچ 
به خود خـدا هـم در خـود احسـاس نكنـد و نتوانـد تصـوركند         اي علاقهاست هيچ 

هست و اگـر  خدايي « فهمد و قبول دارد كه قدر مي خدا يعني چه؟ اين  داشتن دوست
 كند مياستدلال چنين و با خود  »گيري هاي خوبي مي شحرفش را گوش كني، پادا

بخـوانيم،   گفت نماز بخوان. را گوش كنيم خدا است چند ده سال حرفصرفه  كه به
. گفت بجنگ بجنگيم، گفت ببخش ببخشيم، گفت بگير بگيريم، گفت بـده بـدهيم  

كـار عبـادت اسـت،     شك نيست كه ايـن . كردن گوش عبادت هم يعني همين؛ حرف

                                                                  
 . النَّاس إِلىَ التَّودد الْإيِمانِ بعد الْعقْلِ رأْس،  النَّبيِ ،295ص ،16ج، الشيعهًْ وسائل. 1
 .  النَّاس  و آخرهُا التَّودد إِلىَ  الْوجه الْمرُوءهًِْ طلََاقَهًٌْ  أَولُ ،258ص، غررالحكم. 2
 .  الْعقْلِ  رأْس  النَّاسِ  ىالتَّودد إِلَ ،413ص، غررالحكم. 3
 ـ أَوجـه  ثلََاثَـهًْ  علَـى  جـلَّ  و عـزَّ  اللَّه يعبدونَ النَّاس إِنَّ، الصادق ،62ص ،1ج، الشيعهًْ وسائل. 4  هًْفطََبقَ

ونَهدبعي غْبي هًْرف ابِهثَو ْلكفَت ادبهًْع اءرَصْالح و وه عالطَّم آخَرُونَ و ونَهدبعفاً يـنَ  خَوالنَّـارِ  م  لْـكفَت  ـادبهًْع 
بِيدالْع و يه بههًْر نِّي ولَك هدبَاً أعبح زَّ لَهع ل وج . 
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خداونـد  البتـّه   .تكاسبي اس يو تأييد عقل، نوعفرمايش معصومينولي طبق 
ه ، اگر تو رعايت كرده باشي، او هم حتماً آنچـه وعـده كـرد   كند ميهم خلُف وعده ن

شكلِ بهتـر و  : صراحت گفته است ولي همان خدا به زبان اوليايش به. دهد مي است
  . خدا را پرستيد توان ميتري هم  با فضيلت

گناهكاران،  ههاي وعده داده شده ب كساني هستند كه از ترس عذابگروه دوم 
و حتمـاً   كند مياش عمل  نيز به وعده ها اينروند، خداوند در مورد  سراغ گناه نمي

ارباب را  هاينيز مثل برده دستور ها اينولي . دارد شان مي ها دور نگه از آن عذاب
آيا عبادتشـان  . به ارباب داشته باشند اي علاقهگونه  ، بدون اينكه هيچاند كردهاجرا 

هم عبادتشان عبادت اسـت، هـم   ! قبول نيست؟ آيا عبادتشان عبادت نيست؟ چرا
  .وار و نوكرمĤبانه مورد قبول خداوند؛ ولي عبادت برده

بـراي   هـا  آن. كننـد  نوع ديگري عبـادت مـي  مي هم هست كه خدا را سوگروه 
كه در هنگـام   ي دارند، به اين طريقكردن خود تعريف متفاوت گوش عبادت و حرف
، خود و منافع خود و دفع خداوند هايكردن و عمل به دستور گوش عبادت و حرف

و  كنند ميدليل حرف او را گوش  بينند، به اين خدا را مي .بينند ضرر از خود را نمي
يابند، چـون او   كردن مي اطاعت ي چون او را شايسته كنند ميفرمان او را اطاعت 

بزرگـي و كمـال و زيبـايي     .بينند، دوسـتش دارنـد   مي داشتن دوست ي شايستهرا 
، عـينِ حـقّ   گويـد  مـي هر آنچه او  كنند ميبينند، بنابراين يقين  مطلق را در او مي

فرمـانش را   .داده است دادن آن فرمان  انجامكه او به  استبوده و حتماً به صلاح 
 ـ. همين اجراي فرمان اوست كار صحيح، اند كردهچون يقين  كنند مياطاعت  ن اي
  .١اين نوع فرمانبري، سلوك عارفانه و عبادت عاشقانه است و عبادت

  يعني چه؟ كاسبكارانه بخشيدنِ
فرض كنيد يك نفر به شما يا به يكي از فرزندان شما ظلمـي كـرده اسـت، از    
طرف او زيان مادي يا جسمي بر شما وارد شده است، از دست او ناراحتيد، دلتـان  

بـدبخت   دكني ـ مـي د، مايليد خير نبيند و حتيّ آرزو كارش را ببينسزاي  خواهد مي
                                                                  

 .نگاشته است كه با اين كتاب پيوند عميقي دارد »عاشق شو«بر اين پايه، نويسنده كتاب ديگري با نام . 1



  39   ...؟يستچ »همه«منظور از 

بـه جهـنّم    خواهـد  مـي اش بيايد، دلتان  شود و بيش از اين بلا، سرِ خود و خانواده
در بسـا   چـه گـذرد، ولـي    در ذهن و قلب و نيتتان مي ها اين ي همهبرود؛ با اينكه 

اجراي حكم، يك نفـر از بسـتگان   صدور يا كلانتري يا در دادگاه، ساعاتي قبل از 
مجرم يا بستگان شما، در فضيلت عفو و بخشش و اينكه چقدر ثواب دارد با شـما  

، گيـري  مياگر عفو كني حداقلّ دوبرابر پاداش : به شما يادآور شود كهزند، بحرف 
هـا آيـه و حـديث و شـعر و       ده و كنـد  ميبا تو آسان برخورد نيز در آخرت خداوند 
زمـان تـو را    هـم ها مؤثّر واقع نشد  اگر اين ترغيبو  بياوردالمثل براي شما  ضرب

ماند؛ خون،  ترساند كه اگر عفو نكني، اين كينه در فرزندان يا برادران او باقي ميب
اين قصاص، دوباره به  ي و وابستگانشان ممكن است به كينه ها آنآورد،  خون مي

  ...كنند و شما تعرضّ ي خانوادهشما و 
و  ها به دريافـت پـاداش دنيـوي و اخـروي و چـه ايـن وعيـدها        بسا آن وعده چه

كند كه ببخشي، نه در دل، بلكـه در روابـط حقـوقي و     ، شما را تحريك ها ترساندن
شـدن   قانوني، از حقّ خود بگذري و قصاص نكني، هرچند در دل، خواهان بـدبخت 

و بزند كـه درمـان نداشـته    ا چنان بر صدايش آن با چوبِ بي خواهي مياويي، از خدا 
آيد  يبلكه از او بدت م كني ميتنها هيچ محبت و عشقي از او در دل حس ن نه. باشد

، در پـيِ بخشـش تـو، آن    بخشـي  مـي خواهي؛ ولي ظـاهراً او را   و بدبختي او را مي
شـما شـكل    ي خـانواده او عليـه   ي خانوادهجديد در  ي ، كينهشود ميها محققّ  وعده
هاي خداوند هـم كـه سـرجِايش هسـت و      و وعده كني ميه را دريافت ، ديگيرد نمي

ترسِ از عواقبِ نبخشـيدن و   اين بخشش، يا ي حتماً محقَّق خواهد شد؛ ولي انگيزه
بخشـشِ  «هاي دو خانواده و دو طرف دعوا بود كه، اين بخشـش را   يافتن كينه ادامه
كـردنِ از   گـوش  ف، مثل حـر »وار عبادت برده«ناميم، مثل  مي »وار و از سرِ ترس برده

رسيدن به منافع دنيوي و اخـروي بـود    ي ترسِ جهنمّ؛ و يا اينكه بخششت با انگيزه
بياييـد خالصـانه و دور از ريـا و خـودفريبي، در     . »بخشش كاسـبكارانه « شود ميكه 

هايمـان دقيـق شـويم؛ چنـد      ها و خيرخواهي دادن هايمان و حتيّ در صدقه بخشيدن
وار و از  بخشـيدنِ بـرده   هـا  آنكاسبكارانه است و چنـد درصـد    درصد آن، بخشيدنِ
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  .ريا و عاشقانه آمدهاي نبخشيدن، و چند درصد بخشيدن بي ترس پي

  عاشقانه چيست؟  بخشيدنِ
 بخشـي  مـي  .او بدبخت نشود خواهي ميچون  بخشي مي ،در بخشيدن عاشقانه

در اين دنيا و در آن دنيا گريبان   كه عقوبت گناهي كه بر تو روا داشته با آرزوي آن
به  »او« كني ميو اگر بتواني عملاً كمك  كني ميو آرزو  بخشي مي .را نگيرد »او«

، »او«، موفقّيـت  »او«چون سـعادت   بخشي مي. راه بيايد و ديگر مرتكب خطا نشود
  . ، آرزوي توست»او«، خوشبختي ابدي »او«رفتنِ  بهشت

؛ در بخشـش كاسـبكارانه،   »مـن «مهـم اسـت نـه     »او«هاي بالا،  در تمام گزاره
جديدي گريبان يكي ديگر  ي بخشم، كه كينه ثواب ببرم، مي »من«بخشم، كه  يم

بخشم چون با بخشـيدن، سـود و    مي. را نگيرد »من« ي از اعضاي خانواده يا قبيله
نحـوي جـزاي    به »او«زمان مايلم  ولي هم. رسد مي »من«خير دنيوي و اخروي، به 

هم تقاصش را ببيند، چون به  »او«ثوابم را برده باشم، ولي  »من«جرمش را ببيند، 
رد و در آخـرت عـذاب بيشـتري بكشـد و       »او«من ظلم كرده است،  رنجش را ببـ

  . كنم  پاداش لذيذي بابت بخشيدنش دريافت »من«
عبـادات   يقـين  كه بـه  ـهمچنان كه براي رسيدن به عبادت عارفانه و عاشقانه  

وار،  بدون نفي عبادت كاسبكارانه و بردهبايد  ـ، جز آن نيست  انبيا و اوليا و بزرگان
، براي عبادتدو نوع قدر كه اين  همانو بدانيم  بگذاريم و رد شويمآن دو پا روي 

براي رسيدن به عفـو  لازم است بدانيم . گذر خوب است، براي توقفّ خوب نيست
  .گذشتوار  و بردهبايد از معبر عفوِ كاسبكارانه  نيزعاشقانه 

 ـ مـي اگر كسي عبادت عاشقانه را نشناسد و منكر شود، مطمئنـّاً ن  د رحمـت  توان
 ، تعامـل و حتـّي  اشـقانه عاشقانه، دلسوزي عاشقانه، خيرخواهيِ عاشـقانه، عفـوِ ع  

يـن  ا: گوينـد  مـي ام و خواهيـد شـنيد كـه     خيلي شنيده. تغافلِ عاشقانه را بشناسد
د دلمان براي كسي بسوزد، ولي دوستش نداشـته  توان مييعني دلسوزي،  »رحمت«

يم كسي را عفو كنيم، ولي بـرايش آرزوي  توان ميباشيم؟ اين عفو يعني بخشيدن، 
اولاً در بخـش  . خير نكنيم، چه برسد به اينكه دوستش داشته و يا عاشقش باشيم
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ي  دايـره در : بگوييمتا كرديم   نقل را »حب و مودت«نخست، احاديث داراي الفاظ 
 داشـتن  دوسـت « صـراحت  به، و ائّمه خدا و پيامبر ي مورد استفادهلغات 

هاي دوم تا آخر فصل  ذكر شده است و در بخش »كردن به همه مردمان و محبت
همه سفارش به خيرخواهي، به رحمت، به نيكوكاري،  آن: خواهيم بگوييم ييك م

همـان  ي  ادامـه هـا، همـه و همـه     انـدازي و عفـو و بخشـش    خيررساندن، كارراه
: ايـن مـوارد نگفتنـد    ي همـه ولي چرا خداوند و اوليـاءش در  . است داشتن دوست

 ،»دوست بـدار «: نقل شددوست بدار، عاشق باش؟ اندكي از زبان معصومين
دل بسـوزان، خيـر برسـان، بـبخش،      رحم كـن، : گويند ميولي در بيشتر احاديث 

بـراي   آيـا  ؟انـد  ه، كنار بيا، چرا همه را از جنس حب و عشق نگفتپوشي كن مچش
علـّت  جا دارد كه  نيست؟كردن، يك آيه، يك حديث و يك استدلال كافي  عمل

  .كنيمها را با ذكر مثالي برايتان بيان  گفتن اين كم
  :آمده است  حديث نبويدر 

  يك ذره به وزن يك خردل عبادت عاشقانه،«
  .»1از هفتاد سال عبادت غير عاشقانه برتر است 

  
ــاك   ــت اي داوود پــ ــالي گفــ ــق تعــ  حــ
ــاك   ــت خـ ــاي مشـ ــو كـ ــدگانم را بگـ  بنـ
 گــــر نــــه دوزخ نــــه بهشتســــتي مــــرا
 بنــــدگي كــــردن نــــه زشتســــتي مــــرا
 مــــن چــــو اســــتحقاق آن دارم عظــــيم

پرســـتيدم نـــه از اوميـــد و بـــيم    مـــي    
ســـزد چـــون مـــن خداونـــدم مـــدام  مـــي   

 ــ ــتيدم مــ ــان پرســ ــان جــ ــز ميــ دامكــ  
)عطّار نيشابوري(  
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اهـل  « ي چرا در قرآن از عبادت عاشقانه بسيار كم ياد شده است؟ هرچنـد آيـه  
كافي صريح و گوياست و دلالـت   يبه اندازه »1 شدت دوست دارندايمان خدا را به
 آيـات دارد؛ ولـي   »ايمـان «و ارتباط تنگاتنگ آن بـا   »عشق به خدا«لازم بر وجود 

اگر عبـادت عاشـقانه بهتـر از عبـادت بـه       .بهشت و جهنّم استن مملو از ياد قرآ
بهشت و جهنّم در مقايسه  تر فراوانشوق بهشت و از ترس جهنّم است، يادآوري 

شدنِ ياد جهنّم و باور بـه   با آيات عشق و محبت براي چيست؟ مگر نه اينكه زنده
 ـ    هاي سهمگينِ آن، ما را مـي  عذاب وي عبـادت  ترسـاند و عبادتمـان را رنـگ و ب

؟ مگر نه اينكه اين حضور پرتعـداد آيـات بهشـت و    دهد ميبردگان يا نوكرمĤبانه 
؟ حجـم آيـات   خوانـد  مـي  هاي اخروي، ما را به عبادت كاسبكارانه فرا ذكر پاداش

 بسياربهشت و جهنّم را با حجم آيات محبت و عشقِ به خدا مقايسه كنيد، فاصله 
يعنـي چـه؟   . شـود  مـي نيز همين فاصـله حـس   زياد است؛ و صد البتّه در روايات 

خداوند خودش با شدت و حدت ما را به عبـادت از تـرس جهـنّم و يـا شـوق بـه       
ه     كه بسـيار كـم   ديگر آن شكل گويد مي، ولي خواند ميبهشت  تعـداد مـورد توجـ
آيا بهتر نبـود همـان عبـادت بهتـر را بيشـتر مطـرح        .لي بهتر استام خي قرارداده

قـرآن  : انـد  كردهبه ما سفارش  همه اين؟ خواند ميو ما را بيشتر به آن فرا  كرد مي
دعـا  : انـد  به ما گفتـه  همه اين .كه پر از آيات بهشت و جهنّم استبخوانيد، قرآني 

بـردن از   هـم، درخواسـت بهشـت و پنـاه     بخوانيد، حتيّ دعاهاي معصومين
 ش غير قابـل ا هناعاشق هاي گوياي عبادت جهنمّش، با درخواست محبت و عبارت

بيشـتر مطـرح    همـه  ايـن تـر اسـت،    فضيلت مقايسه است؟ چرا آن را كه بسيار كم 
  ؟ اند تكرار كردهكم  همه اينو آن را كه فضيلتش هزاران برابر است  اند كرده

  چرا؟  دكني ميشما فكر 
بـر  عاشـقانه و عارفانـه    فضيلت و برتري فاحش عبادتبا فرض پذيرشِ اصلِ 

»و بـا فـرضِ    »رسيدن به بهشت ي انگيزه اب عبادت«و نيز  »از ترس جهنّم عبادت
ترسـاندن از جهـنّم، و   « ي پذيرش واقعيت انكارناپذيرِ حجـم غيـر قابـل مقايسـه    
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در ، »بـا يـادآوريِ نعمـات رنگارنـگ بهشـت      ،كردن به عبادت و كار خير تحريك
قابل تأمل اسـت كـه    اين نكته؛ »تشويق به عبادت عارفانه و عاشقانه«با مقايسه 

  ؟ شده استتر است كمتر سفارش  بهتر و با فضيلت چرا به آن عبادتي كه
خواهيد  و ميخواهر و يا فرزنداني در حال تحصيل داريد ، شما برادر فرض كنيد

در اينكه علـم و دانـش   . دتشويق كني هاي درسي در فعاليترا به تلاش بيشتر او 
ريت به دست عالمان و انديشمندان حـل  مشكلات بش و اي است فضيلت برجسته

از ايـن   ،بـه آمـوختن   تـان آموز دانـش ترديدي نيست، ولي براي تشـويق  شود  مي
اگـر در امتحانـات   : دي ـگوي ميبراي ايجاد انگيزه در او  زنيد؛ ها حرفي نمي فضيلت

. كنم ميرا برايت تهيه  لباسفلان نمره را بياوري، فلان اسباب بازي، مسافرت يا 
ولـي پـدرِ عاقـل،    بازي نيست  مسلمّاً آموختن علم براي رسيدن به جايزه و اسباب

 و بـه  »بفهمـد «اي نـام ببـرد كـه كـودك      ، بايد از جـايزه »كودك«براي تحريك ،
حلّ مشكلات بشريت را يك كودك هفـت سـاله    .بيشتر تحريك شود ي مطالعه
بـازي را   باباس ـ و بازي، تفـريح اس، غـذاي خوشـمزه، شـهرِ   فهمـد، ولـي لب ـ   نمي
بـا اينكـه   گـذارد،   دبيرستان مي ي پا به دوره مانفرزند عزيزحتيّ وقتي . فهمد مي
 و رسـيدن بـه اهـداف متعـالي خلقـت     هدف نهايي و ارزشمند آموختن، چنان  هم
 ـ  شـما بـاز هـم    گشايي از معضلات بشريت است؛ ولـي   گره د بـراي تشـويقِ فرزن
كه او را  ديگوي ميو حتيّ رعايت اخلاقيات، با زباني سخن  آموزي علمبه  تاندلبند

 ـ آموز دانشسنّ  به نسبتو  كند  تحريك جـوايز  و درآمد خانواده، ماهي را تغييـر  ت
پـا بـه    اگـر  آموز دانشهمين . استها  وجه مشترك اين تلاش »جايزه« .دهيد مي

را بـراي امتحـان   خـود  شود و بخواهد مراحل بالاتر بگذارد، مثلاً پزشك عمومي 
كند؛ پدر، مادر، دوسـتان و اسـاتيد خيرخـواه كـه دكتـرِ جـوان را         تخصصي آماده

كننـد بـاز     ترغيـب او را  خواهند مي و كنند مياو را آرزو   دوست دارند و خوشبختيِ
 ي وعـده ديگـر  كند،   بالاتري كسب ي تا در آزمون تخصصي رتبه تلاش كندهم 

ا ممكـن     به او نمي تاپ كامپيوتر و لپ ،مسافرت ،بازي اسباب ،شهربازي دهنـد، امـ
و از  اي  تو كه تـا اينجـا خيلـي زحمـت كشـيده      ،پسرم ،دخترم: ندبگوي است به او

افتخـار   ي يـه امو  اي پوشـيده   سنّ و سالانت چشـم  هاي هم بسياري خوشگذراني
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عمومي با يك جرّاح  تفاوت درآمد يك پزشك داني ميخوب  ،خودت و ما هستي
ل      بيست سال درس خوانده .قلب چقدر است كـن،   اي، چند مـاه ديگـر هـم تحمـ

تـر، رفـاه بيشـتر،     بزرگ ي خانه .شود ميات چند برابر  درآمد سي چهل سال آينده
براي  »جايزه«باز هم استفاده از اهرم ... تر و تر، تفريحات متنوع فرزندان خوشبخت

كرده و  فرزند تحصيلم د كه سطح فهنگر پدر و استاد بداندر اين مرحله ا. تشويق
بـه   هرچنـد  ـѧ به حدي رسيده است كه خانه و ويلا و سـاير امكانـات    انبرومندش

تــلاش بيشــتر را در فرزنــد بــالغ و  ي د انگيــزهتوانــ مــين ـѧѧآمــد  دســت خواهــد
: گوينـد  مـي او د، بـه  نآور ايجاد كند، حرف پاياني را بر زبان مي انش كرده تحصيل
آنچه از علوم الهي و انساني و تجربي به مـا رسـيده و مـا از آن بهـره      ،عزيز من

هـاي   انـد از لـذت   بريم، حاصل تلاش دانشمنداني بوده است كه حاضـر شـده   مي
طلبي بگذرند و براي پيشرفت علم، براي خدمت به بشريت، بـراي   ي و راحتدنياي

ر، آستينِ همت بالا بزننـد؛ تـو نيـز بـا     ها و مجهولات بش پيداكردن پاسخِ پرسش
توجه به استعداد و امكاناتت، تلاش بيشتري به خرج بده و در اين ايستگاه توقـّف  

  .ي پيش بروتوان مينكن و تا 
هاي پدران و مادرانمان، به معلّمان و دوستانمان برگـرديم،   به خودمان، به گفته

 ـ  جايزه كبا استفاده از محرّ، آموزي علمهاي ما براي تشويق به  چند درصد حرف
خـانم يـا   شـايد  چنينـي؟   هاي اين است و چند درصد حرف بوده ـمتناسب با سنّ  

 ي كارانه كاسب خود براي امتحان بورد تخصصي، جوايز ترغيبآقاي دكتر نيز در 
ان، او را بـه  ص ـاحـان و متخص چنـد برابـري جرّ  درآمـد  دنيوي را مد نظر بياورد و 

كه علم را براي پيشرفت علم، بـراي رفـع مشـكلات     وادارد، ولي آنتلاش بيشتر 
، گامي بلكه هزاران گام خواهد ميشدن اهداف خلقت  بشريت و رفع موانعِ برآورده

عالمـان و دانشـمندان و بزرگـانِ كـاروان بشـريت       ي همـه با اينكه . جلوتر است
س آموخت، ولي همگي را بايد براي اين اهداف مقد »علم« كه دانند و معترفند مي

و چـه بسـا در    انـد  بـوده كه كودك و خردسال  گاه آنحتيّ خودشان، : نيز معترفند
ترغيـب،  آمـوختن    دريافت جوايز، بـه  ي نوجواني و جواني با همين انگيزه ي دوره

 ي فرزنـد و يـا نـوه   ي  دربـاره اند، و همچنان ايـن روش را   تحريك و تشويق شده
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براي جـايزه،   آموزي علم: كوتاه سخن اينكه. اند ار بردهك بهخودشان نيز  آموز دانش
 آمـوز  دانشنوع جايزه و پاداش، با بالارفتن سنّ  هرچندراه تشويق كودكان است، 

كسي كه به خاطر جايزه،  »بودنِ كودك«، ولي ماهيت كند ميو دانشجوي ما تغيير 
بـه ايـن   و  ببينـد كه افقي دورتـر را   گاه آنمگر . آموزد، تغيير نكرده است يعلم م
جوايزي كه دريافت كـرده اسـت، فقـط     ي همهكه  ت دست پيدا كرده باشدواقعي

عشـق بـه   «، »عشق به علم«و هدف اصلي يعني  اند بودهابزاري براي تحريك او 
كنـد،   در خود حس »عشق به دانايي مطلق را كه همان خداي داناست«و  »خدمت

عارفانـه و   آمـوزي  علـم كاسبكارانه به  آموزي علماش از  آموزي علمدر اين صورت 
همين شخصِ عارف و عاشق، براي  هرچند. عاشقانه و خالصانه تبديل شده است

از  ـ  تا زماني كه كودك مانده و به بلـوغ نرسـيده اسـت   ـ   اش تشويق فرزند و نوه
ش ايـن رو  دانـد  مـي كاسبكارانه بهره خواهد برد، ولـي   آموزي علمروش جايزه و 

  .چند معبرِ خوبي است، ولي ايستگاه آخر نيستهر
در واقع  ما را و مگر پيامبر گراميشناسد؛  اش را مي خداوند نيز افراد خانواده

؟ خداونـد بهتـر از   1معرّفي نكرده اسـت  »خانواده و اهل بيت خدا«خلق را  ي همه
بـه  كودكي بعضي از ما تـا پايـان عمـر     ي كه ما كودكيم، و دوره داند مي هركس

نشـدن بـه گنـاه و     مـا را بـه كـار خيـر و آلـوده      خواهـد  مـي خـدا  . كشـد  مي درازا
مـا كـودك   كـه   دانـد  مـي بينـد و   كند، ولي مـي  نكردنِ راه بازگشت تشويق تسخ
تا به انجـام   دهد ميبرد و به ما وعده  را براي ما نام مي يجوايزوند خداايم؛  مانده

كـه چـرا قـرآن و روايـات و     شـود   نمايان ميكم  حالا كم. كار نيك تشويق شويم
ادعيه لبريز از تشويق به بهشت و ترساندن از جهنّم است؟ چون خـدا و اوليـاءش   

كودكـان  . مـانيم  ايم و كـودك مـي   دانند ما كودكيم و خيلي از ما كودك مانده مي
ي هم نيست، مگر يادتـان رفـت پزشـك    چهل و حتيّ نود ساله، هيچ توهين ،سي

تـر،   مان به عشق درآمد بيشتر، ماشـينِ بهتـر، ويـلاي بـزرگ     ساله درسخوان سي
تـا در امتحـان تخصصـي     كند ميها را بر خود حرام  خواب و استراحت و مسافرت
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اش را  جايزه ؛خود را در رفاه بيشتري ببيند؟ اشكالي دارد؟ نه ي قبول شود و آينده
كار در نهايـت يـك كاسـبي بـود، البتـّه يـك        ولي پذيرفتيم اين ؛؟ نهبه او ندهيم

يعني يك فـرد  . »عاشقي«نه  »كاسبي«كاسبيِ شرافتمندانه و خيلي ارزشمند، ولي 
، »كودك«. باشد »كودك«د هنوز توان ميكرده و با استعداد و سطح بالا هم  تحصيل

ز و برخورنده اسـت، از  آمي اگر لفظ كودك، توهين »شونده با جايزه تحريك«: يعني
يـك فـرد تحصـيلكرده، يـك پزشـك، يـك       : كنم و بگويم  لفظ ديگري استفاده

يعنـي   »كاسـب «. باشـد  »كاسـب «د توان ميمهندس، يك عالم، يك نويسنده، هم 
لِ الإِْنْسـانُ علـى   «: فرمايـد  خداوند مـي . »درآمد بيشتر«شونده با  تحريك ه    بـ نفَْسـ
م داني مي هركسخودمان بهتر از . انسان، بر ضمير و نيت خود آگاه است »1بصيرهًَْ

 انجـام دهـيم و چـرا آن كـار را     مـي  انجـام خوانيم، چرا اين كـار را   چرا درس مي
در هر سنّ و سال و در هر موقعيتي . لازم نيست خودمان را گول بزنيم. دهيم ينم

و اثبات برتـري آن بـر سـاير     »عبادت عاشقانه«در معرّفي ي باشيم، حتيّ اگر كتاب
التـأليف،   تجارت و كاسـبي و حـقّ   ممكن است، باز هم مانواع عبادات نوشته باشي

بـزرگ   نمـان خـواه درو  هباشد، و چه بسا هنوز كودك جـايز  بوده مامحرّك اصليِ 
حرف دين و خدا و پيغمبر بزنـد،   خواهد ميفلان مداح يا سخنران كه . نشده باشد

كننده مؤثّر  ، در انتخاب مجلس و آري و نه گفتن به دعوت»داخلِ پاكترقمِ «اگر 
جراّحـي   ي الزحّمه آقا يا خانم دكتر اگر ميزان ويزيت يا حق. است »كاسب«است، 

در فلان بيمارستان يا فلان منطقه، او را به حضور يا عدم حضور در فلان منطقه 
تحريك يا پـاي او را سسـت   يا فلان بيمارستان يا رفتن بالاي سر فلان مريض، 

اگر در انتخاب شغل، رقـم حقـوق و    گر و صنعتفلان مدير . ، كاسب استكند مي
كـه   يبخت ـ دخترخانم دم. ، كاسب استدهد مياصلي او را تشكيل  ي انگيزه ،مزايا

كننده  عنصر تعيين ،و نه گفتن به خواستگاران  در آريمقدار دارايي و درآمد همسر 
ي از   »كاسبي«البتّه . ..است، كاسب است؛ و بد نيست، پيشرفت بشر و بخش مهمـ

 .انسان اسـت  ي پيشرفت علوم تا حدودي مديون همين روح تاجرانه و سودجويانه
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 .كند ميياد  »شده پذيرفته«و  »عبادت مقبول«حتيّ خداوند نيز از آن به عنوان يك 
غـذاهاي  هـا و قصـرها و نهرهـا و     حتيّ كسي كه خدا را براي بهشـت و حـوري  

جـوايز   ي همـه و  كنـد  مـي كند، يقين بداند كه خدا خلُف وعـده ن   لذيذش عبادت
معبر خوبي براي  »روح كاسبكارانه«البتّه هرچند شده را به او خواهد داد؛  داده وعده

تر از روح كاسـبكارانه   دوران كودكي است، ولي با بلوغ فكري بايد روحي با ارزش
و به ايـن جهـت اسـت بـا      ؛»عارفانه و ح عاشقانهرو«. را در درونمان شكوفا كنيم

صـدم آيـات    كننده بـه عبـادت عاشـقانه، يـك     ك و تشويقاينكه تعداد آيات محرّ
انبياء و اولياء از عبادت تاجرانـه گذشـته و    ي همهبهشت و جهنّم هم نيست، ولي 

بعد از معرّفي هـر دو   امام صادق .اند گذاشته عبادت عاشقانه گام  ي مرحلهبه 
صـراحت   بـه  ،بـودنِ هـر دو   قبول ار و كاسبكارانه و تأكيد بر قابلو وع عبادت بردهن
. »كـنم  مـي ولي من خدا را عاشقانه عبـادت  «، »1و لكَنِّي أَعبده حباً لَه«: فرمايد يم

هـاي   يم پاسخ دهيم چرا حجم آيات و روايـات و دعاهـا و درخواسـت   توان ميحال 
كننده به عبـادت عاشـقانه اسـت؛     هاي تشويق عبارتبهشت و جهنّم، صدها برابر 

  چرا؟ 
بـه   بنـدگان  رسـيدن و نفسِ كودك ما  ترغيببراي  داند ميخداوند  از آنجا كه

هاي تاجرانه و كاسبكارانه و نيز  نمايش جوايز و استفاده از تشويق ،عبادت عاشقانه
جهي از ايـن  تو آگاه است بخش قابل چنين همو  ؛مؤثّر است ،ساندن از تنبيهاتتر
وار  كودكي و روح كاسبكارانه و يا بـرده  ي مرحلهدر همين تا پايان عمر ، ها انانس
اين چـون  بنـابر  ،كننـد  مـي بالاتر را پيدا ن ي مرحلهمانند و شايستگيِ ارتقاء به  مي

، براي همين مردمـي اسـت كـه بخـش     قرآن و در پي آن كلام معصومين
تـوجهي از   مانند، بايد حجم قابل كودك ميتوجهي از ايشان كودك هستند و  قابل

ولـي بـراي   . دادن جايزه، و وعده و وعيـد اختصـاص دهنـد    كلام خود را به نشان
كنـد، قـرآن و     كسي كه بتواند از اين معبر بگذرد و افق دورتري را نيـز مشـاهده  

 ـ«اولاً، آياتي چون . خالي از اشارات نيستكلام معصومين د و الَّذينَ آمنُوا أَشَ
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لَّها لبان از معبـر  م ـر روحثـاني، اگ ـ  در. خيلي واضح و صريح و شـفاّف اسـت   »1ح
، بسياري از همان آياتي را مكاسبي بگذرد و با روح عارفانه و عاشقانه قرآن بخواني

، ميكـرد  مـي كه تا ديروز جز به لذايذ شهواني و جوايز اخروي و يا دنيـوي معنـا ن  
ان م ـرفانـه و عاشـقانه براي  ن همخوان بـا عبـادت عا  تر آ اي از مفاهيم عميق لايه

از دعوت به عبادت عاشـقانه   ، و قرآن و احاديث و ادعيه را لبريزشود ميمكشوف 
      .يافت مخواهي

ــاهي ازو  ــر آگــ ــالم گــ ــه عــ  در همــ
ــه دا  ــه ب ــواهي ازو زو چ ــه آن خ ــي ك ن  

ســـراي او شـــود  هركـــه در خلـــوت   
ــود  ــناي او شـــــــ  ذره ذره آشـــــــ

ــاك    ــت از خ ــويي ياف ــه ب ــر ك درش ه  
ــازگردد از درش   ــوت بـ ــه رشـ ــي بـ  كـ

)عطّار نيشابوري(  

البتهّ پر واضح است دين خاتم براي دوران بلوغ بشر نازل شـده و شـاگردان و يـا    
بـا صـداي رسـا عبـادت      ،ي اين مكتب رسيده كمال پيمايان بالغ و به بهتر بگوييم ره

لـي در زبـان   و. ٢كننـد  عنوان روش بندگي خود اعـلام مـي   عاشقانه و خالصانه را به
گيري از ابزارهـاي عبـادت    و تنبيه و انگيختن با بهره ان عاشق، تشويقپوي همين ره

زند، چرا؟ نه اينكه بشريت به دوران بلـوغ پـا نگـذارده     ار و كاسبكارانه موج ميو برده
نهادن بشـر بـه دوران بلـوغ و پديدآمـدن ظرفيـت فهـم و        رغم گام بلكه علي ،است

تنهـا مأموريـت شـيطان ـ ايـن دشـمن        با خالق هستي، نـه ي عاشقانه  اجراي رابطه
از  ،هـا  ي آدمي ـ پايان نيافته؛ بلكه او نيز به تناسب كمال و بلوغ انسـان   خورده قسم
اميـد نـدارد بتوانـد بـه اصـل      كه گيرد و در مواردي  مي  تري بهره هاي پيچيده حربه

د و آن را از عـالي  ده ـ ايمان كسي خدشه وارد كند، نوع عبادات او را هدف قرار مي
  .دهد به اسفل سقوط مي

ار؛ و چنانچه نتواند دشمني است قسم خورده، زنده و فعال، زيرك و مكّ ،شيطان
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خـواري وادارد و   ي قتـل و قمـار و زنـا و شـراب     اي از دايـره  فرد را به گناهان كبيره
 ؛كشـد  اي را به شرك آشكار منتفي بداند؛ پا پس نمي دادنِ بنده چنانچه امكان سوق

كردن او به شرك خفي و يا تظاهر و دورشدن از  اي آن بنده و آلوده به سقوط مرحله
  .دهد عبادت خالصانه و عاشقانه نيز رضايت مي

اكثريت قريب به اتقّـاق خداپرسـتان بـه عبـادت      نداشتن گرايش با اين تفاصيل
بـه عـزتّ   بدانيـد؛ همـو كـه      خـورده  ي آن دشمن قسم عاشقانه را نيز از نتايج غلبه

ردَ     »شدگان خالص«خداوند قسم خورد تا جز  ؛ و ١همه را اغـوا كنـد و از راه بـه در بـ
 ـ الحق كه به قسم خود پايبند ولـي بـر   . ي اسـت ق آن بسـيار جـد  بوده و براي تحقّ

 مانانگاشتن قول صريح پروردگار كه شـيطان را دشـمن آشـكار    ماست كه با راست
دادنش به عبـادت   حتيّ در رضايتخورده  اين دشمن قسم، خود را از پيروي 2نامد مي

ي آن اقليتـي قـرار دهـيم كـه      وار نيز برهانيم و خـود را در زمـره   كاسبكارانه و برده
  .تواند اغوايشان كند شيطان اقرار كرد نمي

اگر  .وار بازگرديم سخن به درازا رفت؛ به عفو عاشقانه و عفوِ تاجرانه و عفو برده
ي عاشقِ خلق خدا بشوي، و اگر عاشق خلقِ خدا شوي، توان ميعاشق خدا بشوي 

. رفتن، بلكه براي گشودن گره آن نيازمند خواهد بود دادنت، نه براي بهشت صدقه
پرهيـز از انتقـام قبيلـه و     بخشيدن و عفـو و گذشـتت از خطاكـار، نـه بـه خـاطر      

ا بيشـتر از  شونده بعد از قصاص، و نه به خاطر دريافت ديه و ي ـ قصاص ي خانواده
كـردن پـاداش    آن، نه به خاطر رسيدن به بهشت و نه به خاطر دو برابـر دريافـت  

راه   بـه  ـمجـرم   خطاكارِ  همان ـاو   خواهي ميچون  بخشي مياو را  ...و نه3الهي 
اش را كنـار   هاي پديدآمده از اين خطـا و ديگـر خطاهـاي زنـدگي     بيايد و آلودگي

چون او را و خوشبختي . كند، خوشبخت شود، به بهشت برود  خود را پاك. بگذارد
ايـن عفـو، عفـو    . رسـيدنِ او را دوسـت داري   كمـال  رفتن و بـه  و سعادت و بهشت

تعبير خوانـد  روايات اين بخش را، عفو كاسبكارانه آنان كه كاسبند . عاشقانه است
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نظـري و   گهـاي تن ـ  م پـرده يتـوان ن ااگر م ـ .، عفوِ عاشقانهآنان كه عاشقندو  كرد
ي عـالم   كـه بـه فرمـوده    ميم، نبايـد ديـن را محـدود بـدان    يبيني را كنار بزن كوته
بـه  . 1 »از شـاهكارهاي شـيطان اسـت    ،راه اين خار« امام خميني ،شناس دين

روايات نگاه كن، اگر عاشق بود، اگر عبادتش عاشقانه بود، اگر از معبـر   ي گوينده
عبادت تاجرانه عبور كرده است، حتماً منظورش از عفو نيز، عفـوِ عاشـقانه اسـت؛    

ها نيـز   هها و برد كرده است كه كودكان، تاجران، كاسب ولي در قالب كلماتي بيان
روايات اين بخش، عفوِ كاسـبكارانه   طلبان از نفع و ها كاسب. خود را ببرند ي بهره

، و صد البتّه نزد پرودگـار، حتـّي   را هم بفهمند، هم خدا راضي است هم امام
منكـر  تـوانيم   مينه . وار و يا كاسبكارانه، مطمئناًّ بهتر از عفونكردن است عفو برده

ارزش و گناه  يك نيز بي عفو كاسبكارانه، هيچمنكر و نه  شويمعبادت كاسبكارانه 
 اينجا عبارت طلايي امـام سـجاد  . برسيمافق بالاتري به  مخواهي مي. نيست
، يعني واجب، يعنـي لازم، و  »حقّ«، داند مي »حقّ بدكار«را  »عفو«: كه دهد ميمعنا 

ضرر دارد عفـو   »او«براي  »عفو«اگر ديدي «: فرمايد عبارت مي ي ادامهچه زيبا در 
 اويِ مجـرم . اصل است »دن به اوانرسخير «هم اصل نيست،  »عفو«يعني . 2»نكن

آورد، بسـتر   راه مـي   را بـه  »او«است،  »او«عفو به نفع  هستي اگر مطمئن. بدكار و
 »عفـو «، كنـد  ميفراهم  »او«هدايت، توبه، خوشبختي و سعادت دو جهان را براي 

را  »او«بـار گناهـان    كنـد و كولـه   يتـر م ـ  را جري »او«عفو،  يمطمئنولي اگر . كن
خداوند «فقط با اين توجيه كه . كن  ، عفو نكن، عقوبتكند ميتر  سنگين و سنگين

اگـر تـو او را    دانـي  مي با اينكه .دست به عقوبت نزن »3عقوبت داده است ي اجازه
 »او«عفـو بـه درد   كـه   شـدي  مطمـئن  اگـر ، گيـري  مـي دوبرابر پاداش  عفو كني

عقوبت كن، نه بـه خـاطر خـودت، بـه      شود ميبيشتر غرق گناه  »او«خورد و  ينم
حقـوقش بـراي    ي افتخار كنيم كه امام و پيشوايي داريم كه در رساله. »او«خاطر 
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باشد و در عقوبـت   »او«نگاهت به جلب خير براي : گويد ميعفوكردن و بخشيدن 
اويِ «نگاهت و انتخابت برمبناي جلب خير بيشتر يا شرّ كمتر بـراي  : گويد ميهم 

هضمش آسان نيست كه بتوانيم در مواجهه بـا بـدكار، اصـلاً بـه     . دباش »خطاكار
خودمان، به خوشنامي و بدنامي خودمان، به پول و ديه و منافع مادي و حتـّي بـه   

؛ »اوي بدكار«، »اويِ مجرم«فكر كنيم،  »او«فقط به . منافع اخروي هم فكر نكنيم
آنچه شاه . عفو نكنيماگر عفو به نفعش نيست . اگر عفو به نفعش است عفو كنيم

چرا؟  ؛»اويِ بدكار«، »او«يعني . است »نفعش«در  »ش«ضمير  ،بيت اين غزل است
طلايي  ي اين جمله. چون دوستش داريم و سرنوشت و نفع او برايمان مهم است

روي  ها فكركردن دارد و يقين بدانيد از فكركردن بر جاي ساعت امام سجاد
  .تراود كه از هفتاد سال عبادت نمي كند ميهايي تراوش  آن، تغيير نگرش

 

 اي بسا زجري كه بر مسكين رود
 در ثواب از نـان و حلـوا بـه بـود    

در وقت بر مسكين بزن اي سيلي  
ــد آنــش از گــردن  زدن كــه رهان  

)مولوي(  

  گذشت
هاي  گذشت از بدي: سه صفت است كه اكثر مردم توان اجراي آن را ندارند ـ1
  1.ديني در اموال خود، و زياد ياد خدا بودندادن برادر  ، شركتمردم
هاي پسنديده را به تو بگويم؟ گذشـت  مكارم اخلاق و خوبي خواهي ميآيا ن ـ2

كردن برادر ديني در مـال و اموالـت و زيـاد يـاد خـدا       ، شريكمردم ي همهاز گناه 
  2.بودن

                                                                  
 أَخَاه الأْخَِ هًْمواسا و النَّاسِ عنِ الصفحْ النَّاس تطُيقهُنَّ لَا ثلََاثٌ، الصادق ،157ص ،7ج، الشيعهًْ وسائل. 1

 .كَثيراً اللَّه ذكْرُ و ماله في
 هًْمواسـا  و النَّـاسِ  عـنِ  الصفحْ الأَْخلَْاقِ بِمكَارِمِ أُحدثكُ لَا أَ، الصادق ،199ص ،15ج، الشيعهًْ وسائل. 2

 .كَثيراً اللَّه ذكْرُ و ماله في أَخَاه الرَّجلِ
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  عذرپذيري
  1.را بپذيرد مردمترينِ مردم كسي است كه بيش از ديگران عذرخواهي  عاقل ـ1
را  مـردم ترينِ مردم كسي است كه بيش از ديگـران عـذرخواهي    خداشناس ـ2

  2.بپذيرد، حتيّ اگر عذري نداشته باشند، يا عذرِشان پذيرفتني نباشد
 

 گنهكــــار را عــــذر نســــيان بنــــه   
ــار ده   ــد، زنهــ ــار خواهنــ ــو زنهــ  چــ
 كه سهل اسـت لعـل بدخشـان شكسـت    
ــاره بســـت  ــر بـ ــايد دگـ ــته نشـ  شكسـ

)سعدي(  

  عفو
 و نيـز بـراي رسـيدن بـه     به آمرزش پروردگارتان شتاب كنيد براى رسيدن ـ1

و زمين است و براى پرهيزكاران آمـاده   ها انبهشتى كه بزرگي و وسعت آن، آسم
كنند و خشم خود  توانگرى و تنگدستى، انفاق مىزمان يي كه در ها آنشده است، 
  3.كاران را دوست داردگذرند؛ و خدا نيكو مى مردمبرند و از خطاى  را فرو مى

كه مستحق كيفر  ، يعني كساني كه از گناه و خطاي كسانيمردمبخشندگان  ـ2
  4.گذرند اند مي و تنبيه

را  مـردم ... خـود را بدانـد و   ي آدمي انـدازه : تواضع، درجاتي دارد، از جمله اينكه ـ3
  5.ببخشد

را عفـو كـنم و    مردمباشم و  هايت شاكر مرا توفيق ده كه بر نعمت ،خداوندا ـ4

                                                                  
 .  للنَّاس  أعَذَرهم  النَّاسِ  أعَقَلُ ،52ص، غررالحكم. 1
 .لهَم عذْرا] لمَ يجِدوا[يجِد   لمَ  و إِنْ  للنَّاسِ  أعَذَرهم  بِاللَّه  النَّاسِ  أعَرَف ،245ص، غررالحكم. 2
 الَّذينَ ،للْمتَّقينَ أعُدت الأَْرض و السماوات عرْضهُا جنَّهًْ و ربكمُ منْ مغْفرَهًْ  إِلى سارعِوا و ،134 آل عمران .3

   .الْمحسنينَ يحب اللَّه و النَّاسِ عنِ الْعافينَ و الْغَيظَ الْكاظمينَ و الضَّرَّاء و السرَّاء في ينْفقُونَ
 . هتُذَؤاخَم قَّحتَسإ نم هًَْقوبع كينَارِالتّ النَّاسِ عنِ الْعافينَ ،348ص ،66ج بحارالأنوار، .4
 . النَّاس عنِ عاف ...قَدر الْمرْء يعرِف أَنْ منهْا درجات التَّواضُع، 124ص ،2ج، الكافي .5
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  1.را ببخشم ها آن
  2.كنم ميسفارش  مردمتو را به پرهيزكاري و عفو  ـ5
، در صبر و تلاش و خيرخـواهي بـراي بنـدگان و فروخـوردن     اي امام ـ6

  3.عمل كردي ، مانند پيامبرمردمخشم و عفوكردنِ 
براي  ها اينديدم؛ پرسيدم  هايي خانهدر شب معراج در طبقات بالاي بهشت  ـ7

خوردنـد و   يي كه خشمشـان را فـرو  ها آنبراي «: چه كساني است؟ خداوند فرمود
  4.كردند را عفو مردم
و ... زدن، از خدا آمرزش بخواهيد ك چشم برهميتر از  بعد از ارتكاب گناه، سريع ـ8

  5.آن را جبران كنيد مردم ي همهكردنِ  اگر بر اين كار توانايي و توفيق نداشتيد با عفو
: گفـت  اسـت؟ داوود  ترينگواراچه چيز  ،اي پسرم: گفت سليمان ـ9

  6.ببخشندمردم يكديگر را اينكه خداوند مردم را ببخشد، و 
 ي عهـده هـركس مـزد و پاداشـش بـر     : دهد ميروز قيامت منادي ندا  در ـ10

خداست؟  ي عهدهكيست كه مزدش بر : شود ميگفته . خداست داخل بهشت شود
  7.بدونِ حساب داخل بهشت شوند مردمعفوكنندگانِ : آيد ميپاسخ 

  خيرخواهي:  سوم بخش
  :يعني »8نيت مؤمن بهتر از عمل اوست«: شده است نقل متعددي هاي روايتدر 

                                                                  
 للهْوى تَزَلْ لمَ أَنَّك أَشهْد و لأَنْعمك الشَّاكريِنَ منَ اجعلْنَا و، العسكَرِي ،361ص ،97ج بحارالأنوار، .1

 . راغَاف اًعافي النَّاس عنِ و قَادراً الْغَيظ كظَمِْ علىَ و محالفاً للتُّقىَ و مخَالفاً
 . النَّاس عنِ الْعفْوِ و اللَّه بِتَقْوى أُوصيك، النَّبيِ ،7ص ،9ج مستدرك الوسائل،. 2
 الصبرِ في النُّبوهًْ مثَالَ احتَذيَت:  في زيارات الجامعه الي الائمه الخطاب ،165ص ،99ج بحارالأنوار، .3
و ادهتاجال هًْ ويحالنَّص ادبلْعل كظَمِْ و ظالْغَي فْوِ ونِ الْعالنَّاسِ ع. 
 هـي  لمنْ فَقلُتْ الجْنَّهًْ أعَلىَ في غُرَفاً رأيَت الْمعرَاجِ لَيلَهًْ في، النَّبيِ ،14ص ،9ج مستدرك الوسائل،. 4

 .النَّاسِ عنِ للْعافينَ و الْغَيظَ للْكَاظمينَ قَالَ
 تَفْعلُـوا  لَـم  فَإِنْ عينٍ طَرْفَهًْ منْ أَسرَع الذَّنبِْ بعد استَغْفرُوا ،النَّبيِ ،124ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 5

 .النَّاسِ عنِ فَبِالْعفْوِ تَفْعلُوا لمَ فَإِنْ الْغَيظ فَبِكظَمِْ تَفْعلُوا لمَ فَإِنْ فَبِالْإِنْفَاقِ
 النَّـاسِ  عفْـو  و النَّاسِ عنِ اللَّه عفْو قَالَ أَبردَ ء شيَ أَي بنيَ يا ،سليمان ،447ص ،13ج بحارالأنوار، .6

 . بعض عنْ بعضهمِِ
 فلَْيـدخُلِ  اللَّـه  علىَ أَجرُه كَانَ منْ منَاد نَادى الْقيامهًْ يوم كَانَ إذِاَ ،النَّبيِ ،425ص ،68ج بحارالأنوار،. 7

 . حسابٍ بلَِا هًْالجْنَّ يدخلُُونَ النَّاسِ عنِ الْعافُونَ فَيقَالُ هم منْ فَيقَالُ هًْالجْنَّ
 . عمله منْ خَيرٌ الْمؤمْنِ هًْني ،النَّبيِ ،84ص ،2ج، الكافي .8
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ت  »خيرخواهي«تر از عمل است و اگر در عبارت  نيت، مهم  ، خواستن را همان نيـ
ممكن كه ، »داشتن نيت خيرو  قصد«: به تعبير دقيق يعني »خيرخواهي«معنا كنيم، 

موفقّ به عمل نشود، فرصت عمـل پـيش    حتيّ نيت ي است در برخي موارد، دارنده
صـورت در احاديـث،   هر بـه . لزومات عمل برايش فـراهم نشـود  نيايد يا مقدمات و م

نيز  »نصُح«مردم سفارش شده است و تعبير  ي همهبراي  »داشتن نيت خيرو  قصد«
اي است كه در فارسي به كـار   كه در زبان روايات ما غير از نصيحت و پند و موعظه

دعـاكردن بـراي   «اسـت، و   »خيرخـواهي «بريم، در ارتباط با ديگران بـه معنـاي    مي
  . نيست »خيرخواهي«زبان نباشد، جز  ي اگر فقط لقلقهنيز  »ديگران

كه نيتش نيكوست  نيك بخت آن  
رفتـار اسـت  نام آن كه نيـك   نيك  

)پروين اعتصامي(  

  و راهنمايي هدايت
 كنـيم  و طلب هدايت مي »1إِهدناَ الصراطَ المْستقَيم«: مگويي ميآيا وقتي در نماز 

تـرين   حتماً خودمان را دوست داريم كه بزرگ. خودمان را دوست داريم؟ صد البتّه
اتش ارزانـي كـرده   و گرانبهاترين نعمت و جايزه و لطفي را كه خداوند به مخلوق ـ

، خداونـد  داشـت  مـي ارزشمندتري وجود  ي هديه، »هدايت«اگر از . طلبيم است مي
 ي سورهحمد  ي سورهو اگر خداوند از  گنجاند ميحمد  ي سورهدرخواست آن را در 

پـس بـدون شـك    . كرد مي، آن را در نماز واجب دانست ميتر  تفضيل اديگري را ب
ترين لطف، و درخواست هدايت، برترين درخواسـتي اسـت    مهم ،بدانيد كه هدايت

  .براي خود يا ديگران طلبيد توان ميكه 
معنـاي   »خيرخواهي«د جز توان مي، ن»تمايل و اقدام به راهنمايي يك فرد«بنابراين 

كه خودم سـود ببـرم،    كنم ميمن فرد را راهنمايي : ديگري دهد، مگر اينكه بگوييم
كنـد، مـن    ياي مـن فرقـي نم ـ  دهم برود يا نرود، بر مي راهي كه نشان به خواهد مي

كـردن، دسـت بـه     و راهنمـايي  تبليـغ ديـن  هاي  براي خودم، براي رسيدن به ثواب
                                                                  

 .6 حمد. 1
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  .شدن طرف مقابل و علاقه به خود او ، نه به خاطر علاقه به هدايتزنم ميكار  اين
كند، شك نكنيـد   خطورحتيّ اگر چنين فكر سبكي در مورد هدايت در ذهنمان 

از مـثلاً  انـد،   امامان و پيامبران به خاطر ثواب شخصي دست به هدايت خلق نزده
از زبان  1براي لشكر شام در ماجراي صفيّن طلبيِ اميرالمؤمنين هدايت :جمله

  .رهبر معظّم انقلاب اسلامي
لشكر نيرومندى بـه راه انـداخت، آورد بـه طـرف      اميرالمؤمنين" 

. شام، معاويه هم حركت كرد؛ در محلى به نام صفيّن بـه هـم رسـيدند   
تصـميم داشـت   . نجنگـد  هـا  آناميرالمؤمنين تصـميم داشـت بـا     جا آن

اگـر   كـنم  مـى مـن نصيحتشـان    :كند، فرمـود كـه   را نصيحت  ها شامي
 هـا  آنت، شمشير روى كردند، اگر حرف در گوش و دلشان فرو رف قبول
همين كار را هم كرد، اما طـرف مقابـل   . جنگم نمى ها آنو با  كشم نمى

قدر جنگ را در صفيّن تأخير انداخت كـه   اميرالمؤمنين آن. شيطنت كرد
مگر تو از لشـكر معاويـه    ،يا اميرالمؤمنين :اصحاب اميرالمؤمنين گفتند

منى كه در جـوانى   ؟ترسم مىمن : جنگى؟ فرمود كه با او نمى ترسى مى
ى مردان را به خاك ماليدم؟ منى كه سـالهاى سـال اسـت هـيچ      سينه

فَـو اللَّـه مـا    «؟ ترسـم  مىتهديدى مرا از ميدان بيرون نكرده است؟ من 
من  »2 دفَعت الحْرْب يوماً إِلَّا و أنَاَ أَطْمع أنَْ تلَحْقَ بيِ طاَئفَهًٌْ فتَهَتدَي بيِ

ى  اندازم به اميد اين است كه شايد عده جنگ را عقب مى هر روزى كه
بصيرت پيدا كنند، به هـوش بياينـد، بـه مـن ملحـق       ها ايناز  يديگر

 »و ذَلك أحَب إِليَ منْ أنَْ أقَتْلُهَـا علَـى ضَـلاَلها   «. شوند هدايتبشوند و 
ببينيد اين دل مهربان امام چيسـت؟ در كنـار آن قاطعيـت، نسـبت بـه      

هـا بـا دل پرمحبـت     خورده ها، به فريب كرده گنهكارها، نسبت به اشتباه
 ،آن كسى كه گمراه شـده  دهم مىمن ترجيح : گويد مي. شود رو مى روبه

كـه او در   به دست مـن از گمراهـى برگـردد و هـدايت بشـود، تـا ايـن       
                                                                  

 . جهلَِه منْ الحْقَّ يعرِف حتَّى ضلََالَتهمِ منْ اهدهم... اللَّهم ،206ي  خطبه البلاغهًْ، نهج. 1
 .556ص ،32ج بحارالأنوار،. 2
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در جنــگ صــفيّن، اميرالمــؤمنين . و مــن او را بكُشــم گمراهــى بمانــد
  ." 1، مردم را هدايت كندتواند ميكه  جا آنقصد داشت تا  علي

  :مپايانيِ نقل قول توجه كني ي دوباره به جمله

قصد داشت در صفيّن  امير المؤمنين
  .كند تواند مردم را هدايت مي كه جا آنتا 

آيا هـدايت ايـن مـردم و پيـداكردن     . همان لشكر شام هستند »مردم«در اينجا 
  راهي كه اين مردم را بهشتي كند جز خيرخواهي و علاقمندي به سعادت است؟

ه اسـت   بـراي مشـركين    همچنين هـدايت طلبـيِ پيامبرمـان    ، قابـل توجـ
ت را بـراي او و سـاير        درخواست هدايت، براي مشـركيني كـه اسـباب آزار و اذيـ

كه مسلمانان از پيامبرشان درخواست هلاكـت   درحالي .آوردند راهم ميمسلمانان ف
مشــركينِ «، »مشــركين«از خــدا، بــراي  بــراي مشــركين را داشــتند، پيــامبر

اي كـه   ، تقاضاي بهتـرين هديـه  كند مي، تقاضاي هدايت »مسلمانان ي آزاردهنده
دقيقاً در مواقعي كه مورد آزار و  اين پيامبر رحمت. توان براي كسي طلبيد يم

زدند و تن و بـدنش را   گرفت، همان زماني كه سنگش مي اذيت مشركين قرار مي
آزردند، و حتيّ در مقابل جسارت ابوجهل در ماجراي زهدان گوسفند، و نيز بـا   مي

دهندگان، طلـب  تنها براي همين مشركين و آزار نهعذاب،  ي اعلام آمادگي فرشته
اي كـه   بهتـرين هديـه  يعني خواست،  ميشان را  »هدايت«بلكه  كرد ميهلاكت ن

  .2به كسي اعطا كرد توان مي
 و كه نيت خير، دعا خواند ميبه هر صورت اين بخش هم ما را به اين امر فرا 

  .باشد »همه«خواستنتان براي  هدايت
 عالميـان  ي همـه خداونـد مـرا بـراي رحمـت و هـدايت      : فرمـود  پيامبر ـ1

                                                                  
 .1/4/63ي نماز جمعه  خطبه درمعظم انقلاب  رهبر بيانات. 1
 حصـب  و شُـرِّد  و كُـذِّب  إذِْ قَومـه  أعَـذَر  و اللَّـه  ذاَت في صبرَ  النَّبيِ و ،404ص ،16ج بحارالأنوار،. 2

 أمَـرِ  إِلَـى  انْتَه و الجِْبالَ شُقَّ أَنْ الجِْبالِ ملكَ جاجائيلَ إِلىَ اللَّه فأََوحى شَاهًْ بِسلىَ جهلٍ أَبو علَاه و بِالحْصى
دمحم فَقَالَ فأََتَاه لَه قَد رْتُأم َهًْ لكفَإِنْ بِالطَّاع رْتَأم ْقتأَطْب ِهملَيالَ عالجِْب مُلَكْتهَا فأَهِـا  :قَـالَ  بهإِنَّم 
ْثتعهًًْ بمحر دي اهمقَو مون لَا فَإِنَّهلَمعي .  
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  1.برانگيخت
 لشـكر دشـمن  بـراي  از خـدا  «: در جنگ صفين به يارانش فرمود علي ـ2

  2.»طلب هدايت كنيد
ا  غيـر مـؤمن  ، چه مؤمن و چـه  همهبه نيكي سخن بگوييد، با مردم با  ـ3 ، و امـ

رو شوند؛ و اما غير مؤمن، بـا   نيز گشاده ها آن شويد ميمؤمنين؛ با اين عمل باعث 
  3.بگوييد كه اين كار سبب جذبشان به ايمان شودآنان با مدارا سخن 

  خيرخواهي
  4.باشد مردمترين و بهترينِ مردم كسي است كه خيرخواه   صالح ـ1
مردم  ي همهكند، لازم است كه خيرخواه   معروف  امر به خواهد ميكسي كه  ـ2
  5.باشد
 ي همـه خيرخـواه  ... اوست ي بنده و فرستاده دهم كه محمد شهادت مي ـ3
  6.مردم
 مـردم  ي همـه دست آوردن ايمان، همراهي با حق و خيرخواهي براي  راه به ـ4
  7.است

  خير نيت
  8.خير باشد ها انانس ي همهخداوند سبحان دوست دارد كه نيت آدمي براي 

                                                                  
 .  للْعالَمين هًْرحم و هدى بعثَني ،النَّبيِ ،219ص ،13ج مستدرك الوسائل،. 1
 بيـنهمِ  و بيننَا ذاَت أَصلح و دماءهم و دماءنَا احقنْ اللَّهم« اهميامكان سبكم  قلتم ،323ص البلاغهًْ، نهج. 2
و مهدنْ اههمِ مضلََالَت« .   
 أمَـا  مخَـالفهمِ  و مـؤمْنهمِ  حسـناً  كلُِّهِـم  للنَّـاسِ  قُولُوا ،العسكَرِي ،36ص ،9ج مستدرك الوسائل،. 3

 . الْإيِمانِ إِلىَ لاجتذاَبهِمِ بِالْمداراهًْ فَيكلَِّمهم الْمخَالفُونَ أمَا و وجهه لهَم فَيبسطُ الْمؤمْنُونَ
  . للنَّاس أَصلحَهم النَّاسِ أَصلح، َامام صادق ،394ص ،4ج ،الفقيه. 4
 عالمـاً  يكُونَ أَنْ إِلىَ يحتَاج بِالْمعرُوف الأْمَرِ صاحب و ،الصادق ،214ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 5

  .للخْلَْقِ نَاصحاً عنْه ينهْاهم و بِه يأمْرهُم عما نَفْسه خَاصهًْ منْ فَارغِاً الحْراَمِ و بِالحْلَالِ
 . للخْلَْق نَصح و بِالحْقِّ فَصدع...  أَرسلَه رسولُه و عبده محمداً أَنَّ أَشهْد و ،308ص البلاغهًْ، نهج. 6
 .  الخْلَْق  و نُصح  الحْقِ  لُزُوم  الْإيِمانِ  كَسب ،87ص، غررالحكم. 7
  .هًًْميلَج اسِلنَّل سانِإنْالْ هًُْني كونَتَ أنْ بحي هحانَبس االلهَ إنَّ ،253ص، غررالحكم. 8
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  كردن الخوشح رساندن، نفع: مچهار بخش
نيكـي، نيكوكـاري،   «هايي است كه ما را بـه   اين بخش شامل روايات و توصيه

ردن نه در مقابل خـوبيِ  ك كارها، لطف ترين بهترين و شايسته انجامخير،  كار انجام
تلاش براي رفع گرفتـاري و حـلّ مشـكلات و     ـ بلكه شروع از تو ـ طرف مقابل

هـم بـراي    ، آنخوانـد  مـي  »كـردن  رساندن و خوشـحال  كردن نيازها و نفع برطرف
و همه، زيرا همه متعلقّ بـه خداينـد و خـدا     مخلوقات، همه ي همهمردم،  ي همه

  .داند ميخود  »اهل بيت«و خانواده و  »عيال«همه را منسوب و وابسته به خود و 
  :درخشد كه مي بر تارك احاديث اين بخش، روايت طلايي پيامبر گرامي

خـانواده و اهـل بيـت خداينـد و      ،موجودات ي همه
اهـل  ترينشان نـزد خـدا كسـي اسـت كـه       محبوب

 كنـد و بـه    را خوشـحال  ـيعنـي همـه     ـخـدا    بيـت
  . 1و خير برساند نفع ـيعني همه  ـخدا ي  هخانواد

  خيررساندن
خدايند و عزيزترين آفريده نزد خـدا، كسـي    ي خانوادهعالم مخلوقات  ي همه ـ1

  2.بيشترين سود را برساند ـ مخلوقات ي همه ـخدا  ي خانوادهاست كه به 
خدايند و عزيزترين مخلوق نزد خدا، كسي است كه  ي خانواده، مردم ي همه ـ2
شـادي و   ـ ـ مـردم  ي همـه  ـخدا سود برساند و براي اهل بيت خـدا    ي خانوادهبه 

  3.شادماني فراهم سازد
 تر اسـت؟ پيـامبر   چه كسي نزد خدا محبوب: پرسيدند از پيامبر خدا ـ3

  4.باشد  تر ، سودمندمردمكسي كه وجودش براي : فرمود
                                                                  

 أَنْفَعهـم  جـلَّ  و عـزَّ  اللَّـه  إِلَـى  فأََحبهم اللَّه عيالُ كلُُّهم الخْلَْقُ  ،النَّبيِ ،344ص ،16ج، الشيعهًْ وسائل. 1
هاليعل. 

 .لعياله أنَفْعَهم إِليَه الْخَلقِْ أَحب و اللَّه عيالُ كُلُّهم الْخَلقُْ  ،النَّبيِ ،391ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 2
 لِأه ىلَع رورالس لَخَأد و هيالَع عفَنَ نْم اللَّه إِلىَ الْخَلقِْ أَحب و اللَّه عيالُ الْخَلقُْ ،320ص ،2ج ،الإسلام دعائم. 3
بيته .  

 النَّـاسِ  أَنْفَـع  قَـالَ  اللَّـه  إِلىَ النَّاسِ أَحب منْ اللَّه رسولُ سئلَ، الصادق ،164ص ،2ج، الكافي .4
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مندترين مردم نزد تو كسي باشـد كـه در جهـت     ترين و بهره يداشتن دوست ـ4
  1.، بيشترين تلاش را داردمردمسودرساندن به 

  2.فايده برساند مردمبهترينِ مردم، كسي است كه به  ـ5
تـرينِ مـردم نـزد خـدا كيسـت؟       يداشـتن  دوست: پرسيدند از پيامبر خدا ـ6

  3. برسد مردمبه  كه خيرش بيش از ديگران آن: فرمود
  4.است مردمبراي  ها آنبهترينِ مردم، سودمندترين  ـ7
  5. است مردمبراي  ها آنترينِ  فايدهترين انسان، پر با فضيلت ـ8
  6.ببرند يي بيشتر از او سود و بهره مردمبهترينِ مردم كسي است كه  ـ9
  

 ــ ــادت ب ــت   هعب ــق نيس ــدمت خل ــز خ ج  
  ــج ــبيح و س ــه تس ــقب ــت اده و دل نيس  

)سعدي(  

  اصلاح
  تلاش بيشتري داشته مردمترين مردم كسي است كه براي اصلاح امور  صالح

  7.باشد مردمكارهايش بيش از ديگران به صلاحِ  يعنيباشد،  

  و نيازهاي مردم ها درخواست كردن برآورده
خداوند از رحمت خود مخلوقاتي آفريد كه آنان را بـا رحمـت خـود و بـراي      ـ1

را  مـردم هـا و نيازهـاي    رحمت خود فرستاد، و آنان كساني هستند كه درخواسـت 
 
 . للنَّاسِ

 . النَّاسِ منَافعِ في سعياً أكَْثَرهَم لَديك أَحظَاهم و إِلَيك النَّاسِ أَحب ليكُنْ ،415ص، غررالحكم. 1
 .  النَّاسِ عفَنَ نْم النَّاسِ خَيرُ ،450ص، غررالحكم .2
 :قَـالَ  ؟اللَّه إِلىَ النَّاسِ أَحب منْ اللَّه رسولُ سئلَ، الصادق ،390ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 3

مهلنَّاس أَنْفَعل  . 
 .  للنَّاس أَنْفَعهم النَّاسِ خَيرُ ،النَّبيِ ،391ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 4
 . للنَّاس  أَنْفَعهم  لنَّاسِا  أَفْضَلُ ،448ص، غررالحكم. 5
 .  النَّاس بِه انْتَفَع منِ النَّاسِ خَيرُ ، الصادق ،394ص ،4ج الفقيه. 6
  .للنَّاسِ  أَصلحَهم النَّاسِ أَصلحَ ،212ص ،الأنوار مشكاهًْ. 7
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  1.كند  د مثل آنان باشد، چنينتوان ميهركس . كنند ميبرآورده 
مننـد، و  خانواده و افراد تحـت تكفـّل    »مخلوقات ي همه«: فرمايد خداوند مي ـ2
بيشتر  »مخلوقات ي همه«ترينِ آنان نزد من، كسي است كه لطفش نسبت به  عزيز

  2.بيشتر كوشا باشند مخلوقات ي همهكردن نيازهاي  بوده و از ديگران در برآورده
ــرم  ــرد كـ ــاردار ،درختـــي اســـت مـ بـ  

 وز او بگـــــذري هيـــــزم كوهســـــار
 بســـي پـــاي دار اي درخـــت هنـــر   
ــايه ور   ــم س ــوه داري و ه ــم مي ــه ه  ك

)سعدي(  

  )السرور ادخال (ديگران  كردن شادمان
خداونـد هسـتند؛ و    ي خـانواده اين عـالم، افـراد   مخلوقات و آفريدگان  ي همه ـ1

خدا خيـر   ي خانوادهترين مخلوقات نزد خدا، كسي است كه به افراد  يداشتن دوست
شادماني و سرور فراهم  ـ مخلوقات ي همه ـو براي اهل بيت خدا   بيشتري برساند

  3.آورد
ــي   ــاد كن ــه بني ــل كعب ــو خلي ــواهي چ  خ
ــي   ــاد كن ــت آب ــاز و طاع ــه نم  و آن را ب
 روزي دو هـــــزار بنـــــده آزاد كنـــــي
ــي   ــاد كن ــاطري ش ــه خ ــود ك ــه زان نب  ب

)ابوسعيد ابوالخير(  

                                                                  
 الَّذينَ هم و بِرَحمته لرَحمته رحمته منْ خلَْقاً خلََقَ اللَّه إِنَّ ،النَّبيِ ،402ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 1

 .  فلَْيكُن منهْم يكُونَ أَنْ منْكمُ استطََاع فَمنِ للنَّاسِ الحْوائج يقْضُونَ
 أَسـعاهم  و بهِِـم  أَلطَْفهُـم  إِليَ فأََحبهم عيالي الخْلَْقُ تَعاليَ االلهُ قَالَ ،الصادق ،199ص ،2ج، الكافي .2

 .  حوائجهِمِ في
  و أدَخَـلَ   عيالَه  نَفَع  منْ  اللَّه  إِلىَ  الخْلَْقِ  و أَحب  اللَّه  عيالُ  الخْلَْقُ ،النَّبيِ ،320ص ،2ج ،الإسلام دعائم. 3

 . بيته  أهَلِ  السرُور علىَ
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   يكوكاريمعروف، ن بذل
نرسـد و   مردمپاداش كسي كه آزارش به  ،خدايا: گفت موسيحضرت  ـ1
روز قيامت آتش او را صـدا   ،سياي مو: نيكي كند چيست؟ خداوند فرمود ها آنبه 
 1.م بر تو مسلطّ شوم و به تو آزار برسانمتوان ميمن ن: گويد ميزند و  مي

  2.برسان مردم ي همهخيرت را به  ـ2
ــده بخشــايش اســت  ــر آن بن  خــدا را ب
 كه خلق از وجـودش در آسـايش اسـت   

)سعدي(  

   يكوكارين احسان،
  3.خوبي كن مردم ي همهكنند، به  كه دوست داري به تو خوبي  همچنان ـ1
 »بودن اهل كار خير«كه در اين دنيا اهل كار خيرند، در آخرت هم به  كساني ـ2

يعنـي چـه؟    »اهل كار خير در آخـرت « ،اي پيامبر خدا: شوند؛ گفته شد شناخته مي
دنيـا، در آخـرت،   هـايش بـه ديگـران در ايـن      خـاطر بخشـش   به: حضرت فرمود

گيـرد و حسـنات و كارهـاي خيـرش      ش مورد بخشش و آمرزش قرار مييها يبد
 ي را شايسـته  هـا  آنبخشد و با ايـن لطفـش،    ميمردم  را به ها آناو ماند؛ و  مي  باقي

  4.كند ميورود به بهشت 
طاعـات و   ي دايـره معروف، اسم جامع و كاملي است براي هر عملي كه در  ـ3

و حسن معاشرت بـا   مردمكردن به  شدن به او و نيكي خدا و نزديكبرداري  فرمان
  .5باشد مردم ي و بقيه ي خود خانواده

                                                                  
زَاء  فمَا إِلَهِي موسى قاَلَ ،العسكَريِ ،327ص ،13ج بحارالأنوار، .1 نْ  جـ نِ  أذََاه كـَف  مـ اسِ  عـ ذلََ  و النَّـ  بـ

رُوفَهعم ما قاَلَ لَهى يوسم يهناَدي النَّار موهًْ ياميْبيِلَ لاَ القي سك لَليع  . 
 . كَافَّهًْ  للنَّاسِ  معرُوفكَ  ابذُلْ ،382ص، غررالحكم .2
 .  إِليَك يحسنَ أنَْ تُحب كمَا النَّاسِ جميعِ إِلَى أَحسنْ ،المْؤْمنينَ أَميرُ ،384ص ،4ج ،الفقيه .3
ه  رسولَ يا قيلَ الĤْخرهًَْ في المْعروُف أَهلُ الدنيْا في المْعروُف هلُ ،النَّبيِ ،290ص ،16ج، الشيعهًْ وسائل. 4  اللَّـ
و فَكي كغفَْرُ قاَلَ ذَلي ملِ لَهباِلتَّطَو نْهم ِهمَليع ونَ وَفعدي ِهمناَتسخُلُونَ النَّاسِ إِلَى حدَا فينَّهًْ بِهالْج. 
 ـإلَ برُّقَالتَّ و عالىتَ االلهِ هًِْطاع نْم فرِع ما لِّكُل عجام مسإ روفعملْأ ،328ص ،71ج بحارالأنوار، .5 يه الْ وسـانُ إح 

 .اسِالنَّ نَم مهرِيغَ و لِأهالْ عم هًِْبحالص نُسح و سِاالنَّ إلى
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  1.است مردمكردن به  ايمان، نيكي ي درجهبالاترين  ـ4
  2.است مردمكردن به  علامت خردمندي، نيكي ـ5
 هـاي رسـيدن او بـه    كنـد، پايـان كـارش نيـك و راه     نيكـي  مردمهركه به  ـ6
  3.ش هموار خواهد شدهاي فهد

  4.را بر قلب خود بپوشان مردم ي همهلباس رحمت و نيكي به  ـ7

  خير
خير و نيكي جاري كن و توفيـق بـده كـه     مردمبه دست من براي ... خدايا ـ1

  5.گذاشتن، از بين نبرم كارهاي خيرم را با منتّ
و  مــردم داشــتن دوســتخردمنــدي بعــد از دينــداري،  ي درجــهبــالاترين  ـــ2
  6.است كاري نيكوكار و بدرساندن به هر  رخي

ــراي    ــر دو س ــه ه ــد ب ــك بين ــي ني  كس
ــداي     ــق خ ــه خل ــاند ب ــي رس ــه نيك  ك

)سعدي(  

  و سخاوت بردباري
در بردباري با مردم، مانند زمـين  «: چنين فرمود عيسيحضرت  خداوند به

باش كه زير پاي همه است، و در سخاوت با مردم، مثـل آب جـاري بـاش، و در    
كـه   شـمول بـاش، همچنـان    و ماه، فراگير و جهان مردم مانند خورشيدمهرباني با 

  7.»تابند ميكاري  كار و بد نيكوبر هر  ها آن
                                                                  

 . النَّاس  إِلىَ  الْإِحسانُ  الْإيِمانِ  رأْس ،383ص، غررالحكم. 1
 . النَّاس  إِلىَ  الْإِحسانُ  النُّبلِ  عنْوانُ ،384ص، غررالحكم .2
 . طُرُقُه  لَه  و سهلتَ  عواقبه  حسنتَ  النَّاسِ  إِلىَ  أَحسنَ  منْ ،386ص، غررالحكم. 3
 . إِلَيهمِ  و الْإِحسانَ  النَّاسِ  لجميعِ الرَّحمهًَْ  أَشْعرْ قلَْبك ،67ص، غررالحكم. 4
 . بِالْمن تَمحقْه لَا و الخَْيرَ يدي علىَ للنَّاسِ أَجرِ ...اللَّهم ،20دعاي  ،سجاديهه الصحيف .5
 الخَْيـرِ  اصـطنَاع  و النَّاسِ إِلىَ التَّودد الدينِ بعد الْعقْلِ رأْس، النَّبيِ ،353ص ،8ج مستدرك الوسائل،. 6

 . فَاجِرٍ و برٍّ كُلِّ إِلىَ
 في و تحَتهَم كَالأَْرضِ الحْلمِْ في للنَّاسِ كُنْ أَنْ عيسى إِلىَ اللَّه أَوحى ،326ص ،14ج بحارالأنوار،. 7

خَاءالس اءارِي كَالْمْالج ي وهًْ فمسِ الرَّحكَالشَّم رِ وا الْقَممانِ فَإِنَّهطلُْعلىَ يرِّ عالْب الْفَاجِرِ و . 
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   ريكارِخ ،يكوكارين
نيكي كند و چنـين نيسـت    مردمطور نيست كه هركه بخواهد، بتواند به  اين ـ1

دهد؛ و نيز چنـين   انجامباشد، بتواند آن را  مردمكه هركس علاقمند به نيكي به 
باشد، توفيق اين خير عظـيم بـه او داده    مردمقادر به نيكي به  هركسنيست كه 

، همه با هم دست بـه  »خواست و توان و توفيق« و ولي اگر اين اتفاق افتاد ؛شود 
  1.خير و سعادت بزرگي رقم خورده است ،دست يكديگر دادند، بدانيد براي آن فرد

نزد خدا، كسـي اسـت    ها آنخدايند، و عزيزترين  ي خانواده مخلوقات ي همه ـ2
. كنـد   نيكـي  خـدا  ي خـانواده نفع و خير برساند و به  »خلق«كه بيش از ديگران به 

آن، بسـيار كـم    ي دهنده انجام، بسيار گسترده و فراوان است ولي »خير«بدانيد كه 
  2.است

ــايه ــب  سـ ــواران طلـ ــيد سـ ي خورشـ  
 رنـــج خـــود و راحـــت يـــاران طلـــب 
ــي   ــان دهـ ــن و درمـ ــتاني كـ  درد سـ
ــدهي   ــه فرمانــ ــانند بــ ــات رســ  تــ

)نظامي گنجوي(  

  هربانيرحمت، لطف و م: پنجم  بخش
 ز تركيبات رحمت، رأفت، لطف و رفقاين بخش شامل رواياتي است كه يكي ا

المَين  « ها آن ي همهگيرد و بر تارك   مي بر را در هًًْ للْعـ كـه لقـب بهتـرين و     » رحمـ
كـه   مكنـي  ميرحمت و لطف را به كسي عطا . درخشد زيباترين الگوي ماست، مي

 ي دايـره و  عادت و موفقّيت او را خواسـتاريم به سرنوشتش علاقمنديم و خير و س
  .جا هست »همه«است؛ ظرف وجودت را توسعه بده، براي  »عالمين«رحمت، 

                                                                  
 لَـيس  و يصـنَعه  النَّاسِ إِلىَ الْمعرُوف يصنَع أَنْ يحب منْ كُلُّ لَيس ،الصادق ،26ص ،4ج، الكافي .1

 ـ اجتَمعـت  فَإذِاَ فيه لَه يؤذَْنُ علَيه يقْدر منْ كُلُّ لَا و علَيه يقْدر فيه يرغْبَ منْ كُلُّ هًْالرَّغْب و  رهًْالْقُـد الْـإذِْنُ  و 
كنَالَفه تتَم ادعبِ هًْالسلطَّالل طلُْوبِ والْم هإِلَي . 

 و لخلَْقـه  أَنْفَعهم إِلَيه أَحبهم إِنَّ و اللَّه عيالُ كلُُّهم الخْلَْقُ ،النَّبيِ ،391ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 2
مُنهسيعاً أَحنإِلىَ ص هاليع رَ إِنَّ ويرٌ الخَْيكَث يلٌ وَقل لُهفَاع . 



  همه را دوست بداريم   64

  رحمت
 عالميـان  ي همـه رحمتي براي  مگر اينكه نفرستاديمما تو را  ،اي محمد ـ1
   1.باشي
  2.را بر قلب خود بپوشان مردم ي همهلباس رحمت و نيكي به  ـ2
د رحمت خدا را به فـوران وادارد، آن  توان ميترين صفتي كه  گوياترين و رسا ـ3

ت نسـبت بـه      مـردم  ي همـه است كه در دل، نيت مهرباني و بذل رحمت و محبـ
  3.داشته باشي

در بذل رحمت و مهرباني  مردموحي كرد با  عيسيحضرت خداوند به  ـ4
  4.تابند مي كاري هر نيكوكار و بدمثل خورشيد و ماه باش كه بر 

و مهربـان و   مخلوقـات  ي همـه به معروف، نياز دارد كه خيرخواه  ي امركننده ـ5
  5.باشد ها آندلسوز 

دهم كه خداوند تو را بـه عنـوان رحمتـي بـراي      شهادت مي ،اي محمد ـ6
هـا و   كـردن سـرزمين   براي بندگان و باراني بـراي زنـده   رأفتيو  مخلوقات ي همه

برانگيخت تا به بركت وجود تـو، بـه خيـر و     كه بر روي زمينند آنان ي همهلطفي به 
  6.نيكي برسند

چرا تو را بـر   داني ميآيا  ،اي محمد: خطاب كرد خداوند به پيامبر خاتم ـ7
به خاطر يقـين  : خداوند فرمود. نه: پيامبران برتري دادم؟ پيامبر عرض كرد ي بقيه

 مردم ي همهگذشتگي و نيز مهرباني و رحمتي كه نسبت به خلقي و ازخود و خوش
كننـد نيـز     تكيـه  هـا  آنكه مردم بايـد بـه    كسانيهاي زمين و  البتّه ستون. داري

                                                                  
 .  للْعالَمين هًْرحم إلاَِّ أَرسلْناك ما و ،107 الانبياء. 1
  .  إِلَيهمِ  و الْإِحسانَ  النَّاسِ  الرَّحمهًَْ لجميعِ  أَشْعرْ قلَْبك ،67ص، غررالحكم. 2
 . الرَّحمهًْ  النَّاسِ  لجميعِ تُضْمرَ  أَنْ الرَّحمهًٌْ  ا تُستَدر بِهم  أَبلَغُ ،450ص، غررالحكم. 3
 في و تحَتهَم كَالأَْرضِ الحْلمِْ في للنَّاسِ كُنْ أَنْ عيسى إِلىَ اللَّه أَوحى ،326ص ،14ج بحارالأنوار،. 4

خَاءالس اءارِي كَالْمْالج ي وهًْ فمسِ الرَّحكَالشَّم رِ وا الْقَممانِ فَإِنَّهطلُْعلىَ يرِّ عالْب الْفَاجِر و . 
 عالمـاً  يكُـونَ  أَنْ إِلَـى  يحتَاج بِالْمعرُوف الأْمَرِ صاحب ،الصادق ،214ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 5

 .  بهِمِ رفيقاً رحيماً للخْلَْقِ نَاصحاً عنْه ينهْاهم و بِه يأمْرهُم عما نَفْسه خَاصهًْ منْ فَارغِاً الحْراَمِ و بِالحْلَالِ
 علَـى  تَفَضُّـلًا  و للْبلَِاد غَيثاً و بِالْعباد رأْفَهًْ و للخْلَْقِ هًْرحم بعثكَ اللَّه أَنَّ أَشهْد ،175ص ،97ج بحارالأنوار، .6

 .  خَيرَه بكِ لينيلهَم الأَْرضِ فَوقَ منْ
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و قابلِ اتكّايي نيست مگر اينكه اين صـفات را داشـته    چنينند؛ و انسانِ بزرگ اين
  1.باشد
، كنـد  مـي تكميـل   امامت را با فرزند امـام عسـكري   ي خداوند زنجيره ـ8
  2.رحمت است عالميان ي همهاست و براي  »محمد« كه نامش آن

 ي همهخداوند عزوّجل مرا به عنوان رحمتي براي : فرمود حضرت محمد ـ9
  3.برانگيخت عالميان

ها و  سرزمين ي همهبندگان و  ي همهبركت بر  ي يهام حضرت محمد ـ10
  4.است عالميان ي همهرحمتي براي 

 ي همـه و بهـاري بـراي    بنـدگان  ي همهرا رحمتي براي  خداوند محمد ـ11
  5.مبعوث كرد ها سرزمين

  رأفت
دهم كه خداوند تو را برانگيخت تا رحمتي براي  شهادت مي ،اي پيامبرِ خدا

  6.باشي بندگان ي همهو رأفتي براي  مخلوقات ي همه

  رفق
 مخلوقـات  ي همـه خـواه   كند بايد كه خير كسي كه مي خواهد امر به معروف ـ1

  7.باشد و نسبت به آنان با مهرباني و رفق و لطافت رفتار كند

                                                                  
 قَـالَ  لَـا  اللَّهـم  قَـالَ  الأَْنْبِيـاء  سـائرِ  علىَ فَضَّلْتكُ ء شيَ لأَي تَدرِ لمَ أَ أَحمد يا ،28ص ،74ج بحارالأنوار، .1

 .بهِذاَ إِلَّا أَوتَاداً يكُونُوا لمَ الأَْرضِ أَوتَاد كَذَلك و الخْلَْقِ رحمهًْ و النَّفْسِ سخَاوهًْ و الخْلُُقِ حسنِ و بِالْيقينِ
 . للْعالَمين هًْرحم د م ح م بِابنه ذَلك أكُْملُ، الصادق ،527ص ،1ج، الكافي .2
 . للْعالَمين هًْرحم بعثَني جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ ،396ص ،6ج، الكافي .3
 جميـعِ  علىَ الْبركََهًْ و إِلَيه الداعي و قَائده و الخَْيرِ إمِامِ آله و علَيه صلَواتكُ محمد ،82ص ،3ج، التهذيب .4

ادبالْع و الْبلَِاد هًْ ومحين رالَملْعل . 
 .ربِيعا و للْعباد هًْرحم [محمد [ ابتَعثَه، الصادق ،444ص ،1ج، الكافي .5
 .بِالْعباد هًْرأْفَ و للخْلَْقِ هًْرحم بعثكَ اللَّه أَنَّ أَشهْد ،175ص ،97ج بحارالأنوار، .6
 عالمـاً  يكُـونَ  أَنْ إِلَـى  يحتَاج بِالْمعرُوف الأْمَرِ صاحب ،الصادق ،214ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 7

 . بهِمِ رفيقاً رحيماً للخْلَْقِ نَاصحاً عنْه ينهْاهم و بِه يأمْرهُم عما نَفْسه خَاصهًْ منْ فَارغِاً الحْراَمِ و بِالحْلَالِ
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  1 .ملاطفت است با  ، رفيق ومخلوقات ي همهمؤمن، با  ـ2

  لطف
و  غتكفـّل مننـد   ، افـراد خـانواده و تحـت   »مخلوقات ي همه«: فرمايد خداوند مي

، لطفـش بيشـتر   مخلوقات ي همهعزيزترين آنان نزد من، كسي است كه نسبت به 
  2.تر بشتابد باشد و در رفع نيازهاي ايشان، از همه بيشتر و سريع

 در تــرازو هــيچ چيــز از هــيچ جــاي    
لــق بــا خلــق خــدايخُنيســت بــيش از   

)عطّار نيشابوري(  

  نشدن، نبريدن خسته آمدن، كنارآمدن، راهمدارا، : ششم بخش
آوردن  راه بـه در ؛ م، بايـد بردبـار باشـي   ممر برسانييك نهال را به ث بخواهيماگر 

 مرو خـواهي  ها و مشـكلاتي روبـه   غالباً با مقاومت م نيزديگراني كه دوستشان داري
و  كنيم يبردبار ،»همه«كردن همه و حتيّ يكي از آن  بايد براي خوشبخت كهشد 
مربي و سرگروهي كه خود توان صـعود   .م، زود از كوره در نرويمراه بيايي ها آنبا 

ترِ گـروه،   توان دردسرتر را دارد، با ديدنِ اندك تعلّل برخي از افراد كم تر و بي سريع
 ها آن؛ با كند ميخود را جدا ن راهگذارد و  را كنار نمي، و بردباري ها آنبا  »آمدن راه«

را بـه پـيش ببـرد،     هـا  آناين كه يك منـزل  . ماند، هرچند بر او سخت بگذرد مي
اسـت   ممكـن  . است از اينكه خود به تنهايي ده منـزل بپيمايـد   برايش ارزشمندتر

خيلي فاصله دارد؛ بسياري مواقع بـا   داشتن دوستآمدن با  مدارا و راه: كسي بگويد
تـر   ؛ نه براي اينكه دوستش داريم بلكه براي اينكه قويمكني ميدشمن هم مدارا 

 مـاجراي  بـه . زيماحتمـال پيـروزي، بـر او بتـا    افـزايش  موقـع و بـا    شويم تـا بـه  
كه در صفحات قبل  اميرالمؤمنينانداختن شروع جنگ صفيّن از طرف تأخير 

به خدا قسم، جنگ را به تأخير نيانداختم «: فرمايد مي لي؛ عبرگرديم نقل شد
                                                                  

 .بِالخْلَْقِ رفيقٌ... الْمؤمْن، الصادق ،226ص ،2ج، الكافي .1
 و بهِِـم  أَلطَْفهُـم  إِلَـي  فَـأَحبهم  عيـالي  الخْلَْـقُ  جلَّ و عزَّ اللَّه قَالَ، الصادق ،199ص ،2ج، الكافي .2

ماهعي أَسف ِجهِمائوح. 
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 شـدن،  راه را بشناسند و هدايت شوند، صد البتـّه هـدايت   ها آنمگر بدان اميد كه 

تر است از اينكه كافر بمانند و  يداشتن دوسترفتن و موفقّيت آنان براي من  بهشت
اگـر دليـل بردبـاري و    . »به جهنّم ها آنمن آنان را بكشم و من به بهشت بروم و 

، دنبـال فرصـت   دانـي  مـي مدارايت با دشمن اين است كه احتمال پيروزي را كم 
 اميـد داري  ، هرچـه بگـذرد  دانـي  مـي گردي، گذشت زمـان را بـه نفـع خـود      مي

 ـ مـي ! شـود، آري  تـر   تر شده و او ضـعيف  تو قوي ،رسدبهايي  كمك د در ايـن  توان
د   . نباشـد واهي بويي هم از خيرخ ـبردباري و اين مدارا  و  ولـي مـداراي محمـ

و خـداي ايشـان مـا را بـه آن      و علي و آنچه محمد بردباري علي
، مدارا به معنـيِ پديـدآوردن فرصـت بـراي پيـروزي      خواهند ميخوانند و از ما  مي

مقابل  طرفموفقّيت و  دادن براي رهيابي نيست؛ فرصت ها آنخودمان و شكست 
  .نيست داشتن دوست جزاست و اين 

  مدارا
، از همه بيشـتر  مردمآمدنش با  ترينِ مردم كسي است كه مدارا و كنار عاقل ـ1
  1.باشد
بـا  : گويـد  ميرساند و  پرودگارت سلام مي ،اي محمد: جبرئيل پيام آورد ـ2

  2.مدارا كنهاي من  مخلوقات و آفريده
نيـز   مـردم  همچنان كه پرودگارم به واجبات امر فرمود، مرا به مداراكردن با ـ3

  3.داده است فرمان 
 خونابه از تحمل ما مي خورد فلك
 زهر زمانه را به مدارا شـكر كنـيم  

)حزين لاهيجي(  

                                                                  
 . للنَّاسِ هًْمدارا أَشَدهم النَّاسِ أعَقَلُ، الصادق ،394ص ،4ج ،الفقيه .1
 . خلَْقي دارِ لكَ يقُولُ و السلَام يقْرِئكُ ربك محمد يا، الصادق ،35ص ،9ج مستدرك الوسائل،. 2
 .الْفَراَئضِ بأِدَاء أمَرَني كَما النَّاسِ بِمداراهًْ ربي أمَرَني، النَّبيِ ،117ص ،2ج، الكافي .3
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   وانعرفع م: هفتم بخش 
هـاي ايجـابي مقـدم     را بـر گـزاره   »رفع موانـع «بايست  در يك نگاه منطقي مي

و پاكسازيِ آفات و موانعِ رشد را  »تخليه«بداريم، همچنان كه در عرفان و اخلاق، 
مـا  ولي . دهيم ها و محسنات اخلاقي، اولويت مي و آراستگي به زيبايي »تحليه«بر 

اثبات ايـن   قرار داديم؛ براي در انتهاي فصل اول را بخشِ رفع موانعبه دليل زير 
محبت عام، حب و مودت و خيرخواهي و خيررساندن و عفو و گذشـت  «: نكته كه

لازم  .»مردم تسريّ دارد ي همهاش به  گيرد و دايره يزي را دربرمحمت و دلسوو ر
ت بـراي   «تر، مثـلِ   هاي ايجابي و صريح بود از جنبه شـروع   »مـردم  ي همـه محبـ

بـه   ،همـه  داشـتن  وسـت كـه د  دچنين فكر نكنن نمخاطبااز بعضي تا يم، كرد مي
از  زيرا بسياري. شود محدود مي دست از آزار و اذيت برداشتن و نهگذاشتن كيكنار

  .»دارندنهمه را هم دوست «آزار نيستند، ولي  ورز و مردم كينه هرچند مردم،
داشتن  هنگا تكه دورانداختن كينه، و دس مكني ميدر اين بخش به رواياتي تكيه 

  . كند ميسفارش  ـ مردم ي همهخلق و  ي همه ـ »همه« بهاز آزار و اذيت را 

  و كينه حقدكردن  بيرون
بريـدن و   چيـزي را كـه سـبب    كن و هـر  را از دل خود بيرون اي هرگونه كينه

  1.شود، دور بيانداز مردم ميجداشدن از 

 ي ما ي ما سينه كينه بي روشن است از دل
ــا گــوهر ماســت چــراغ دل گنجينــه   ي م   

)صائب تبريزي(  

  از شرّ و بدي داشتن دست نگاه و ستادنيبازا
  2.بازدار مردمآنچه را كه دوست داري مردم از تو بازدارند، از  ـ1

                                                                  
 عـنهْم  اقطَْـع  و حقْد كُلِّ عقْد النَّاسِ عنِ أَطلْقْ، الْمؤمْنينَ أمَيرِ ،146ص ،13ج مستدرك الوسائل،. 1

ببتْر كُلِّ سو. 
 . عنكْ يكَف أَنْ تحُب ما النَّاسِ عنِ اكْفُف، الْمؤمْنينَ أمَيرِ ،8ص ،75ج بحارالأنوار،. 2
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 مـردم آدمـي شـرّ و بـدخواهي را از    : بلنديِ مؤمن اين است كـه عزّت و سر ـ2
  1.داردزبا

  از آزار بازداشتن دست
  2.نرسد مردمعزّت مؤمن در آن است كه آزار و اذيتش به  ـ1
نرسـد، خداونـد    مـردم هر كه ماه رمضان را روزه بگيرد و آزار و اذيتش بـه   ـ2

  3.آمرزد او را مي ي گناهان گذشته و آينده
بـاز   مـردم پاداش كسي كه آزار خود را از  ،خدايا: گفت موسي حضرت ـ3

زنـد و   آتـش در قيامـت او را صـدا مـي     ،اي موسـي «: دارد چيست؟ خداوند فرمود
  4.»ي بر تو ندارمهيچ تسلطّ: گويد مي
اي است كه بـا آن خـودت را    آزار نرسان، كه اين عمل خود صدقه مردمبه  ـ4

  5.اي پاك كرده
اي است كه بـراي   آزار نرسان، كه اين عمل، مانند صدقه مردمبه  ،اي اباذر ـ5

  6.اي خودت داده
ــدا ــايش اســت  را خ ــده بخش ــر آن بن ب  

 كه خلق از وجـودش در آسـايش اسـت   
)سعدي(  

  خشم و غضب داشتنِ و دور نگه بازداشتن
  7.را نبرد، خداوند در قيامت به او آسان خواهد گرفت مردمهركس آبروي  ـ1

                                                                  
 .النَّاس عنِ كَفُّه الْمؤمْنِ عزُّ، الصادق ،152ص ،84ج بحارالأنوار،. 1
  .النَّاس عنِ الأْذََى كَفُّه الْمؤمْنِ عزُّ، 147ص ،8ج، الشيعهًْ وسائل. 2
 عـنِ  أذََاه كَـف  و لسانَه و فَرْجه حفظَ و رمضَانَ شهَرَ صام منْ، النَّبيِ ،243ص ،10ج، الشيعهًْ وسائل. 3

 .تأََخَّر ما و منهْا تَقَدم ما ذُنُوبه لَه اللَّه غَفَرَ النَّاسِ
 بـذَلَ  و النَّاسِ عنِ أذََاه كَف منْ جزاَء فَما إِلهَيِ موسى قَالَ ،العسكَرِي ،327ص ،13ج بحارالأنوار،. 4

رُوفَهعم مَا قَالَ لهى يوسم يهنَادي النَّار موهًْ ياميبِيلَ لَا الْقي سك للَيع . 
 . نَفْسك عنْ بهِا تطُهَرُ هًْصدقَ ها Ĥنفَ النَّاسِ عنِ أذَاَك تَكُف ،النَّبيِ ،248ص ،7ج مستدرك الوسائل،. 5
 .نَفْسك علىَ بهِا تَصدقُ هًْصدقَ فَإِنَّه النَّاسِ عنِ أذَاَك كُف أُبا ذَر يا، 54ص ،72ج بحارالأنوار،. 6
 .الْقيامهًْ يوم نَفْسه اللَّه أَقَالَ النَّاسِ أعَراَضِ عنْ نَفْسه كَف منْ، النَّبيِ ،359ص ،15ج، الشيعهًْ وسائل. 7
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دور نگـه دارد، خداونـد تبـارك و تعـالي در      مـردم خشم خـود را از   هركس ـ2
  1.دارد قيامت، عذاب را از او دور نگه مي

  زبان  داشتنِ نگاه
  2.آزار نرساند مردمبا زبانش به ... كه  ما نيست مگر آن ي شيعه! به خدا قسم ـ1
  ... 3و مردمداشتن زبان از  نگاه: دهنده است چيز است كه نجات  سه ـ2
اش را  از گوش و چشم و زبانش آسـوده باشـند، خداونـد روزه    مردمهركس  ـ3
  4.پذيرد مي

  

                                                                  
 يـومِ  عـذاَب  عنْـه  تَعالىَ و تَبارك اللَّه كَف النَّاسِ عنِ غَضَبه كَف منْ، النَّبيِ ،305ص ،2ج، الكافي .1

 .الْقيامهًْ
 .خَير منْ إِلَّا النَّاسِ عنِ الأَْلْسنِ كَف ...إِلَّا شيعتُنَا ما اللَّه فَو، الباقر ،74ص ،2ج، الكافي .2
 ...و النَّاسِ عنِ لسانه كَف للْمؤمْنِ منجِْيات ثلََاثٌ ،140ص ،75ج بحارالأنوار،. 3
 . صومه اللَّه قَبِلَ النَّاسِ عنِ لسانَه و بصرَه و سمعه كَف ...منْ، النَّبيِ ،164ص ،10ج، الشيعهًْ وسائل. 4



 

  دوم فصل
  مردم ي همه يعني »مردم«

هسـتى،   ي همهكه بايد به  ها نهاده شده است ي انسان در همهاين باور فطرى 
مخلوق، چيزى جز پرتو خالق يكتا نيست چرا كه ، يماز خالق و مخلوق عشق بورز

توانـد خـالق را دوسـت بـدارد و      را درك كند، نمى فطري و اگر كسى اين مفهوم
 .مخلوق را دوست نداشته باشد

و چنانچـه ذات  ... انسان بالفطره عاشق حق است كه كمال مطلق اسـت «
مقدس را كامل مطلق ببيند افعال حـق را نيـز جميـل و كامـل مشـاهده      

؛ پس همان عشق و رضايتي كه به ذات مقدس حق پيدا كنـد، بـه   كند مي
  .»١ي نظام وجود پيدا كند همه

  امام خميني                             
النـاس،  «آن  ي كـرديم كـه دامنـه    نقـل ى از زبان معصومينروايات فراوان

كلّ الناس، الناس كلهّم، كُلّ برّ و  ،جميع الناس، الخلق، الخلق كلهّم، الناس كافّهًْ
طلبى  حب، رحمت، عفو، خيرخواهى، سعادت: بود و از آن نتيجه گرفتيم كه »فاَجِرٍ

ولـي از  . هايمان، بايد اين گروه بسيار پردامنه و وسيع را در بر بگيـرد  و بذلِ نيكى
كه آيات و رواياتى داريم كه دستور بغض و دشمنى و عدم دوستى با بعضى  جا آن

عزيزمـان   ي دهند، اين پرسش و اين شبهه در ذهن خواننده ها را مى افراد و گروه

                                                                  
  .164ص ،شرح جنود عقل و جهل .1
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را دوست بدارم و برخى را دوست نداشـته   »مهه« شود ميآيد كه چگونه  پيش مى
 ؟باشم

النـاس،  «چگونه ممكن است از يك منبع واحد، دستورى صـادر شـود كـه بـه     
فراوانى نيز صـادر شـود    هايمحبت بورزيد، ولى از همان منبع دستور »الناس كلّ
 ؟فلان شخص يا فلان گروه دشمني كنيد اكه ب

دشمني : اند كه گفته جا آن: است كه يك توجيه برآمده از نفسِ خودپرست، اين
 ها آنهايي كه دستور داريم به  بودنِ اسامى افراد يا گروه كن، با توجه به مشخّص
اگـر بعضـى    حـال ، محكم و قطعي و مشـخص اسـت   ،بغض بورزيم و لعن كنيم

، معنـاي  »مردم«يا  »ناس«را دوست بدار، حتماً بايد براي  »ناس«: گويد روايات مى
كه بايد  ها آنغير از  ، به»مردم«: ناس يعني: مثلاً بگوييم. محدودي در نظر بگيريم

دشـمني  كه  ها آنبه استثناى  »همه«. به ايشان بغض بورزيم و كينه داشته باشيم
  .ها رواست بر آن

دوست «، »برئ االله«، »لعن االله«، »لايحب االله«در فصل ششم و هفتم به معناى 
ى خـدا و سـفارش بـه بغـض و     »هـا  بيزارى جستن«و  »ها كردن لعن« ،»ها نداشتن
ها خواهيم پرداخت و اين تعارض ظاهرى و لفظى را تا حد امكان طـرح و   دشمنى

 .كرد شاءاالله حل خواهيم إن

ولي به طور بسيار خلاصه و با توجه به دلالـت صـريح و جـامعِ الفـاظى مثـل      
تـوانيم   ، نمـى »النـّاس  كـلّ «، »الناّس جميع«، »كافّهًْ الناس«، »كلهّم الخلق« »العالمين«

بوده است  »همه«، تعابير فراگيراين منظور خدا، پيامبر و يا امام از يكى از : بگوييم
ديگرى دستور به بغـض يـا دوسـتى نكـردن بـا       جاييى كه در ها آنبه استثناي 

 .اند كردهايشان را صادر 

، دقيقاً در همان حديث و بعد از دسـتور عـام   »استثناء«يا  »غير«يا  »الاّ«اگر لغت 
 :؛ مثـل اينكـه بگـوييم   شود ميصادر شود، اصل كلىّ تخصيص خورده و مستثنى 

تـر و   چنين، حتىّ اگر غلـيظ  جملاتى اين. فلانى را »الاّ«را ببخشيد  »جميع الناّس«
را هم در خود داشته باشند طبق قواعد زبان، تخصـيص   »جميع الناّس«شديدتر از 

نبـوده اسـت، زيـرا بلافاصـله فـردى يـا        »جميع النـّاس «گوينده  مراداند و  خورده
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 .گروهى را استثناء و از آن خارج كرده است
يك از احاديثى كه ما نقل كرديم، حرفي از حروف استثناء بعد از دستور  ولى در هيچ

را مطرح  »...الناّس، جميع الناّس، العالمين و «ديث احايا  ها آيه: يعنى. كلىّ نيامده است
از آن اى را بعـد   زننده و اسـتثناءكننده  و هيچ لفظ محدودكننده و يا تخصيصاند  كرده

 .تـوان پاسـخ داد   نمىاستدلالي چنين  اينبا اين پرسش را : نتيجه اينكه. اند هنقل نكرد
. بزنيمو بدون دليل موجه به آن استثناء كنيم محدود توانيم  نميرا  »الخلق«و  »الناّس«

كه حاوي لغت   شده ها حديث نقل كتب لغت و تفسير و معناي ظاهري و روشنِ دهدر 
»براى  يا اشتقاقات آن هستند »حب»داشـتن  دوست«: يدو معنا آمده است؛ يك »حب« 

ش، خواهـان  خيرخـواهى، نيكـى، بخش ـ  «كه مورد بحث ما در اين نوشتار است و بـا  
 .رديف و در يـك دسـته اسـت    ؛ هم»هدايت و سعادت و شادمانى براى ديگران بودن

كردن، در يك  پذيرفتن، همراهى  كردن، تأييدكردن، ولايت دوستى« ،»حب«ديگر معني 
صد البتهّ مفاهيم گروه اول، توان گسترش به پهناى خلقت را  .است »تيم فكرى بودن

توانـد همـه را    ها هيچگاه نمى دارد، ولى معانى گروه دوم در تعارضِ سلايق و انتخاب
ه بـه     در بر بگيرد و با توجه به اشتراك منافع و اهداف آدمي با ديگران و نيز بـا توجـ

مان در بعضى ميسر و نيز با توجه به ز ها، امكان حضور هم منافع مشترك بعضى گروه
زمـان آن دو   هـا، امكـانِ همراهـي هـم     تعارض و تضاّد و عدم اشتراك بعضى گـروه 

ديگرى خواهد بود و حب آن  اكردن ب يكى، معادل دشمني داشتن دوست. نخواهد بود
حـب   ي كننـده  يك، معادل بغضِ اين يك؛ تمام آيات، روايات، دعاها و زيـارات بيـان  

حب به معناى دوم «محبت عام،  ي دايرههايي از  افراد يا گروه ي كننده ود و خارجمحد
نقـل   اثباتاً ،چه ما در اين كتاب هر آن .»پذيرى، تأييد و همراهى ولايت«: يعنى ؛»است

در آن به معناى فراگيـر اول،   »محبت«كرده و خواهيم كرد، آيات و رواياتى است كه 
ورزيدن، علاقمندى به سعادت و خوشبختىِ ديگران و تلاش  عشق«: بوده است يعنى

 .»فكرى، زبانى، بدنى، قلمى، مالى و جانى براى تحققّ آن
 »النـّاس «كـه حـداقل يكـى از الفـاظ     نقل شد بنابراين در فصل اول فقط احاديثى 

 .كرد مي  در آن خودنمايى »كلّ، كلهّم، جميع«شدنِ  به تنهايى و يا با منضم »الخلق«
 قطـع و يقـين  بـه ايـن   با توضيحات بالا و ذكر شواهدي كه در پي خواهـد آمـد،   
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در اين لفظ عام به تنهايى هم ذكر شود و  »الناّس«اى  حتيّ اگر در جمله رسيم كه مي
تخصيص نخورد و محدود نشود، منظور  »استثناء«و يا  »الاّ«، »غير«همان جمله با لفظ 

  .»الخلق جميع«، »خلق«ت و منظور از بوده اس »الناّس جميع« ،»ناس«از 
 .به آيات و احاديث زير توجه كنيد

و ما أرَسلنْاك إلاَِّ «: چنين نازل شده است در قرآن كريم خطاب به پيامبر :الف
  .»نفرستاديم عالميانما تو را جز رحمتى براى  ،اى محمد« 1» رحمهًًْ للعْالمَين
را انتخاب كرد و او را با رحمـتش بـه    محمدخداوند : نيز آمده استدر حديث 

   2.فرستاد »جميعِ مردم«سوى 
كه خداونـد   دهم مىشهادت : آمده چنين و نيز در زيارتي خطاب به رسول االله

  .3و آفريدگان برانگيخت »خلق«تو را رحمتى براى 
جـاى   »عـالمين «اين آيه و زيـارت و حـديث را كنـار يكـديگر بگذاريـد، نـه تنهـا        

در ايـن زيـارت و    »خلـق « كه شود خوردن ندارد، بلكه اين نتيجه حاصل مى تخصيص
  . است »عالمين«در اين حديث، همان  »الناّس«

، معـادل  »رحمـت «در حـديثى بـا موضـوع     »نـاس «يـا   »خلـق «كه  هنگامي: نتيجه
را بـه   »خلـق و نـاس  «با دارابودنِ الفـاظ   »رحمت«باشد، بايد ديگر احاديث  »عالمين«
هـاى محـدود و    را بـه دايـره   »عـالمين «كه بخـواهيم   توسعه بدهيم، نه اين »عالمين«

 .ترى معنا كنيم تنگ
با احاديـث   »ناس«كردن به  و خيرخواهى و نيكى مودتبحث  ،در فصل پيشين: ب

ت وخيرخـواهى  ديك از احاديثى كه نقـل شـد مـو    در هيچ هرچندد، ش متعددي نقل 
را محـدود   »نـاس «خواهد ايـن   نظر مى تنگتخصيص نخورده است، ولى روحِ انسان 

 .ببيند
دهد، بلكه راه تحركّ شيطان  تخصيص نمى ي نه تنها اجازه ولى اميرالمؤمنين

ت و دان، بـذل مـو  عقل بعـد از ايم ـ  ي درجهبالاترين «بندد و بعد از عبارت  مى  را نيز
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و خيرخواهى و بذلِ خير «: فرمايد بلافاصله چنين مي. »است »ناس«عشق و محبت به 
  . 1»بدكاران و نيكوكاران ي همه«و نيكى به 

 »و خيرخـواهى  مـودت «حداقل در احاديثى كـه موضـوعش    »الناّس« بر اين پايه،
را هـم در بـر    »مردم حتـي بـدكاران   ي همه«بردار نيست، بلكه  تتنها محدودي است، نه

 .گيرد مى
همه يا داراي لغت  ،در نظر بياوريد فصل اول پنجم احاديث رحمت را در بخش :ج

همـه، يعنـي   «: كنـد  شيطان در درونمان چنين وسوسه مى. »الخلق«هستند يا  »ناس«
 ي همـه فكـران،   هـم  ي همـه ها،  خودي ي همه«، »خواهد كه دلمان مى ها آن ي همه

 ي همـه يعنـى   »نـاس «: حقيقت اين است كه؛ ولى »كنند كسانى كه برايت كارى مى
دانسـته   كه مـى  امام .روايات نيامده استاين مردم و هيچ محدوديتى هم بعد از 

براى محدودكردنِ دايره، به دنبال بهانـه   ـ  بين نفسِ خودخواه و تنگ ـشيطانِ نفس،  
  :بنددچنين راه را بر شيطان مي با فرمايش خود اين ،گردد مى

مثـل   ـ  گسـترش بـده   »خلـق «و  »ناس«همان رحمتى كه گفتيم به  ـ  »رحمت«در 
 ي همـه  بر ،بدان ي همه بر«نيكان و  ي همهتابند، بر  خورشيد و ماه باش كه بر همه مى

  .، از خورشيد ياد بگير»فاجران
 ي همـه  وبـدكاران   ي همـه ، مـردم  ي همه«: در احاديث رحمت، يعنى »مردم«: نتيجه
  . »نيكوكاران

رسـاندن،   نفـع «بـه   اولموضوع تعداد زيـادى از روايـات نقـل شـده در فصـل       :د
 .بود اختصاص يافته  »خواستن و احسانيركردن، خ نيكى

كند، ولي نفس خودخـواه و   خودنمايى مى »الخلق«يا  »الناّس«در تمام روايات، لغت 
هـا   بودنها و طالب خوشبختى  ، خيرخواهىها انگردد تا احس نظر دنبال بهانه مى تنگ

 .كند را محدود

. د تـا بهانـه را بـر مـا ببنـدد     كن ـ اش كلامى جارى مـى  خداوند بر زبان برگزيده
. اى در قرآن وجود دارد كه بسيار قطعى و مسـجل اسـت   آيه: فرمايد مى امام

                                                                  
الْعقْلِ بعد الْإيِمانِ التَّودد إِلىَ النَّاسِ و اصطنَاع الخَْيرِ إِلىَ  رأْس، النَّبيِ ،295ص ،16، جالشيعهًْ وسائل. 1

 .كُلِّ برٍّ و فَاجِر
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آيا پاسخ نيكى جز نيكى «: ي آيه: فرمايد مي است؟ امام كدام : گويد يراوى م
 ؟»1است

، اجـرا شـود و در   بـدكار ، نيكوكـار و  كافرمؤمن و  ي دربارهكردن بايد  اين نيكى
به شما نيكى كرد، بايد به او پاداش نيك بدهيد، و پاداش نيكتان نيز  هركسواقع 

چه او به تو ارزانى كرده  او باشد، بلكه بايد بيشتر از آن نيكىِ ي نبايد فقط به اندازه
باشـد،   است به او نيكى كنى، چون اگر لطف و خيرِ تو با لطف و خيـرِ او مسـاوى   

 .احسان و نيكى بوده است ي كننده فضيلت با اوست كه شروع

ى نيست و در اين حـديث، احسـان، در   يموضوع اين حديث احسان ابتدا هرچند
احاديث فصـل قبـل    ي دايرهز در پاسخِ احسان دريافتي است، و به همين دليل ني

و لغـات  پـردازد   مـي بحث احسانِ اضافه بر احسان دريافتى به گنجانده نشد؛ ولى 
بـراى وسـيع و   اي اسـت   كـه نشـانه  كنـد،   مـى  را هم صريحاً ذكـر  »كافر و فاجر«
لبـاس رحمـت و   « حديث اميرالمـومنين  هرچند نيكي؛ ي دايرهدانستن زمر يب

و  ييبـه صـراحت، احسـانِ ابتـدا     2»قلب خود بپوشـان  را بر مردم ي همهنيكي به 
دهد، و راه را بـر   توسعه مى »جميع النّاس«بلكه به  »ناس«كننده را نيز نه به  شروع
 .بندد نظر مى نفس تنگ ي شبهه

احاديث، لغـت   ي همهدر  ؛توجه كنيد  طلبيدن به بخش خيررساندن و سعادت :ه
  .وجود دارند »الخلق«و  »النّاس«

آن . 3عيالـك  »الخلـق كلهّـم  «: فرمايد مى در دعاى ابوحمزه، امام سجاد ـ1
را خانواده و اهل بيـت خـدا معرّفـى كـرد و مـا را بـه        »خلق«حديث معروفي كه 

وسـيعش   ي دايـره بزرگ دعوت كرد،  ي خانوادهكردن اين  رساندن و خوشحال نفع
معرفى  »الخلق كلهم«را  »عيال االله«همان  امام سجاد آنكه بود، حال »الخلق«

  .كند مى
بـا   »عيـال االله «ما نسبت به  ي است و وظيفه »عيال االله«همان  »عيال االله« ـ2

                                                                  
 .الْإِحسانُ إلاَِّ الْإِحسانِ جزاء هلْ ،160 الرحمن. 1
 . إِلَيهمِ  و الْإِحسانَ  النَّاسِ  لجميعِ الرَّحمهًَْ  أَشْعرْ قلَْبك ،67ص، غررالحكم .2
 .210ص ،البلدالأمين .3
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رسـاندن، خيرخـواهى و    نفـع « طبـق فرمـايش پيـامبر   : اش گستردگي ي همه
نيز، راه تحرّك شـيطان   امام سجاد. است »كردن و سعادت طلبيدن خوشحال

دنبـال محـدودكردنِ    ،عزيـز مـن  : يعنـى  ؛»كلهّـم   الخلق«: فرمايـد  بندد و مي را مى
 .وجود خودت باش ي دايرهكردن  محبت نباش، دنبال وسيع ي دايرهو  »الخلق«

احاديث رحمت و رأفت و لطف و رفق به يادتان هسـت، پـر تعـداد و همـه      :و
  .»الخلق«و  »النّاس« ي درباره

را بـر   مردم ي همهلباس رحمت و نيكي به : شود نقل مى از اميرمؤمنان ـ1
 .1 قلب خود بپوشان

كردي به  در احاديث پرتعداد رحمت عام مشاهده »خلق وناس «يعنى هر چه  ـ2
و بـاز در   ؛نبـاش  »نـاس « ي دايرهدنبال محدودكردن و  توسعه بده »جميع النّاس«

تواند رحمت الهى را سـرازيركند   رساترين چيزى كه مى«: فرمايد جاي ديگري مى
 2.»را در دل جا دهى »مردم ي همه«و  »جميع النّاس«آن است كه رحمت نسبت به 

  : پاياني فصل سخن
كـن و   نظـر مـردم محبـوب    درمـرا   ،اى موسـى : وحى كرد خداوند به موسى

 ؛ موسىكنم مىدهند كه من دوست دارم و تأييد  انجام ييكن مردم كارها تلاش
 ؟دهم انجامچگونه اين وظيفه را : گفت

هاى مرا به يادشان بياور، در اين صورت مـرا   براى بخش اول، نعمت: خداوند گفت
يـا   اى كه از درگاه من گريخته بندهدوست خواهند داشت؛ و اما براى بخش دوم، اگر به 

هى و او را بـه سـوى مـن    بـد    كرده است، راه را نشـان   راه بازگشت به سوي مرا گم
تر  فضيلتمه را به روزه و نماز بگذرانى بااى كه ه گردانى، نزد من از عبادت صدسالهباز

 .و ارزشمندتر است
قـدر مهـم    فرارى كيست كه برگرداندنش اين ي آن بنده ،خدايا: گفت موسى

كيست؟ كرده  گم آن ره: ، موسى گفت»كارِ نافرمانِ سركش گنه«است؟ خدا گفت همان 
كه راه ديندارى و خداپرستى و جلـب   شناسد، آن كه امام زمانش را نمى آن: خدا گفت

                                                                  
 .  إِلَيهمِ  و الْإِحسانَ  النَّاسِ  الرَّحمهًَْ لجميعِ  أَشْعرْ قلَْبك ،67ص، غررالحكم. 1
 .الرَّحمهًْ  النَّاسِ  لجميعِ تُضْمرَ  أَنْ الرَّحمهًُْ  ا تُستَدر بِهم  أَبلَغُ ،450صغررالحكم،  .2
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 .رضايت مرا گم كرده است
فرارى كه بازگرداندنش از صد سال عبادت برتـر اسـت، همـان     ي بنده! دقتّ كنيد

و خيرخواسـتن و هـدايت و    داشـتن  دوسـت يعنـى  . اسـت  »نافرمان و سركش« ي بنده
قدر مهم است كه اگـر   ، آنبندگان نافرمانِ سركشطلبيدن براى  خوشبختى و سعادت

قدر  خدا آن. خدا برسانى، از صد سال عبادت بالاتر است ي را به درِ خانه ها آنيكى از 
 ي قـدر بازگشـت آن بنـده    سركش و عاصى و نافرمان را دوست دارد و آن ي آن بنده

بازگردانـدن او   ي سركش و نافرمانِ فرارى برايش مهم است كه به عامـل و وسـيله  
مثل اين است كه فرزند شما عاصى و سـركش  . دهد پاداش صد سال روزه و نماز مى

شما، پـدر مهربـان و مـادرِ دلسـوز، نگـران او      . و نافرمان شده و از خانه گريخته باشد
و داري   دوستشما او را ولي چون رده است ي و سركشي كاو نافرمانهرچند  ايد، شده

كه قهر او را بشكند و باعث شود او با پاى  هركس، براى خوشبختي او هستي نگران
 .كنى جايزه تعيين مى خود به خانه برگردد

حتـّي  ـ  دجز از عشق عميق به خوشبختى فرزنآيا اين تعيين جايزه و اين نگرانى، 
  جوشد؟ مى ـ نافرمانمتمردّ عاصى و سركش و  فرزند
ما را مثل فرزند خـود و صـد    ي همهتر است هم از مادر، او  هم از پدر مهربان ،خدا

كند؛  برخورد مىچنين  تر دوست دارد و با سركش و نافرمانمان اين البتهّ بالاتر و عميق
توسعه بـده،   نيز ي سركشها اننافرم ي همهگرفتن از او، عشقت را به و تو نيز با الگو

  .اهان برگشت همه باش، همهخو
  

 تخــم محبتــي كــه ســويداي عــالم اســت
ــت    ــن اس ــل م ــين دل قاب ــروز در زم  ام
 طوفـــان نـــوح را بـــه نظـــر در نيـــاورد 
 شور محبتي كه در آب و گـل مـن اسـت   
ام بــا كاينــات يكــدل و يــك روي گشــته  

 هرجا كه يار جلوه كنـد در دل مـن اسـت   
)صائب تبريزي(  



  سوم فصل
  لغزشگاه لغوي ،داشتن دوست مفهوم

چهار مفهوم زير را اگر دقيقاً موشكافي و معناشناسي نكنيم، اكثر مباحـث ايـن   
  .د منشأ سوءتفاهم قرار گيردتوان ميكتاب 

  همگاني داشتن دوست ـ1
  همه  نكردنتأييد ـ2
  آميز شروع با رفتارهاي محبت ـ3
رفتـار   ي ادامـه تغيير رفتـار فقـط پـس از اطمينـان و يقـين از ضررداشـتن        ـ4
داريم كه دوستش  آميز براي كسي تمحب.  

 حبتو مفهوم م معنا
همگان برقرار نيست، چه بسا به  داشتن دوستاى در مورد  جانبه اگر تفاهم همه 

دليل تفاوت برداشت از معنا و مفهوم و حد و حدود محبت باشد، مثل هر لغت يـا  
ــر، برداشــت  ــى   صــفت ديگ ــوى، م ــومِ لغ ــاوت از مفه ــاى متف ــب  ه ــد موج توان

 .هاى متفاوتى در قبال آن صفت بشود گيرى موضع

 دتوان ى كه مىداشتن تدوسبنابراين بجاست در آغاز، تعريف خود را از محبت و  
بيان كنيم تا از منظر واحدى بدان بنگريم و بـا تفـاهمى   پيدا كند به همه تسرىّ 

 .تر و با وفاقى بيشتر باشد همدلانه ،مان در طول اين سفر همراهي ،بيشتر

ه  داشتن دوست، خيرخواهى، علاقه و محبت  رفتارهـا و   ي است؛ و بنابراين كليـ
به نوعى نمايانگرِ تمايل قلبـى و عملـىِ    وزند  مي ى سراعمال و صفاتى كه از آدم
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. گنجنـد  ، در اين گستره مـى استاو به خوشبختى، سعادت و شادمانىِ فرد مقابل 
خلقـى، گذشـت،    صفات نيكوكارى، خيرخـواهى، خـوش   ي مراد و منظور ما، كليّه

  . بخشش، خوشرويى، خوشخويى، تواضع، لطف و رحمت است
توان بحث را  و رفتار، با شناخت صفات متضاد آن نيز مىدر شناسايىِ هر صفت 

مقابل  ي نقطه ،داشتن دوستمحبت و . برد و زودتر به تفاهم رسيد  تر پيش روشن
. تفـاوتى دارد  است و حتىّ تقابل آشكارى بـا بـى   بغض و كينه و تنفّر و بدخواهي

 حتـّي  .خـود باشـد  فرت و بدخواهى به همنوع بايد خالى از ن محبتبايعنى انسانِ 
 ي دايـره تفـاوت اسـت نيـز در     انسانى كه نسبت به سرنوشـت همنـوع خـود بـى    

رفَ بأضَـْدادها  «بنابراين از منظر . گنجد ى با محبت نمىها انانس ، »1إنّ الاْشياء تُعـ
بـودن   تفاوتى و خنثـى  حتىّ با شناخت تنفّر و كينه و بدخواهى، و نيز با شناخت بى

 .توان بهتر به شناخت محبت مورد نظر دست يافت ىنسبت به همنوعان، م

، اثبات اين مدعا »همه را دوست بداريم«كوتاه سخن آنكه، مراد و منظور ما از  
ى، تواضـع و  ين خود، خيرخواهى، شادمانى، خوشروآدمى بايد به همنوعا: است كه

از وجـود  هـا را   گذشت، نثار كند و نه تنها كينه و نفرت و بدخواهى نسبت بـه آدم 
خـود   تفاوتى نسبت به احوال و سرنوشت آدميان را نيـز از  كند، بلكه بى خود تخليه
 .دور سازد

دهيم تا  انجامآيد  كه هر چه از دستمان برمى يعني اين »همه را دوست بداريم« 
خواهد  تر ببينيم، طرف مقابل هر كه مى تر، سعادتمندتر و موفقّ ديگران را شادمان

  .باشد

  كردن با دوستي داشتن دوست تفاوت
كسـي بـودن،    طالب خوشبختي و سعادت دنيوي و اخرويِ: يعني داشتن دوست
خيرخـواهي   و رساندن براي نفع  واسطهري، زباني، عملي، مستقيم و يا باتلاش فك

  .به او
  .بودن، تأييدكردن پيمان بودن، هم كردن، همراه دوستي: يعني بودن دوست

                                                                  
 .292ص ،69ج بحارالأنوار،. 1
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ت شناختدر مقابل رفتار قهرآميز آميز، رفتار محب   
  . رفتار نرم، در مقابل رفتار خشن، و سخت و شديد

  .گذاري و مداوا با دارو، در مقابل عمل جراّحي و قطع عضو مرهم
  عفو، در مقابل عقوبت

  مدارا، در مقابل خشونت
  تبسم، در مقابل اخم

  تشويق، در مقابل تنبيه
  تذكّر، در مقابل اخراج

  مقابل زندان با اعمال شاقّهزندان عادي، در 
  .نقدي، در مقابل انتقال خودرو به پاركينگ ي جريمه

  ...و صدها مثال ديگر
هايي كـه درپـي اثبـات آنـيم      فوق به گزاره بعد از فهم دقيق و تفكيك مطالبِ

  . دقتّ كنيد
و بايد همـه را دوسـت    توان ميبا همه دوستي كرد، ولي  توان نمي* 

  . داشت
آميز داشت، ولي بايد با همـه   ابد با كسي رفتار محبت شايد نشود تا* 

 .آميز شروع كرد با رفتار محبت

آميـز بـه زيـان     رفتار محبت ي ادامهعلم پيدا كرديم فقط آنگاه كه * 
 . اجازه داريم و بايد به رفتار قهرآميز تغيير جهت دهيم كسي است،

  خاطي آموز دانشمعلم و : اول مثال
ان را دوست بدارند، خواهان موفقّيت آموز دانش ي همهبايد   معلّم و ناظم مدرسه

در تحقـّق ايـن هـدف بكوشـند؛ ولـي      و  دباشـن  هـا  آندرسي، اخلاقي و معنـوي  
ان را تأييد كننـد  آموز دانشرفتارهاي ناشايست بعضي از  ي همهتوانند و نبايد  ينم

نـد و  توان مـي ناظم ن معلّم و .دخود بر آن مهر تأييد بزنن تفاوتيِ و يا با سكوت و بي
حقـوق   نكـردن  آزاري، بـدزباني، رعايـت   انضباطي، مـردم  نبايد در مقابل تنبلي، بي
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ان سـر  آمـوز  دانـش ها صفت ناپسند ديگر كـه از برخـي از    ديگران، حسادت و ده
ولـي بايـد همـين     ؛باشند و يا چنين رفتارهـايي را تأييـد كننـد   تفاوت  زند، بي يم

به اين معنا  .ار، بدزبان، حسود را دوست بدارندآز انضباط، مردم تنبل، بي آموز دانش
موفقّيـت و   ي كه از علم و تجربه و وقت و توان خود استفاده كنند تا او را به جاده

و، از كردن ا رساندن و خوشبخت د، يعني براي نفعنكن  سلامت و خوشبختي هدايت
  . كنندهيچ كوششي فروگذار ن
ي كه دوستش دارند، ولي رفتارش را تأييد آموز دانشآن  معلّم و ناظم در مقابل

آوردن،  راه بايـد بـراي بـه    ؛يرخواهش هستند ولـي همـراهش نيسـتند   ، خكنند مين
هـا را نسـبت بـه     يـا انضـباطي او، ايـن روش   و خيررساندن، مداواي درد اخلاقي 

  . هاي مقابل، در اولويت قراردهند شرو
  .ابل اخراج از كلاسداشتن در كلاس، درمق تذكّر و نگاه

 د، در مقابل اخراج از مدرسه آموز دانشتذكّر در مقابل وليو گرفتن تعه .  
تعليم و تربيت و خوشـبختي   انعقل سليم و خيرخواه معلّم و ناظمي كه هدفش

مطمئناًّ رفتارهاي گروه يك را به رفتارهـاي گـروه دو تـرجيح     ،ن باشداآموز دانش
ان تأثيرپذير از رفتـار او  آموز دانشيا ساير  آموز دانشو تاجايي كه به ضرر  دهد مي

ولـي  . دن ـآميز ادامـه ده  يا رفتار محبت »اول«نباشد، بايد به همان رفتارهاي گروه 
متـأثّر   ي آميز به ضرر او يا جامعه رفتار محبت ي ادامهكه  ندپيدا كرد »علم«هرگاه 
رفتـار را   يك درجهد و بايد، نتوان مياست، ) انآموز شداندر اين مثال، ساير ( از او

نسبت به رفتار قبلي شـديد و نسـبت بـه     بعدي، ي رفتار انتخاب شده. دنتغيير ده
  . است  رفتارهاي شديدتر از خود، نرم

  يعني معلّم و ناظم
سـعادت و   شـدن، موفقّيـت و   دارند، قبول ان را دوست ميآموز دانش ي همه ـ1 

  . كوشند و براي تحققّ آن مي خواهند ميخوشبختيِ همه را 
و در مقابل آن  كنند ميان را تأييد نآموز دانشرفتارهاي ناهنجار و ناشايست  ـ2
  . دهند مي  تفاوت نمانده، بلكه واكنش مناسب نشان بي

  .كنند ميآميز انتخاب  اول، واكنش را از گروه رفتارهاي محبت ي مرحلهدر  ـ3
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يا سـاير   آموز دانشآن به ضرر  ي ادامهآميز، پاسخ نداد و  هرگاه رفتار محبت ـ4
د، آن رفتار را با رفتـار گـروه قهرآميـز    نپذير اعضاي گروهي بود كه از او تأثير مي

  . كنند ميتبديل و تعويض 

  قاضي و متّهم: دوم مثال
موظفّ اسـت هـر دو طـرف دعـوا را      يا قاضي دادگاه كارشناس حقوق خانواده
  :دوست داشته باشد؛ يعني

هر دو را . خواهان سلامت، سعادت، خوشبختي دنيوي و اخروي هر دو باشد ـ1
  .دوست بدارد، خيرخواه هر دو باشد

  . كند د هر دو را تأييدتوان مين ـ2
. دست به عمل بزند يا اعلام نظر كند و مشـورت بدهـد   خواهد مي آنگاه كه ـ3
هاي داخلِ گروه رفتارهاي  حل  هاي آموخته، مطمئناًّ اول به سراغ راه حل بين راهدر 

  . رود آميز يا نرم مي محبت
تهديدها و شرايط روحي يك يا هر دو  ،ها شكني حرمت ،اگر اختلاف ديدگاه ـ4

ا قاضـي دادگـاه، علـم    كه خانم يا آقاي مشاور خانواده ي بودبه نحوي دعوا طرف 
زندگي با  ي ادامه«يا سازش يا  »مدارا«آميز، مثلاً  رفتار محبت ي ادامه كه پيدا كرد

كـردن بـه نصـايح مشـاوران      كتاب يـا گـوش   ي و يا فقط مطالعه »شرايط پيشين
موظـّف اسـت مشـاوره يـا حكـم خـود را از        ،د مفيد فايده باشدتوان ميخيرخواه، ن

  .يا شديدتر تغيير دهدآميز به سوي رفتارهاي قهرآميز  رفتارهاي محبت ي دايره
  :اصولي كه در هر صورت بايد مراعات شود

  .، خيرخواهي، تمايل به سعادت هردو و در واقع همه داشتن دوست ـ1
  .با هر دو نكردن و همراهي نكردنتأييد ـ2
  . آميز تشروع با رفتارهاي محب ـ3
دنِ آميز و علم پيداكردن به واردش ـ در صورت جواب ندادن رفتارهاي محبت ـ4

  .درجه تغيير روش به سوي رفتار قهرآميز  يك ،ضرر به خود فرد يا فرد ديگر
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طـف و خوشـي  چو بـا سـفله گـويي بـه ل      
ــردن    ــر و گ ــرددش كب ــزون گ ــي ف كش  

ــه نرمــي و هــوش  ــد ب ــر آي  و گــر مــي ب
ــوش   ــتي مك ــم و درش ــدي و خش ــه تن  ب

)سعدي(  

  شكنان و قانون ارزگ قانون:  ومس مثال
ــانون هرچنــد ــه  زگــ ق ــه خــدا و تبيــين آن ب ــق ب  ي عهــدهاري در اصــل متعلّ
با تكيه بر قرآن و نظرات گذاشته شده است، لكن در زمان غيبت  معصومين
طبـق آن  برو مـردم   كننـد  مـي تعيين  ضوابطيحكومت  ي ، اولياءمعصومين

 .كنند  گزينند كه در چارچوب فرامين دين، قوانين يا مقرّراتي وضع يگروهي را برم
بـراي   سـانه ار براي تصويب يـك قـانون يـا بررسـيِ كارشنا    زگ يزان قانوناين عز
شدن بـه قـانون، بايـد ايـن اصـول را در نظـر        تبديلبه منظور يك طرح  ي ارائه

  :بگيرند
 »همـه «اولاً بايد تمايل و علاقه به خوشبختي، سعادت و موفقّيت روزافزون  ـ1

  . باشد؛ يعني همه را دوست بدارند ها آنمد نظر 
رسـان بـه    ند و نبايد صاحبان رفتارهاي ناهنجار و آسـيب توان مين نمايندگان ـ2

و در  كننـد  مـي را تأييد ن »همه«ساير شهروندان و اعضاي اجتماع را برتابند، يعني 
بـه  كـه  رفتـاري    رسانند و در واقع خط رفتارِ خود و نيز قوانيني كه به تصويب مي

رخواهيِ همگاني و عدم تأييد و همراهـيِ  اين خي كنند ميپيشنهاد مجريان قانون 
  . دهند را بروز ميهمگان 

ت سـاير افـراد       بايد با صاحبان رفتار ناهنجار و آنان ـ3 كـه موجبـات آزار و اذيـ
ت و موفقّيـت ديگـران مـانع ايجـاد     يا در مسير پيشرفو آورند  جامعه را فراهم مي

  .اول رفتارهاي نرم را به كار برند ي مرحلهدر . كنند يم
رفتار نرم، تغيير به رفتـار   ي ادامهپيداكردن بر زيانباربودنِ  »علم«در صورت  ـ4

  .پذيرد  شديدتر و خشن صورت
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  بيمار و  پزشك: مچهار مثال
بيمـاران را   ي همـه پزشـك،   .اسـت  ترين مثال، برخورد پزشك با بيمار ملموس

مـراجعين و   ي همـه كه  كند ميمند است و تلاش دوست دارد؛ يعني مايل و علاق
ل كمتـرين درد بـا       بيماران، سلامتي خود را در كوتاه ي همه تـرين زمـان و تحمـ

 ي ادامـه نفـع، سـلامت،   «گيرد كـه   كار مي هايي به حل حداقل عوارض بازيابند، راه
، براي يكايك بيماران اعـم  »مندي بيشتر از نعمت زندگي حيات، درد كمتر و بهره

بيماران را  ي همهپزشك، . از مرد و زن، پير و جوان، نيكوكار و بدكار، حاصل شود
  .دوست دارد و بايد دوست داشته باشد

و ناخوشاينديِ خـود   كند ميبيماران را تأييد ن ي همهولي پزشك، روش زندگي 
آفرين براي خود بيمار و ساير افراد اجتماع، بـه او و بـه    آسيب هاي را از اين روش

  .كند مياولياي او گوشزد 
  .پزشك، همه را دوست دارد ـ1
  .كند ميپزشك، همه را تأييد ن ـ2
، كنـد  مـي تجـويز   هاي متفـاوتي بـراي درمـان    راهپزشك، براي بيمار خود  ـ3
ر و شديدتر مانند ت هاي سخت روش ؛... فيزيوتراپي و ،هاي نرم همچون دارو شرو

  .قطع عضو و جراحي
رآيي خـود را از دسـت   هـاي گـروه اول كـا    شك نيست تازمـاني كـه روش   ـ4
، كنـد  مـي حلّ و راه درمان انتخـاب ن   دوم راهگروه اند، هيچ پزشك عاقلي از  هنداد

رود و  پذير و مورد اميد است، پزشك سراغ جراّحـي نمـي   اگر درمانِ با دارو امكان
حيات ممكن است، هيچ پزشكي حكـم   ي ادامهداشتنِ عضو،  جراّحي و نگاهاگر با 

حلّ شديد يا قهرآميـز    جراّحي نسبت به درمانِ با دارو، راه. دهد ميبه قطع عضو ن
  : مبحث  خلاصه. تر است حليّ مهربانانه و نرم  است؛ ولي نسبت به قطعِ عضو، راه

  .پزشك، همه را دوست دارد ـ1
  .كه اين دو هيچ منافاتي با يكديگر ندارند. كند مين همه را تأييد ـ2
  .آميز و نرم است هاي محبت راه حل و مداوايش در ابتدا از روش ـ3
روش مهربانانه به ضرر بيمـار اسـت، روش را    ي ادامهاگر علم پيدا كرد كه  ـ4
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  . كند مييك درجه به قهرآميز نزديك 

  كليّ ي نتيجه
يعني تمايل داشته باشيم  .را دوست بداريم اي خداه آفريدهما موظفّيم تمام  ـ1

 ي همـه كار بگيـريم كـه    دارايي خود را به و و توان فكري، دعا، زبان، قلم، دست
هاي آينده، داخل مرزهـا يـا بيـرون مرزهـاي      ، اعم از نسل فعلي و نسلها انانس

، بـه سـمت خوشـبختي،    مـا  جغرافيايي، و حتيّ داخل يا خارج مرزهـاي عقيـدتي  
شـان از پـيش رو    بردارند و موانع سعادت دنيوي و اخـروي   سعادت و موفقّيت گام

  .شود برداشته 
  .يم و نبايد همه را تأييد كنيمتوان ميصد البتّه ن ـ2
هركس با هر عقيـده  در رفتار با  ،بشري ي براي خيررساندن بيشتر به جامعه ـ3

آميز، رفتاري  فتارهاي محبتر ي در ابتدا از بسته ـ استثناء بي ـخصوصيت  و با هر 
  .زنيم گزينيم و با آن دست به عمل مي را برمي

آميز روي اين فرد يـا   رفتار محبت ي ادامهپيدا كرديم كه  »علم«ولي هرگاه  ـ4
مـرتبط و متـأثّر از اوسـت، رفتـار      ي گروه خاص به ضرر او يـا بـه ضـرر جامعـه    

كـه هنـوز   رفتـاري  . تغيير دهيمآميز را يك درجه به رفتار شديد و قهرآميز  محبت
  .شود ميآميز و نرم محسوب  نسبت به رفتارهاي قهرآميزتر از خود، رفتار محبت



 

  چهارم فصل
  محبت يها انداست

در . كنـيم  اين فصل را با ذكر چند داستان از زندگى الگوهاى بشريت آغاز مـى 
بـه اميـد   كنـد   هر داستان، قهرمان ما، در مقابل فرد يا افرادى، مهربانانه عمل مى

از برخورد . دارد ش بازا هنابا اين مهرباني، فرد شروري را از كارهاي بد و شرير آنكه
بــا خطاكــاران و گمراهــان و بــدكاران،  هــا اننِ ايــن داســتنــاي قهرما مهربانانــه

ت بـه ايـن     و ن ما، بدترين افراد را دوست داردكه قهرما بريم  مى پى از بذل محبـ
ى مـا، الگوهـاى   هـا  انكـه قهرمانـانِ داسـت    جـا  آناز  .ورزد خطاكاران، دريغ نمـى 

بايـد همـه را    ،هـا  اناى انس ـ: است كـه  اين ها انداست اين مشتركبشريتند، پيام 
بايد تغافل كنيد، عفو . دوست بداريد، بايد با همه از در محبت و رحمت وارد شويد

پوشى كنيـد، خيرخـواه باشـيد، كارگشـايى كنيـد، خواهـانِ سـلامت،         كنيد، چشم
 ـ   بـى با تمام وجود،  ؛قيت و سعادت پايدارِ همه باشيدموفّ  ،شـرط  ىكـم و كاسـت، ب
  .و بدون انتظار پاداش فراگير و جهان شمول استثنا، بى

از عمق وجود، بيانگر آن است كه ما در  ها اني اين داستها انتحسينِ قهرم
كنيم، ولى  و تحسين مى  را باور داشته ها انانس ي همهعمق فطرتمان، عشق به 
، به نحوى كه از عمل اند كردهها، ما را از فطرتمان دور  شرايط اجتماعى و آموزه

 .رويم كند طفره مى تحسين مىبه آنچه فطرتمان 
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  و فرعون موسي :اول داستان
و فرعون را نشنيده يا نخوانده باشـد،   كمتر كسى است كه داستان موسى 

و برادرش هارون در بارگـاه   و اما بخش مورد نظر ما، ماجراى حضور موسى
برخورد با اين عصيانگر عصرِ خويش است و البتّه تمـامىِ ايـن    ي فرعون و نحوه

پذيرد، و چنين است دستور صريح  لات دقيقاً به فرمان خدا صورت مىافعل و انفع
 :پروردگار

  كه همان ـ برادرت هارون به سوى فرعون برويداى موسى، همراه «
 .»1پس با او به نرمى سخن بگوييد شايد پند گيرد يا بترسد ـ طغيان كرده

برخورد با فرعون هم طبق سفارش خدا، بايد مهربانانه، نرم و همراه با  ي نحوه 
جز نرمى، محبت، رحمـت و   ـ  حتىّ با فرعون ـراه برقرارى ارتباط  . عطوفت باشد
 .گذشت نيست

آيا خدا، فرعون را دوست داشـت؟ و آيـا موسـى و هـارون، خيرخـواه فرعـون        
 بودند؟

پيـامبر   و برگزيـده  ي ا بـه بنـده  اگر خدا، فرعون را دوسـت نداشـت پـس چـر     
دهد تا نزد اين دشمن بـدكار بـرود و بـا او مهربانانـه سـخن       عزيزش، زحمت مى

توانسـت بـه    كرد مـى  آمد، هر گاه كه اراده مى بگويد؟ اگر خدا از فرعون بدش مى
اگر موسى و هارون خيرخواه فرعـون نبودنـد،   . زدن او را نابود كند برهم يك چشم
به او تذكر بدهند، تا او را از عذاب اخروى بترسـانند و هـدايت و   كردند  چرا تلاش

  كنند؟   رفتن به بهشت برين را به او معرّفي
ى نداشـته  ا نـه اكنند تا عـذر و به   آيا فقط براى اين بود كه حجت را بر او تمام
ه  «گويـد   كند؟ صريح آيه مى  باشد و خداوند بتواند در آخرت او را بيشتر عذاب لَعلَّـ

  .از خدا بترسديا يعنى اميدواريم كه او پند بگيرد و  »2 يتَذَكَّرُ أوَ يخْشى
هدف اين ارسال و اين حركـت را مشـخصّ    كه دقتّ كنيدبيشتر  »لعلهّ«عبارت  به
 . روم با اين اميد كه به راه بيايد شاءاالله هدايت شود، مى برو كه ان :كند مى

                                                                  
 .44و 43طه . 1
 .44 طه. 2
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توان به كسى داد و مطمئناً  اى است كه مى هديهآوردن و هدايت، بهترين  راه به
كشيم بهترين هديه را به كسى بدهيم كـه از او نفـرت    ما و خداى ما زحمت نمى
 موسى و هـارون  .خدا فرعون را دوست دارد. اش هستيم داريم و خواهان بدبختى

آمـدن   راه خدا طالب و خواهانِ خوشبختى، هدايت، بـه  .فرعون را دوست دارند هم
كنـد و   كشد، راه حلّ پيشـنهاد مـى   ت و براى تحققّ اين هدف بلند، نقشه مىاوس

دهـد، حـرف    مى  لياقتى نشان بى آن شخص،حال اگر خود  .زند دست به عمل مى
 از همين ابتـدا يـك تفكيـك اساسـى را در ذهـن خـود      لازم است  .ديگرى است
ايت، خوشبختى ورزيدن، خيرخواهى، خواستار هد ، عشقداشتن دوستبپرورانيم كه 

كـردن   و هدايت يك نفر يا يك گروه بودن، هيچ تعارضى با تنبيه به معناى پـاك 
كه يك مادر، بـا اينكـه فرزنـد     چنان هم .دى بدنِ او با وسايل دردآور ندارها چرك

باز هم براى خيرخواهى  ـخود را دوست دارد، ولى در مقابل كارهاى ناشايست او  
زند؛ و اگر فرزند، رعايت مسائل بهداشتى و  گاه دست به تنبيه مى ـو عشق به او  

برد و  ش، او را نزد پزشك يا دندانپزشك مىداشتن دوستپزشكى را نكند، در عين 
بـرد، ايـن جـزاى     آسمان مـي  ى دندانپزشك، فرياد او را به سوزن پزشك و متّهبا 

اى  ارد و حتـّى لحظـه  بودن عشق مـادر نـد   دردآور، هيچ تضاّد و تعارضي با دائمى
توان تصور كرد كه مادري فرزندش را به اين معنا دوست نداشـته باشـد كـه     نمى

كـردن، محـدوديت ايجـادكردن،     كردن، تنبيـه  شرّ او و بدبختى او را بخواهد؛ اخم
هاي  حل و ساير راه كردن داروى تلخ خوراندن، مداواى دردناك را بر فرزند تحميل

 .نيست داشتن دوستيك معارضِ  هيچ ،دردآور

بخـش   در و نيزتوضيح داديم  »لغزشگاه لغوى«اين تفكيك، در بخش  ي درباره
 .دداخواهيم  توضيح، مفصل »آميز به قهرآميز مرز تغيير رفتارهاى محبت«

 داشـتن  دوستآوردن، علامت  راه ؛ رفتن براى هدايت و بيداركردن و بهترديد بي
و اين محبت را در  اند ها را دوست داشته فرعون و فرعون ،و خدا و پيامبرش است

 .رساندند  عمل نمايش داده و به اثبات
ى بدكار، شرور، خطاكـار و جفاكـار را   ها انآيا ما نيز همه را دوست داريم؟ انس 

چطور؟ آيا ما فرعون را دوست داريم؟ به خاطر خيررساندن به او حاضريم خـود را  
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ان نگاه كنيم، آيا همـه را دوسـت داريـم؟    برم و ندازيم؟ كمى به دوربه زحمت بيا
و  را كه دوست نداريم از فرعون بدترند؟ يا اينكه ما با روش موسى ها آنآيا 

 يم؟ا هناهارون و خداى آن دو بيگ

دانست كه فرعون لياقت خيرخواهى و هدايت را ندارد؟ خدايى كـه   آيا خدا نمى
توانست قال قضيه را بكنَد تـا   مىدر نهايت، قهر و غضبش را نصيب فرعون كرد، 

ت برخـورد    . فرعون هم اين همه مصيبت درست نكند چرا خدا با فرعون بـا محبـ
دهد، حتىّ نعمت مصاحبت پيامبر اولـواالعزم و ديـدار    كند؟ چرا به او نعمت مى مى

كند؟ چرا پيغمبرش را براى ايـن موجـود كـافر     را به او عطا مى روى موسى
د؛ كه هدايت شـو  به اميد آن: گويد صراحت مى اندازد؟ آيه به مىيانگر به زحمت طغ

اول محبت، بعد قهر و غضب، حتىّ در : شود و در اين ميان يك اصل نيز ثابت مى
 .مورد فرعون

ايـن  . مرز چرخش و تغيير مسير از محبت به قهر و غضب است ،ظريف ي نكته
شـود و ايـن    مجاز مى ،حبتتغيير روش فقط بعد از علم و يقين به عدم كارآيى م

مرز اين تغيير روش حتـّى در مـورد    .آيد ين هم به سادگى به دست نمىعلم و يق
 .شود هاى فراوان مجاز مى دادن امثال فرعون هم بسيار دور و بعد از فرصت

  سارق در رمان بينوايان وكشيش : دوم داستان
والـژان، حتـّى اگـر در    ي كشيش در رمـان بينوايـان بـا ژان     برخورد مهربانانه 

 در برابـر  هـا  انانس ي همهو  نشيند مى ها انفتد بر دل تمامى انساداستاني اتفّاق بي
كنيم و بـه   همه آن را تأييد مى. آورند روح بزرگ آن كشيش، سر تعظيم فرود مى

 .گوييم خوريم و آفرين مى مي چنين كاري غبطه  انجام

ژان، . ر آن، خـالى از لطـف نيسـت   همه به جزئيات داستان آگاهيم ولـى تكـرا   
برد، مرد خدا به وى خوراك و محل امنى براى  مجرم فرارى، به كشيشى پناه مى

ا او  دهد،  خواب مى را بـا  كشـيش  ، پاسـخ لطـف و نيكـى    ي اسـت دزد بـدكار امـ
ط  . گريـزد  كند و از محل مـى  از اموال كليسا سرقت مى. دهد ناجوانمردى مى توسـ

آورد كـه امـوال مسـروقه را     پليس او را نزد كشـيش مـي  . شود پليس دستگير مى
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اما كشيشِ قهرمان داستانِ هوگو، با يـك  . ندك  زندان ي و او را روانه بدهدبازپس 
، قابل توجيه است ها انكه فقط با جوشش عشق به تمام انس ـحركت باورنكردنى 

چ گفـت، هـي   اگـر كشـيش، حقيقـت را مـى    . كنـد  روح و قلب ژان را تسخير مى ـ
مـرد  ولـي  . رسيد و ژان به جزايش ملامتى بر او نبود، كليسا به اموال مسروقه مى

پليس عـذرخواهى  . كه آن وسايل، متعلقّ به خود ژان است گويد ميبه پليس  خدا
ردى كه روح او را ماند و يك برخورد عجيب، برخو ژان مى. شود و دور مى كند مي

نيكـى در مقابـل   «. »خـرد  او را مـى قلـب  « و به بيان ويكتورهوگـو  كند تسخير مى
ژان، دگرگون شده و . دادن از زندان و شكنجه در مقابل ناجوانمردى ، نجات»بدى

 كـه من بـه ايـن دليـل عـوض شـدم      : گويد شود، و مى به آقاى مادلن تبديل مى
 .كشيش قلبِ مرا خريد

 .ور، جز بيان عشق به انسانيت نيسـت اين حركت عجيب، در اين داستان مشه 
كنند اى كاش داراى روح بزرگ  و آرزو مى اند آن را تحسين كرده ها انانس ي همه

 . بودند و سرشار از عشق و گذشتى همچون آن مرد خدا 

  و مشركان مكه پيامبر اسلام: سوم داستان 
ظلم . رحمي و سنگدلىِ اهل مكّه و كفّار قريش هيچ شكى نيست در جهل، بي 

و پيروانش روا داشـتند،   بعثت بر پيامبر اكرمهاى آغازين  و ستمى كه در سال
كردنـد، بسـيار    هاى عجيـب و غريبـى كـه بـر مسـلمانان اوليـه اعمـال         شكنجه

و ديگر مسـلمانان را از   رسيد كه پيامبر جا نابد ها آنجسارت . وحشتناك بود
آب و  رحم، بى طالب تبعيد كردند، به بيابانى لخت و وحشى و بى مكّه به شعب ابى

، هـا  آنقدر گستاخ و دور از انسانيت بودند كـه پيـامبرى را كـه خـود      آن. علف بى
بودند، مورد انواع و اقسام  خواندند و جز صداقت و خير از او نديده محمد امين مى

پيـامبر اسـلام،   . زدنـد  دادند و سنگ بر سر و روى مبـاركش مـى   ها قرار مى تاذي
 ي دربارهيد، و گرفتار درد و رنج بود، چك كه خون از سر و روى مباركش مى گاه آن

كـرد يـا دعايشـان     ؟ نفرينشـان مـى  انديشـيد  چگونه مـي اين قوم كافر و ناسپاس 
داد؟ ممكـن اسـت    خواست يا به هلاكتشان رضايت مى فرمود؟ خيرشان را مى مى
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رحـم، در شـرايط آرام، و مـدت زمـانى پـس از       ى رؤوف و مهربان و دلها انانس
ت و   يدن، عقلشان بر احساسشان غلبه كش ديدن و رنج ظلم كند و كسى را كه اذيـ

شـنيدن و   مآزارديـدن، در كشـاكشِ دشـنا    ي آزارشان كرده، ببخشند، اما در لحظه
بـا دسـت و زبـان، و حـداقل در دل،      .بردن، معمولاً بخششي در كـار نيسـت   رنج

ولـى پيـامبر   . كننـد  لااقل نفرينش مـى . خواهند هلاكت و نابودىِ آزاردهنده را مى
، پيامبرى كـه بهتـرين   1ي عالميان ، پيامبر رحمت است، رحمتى براى همهما

در كوران واقعه، در همان لحظاتى كه خون از او ، 2ستها انانس ي همهالگو براى 
را بـه آن   و عطـوفتش  داشتن دوستجارى بود، باز هم محبت و  اركشسيماى مب

 :فرمايد كند و مى ، نثار مىادب قوم عاصىِ طاغى، آن مردمان جسورِ بى

  ام،  من براى رحمت مبعوث شده«
 3.»كنند دانند چه مى نمى ها اينكن، شان  راهنمايى، خدايا

ضارب خود را دوست دارد، و براى او در كوران واقعه و لحظاتي كه  پيامبر 
 . كند دهد خشمگين و غضبناك شود، دعاي خير مى آدمى به خود حق مى

كنندگان به خودمان را دوست داريم؟ مردمان عادى كوچه و   آيا ما هم جسارت 
اگـر پيـامبر، الگـوى     را چطـور؟ خيابان را چطور؟ مردم ساير شـهرها و كشـورها   

 .شمول محبت ما خارج شودي  دايرهماست، هيچ كس نبايد از 

ت، كردنِ آدميان از شمول م خارج. 4دين، يعنى محبت، و محبت يعنى دين   حبـ
شدنِ  خارجي محبت،  كردن ديگران از دايره خارجچه بسا . ها نيست به اين سادگى

 .و بلكه خروج از ايمان مول پيروان پيامبران راستين باشدما از ش

داند كه شديداً به خدا عشق بورزد  در قرآن كريم به صراحت مؤمن را كسى مى
 . داند مى »مردم«ورزى به خدا را، عشق ورزى به  و پيامبر گرامى علامت عشق

 ».شرط ايمان است »مردم«ورزى به  عشق« :يعنى

                                                                  
 .للْعالَمين هًْما أرسلناك الّا رحم و، 10الانبياء. 1
 .هًْحسن هًْكانَ لَكمُ فى رسولِ اللَّه أُسو لَقَد، 21 احزاب. 2
 .يعلَمونَ لَا فَإِنَّهم قَومي اهد هًْرحم بعثتْ إِنَّما ،النبي ،404ص ،16ج بحارالأنوار،. 3
 .الدينُ هو الحْب و الحْب هو الدينُ ،الباقر ،238ص ،66ج بحارالأنوار،. 4
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  انـد، در عشـق و محبـت نسـبت بـه خـدا بسـيار شـديدند؛          كه ايمان آورده آنان
»لَّها لبح نُوا أَشَدفهميد چـه كسـانى در عشـق و     توانكه ب علامت اين .»1الَّذينَ آم

قه و محبت آيا آنان شديداً علا مست كه ببينيا محبت نسبت به خدا شديدند، اين
 .»2أَشَدكُم حباً للَّه أَشَدكُم حباً للنَّاس«؟ نددار ي مردم همه يو تمايل به خوشبخت

اش اين  معنينخواهيم، و خيرشان را  نداشته باشيمعلاقه  »شديداً«اگر به مردم 
 .ميندار اي به خدا علاقهاست كه 

از  مشهور است زنى از يهود مدينه به هنگام عبـور پيـامبر گرامـى اسـلام    
كوچه براى آزار آن حضرت، از بام خانه بر سر مبارك حضرتش خاك و خاكسـتر  

خواستند تا با پيرزن يهودي برخـورد كننـد،    بعضى از اصحاب اجازه مى. ريخت مى
چنـد روزى بـه هنگـام عبـور اتفّـاقى نيافتـاد،       . شـد  رحمت مانع مـى  لكن پيامبرِ

كسى بود كه به هنگام عبور از ايـن گـذرگاه، احـوال مـا را     : خدا گفت ي هفرستاد
بـه   پيـامبر . بيمار شده است: ، گفتندنيست پرسيد، مدتى است از او خبرى مى

دعـوت بـه    آيا ايـن حركـت پيـامبر   . و احوالش را پرسيد عيادت آن زن رفت
، همـه را دوسـت بداريـد حتـّى     هـا  انمحبت نيست، و دعوت به اينكـه؛ اى انس ـ 

ت و آزار  را يي ها آنادب و شرور را، حتىّ  ارزش و بى ى كمها انانس كه موجب اذيـ
  ؟ كند ميرا تحسين ن آيا فطرت شما اين عمل پيامبر خاتم .اند تو شده

  
 در كلامـــش ســـتوده حـــي قـــديم   

ــت   ــه داش ــطفي را ك ــيممص ــق عظ خل  
ــدان   ــر دنـ ــد بـ ــنگش زدنـ ــه سـ  آنكـ
 او دعــــا كــــرد بــــا لــــب خنــــدان 

)االله ولي شاه نعمت(    
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  و لشكر شام علي: چهارم داستان

، آن امام با صـلابت، كسـي كـه بـه اجبـار، زمـان زيـادي از دوران        على 
دشـمنِ سرسـختى داشـت بـه نـام      . افروزان گذراند ا به جهاد با جنگحكومتش ر

هاى سياسى و تبليغى سوءاستفاده كرد تـا حـق را نـاحق     حربه از تمامِكه  ،معاويه
افروز، در گرماگرم جنگ چگونه  با اين دشمن جنگ اما رفتار على. جلوه دهد

 بود؟

 علـي . كردنـد  دشمن را لعن و نفرين مـى ، عليگروهي از لشكريان  
به جاى فحش و نفرين، براى دشمن دعـا  : گفت ها آننصيحت كرد و به  را ها آن

 :و خيرخواهى كنيد و بگوييد

هاى ما و ايشان بر زمين نريزد، خـدايا بـين مـا آشـتى      خدايا كارى كن خون« 
  1».را راهنمايى كن تا از گمراهى درآيند ها اينبرقرار كن، 

المبيت و بدر و احُـد و خيبـر را    قهرمان ليلهًْ دوستان ناآگاه در صفيّن، على
علـى چنـين لـب بـه سـخن       ،از او پرسيدندند و دليل تأخير جنگ را كردملامت 

خاطر تـرس و عـدم تمايـل بـه       ، نه بهكنم مىخدا امروز و فردا  به: گشود و گفت
درگيرى و رويارويى، بلكه اميد دارم پيام حقّ ما و دعوت ما در گوش جان گـروه  

 .هدايت شوند و به راه بيايند ـ حتىّ چندنفرشان ـمقابل مؤثّر بيافتد و آنان 

به دست ما هدايت شوند و به بهشت بروند بـراى   ها ايناينكه فرمود  على
 ي با ما بجنگند و ما ايشان را بكُشيم و روانـه از آن است كه تر  ىداشتن دوستمن 

 .جهنّم كنيم

ماندن  رفتن او ترجيح بدهى، اينكه زنده رفتن يك نفر را بر جهنّم بهشت هاينكه ب
، طالـب  زده وپـا  ناشناسـى دسـت   ضلالت و حـقّ كسى را كه تا به امروز در كفر و 

رفتن او ترجيح بدهى علامت چيسـت؟ بـه ايـن     جهنّم باشى و آن را بر مرگ و به
هـم    بـودن، آن   ؟ خيرخواهى، طالب خوشبختىنامند را چه مياين حس  و انتخاب

هـا، و آنچـه    براي چه كساني؟ براي لشكر شام و ياران معاويـه، بـا همـه خباثـت    
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 .ايم شنيده و خوانده ها آن ي درباره

خواهـان   .شـت ، لشكر معاويه و خود معاويه را دوسـت دا بينيم كه على مي
اين است   پيام اين عمل علي .بود ها آنرفتن  بهشت هدايت و خوشبختى و به

 .هدايت او باشو كه تو نيز دشمن خود را دوست بدار و خواهان خوشبختى 

گيـر و   امام بر حق، امامى كه در اجراى قانون الهى، بسيار سخت ، آنعلى
كه فرمانِ خـدا و عقـل را    آنيعني براى دشمنش،  ،با صلابت است، در اوج جنگ

كه  نآموجب گمراهى مردمان شده،  و شرّش به خلق خدا رسيده و زير پا گذاشته
نگ، ديـن و جـان و   هاى مردمان را هدر داده و با به راه انداختنِ ج اموال و ثروت

هـاى منفـىِ تـاريخ     ترين شخصـيت  كه از بزرگ مالِ مردمان را ضايع كرده، و آن
 م كـه بگويي متواني نمى. او را هم دوست دارد على .كند است، خيرخواهى مى

كه با كسى رودربايستى  على. خيرخواه معاويه و لشكر معاويه نبود على
وجود دوست داشت كه خون معاويه و با تمام  كرد، على نداشت و تظاهر نمى

دوست داشـت معاويـه و    على. آشتى برقرار شود و لشكر شام به زمين نريزد
دوست داشت همه به خير برسند،  اصلاً على. لشكر شام، لايقِ بهشت بشوند

ايـن خواسـته را بـا عمـل، بـا گفتـه و بـا        ، همه لايق بهشت بشوند، حتىّ معاويه
 .كرددرخواستش از خدا، اثبات 

  ملجم بنو ا علي: پنجم داستان
ترين  شقى ي ناجوانمردانه ي بر اثر ضربه وقتي اميرمؤمنان ه استنقل شد 

شـهادت قـرار گرفـت، بـه تجـويزِ       ي مخلوق خدا، ابن ملجم مـرادى، در آسـتانه  
 .حكيمان براى حضرتش، شير حاضركردند

اى زرد چون كهربـا، و بـدنى    شهادت، با چهره ي ، در آستانهنيمؤمنالامير 
كند كـه   اشاره مى. گشت رفت و لحظاتى به جهان بازمى رنجور كه گاه از حال مى

 .ملجم نيز بدهند از شير، به ابن

استاد سخن شهريار، چه زيبـا ايـن لحظـات پراحسـاس را بـه نظـم        
  :درآورده است
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 شـير  ي زنـد پـس، لـبِ او، كاسـه     مى
ــد چشــمِ  مــى ــه اســيركن  اشــارت، ب

 چه اسيرى، كه همـان قاتـلِ اوسـت   
 اى دشـمنْ دوسـت   ،تو خـدايى مگـر  

  

پـدر  : گويـد  مياي كه در شرف تحقق است  محزون از فاجعه امام مجتبي
ت اسـلام       اين بدكارِ ملعون، اقدام به قتل شما كرده و ،جان بـر خانـدان مـا و امـ
دهي بـا او نرمـي    ن دستور ميشما به م گاه آناي جانگداز وارد كرده است،  عهفاج

  كنم؟
كه بـه مـا ظلمـي     كار و آن آري پسرم، ما اهل بيت بر گناه: گويد مي علي

، چراكـه رحمـت و دلسـوزي از صـفات     مكنـي  ميكند جز بخشش و گذشت نثار ن
اي فرزندم، تو را به حقيّ كـه بـر گـردن تـو دارم سـوگند      . ماست نه از صفات او

خوري بـه او بخـوراني و از همـان نوشـيدني كـه       دهم از همان غذايي كه مي مي
  .1نوشي به او بنوشاني مي

جز اين نيست . گونه كارها فوق عدالت است اين عمل از سرِ عدالت نيست، اين
در طول زندگانى، همـه را دوسـت داشـت، بـراى رشـد و كمـال و        كه على

 علـى . خوشبختى و سعادت همـه، آنچـه از دسـتش برآمـد كوتـاهى نكـرد      
، شـادمانى و رشـد او   ملجم را هم دوست داشت و خواهانِ سعادت، خوشبختى ابن
و وارد كـرد   اى كه بر جان علـى  خوردن، بعد از لطمه حتىّ بعد از ضربت .بود

او را  اسلامى وارد شد، باز هـم علـى   ي ناپذيرى كه بر جامعه خسارت جبران
از دوزخ برهـد و بـه    دوست داشت، مايل بود كه او متحول شود، خوشبخت شود،

ت و احسـان و        على. جنتّ برسد به تمام تـاريخ درس داد كـه جـز بـا محبـ
، كسـانى  هرچنـد . توان در دل كسى نفوذ كرد و او را بـه راه آورد  خيرخواهى نمى

هستند كه با اين روش هم به راه نخواهند آمد و بر گمراهى پاى خواهند فشـرد،  
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اهل تظاهر و ريا نبـود و عملـى را كـه     ىعل. كند ما تغيير نمى ي ولى وظيفه
ملجـم را و   بشريت، ابـن  ي ، اين اسطورهعلى. داد نمي انجامبدان معتقد نبود 

و بلكـه   هـا  آنبدان عالم را دوست داشت، ميلِ قلبى داشـت كـه    ي همهدر واقع 
  .خير بشوند به ، سعادتمند و عاقبتها انتمامىِ انس

 مالك اشتر و جوان نااهل :ششم داستان
روزى : دگوين ـ مـي . شناسيم مالك اشتر را به شجاعت، پهلوانى و جنگاورى مى 

آزارى،  بـاب غريبـه  سردار رشيد اسلام در حال عبـور از بـازار بـود كـه فـردى از      
ادبـى   دوستانِ جاهل، به آن بزرگـوار بـى   ي آوردن اسباب خنده مسخرگى و فراهم

شناختند، به آن  لحظاتى بعد، آنان كه مقام و شخصيت و قدرت مالك را مى. كرد
ادبي  سپاه اسلام بي ي ادب و جاهل هشدار دادند كه تو نادانسته به فرمانده فرد بى

 كردى، بنابراين آماده باش تا مالك، تو را سخت مجازات كند، آن جاهـل برخـود  
بعضـى خيرخواهـان، بـر آن شـد تـا مالـك را بيابـد و از او         ي لرزيد و بـه اشـاره  

راهى كه مالك رفتـه بـود رفـت و بـا پرسـش از عـابران بـه        به  .كند عذرخواهى
داخل مسجد شد، مالك را مشغول نماز يافت، منتظر شد  .مسجدى راهنمايى شد
د، مالك رو به او كـرد  نزد او رفت و تقاضاى بخشش كر. تا نماز او به پايان برسد

علتّ به مسجد آمدم كه نمازى بخوانم و در پايـان نمـاز    من فقط به اين«: و گفت
 .»1كه وقت استجابت دعاست، براى تو دعا كنم

مالك، شخص ضعيفى نيست و در موقعيت ضعف هم نبوده است، اگر هم اين 
فرمانِ دين، گرفت، ولى  كس قرار نمى كرد، مورد اعتراض هيچ ا تنبيه مىشخص ر

ادب  كند، مالك، اين فرد بى ديگرى صادر مى ي دينى كه جز محبت نيست، امريه
 ي مايل است او در ورطه .خواهد و خير مى كند ميرا هم دوست دارد، براى او دعا 

فساد و تباهى غرق نشود، مايل است او را از دوزخ برهانـد و بـه فـردوس بـرين     
كنندگان به سردار اسلام را دوست دارد، صـد   وهينادبان و ت اگر مالك، بى. برساند

البتّه مردم عادى را به درجات بالاترى دوست خواهد داشت، اگر چنين افرادى نيز 
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و على و سردار لشكرش آنـان را   لايق دريافت محبت باشند، كه عملاً پيامبر
كسـى را از  ، شايد ديگر نتـوان  اند كردهاند كه به امثالِ ايشان محبت  لايق دانسته

  .شمول محبت خارج كرد
 

ــله   ــس صـ ــمار  ي پـ ــاران ره لازم شـ يـ  
ــوار  ــر سـ ــاده گـ ــر پيـ ــد گـ ــه باشـ  هركـ
ــت   ــان نكوس ــين احس ــد هم ــدو باش  ور ع
 كه به احسان بس عـدو گشتسـت دوسـت   
 ور نگـــردد دوســـت كيـــنش كـــم شـــود
 زانكـــه احســـان كينـــه را مـــرهم شـــود
ــاش    ــع ب ــار جم ــه ي ــد ك ــن آم  حاصــل اي
 همچـــو بتگـــر از حجـــر يـــاري تـــراش

)مولوي(  



  

  پنجم فصل
 اولويت زومهمگان و ل داشتن دوستضرورت  ي گانه ده دلايل

 آميز محبت هاى شبخشيدن به رو
يي كه با شنيدن يا خوانـدن  ها آنيي كه همه را دوست دارند و نيز ها آنبراى  

انـد،   خـود را يافتـه   ي گمشـده  انـد  كردهاحساس  »بداريمهمه را دوست « ي جمله
نوا بـا   و جذّابيت اين نغمه، آنقدر پركشش و هم ييزيبا. دليلى لازم نيست ي هاقام

 .نشيند فطرت است كه بدون هيچ دليل ديگرى هم بر دل مى

تصور كنيد اگر بتوانيم همه را دوست بداريم و اگـر همـه، يكـديگر را دوسـت     
 .يم داشتآلى خواه نياى شيرين و ايدهچه د بدارند

همگان، و اجراى روش  داشتن دوست«اين رؤياى شيرين آن قدر گواراست كه 
كـه  يي هـا  آندادن به قلب  خواهد؛ ولي براى اطمينان اصلاً دليل نمى »آميز محبت

كردن ديگران براى پيوسـتن بـه خيـل     و براى قانع اند هنوز به اين مرحله نرسيده
  . عاشقان و دوستداران همگان، ذكر دلائلى چند، خالى از لطف نيست

 1همه از خداييم: اول دليل
روح خدا نه فقـط در آدم  . ايم همه از پرتو وجود يك خدا خلق شده ها انما انس 

بـه   دميده شده است، و پيامبر گرامى اسـلام  ها انابوالبشر، كه در يكايك انس
 :كند كه صراحت بيان مى

                                                                  
 .راجِعونَ إِلَيه إِنَّا و للَّه إِنَّا ،156 بقره. 1
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تمامى مخلوقات، عائلـه و افـراد خـانواده و تحـت تكفـّل خداينـد، بنـابراين        « 
است كه به عائله و افراد تحت تكفّل و وابسـته   ترين بنده نزد خداوند، كسى  عزيز

 .»1نفع برساند و بر ايشان شادى و سرور بيافزايد ـمردم  ي همهيعنى  ـبه خدا 

ي  كه صراحتاً نسبتى عميق را بين همـه  »و اهل بيت خدا بودنعيال «اطلاق  
بـدون   ـ ـ هـا  انما انس ي همهرساند، گوياى اين حقيقت است كه  ها و خدا مي آدم

 رسـيم و بـه خـدا    اعضاى يك خانواده هستيم، در يك نقطه، به هم مى ـ استثناء
بعضى جـايز   انتخاب بعضى بر. است ناپذير توجيه ىبنابراين جداي. شويم مى ملحق

، همه، اهل بيت خدايند و خدا آنـان را دوسـت دارد و   2اند»االله عيال«نيست، همه، 
را دوسـت   »خلـق  ي همه«پسندد كه من و تو نيز، اهل بيت او را، يعنى  چنين مى

 .انتخاب استثناء، بى بى. بداريم و شادمان كنيم

شـعاعى از نـور    شويم، صد البتّه ما كه جز نمى »خدا داشتن دوست«وارد مبحث 
اض را بـا تمـام     ي اى نداريم جز آنكه اين سرچشـمه  وظيفه 3لايزال او نيستيم فيـ

 داشـتن  دوسـت وجود بپرستيم و به او عشق بورزيم كه رشد و كمال مـا در گـرو   
وابسـتگان و منسـوبين خـدا و     داشـتن  دوسـت خـدا، بـدون    داشتن دوست. اوست
 .نيست، ميسر و مقبول »عيال االله« داشتن دوست

ى داشـتن  دوستمحبوب، يا به اين دليل است كه او، فى حد ذاته،  داشتن دوست
به مقصـود و هـدفى ديگـر     ،خواهد از اين اظهار علاقه است و يا اينكه آدمى مى

 .دست يابد

خدا را بايد به خاطر خودش دوست داشت، چـون منشـأ تمـام خيـرات اسـت،       
براى توان  خدا را هم مى هرچندلات؛ آفريدگار ماست، يكتا است و واجد تمام كما

 نـوع و هرچنـد ايـن    خـودش دوسـت داشـت و عبـادت كـرد      غرض و مقصودى غير
 .است قبول قابل هرحال به ولى باشد مى بهاتر كم اگرچه عبادت، و داشتن دوست

                                                                  
 علىَ أدَخَلَ و اللَّه عيالَ نَفَع منْ اللَّه إِلىَ الخْلَْقِ فأََحب اللَّه عيالُ الخْلَْقُ، النَّبيِ ،164ص ،2ج، الكافي .1

  .سرُورا بيت أهَلِ
 . عيالك  كلُِّهمِ  خلَْقُالْ ،210ص ،البلدالأمين. 2
روح الْمؤمْنِ لأََشَد اتِّصالًا بِرُوحِ اللَّه منِ اتِّصالِ شُـعاعِ الشَّـمسِ    إِنَّ ،الصادق ،166ص ،2ج، الكافي .3
 .بهِا
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كننـد كـه    عبادت مـى  گروهى خداوند را از ترس«: فرمايد مى امام صادق 
هاى آن، خـدا   ديگر به شوقِ بهشت و نعمت ي دسته. اين عبادت، نوكرمĤبانه است

است، لكن گروهى هستند كـه   كاسبكارانه و مĤبانهتاجرپرستند، كه اين هم  را مى
كنند چون دوسـتش دارنـد و ايـن عبـادت عاشـقانه       پرستند و اطاعت مى او را مى

دستورات خـدا، عشـق بـه اوسـت و ايـن       انجاممحرّك آنان در پرستش و . است
عبادت، عبادت احرار اسـت، عبـادت آن آزادگـانى كـه خودشـان و عبادتشـان از       

 .»1شدن به هر ناخالصى آزاد است و اين طريقِ عبادت، بهترين است آلوده

بررسـي   »عاشـق شـو  «تحـت عنـوان   خدا را در نوشـتارى ديگـر    داشتن دوست
همچنـان كـه پرسـتيدن خداونـد     : ادآورى كنـيم كـه  ايم، ولى همين مقدار ي هكرد
ت   داشتن دوستتواند تابع نيات و اغراض مختلف باشد،  مى همنوعان و ابراز محبـ
طريق اول اينكه ديگران را دوسـت  : تواند تابع نيات مختلفى باشد نيز مى ها آنبه 

 داشـتن  دوسـت بدارم تا به اغراض مادى خود برسم، كه اين نـوع نگـاه، مـا را از    
، شـود  ميها منجر ن ها و خصومت كنارگذاردن تمامى نفرت  دارد و به همگان بازمى

، در اغراض مادى ما سـهيم و تأثيرگـذار نيسـتند و بعضـاً     ها انچرا كه تمامى انس
 . باشند رقيب و مانع نيز مى

براي رسيدن به اجر معنوى و كسب پاداش اخروى مـردم را   اينكهطريق دوم؛  
ولى يك نوع تجـارت و  مقبول است  هرچند داشتن دوستدوست بداريم؛ كه اين 

 .شود ميقداست و پاكى و شفاّفيت و خلوص در آن ديده ن ،معامله است

را از آن جهت دوسـت بـداريم   مردم است كه  ماند اين راه ديگرى كه باقى مى 
خواهد خيرش در دنيا به ما برسد يـا   يابيم، مى ى مىداشتن دوسترا ها  آن واقعاًكه 
مـا تمـامى   . دهنـد  دهند يـا نمـى   در آخرت به ما پاداش مىمهم نيست كه . نرسد

م، كنـي  مخلوقات را دوست بداريم و تا نهايت درجه با عطوفـت و مهربـانى رفتـار   
 .استچون محبوب ما، منتسب به خد

                                                                  
 الْعبِيد هًْعباد فَتلكْ خَوفاً جلَّ و عزَّ اللَّه عبدوا قَوم هًْثلََاثَ الْعباد إِنَّ قَالَ ،الصادق ،84ص 2ج، الكافي .1
و مو قَودباع اللَّه كارتَب الىَ وتَع َابِ طلَبالثَّو ْلكفَت ادبهًْع رَاءالأُْج و موا قَودبع زَّ اللَّهع لَّ واً جبح لَه  لْـكفَت 

ادبرَارِ هًْعالأَْح و يهًْ أَفْضَلُ هادبالْع.  
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و نه در نگرش  ؛كند و نه تبعيض محدوديت ايجاد مىه ن داشتن دوستاين نوع 
خـدا  : گويند كه در نگاه توحيدى مى يي ها آندر پاسخ . كند توحيدى خللى وارد مى

ه و   ى نبايـد ذره چيـز ديگـر   و بس، بايد خدا را دوسـت داشـت و هـيچ    اى از توجـ
. اي بزنـد  لطمـه به توجه كامل مـا بـه خداونـد    كند و   معطوفما را به خود  ي هعلاق
ديگران را هم دوست دارم چون وابسته به اويند و ايـن تفـرقّ و   : گفت چنينتوان  مى
 .نيست، اين خود توحيد است ييجدا

  : دهد به اين شبهه پاسخ مي با اين بيان زيبا امام صادق 
 .»1آنكه براى خدا دوست بدارد، در واقع خدا را دوست داشته است«

بـردارى، و در دل،   اگر مردم را دوست بدارى و در جهت شـادمانى آنـان قـدم    
اى و او را  انتسابشان به خدا را در نظر داشته باشى، به واقع خدا را دوسـت داشـته  

 .اى و اين عين توحيد و خداپرستى است شادمان ساخته

 : مى فرمايند و پيامبر ختمى مرتبت

و نبخشيدنش براى خدا باشد؛ او از جمله اش، بخشيدن  كه دوستى و دشمنى آن
  . 2برگزيدگان و خاصان است

ــم دوســت   ــي داري ــر م ــي از به ــام م  ج
 ايــن و آن از عشــق وي داريــم دوســت
ــا   ــيم مــ ــه بينــ ــت را در آينــ  دوســ

داريــم مــا  آينــه بــي دوســت كــي     
)االله ولي شاه نعمت(  

 خداگونگى: دوم دليل 
خود را بـه اخـلاق   «، »3شويد خداگونه«در بسياري از متون ديني آمده است كه 

جويي در آدمـى   اصولاً روح كمال .»از خدا و صفات او الگو بگيريد«، »الهى بياراييد
                                                                  

  . اللَّه محب اللَّه في الْمحب، الصادق ،220ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 1
 منَـع  و اللَّـه  في أعَطىَ و اللَّه في أَبغضَ و اللَّه في أَحب منْ و أَلَا، النَّبيِ ،240ص ،66ج بحارالأنوار،. 2

 . اللَّه أَصفياء منْ فهَو اللَّه في
 .اللَّه بأَِخلَْاقِ تخَلََّقُوا ،129ص ،58ج بحارالأنوار،. 3
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كند خود را به آن مظهـر كمـال،    دارد تا كمال مطلق را بجويد و تلاش او را وا مى
شـدن   يكى از معيارهاى كمال آدمـى، همـين خداگونـه   . كند  هرچه بيشتر نزديك

 . اوست

در اديان الهى، اين كمال  .دي براي كمالات در نظر دارن و مكتبى، منشأهر دي
اول و آخر چرا كه او منشأ و مبدأ هستى است و . مطلق جز آفريدگار يگانه نيست

ها جـز او نيسـت و انسـان،     بنابراين معيار تمامى ِكمالات و نيكي. چيز اوست همه
يعنـى   ،الهى در او دميده شده اين مخلوق برگزيده، تنها موجودى است كه از روح

هر اندازه  .است  ها در درون او به وديعت نهاده شده پرتوى از اين كمالات و نيكي
تـر   و به كمال آدمـى نزديـك   تر ، انساننگاه داردتر  اين امانت و اين نور را پاكيزه

اين كمالات، همان صفاتى از خداوندگار است كه امكان تابش پرتوى از . شود مي
البته در حد  ـعلم، عدالت، رحمت،  مانند كمالاتى . پذير باشد آن در مخلوق امكان
 . ـ ظرف وجودي انسان

تر  تر باشد مقرّب هر اندازه عادل. تر است تر باشد، كامل پس، هر قدر آدمى عالم 
تـر   تـر و كامـل   تر بـوده و انسـان   تر باشد به خدا نزديك است و هر اندازه بامحبت

 .است

يـابيم كـه بسـيارى از     حال اگر اندكى در صفات حضرت حق تامل كنيم، درمى
مغفرت، رحمت، رفـق، عفـو، لطـف،    ل مثصفاتى . صفات او پيرامون محبت است

 ...احسان و

لطف و خيرخـواه معرفـى   د را بخشنده، مهربـان، باگذشـت، بـا   خو ونديعنى خدا
جويمان، ما را به تبعيت از خدا و صفات  و متون دينى ما و نيز عقل كمال ؛كند مى

ت بـاش، رحـيم بـاش، از عفـو و      : نتيجه آنكهد، نخوان او فرامى اى انسان؛ با محبـ
شت و احسانِ خداوندى الگو بگير و در راه دستيابى بـه كمـال، از مسـير ايـن     گذ

 .صفات حسنه، طى طريق كن

 ،»خود را به اخلاق الهـى بياراييـد  « ،اند كه براى نيل به كمال داده به ما فرمان 
منـّت و نامحـدود،    بىو  كرده استنخدا جز با محبت و لطف با بندگانش برخورد 

زمـين، بـاران آسـمان، هـدايت      ي نعمات مادى و معنوى اعم از گنجينـه  ي كليّه
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توقعّ، در اختيار  پيامبران و گوهر عقل و هزاران هزار نعمت ديگر را نامحدود و بى
بـه اخـلاق الهـى، مـا را ملـزم      شـدن   آراسـته است، آيا   بشر قرار داده يكايك بنى

ت و دوسـتي  كند كه ما هم در حد وسـع و اسـتطاعت خـود، مح    نمى مـان را از   بـ
  كس دريغ نكنيم و با همه، با گذشت و ايثار و رفق و مدارا برخورد كنيم؟ هيچ

 هـــر كـــه از شـــفقت نگـــاهي مـــي كنـــد
ــيوه ــد  ي شــ ــي كنــ ــي مــ ــق الهــ خلــ  

)عطّار(                                              

 الرحيم  الرحمن  هاللّ بسم : سوم دليل 
ا  الهى و خليفه و جانشين خداسـت،   ي انسان، حامل روح و نفخه  بـه دليـل   امـ

ــرين و ســكنى  عــرض گــرفتن در زمــين، و قرارگــرفتن در م هبــوط از بهشــت ب
هـاى ضـخيمى بـر آن روح الهـى      تواند پـرده  هاي نفسانى و شيطانى، مى هوسوس

ابراين بن ـ. تـر كنـد   بگستراند و اثر وجودى ِآن روح مقدس را كمرنـگ و كمرنـگ  
خداوند پايگاه ديگري . توان به وضوح ديد تجلىّ خدا را در سيماى هر انسانى نمى

را براى تجلىّ خود برگزيده و براى اتمام حجت بر بندگان، در قرآن نيـز متجلـّى   
 .شده است

 .»1قرآن، نه فقط كتاب خدا و نه فقط كلمات االله، بلكه تجلىّ خداست«

كـه   گـاه  آنتواند تبلورى از نگاه ما به خـدا باشـد،    بنابراين نگاه ما به قرآن مى
كـه دربـاره پيـامبر     گـاه  آنگونه شويد و يـا   قرآن: خداگونه شويد؛ يعنى: گويند مى

قـرآن،  : فرماينـد  شـود، مـى   اش سؤال مى و خلُق و خو و روش زندگانى خاتم
 .2گونه بود؛ يعنى پيامبر خداگونه بود بود، پيامبر قرآن پيامبر روش

جاويد حضـرت   ي بنابراين قرآن به عنوان ثقل اكبر، مظهر تجلىّ خدا، و معجزه
 .تواند به بندگان خدا درس دهد كه چگونه باشيد حق، مى

هـاى مختلـف ذات    است؛ صـدها بـار نـام    »خدانامه«قرآن كه به تعبير بزرگان، 
                                                                  

 . كلََامه في لخلَْقه اللَّه تجَلَّى لَقَد، الصادق ،107ص ،89ج بحارالأنوار،. 1
 . القرآن يعني عظيمٍ خلُُقٍ  لَعلى إِنَّك ،210ص ،16ج بحارالأنوار،. 2
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 بـا مـا سـخن    »خـدا «پيرامـون   ،كند و بيش از هر موضوعى تعالي را ذكر مى باري
 .گويد مى

شـود،   ، يكصد و چهـارده قسـمت مـى   ها سورهبندى بر مبناى  قرآن، در تقسيم 
ى گوناگون، موضوعات مختلفى را در بر دارند، لكـن در يكصـد و   ها سوره هرچند
رحمان «قرآن، سرفصل و سرآغاز سوره با ذكر نام خدا و دو صفت  ي سورهسيزده 
 .شروع شده است »و رحيم

ت و       ها سورهارى از محتواى بسيبا اينكه  هيچ ارتبـاط ظـاهرى بـا بحـث محبـ
را با انتسابِ رحمت رحمـانى و رحمـت    ها سوره ي همهولى خداوند . رحمت ندارد
 ، چرا؟كند ميخود شروع  رحيمى به 

مگر خدا صفات ديگرى ندارد كه جهت پرهيز از تكرار و يكنـواختى هـم كـه     
كند؟ صفاتى كـه گـاه    اسماء را ذكر، آن صفات و ها سورهشده، به تناوب، در آغاز 

 .تناسب آشكارترى با موضوعات سوره نيز داشته باشند

، علامت و نشانه است كـه  ها سورهدر سرآغاز  »رحمان و رحيم«اين همه تكرارِ 
اصل اسـت و سـاير    ،الشّعاع اين دو صفتند، رحمت و محبت صفات، تحت ي همه

 .هاى ديگر امر ثانوى وشصفات فرع، رحمت و محبت امر اولى است و ر

دو  ،براى خداوند در آغاز هر سـوره كه چرا  در تفسير رحمان و رحيم و علتّ آن
و نـه هـيچ صـفت ديگـر،      اسـت   رحمت و بخشندگى ذكر شـده  ي مادهصفت از 

فهـم اسـت،    اما آنچه واضح و آشـكار و همـه  . هاى فراوان گفته شده است سخن
ي رحمـت بـراى خداونـد در     ننـده وجود دويست و بيست و شـش صـفت بازگوك  

 ى قرآن است، آيا اين علامت روشن و آشكارى بر اولويت اين دوها سورهسرآغاز 
 باشد؟ كه مخاطب قرآن است، نمى كسيصفت بر ساير صفات براى الگوگرفتن 

رحمت رحمانى، شـامل عمـوم   : گويند در تفاوت معناى رحمان و رحيم نيز مى 
لكن رحمت رحيمـى فقـط    ـ يادر دن ـشود   فاسق مى مردم اعم از مؤمن و كافر و

 .شود، در آخرت شامل مؤمنان مى

ى سـاكن در دنيـا، موظـّف بـه     ها انبندى را هم بپذيريم، ما انس اگر اين تقسيم
ي خـداييم، يعنـى رحمـت و محبتمـان بايـد عـام و       يهاى دنيا گرفتن از روشالگو
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  .اگير باشدفر
شـان را كـه عـام و     كلام آنكه، پيروان قرآن موظفّند رحمت رحماني ي خلاصه

ت در    كنند ي مردم  گير است نثار همه همه و بروز و ظهور صـفت رحمـت و محبـ
تر و بـارزتر از صـفات ديگـر باشـد، چنانچـه در قـرآن        ايشان بايد صدها بار قوى

 .چنين است اين

 لقتبا هدف خ همسويى: چهارم دليل 
تـوان آن را در رابطـه بـا     پذيرش هر بحث اعتقادى، مى ا عدم براى پذيرش ي 

 .هدف خلقت آدمى و غايتى كه بدان منظور خلق شده است، سنجيد

هر صفت يا عملى به هر اندازه كه بـا هـدف خلقـت همـاهنگى و همخـوانى       
ايـن يـك   . داشته باشد، پسنديده، و به هر اندازه با آن در تضاد باشد، ناپسند است

بسـيارى از صـفات و اعمـال     ي دربـاره ى و كليدى براى ورود بـه بحـث   راه اصل
 .باشد مى

 هدف خلقت
شدن بـه حضـرت حـق،     عبادت، تقرّب و نزديك«در متون دينى و اعتقادى ما، 

محققّـان  . اند به عنوان غايت خلقت آدمى معرّفى شده »سير الى االله، رشد و فلاح
كنند و يـا بـه    ديني، يا يكى از موارد فوق را به عنوان غايت خلقت آدمى ذكر مى

 .پيوندند را به هم مينحوى اين غايات 
جنّ و انـس را نيافريـديم مگـر    «اكثر محققّان بر مبناى قول صريح خداوند كه 

را بـه عنـوان غايـت خلقـت      »عبـادت و پرسـتش  «، »1كـه مـرا بپرسـتند    براى آن
بايـد اقـرار    ،، فقط صورت ظاهرى عبادات باشـد »عبادت«اگر مراد از  .اند برگزيده

د توانـد هـدف و مقص ـ   ترين تجلىّ عبادات است، نمى كنيم كه حتىّ نماز كه عالى
شـدن بـه هـدف     اى براى ارتقاء و بالارفتن و نزديك فقط به عنوان وسيلهو  باشد

اصـولاً در صـورتى كـه پـس از دسـتيابى بـه هـدف ِ قابـل          .آيد كار مى اصلى به
و  شود ميتر و والاترى ترسيم نشود، پويايى از رهرو گرفته  دستيابى، هدف بزرگ

                                                                  
 . ليعبدون إلاَِّ الْإِنْس و الجِْنَّ خلََقتْ ما و ،56 الذاريات. 1
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زدنِ سـالك منجـر شـوند، هـدف     اهدافى كه در نهايت به سـكون و درجـا  چنين 
 .آلى نخواهند بود مقدس و ايده

تحـرّك  است كه با نيل به آن، بينى پويا و زنده، هدف واقعى آن  در يك جهان
كه هميشه فضايى لايتنـاهى بـراى ادامـه     نحوي ؛ بهو پويايي از رهرو سلب نشود

 .باشد رو  حركت رهرو، پيشِ
كنى؟ احتمـالاً، پاسـخ    چرا عبادت مى: اى بپرسند كننده اگر از عبادت براي مثال
 .كه به خدا نزديك شوم كنم مى، يعنى عبادت »قربهًْ الى االله«: خواهد داد
 »عبـادت «: كند كه روشن مى. »به خدا نزديك شوم«كه  »كنم مىعبادت « تعبير
بنـابراين عبـادت وسـيله اسـت و     . »شدن به معبـود  نزديك«اى است براى  وسيله

خواهى به خـدا   حال اگر دوباره از او سؤال كنيم كه چرا مى .، هدف»جويى تقرّب«
و  شود مينزديك شوى؟ اگر پاسخ ديگرى آماده داشته باشد، آن پاسخ دوم هدف 

 .كند نيز از مقام ِهدف به مقامِ وسيله نزول مى ييجو تقرّب
هـدف و غايـت باشـد و شـايد      »رسيدن بـه قـرب الهـى   «با اين اوصاف، شايد 

 ...و »رضايت خدا«، »رشد«، »فلاح«، »كمال«
بشرى به كمـال و رشـد برسـد، غايـت آن      ي غايت خلقت آن است كه جامعه

به ايـن جهـت   . تر شود است كه بشريت به آنچه مطلوبِ خالق بوده است، نزديك
 ـ  زشمند است كه نـه ار گاه آنحركت در جهت رشد و كمالِ فردى نيز،    هتنهـا در ب

 .باشد ها آندرآوردن ديگران خللى وارد نكند، بلكه در جهت حركت   حركت
ديگران را از مسير سعادت دور كند قابل براي سعادت خود،  يك عضوقطعاً اگر 

به هر اندازه در  .در گروِ رشد ساير همنوعان است قبول نيست، بلكه رشد ما، خود،
، به تأثير بگذاريمامعه و در حركت جمعىِ جباشيم رهيابى و رشد همنوعان دخيل 

و در جهت سـعادت   ايم همان اندازه، هدف خلقت را در مورد خود نيز محقَّق كرده
 .ايم و فلاح گام برداشته

ترين بندگان خدا، كه در مسـير رشـد و فـلاح، بيشـترين طـى       رو، مقرّب از اين
در گـرو  موفقّيتشـان نـه    ـو مصـلحان    پيامبران، اوليـا  يعنىـ اند؛   مسير را داشته

تلاش در جهت رشد ديگران حاصل  ي پيشتازى و رشد خودشان، بلكه به واسطه
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اگر به شكل فردى هم پيشتازند بدان علتّ اسـت  : توان گفت حتيّ مى. شده است
 .اند برده كه تلاش بيشترى در جهت رشد و اصلاح جامعه به كار

 .»1انـد  طـلا و نقـره  معادن مانند  ها انانس«وارد شده است كه دينيِ ما در منابع 
پيامبران، آمدنـد تـا خردَهـاى مـدفون و     « البلاغه آمده است كه در نهجهمچنين 
معدننـد، ايـن، اسـتعدادها و     مثل ها ان، يعنى انس»2كنند هويدااستخراج و ناپيدا را 
بنـابراين  . سـتفاده مانـده اسـت   شـده و اكثـراً بلاا    است كه مـدفون  ها انخرَد انس

هر پيامبر و هر مصلح و بلكـه هـر انسـانى آن اسـت كـه بـه كشـف و         ي هوظيف
 .استخراج اين معادن بپردازد

چـه   ـ ـ وجودى آدمـى اسـت   ي هدف آفرينش، پرورش جوهره: نتيجه اين كه 
 .  ـ وجود خود و چه وجود ديگران

انسانى، جز بـا جوشـش درونـى و بـر مبنـاى       ي بديهى است استخراج جوهره 
كردن، پيامبران و  شدن مطرح است نه آدم آدم. نخواهد گرفت اختيار كامل صورت

، با طيب خاطر و در نهايت اختيار، راهى را بپيمايند ها انكردند انس مصلحان تلاش
 .شان را هرچه بيشتر آشكار كند وجودي ي كه جوهره

اگـر خواسـت    .متفاوت اسـت اين روش، با واداركردن به تبعيت و فرمانبردارى 
بهتر از هر  ،بود، خود ن يك راه و مسير خاص مىاجبار آدميان به پيمودتعالى،  حق

عمل بپوشاند، همچنان كه بسـيارى   ي توانست به اين خواسته، جامه مصلحى مى
 .از مخلوقات را غيرمختار آفريده است

ردن اجبـاري نيسـت، ايجـاد ز     هدايت، واداركردن و راه مينـه بـراى رهـروى    بـ
پـذيرش، احتيـاج بـه برقـرارى      ي است كه ايجاد زمينـه  پرواضح .داوطلبانه است
شدن به همنوع دارد، بدان حد كه حاضر شوند به حرفـت گـوش    ارتباط و نزديك

آن بيانديشند و بدون هيچ فشـار و اجبـارى، گـرد و غبـار از روى      ي دربارهدهند، 
در بسيارى از مراحل، تمايلات نفسانى  هرچند. وجودشان به كنار بزنند ي گنجينه

  . و عادات ايشان، مانع كار شود
                                                                  

 .الذَّهبِ و الْفضَّهًْ معادنِمعادنُ كَ النَّاس ،177ص ،8ج، الكافي .1
 . يثيرُوا لهَم دفَائنَ الْعقُول و... بِياءهأَنْ  واتَرَ إِلَيهمِ و ،113ص ،1، جشرح نهج البلاغهًْ. 2
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سوى  هن به افراد براى يك حركت جمعى بشد آيا اين برقرارىِ ارتباط و نزديك
كمال، جز بر مبناى دگردوستى و محبت و جز با بذل رحمت و گذشت و نرمـى و  

 .هرگز! پذير است؟ ايثار، امكان
انسـانى، در   ي هدايت و پرورش جوهره :اسخ دهيمحال به يك پرسش كوتاه پ

يافته مصداق دارد يا در مورد مردم عادي، نااهلان، جاهلان و  ى رهها انمورد انس
ى الهى صـادق  ها ان، در مورد انسها انشدنِ انس اند؟ خدايى شدهنكه هدايت  ها آن

 ى غير الهى؟ها اناست يا در مورد انس
است، اين انسـان غيـر   يافته  و رهشده  هدايت پرواضح است كه انسان الهى كه 

شـدن و پـرورش    الهى و دورافتاده از راه است كه احتيـاج بـه راهنمـايى و الهـى    
 .انسانى دارد ي هجوهر

ت و رحمـت و گذشـت و    استدلال اين  ي ساده ي نتيجه آن است كه اين محبـ
نايافتـه و گمـراه    ، افراد رهمشركانبايد بر روى غيرمؤمنان،  ،ايثار و تغافل و نرمى

يابى بـه غـرض و هـدف خلقـت، بـا       موظفّيم در مسير دستما يعنى . عمال شودا
 . آميز رفتار كنيم ترين افراد، با روش محبت بدترين و گمراه

ــد  ــردن ببنـ ــاف گـ ــه الطـ ــدو را بـ  عـ
 كه نتـوان بريـدن بـه تيـغ ايـن كمنـد      
 چو دشـمن كـرم بينـد و لطـف و جـود     
ــود   ــث از او در وجـ ــر خبـ ــد دگـ  نيايـ

گــر خواجــه بــا دشــمنان نيكخوســت و  
ــت   ــد دوس ــه گردن ــد ك ــر نياي ــي ب  بس

)سعدي(  

 علّت آغازين خلقت : پنجم دليل 
اگـر بـا آن    .توان با غايـت خلقـت محـك زد    را مى هر صفتكه اشاره كرديم 

هـدف خلقـت را از چنـد وجـه     . همخوانى داشت، مثبت و مورد تأييد خالق اسـت 
توان بررسي كرد، يكى غايت خلقت كه در بخش قبل بدان پـرداختيم، يعنـى    مى
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به كجا برسد و چـه بشـود؟ يـادآور     ،خداوند انسان را آفريد كه اين انسان چه كند
ش شكوفا شود، بشود آنچـه  ا انساني ي خداوند انسان را آفريد تا جوهره: شديم كه
 .بايد بشود

نگريسـت و آن هـدف فـاعلى     توان به اين بحـث  لكن از منظر ديگرى نيز مى
تعالى منشـأ شـروع خلقـت     كدام صفت بارى ؟ت چه بودغرض خالق از خلق .است 

 شد؟

ولي به . بحث خدا، تحريك خدا، غرض خدا، اصلاً مربوط به اين نوشتار نيست
وان كنيم كه طبق صريح قرآن و برداشت قريب به اتفاق محققّـان  شكل گذرا عن

  .كند خدا بود كه موجب شد خداوند اقدام به خلقت آدمى »لطف و رحمت«اين 
چنـين اراده   ـمردم يك امت واحد بودنـد، لكـن     ي همهخواست،  اگر خدا مى« 

را كـه پروردگـارت    ها آنگون باشند، مگر  همواره مختلف و گونه ـكرده است كه  
    .»1را به همين دليل آفريده است ها آناصلاً و  آورد »رحمت«

ــودي   ــا ســ ــق تــ ــردم خلــ ــن نكــ ــنم مــ  كــ
ــنم     ــودي كــ ــدگان جــ ــر بنــ ــا بــ ــه تــ   بلكــ

  )مولوي(                                                     
  : و نيز در حديث قدسي آمده است

  ٢»دوست داشتم كه شناخته شوم پس خلقت را آغاز كردم«
ي حـديث فـوق    درباره مصباح الهدايهي كتاب وزين  قدمهم در امام خميني

  :فرمايند چنين مي

  اشاره است به ظهور حب و عشق »فأحببت أن أعرف«: قوله تعالي «

 »3و تعيين آن به ظهور ذاتي ذات للذات و شهود خود به شهود ذاتي

                                                                  
 و ربـك  رحـم  مـنْ  إلاَِّ ، مخْتلَفـين  يزالُونَ لا و هًْواحد هًْأمُ النَّاس لجَعلَ ربك شاء لَو و ،119و 118 هود. 1

كذلل مَخلََقه. 
  .بت أنْ أعُرُف فخَلََقتْ الخْلَْقَ لكيَ أعُرَفبأحفَ اًيفخْم زاًنْكَ تنْكُ ،198ص ،84ج  بحارالأنوار،. ٢
  .16ص، مصباح الهدايهًْ. 3
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نگاه اين هدف خلقت با منظر هـدف خلقـت در بخـش قبـل      ي منظر و زاويه 
در بخش پيشين سؤال كرديم خدا انسان را آفريد كـه انسـان چـه    . متفاوت است

 گوييم چه شد كه خدا انسان را آفريد؟ بشود، در اين بخش مى

در بخش قبل گفتيم كه خدا انسان را آفريد تا اين انسان دسـت بـه اسـتخراج    
هـاى پنهـان،    ايـن اسـتخراج عقـل   . ي وجودش بزند  گرفتهغبار  ي عقل و جوهره

 .كنـد   ى است كه شخص را به رهروى تحريـك ا انهمحتاج تماس و ارتباط دوست
؛ لطف و محبت و رحمت، قابل تصـور نيسـت   ي يهابرقرارى اين ارتباط، جز در س

 صفت رحمت و محبت خدا، او را واداشت كه انسان را گوييمِ در اين بخش مي اما
 .بيافريند و اصلاً او را از سر محبت و رحمت آفريد

بـراى  «: گويـد  خداونـد صـريحأ مـى   . رسيم از هر دو راه به محبت و رحمت مى
نـد،  ا را از روي محبت آفريـده  ماحال وقتى  ».رحمت و محبت بود كه او را آفريدم

طـرف كـه    به هر«؟ يمجز طريق رحمت و محبت انتخاب كن طريقى يمتوان آيا مى
قـدر هويـدا    ، رنگ محبت در غرض نهايى همـان »روى آسمان همين رنگ است

ت و عشـق    انجاماست كه درعلتّ آغازين خلقت، اصلاً آغاز و  اين طومار با محبـ
  .ش را نيز به جز با عشق و محبت طى نتوان كردا هنامي. است

ــتاد    ــلّ اوسـ ــق كـ ــر عشـ ــرين بـ  آفـ
 صـــــد هـــــزاران ذره را داد اتّحـــــاد
)لويمو(   

 اطاعت امر: ششم دليل 
ت، كـار دل اسـت و نـه يـك امـر ظـاهرى،          در صفحات پيشين گفتيم، محبـ

ت       بنابراين اگر دل نپذيرد كه محبت كند، واداركردن بـه نرمـى و تواضـع و محبـ
لكـن در تحريـك و ترغيـب دل نيـز     . فايـده اسـت   فايده و بلكه بـى  ظاهرى، كم

همين مقدار كه به ما ثابـت  . هستند آمديكارلات عقلى، ابزارهاى قوى و استدلا
البتّه بعد از اثبات و  ـ و يا مصلح و امام و پيامبر و خداشود، پدر، معلّم، بزرگ قوم 

اند، عقل حكم  داده ما را به داشتن صفاتى فرمان  ـ شان نشستنِ خيرخواهي جان به
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كند كه امرِ آن بزرگ خيرخواه را اطاعت كنـيم و دل نيـز در اينجـا همراهـى      مى
 . كند مى

دستورات خداوند رحمان و رحيم، در قالب آيات قرآنى مـا را بـه فرمـانبرى از     
؛ كه اطاعـت امـر پيـامبر و امـام، همـان      1خواند نيز فرامى و ائمه پيامبر

 . 2اطاعت فرمان خداست

محبت و دوستى هم طراز با اصل دين قـرار داده شـده، بـا    در متون دينى ما،  
محبت همان دين است و ديـن همـان    .دين جز محبت نيست :كهها  اين عبارت

ترين جايگاه و مرتبه را بعد از  ، بزرگها انبندىِ انس كه در رتبه جا ناتا بد .3محبت
حتـّى در رأس آن،   هاى خويشـاوندى و  نسبت. 4اند پيامبران به افراد با محبت داده

بـرادرى را كـه   : فرمايند صراحت مى دانند و به ى را مادونِ دوستى مىنسبت برادر
هـا و   بندى خويشاوندى نيز نزديكى قلب و در دسته ؛تش ندارى برادر مخواندوس

: فرماينـد  كـه مـى   جـا  آند، تـا  ن ـدان ترين نسبت خويشاوندى مى دوستى را نزديك
 . ٥بيشتري دارد تا دوستى به خويشاوندىخويشاوندى، به دوستى احتياج 

خـويى، در   رويى و خـوش  كردن، احسان، رحمت و عطوفت، خوش امر به خوبي 
 ي يـابى و گسـترش دامنـه    در مسير دوست. زند متون مذهبى و اخلاقى، موج مى

هرچقدر مال و ثروت داشته باشـيد، بـراى   : كنند كه چه زيبا استدلال مى ،دوستان
ق بذل و بخششِ اموال، تعداد محدودى را جذب خواهيد كرد گيرى از طري دوست

ت دوسـت بگيريـد كـه       ولي پذيرد،  و مالتان پايان مى با خوشـرويى و بـذل محبـ
 .ناپذير است اى پايان سرمايه

بندى ِ رفتار با  در دسته .»با خلق مدارا كن«شود كه  امر مى به پيامبر خاتم 
سـلوك، برتـرين    اخلاقـى و حسـن   خلـق و خـوش   ديگران و نوع ديندارى، حسـن 

                                                                  
 . منْكمُ الأْمَرِ أُولي و الرَّسولَ أَطيعوا و اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا ،59 نساء. 1
 .منْ أَطَاعكمُ فَقَد أَطَاع اللَّه ،101ص ،6، جالتهذيب. 2
 .الحْب إِلَّا الدينُ هلِ و، الباقر ،79ص ،8ج، الكافي .3
 للَّـه  الْمحبـونَ  الĤْخرَهًْ و الدنْيا في النَّبِيينَ بعد النَّاسِ أَفْضَلُ، النَّبيِ. 220ص 12ج مستدرك الوسائل،. 4

 . فيه الْمتحَابونَ
 .هًِْإِلىَ الْقَراَب هًِْأَحوج منَ الْمود هًِْإِلىَ الْمود هًُْالْقَراَب، 308نهج البلاغه، حكمت . 5
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كـه سـنگ و تـرازوى قيامـت بـراى سـنجش و        گـاه  آنگيـرد؛ و   امتيازها را مـى 
خلقـى   تر از همـين خـوش   اى را سنگين آيد، هيچ وزنه اعمال به كار مى ي همقايس

 .نخواهيم يافت

ظرفيت و قدرنشـناس، بـه همـان غلظتـى      حتىّ مردمِ كم  ردمامر به مدارا با م 
تـوان امـر بـه نمـاز را      نمى. است كه امر به نماز و روزه و ساير واجبات شده است

 . پذيرفت، لكن امر به مدارا و سازگارى و تحمل مردم را نپذيرفت

 .كنـد  اش كفايـت نمـى   ذره و دو ذرهاين رحمت و دلسوزى و خيرخواهى، يك  
. مردم ي همهت را از آن پر كن و نه فقط براى فرزند و پدر و مادر، بلكه براى قلب

دستور به عفو و گذشت و تغافل  اين دستور صريح دين است و از زبان ائمه
 .خويى و ملاطفت و تواضع، مكرّر در مكرّر، بدون حد و مرز صادر شده است و نرم

از طرف بدكار بر گردن توسـت، و   دانند كه كه گذشت و عفو را حقىّ مى جا آنتا 
گويـد و مـا    االله اكبر، دين ما چه مى .نبخشى، به آن بدكار مديونىتا عفو نكنى و 

الذّكر جز در مقابل گنهكاران و بدكاران  كجا هستيم؟ اصلاً بسيارى از صفات فوق
عفو فقط در مقابل بدى و جرم است، يعنى بدكار و . محلّ ديگرى براى اجرا ندارد

 . گناه كه احتياجى به عفو ندارد ببخش و عفو كن والاّ نيكوكارِ بىرا  مجرم

هستيد، هزاران  و ائمه پيامبر صورت اگر گوش به فرمان خدا وهر به 
  . اند داده بار ما و شما را به رحمت و محبت عام فرمان 

كه بـيش از يكصـد    به محبت عام روايات معصومينآيات و در بين انبوه 
دو سه مورد را بـا جزئيـات    مورد آن را در فصل اول ملاحظه كرديم سزاوار است

  .بيشتري از نظر بگذرانيم و درس بگيريم

  نص صريح قرآن: اول سفارش
هـاي   و صـفت تأييـد   پروردگار عالميان، صفات بسـيارى را در قـرآن حكـيم،    

قصـص، صـفاتى از گـروه     ي مباركـه ي  در سوره. تقبيح كرده استنيز را  فراواني
 :فرمايد گرفتن هستند و مى كند كه لايق دو بار پاداش ذكر مىمؤمنان  ي تاييدشده
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 .»1دهند بدى را با نيكى پاسخ مى ها آن«

 شود؟ و مگر بدى جز از جانب آدم بد، خطاكار و جفاكار صادر مى 

گـر پاسـخ بـدى،    ا. »دهـد  مؤمن، بدى را با نيكى پاسخ مى«: فرمايد خداوند مى 
نيكى است، پس پاسخ نيكـى چيسـت؟ اگـر پاسـخ بـدكار و خطاكـار و جفاكـار،        

و براى همه خيرخـواهى   »همه را دوست بدار«: خيرخواهى است، جز اين است كه
را خارج كنى، يعنـى   »خطاكار و جفاكار«ات  توانى از دايره خيرخواهى اگر نمى. كن
خيرخواه همه باش و همه را دوست بدار، توانى خارج كنى، يعنى  كس را نمى هيچ
  .استثناء بى

ــزا   ــد جـ ــهل باشـ ــدي سـ ــدي را بـ  بـ
ـن إلــي مــن أســا       اگــر مــردي أحسـ
)سعدي(   

 البلاغه تأييدي از نهج: دوم سفارش
  : ي مشهورى دارد كه نيز جمله على 

 .»2شر ديگران را با خيرخواهى پاسخ بده«

 :فرمايد و نيز حضرتش در وصف متقّين مى 

 ؛گذرنـد  ر ايشـان ظلـم كـرده، درمـى    كه ب آنكه از  هستند  متقّين كسانى«
و با كسـى كـه بـا ايشـان قهـر       ؛بخشند كه تحريمشان كرده، مىكسى را 

 .»3كنند كرده و دورى گزيده ارتباط برقرار مى

رسد، خيرخواهى و عفو  ما در قبال آنان كه شرّشان به ما مى ي حال اگر وظيفه 
د و حتماً بايـد خيرخـواه آنـان    نى ديگر كه جاى خود دارها انو بخشش باشد، انس

خيرشان  آنان كه: توان به سه گروه تقسيم كرد را مى ها اناز اين زاويه انس. باشيم

                                                                  
 . ينْفقُون رزقْناهم مما و السيئَهًْ بِالحْسنَهًْ يدرؤُنَ و صبرُوا بِما مرَّتَينِ أَجرهَم يؤْتَونَ أُولئك ،54 قصص. 1
 . علَيه بِالْإِنْعامِ شَرَّه اردد ،158 ي خطبه البلاغهًْ، نهج. 2
 . قطََعه منْ يصلُ و حرمَه منْ يعطي و ظلََمه عمنْ يعفُو. 303 ي خطبه البلاغهًْ، نهج. 3
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رسد و نه شرّشان، و آنـان كـه فقـط     رسد، آنان كه نه خيرشان به ما مى به ما مى
ه بـه گـروه سـوم،    آن اسـت ك ـ دين مبين حال اگر دستور . رسد شرّشان به ما مي

خيرخواهى و عفو و بخشش نثار كن، براى اثبات لزومِ خيرخواهىِ در مقابل گروه 
همـه را  : يعنى. اول و دوم، ديگر احتياجى به دليل و مدرك و امر و داستان نيست

  .آميز شروع كن هاى محبت دوست بدار و با همه از روش

 اديهسج ي دي از صحيفهتأييد و تأكيد مجد: سوم سفارش
، با خـداى خـود راز و نيازهـا دارد و در    در زبور آل محمد امام سجاد 

هـاي ذيـل از دعـاى     ها داده اسـت، عبـارت   قالب دعا و نيايش، به بشريت درس
سجاديه، تئورىِ محبت فراگير را به بهترين شكلِ ممكن  ي مكارم اخلاقِ صحيفه

 :كند ارائه مى

  .درود فرستيا بر محمد و خاندانش خدا«

كـنم و خيرخـواهش    رنگـى  مرا وادار با كسى كه با من دورويى كرده، يك
  . باشم

گزيـده و قهـر كـرده، بـا نيكوكـارى بـه        مرا وادار، كسى كه از مـن دورى 
  . سراغش روم

به من توفيق ده آن كه مرا از خير محروم كرده، با بذل و بخشش جوابش 
  . گويم

   ؛ع رابطه كرده، رابطه برقرار كنممرا وادار تا با كسى كه با من قط

  . م كرده، از او به نيكى يادكنممرا برانگيز تا در مورد كسى كه غيبت

هايشـان   هـاى ديگـران باشـم و از بـدى     ده تـا قدرشـناس نيكـى   توفيقم 
 .»1درگذرم

                                                                  
زيِ  و ،باِلنُّصحِ غشََّني منْ أُعارضِ لأنَْ سددني و آله، و محمد علَى صلِّ اللَّهم ،20دعاي ، سجاديه  صحيفه. 1  أَجـ

 الذِّكْرِ، حسنِ إِلَى اغتْاَبني منِ أُخاَلف و باِلصلَهًْ، قَطعَني منْ أُكَافي و باِلبْذلِْ، حرَمني منْ أثُيب و باِلبِْرِّ، هجرنَي منْ
نَهًْ، أَشْكُرَ أنَْ وسالْح و يْنِ أُغضئَهًْ عيالس.  
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كند  خواهد، حتماً براى تحققّ آن تلاش مى چيزى را از خدا مى امام وقتى  
خواهد قطعا در مسير رشد و تكامل بشريت اسـت و چـون مـا اعتقـاد      و آنچه مى
 ي كـه جـوهره   انـد  بـوده اى  ى رشـديافته هـا  انانس ـ و ائمه داريم پيامبر

بايـد بـه    ها ، بنابراين اين درخواستاند كردهشان را به درجات اعلى آشكار  وجودي
  . در وجود خودشان متبلور و متجلىّ باشد درجات عالي
انسانِ رشديافته كسى است كه  كهشود  برداشت ميچنين  هادعا ي از اين فقره

پاسخِ دورنگى را با يكرنگى، پاسخِ قهر را با نيكوكارى، پاسخِ تحريم را بـا بـذل و   
امامـان   .را با نيكى بدهدخره پاسخ بدى بخشش، پاسخِ غيبت را با ياد نيكو و بالا
رنگـى،  حـال اگـر پاسـخِ دو   . اند بودهچنين و پيامبران، اين الگوهاى عالىِ بشريت 

يكرنگى است، اگر پاسخِ قهر، آشتى است، و اگر پاسخِ بـدى، خيرخـواهى اسـت،    
. مانـد  پس اصلاً جايى براى دورنگى، ترشرويى، قهر و غضب و خشم بـاقي نمـى  

اقل اينكه اصل بر محبت، آشتى، مهربـانى، خيرخـواهى، بخشـش، گذشـت و     حد
  .استثناء دستور عام است و بى. خواهد باشد كه مىدر مورد هر .تغافل است

 چشم زخمي ز گرانان جهـان گـر برسـد   
ــه  ــدارد دل آيين ــا ي خطــر از ســنگ ن  م

 )صائب تبريزي(                            

 اقتدا به الگو :هفتم دليل
هـروان و سـالكان بـه دنبـال     هر دين و هر مسلكى، شيخى و مقتدايى دارد، ر 

در اديان . تر شوند تا گام بر جاى پاى او نهند و به كمال نزديك و نزديك الگويند
خالق و مخلـوق بـه عنـوان بهتـرين الگـوى       ي الهى، شخص پيامبر، اين واسطه

وگرفتن از رهبران مكاتـب  اگر در الگ .گيرد سرمشق قرار مىرفتارى براى پيروان 
علتّ معصوم ندانستنِ آن پيشوا، چه بسا فقط در مواضع سياسى  بشرى، پيروان به

در مورد پيامبرى كه خداوند با بيـان خـود، او را    امايا تربيتى او را الگو قرار دهند، 
حضـرت   .افعالش، بايد براى ما الگو باشـد  ي همهاست،   لقب داده »1الگوى نيكو«

                                                                  
 .حسنَهًْ أُسوهًْ اللَّه رسولِ  في لَكمُ كانَ لَقَد ،21 احزاب. 1
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، بيشتر به رحمت و شفقت شناخته شده است تا ديگر صفات، مريم بن عيسى
، »رحمـت «نيز در يك كلام، تجلىِّ يك صـفت اسـت، صـفت     و پيامبر خاتم

 . ، براى همه»1عالميان«اى خاص، بلكه براى  هم نه براى قوم و قبيله آن

ريـد،  دانيد، اگر همه را دوست ندا اى كسانى كه خود را پيرو پيامبران الهي مى 
كنيد، بايـد در پيروبـودن    اگر رحمت و محبت و عشقتان را نثار يكايك مردم نمى

اش، عشقش و محبتش فراگير  ، بايد دوستي»رحمهًْ للعالمين«پيرو . خود شك كنيد
ادبان، نابكاران و همه و همـه را شـامل    ، كافران، بدكاران، بى»عالمَين«اين . باشد
  . شود مى

را قـبلاً ذكـر    ادب بر سر پيـامبر  آن زن يهودى بىريختن ماجراى خاكستر
خاكستر  كه او بيمار شد و چند روزى در آن مسير بر سر پيامبر گاه آن. كرديم

دوستى داشـتيم كـه در ايـن مسـير احـوال مـا را       : فرمود ريخته نشد، پيامبر
 . كه شنيد آن زن بيمار شده است به عيادتش رفت گاه آنپرسيد، و  مى

ت و   ي دايـره مين اسـت و در  جـزو عـالَ   هـم  ادب و جسور بى زن يهودىِ محبـ
مفتخر به دريافت صـفت  پيامبر ما  از اين روست كه. گنجد مى پيامبر دوستى 

ل،     يعنـى ت  »خلُق عظـيم «. شد »2داراى خلُق عظيم« ت، صـبر، تحمـ واضـع، محبـ
 .تربيت را ادب را، حتىّ جسور و بى ، حتىّ بىداشتن دوستنشدن، همه را  عصبانى

خواهى، كار دست او بدهد  ، و نزديك بود زياده3خواه پيامبر، حريص بود و زياده 
كند؛ او چـه چيـز را زيـادتر و فراتـر از حـد مقـرّر و بـيش از تكليـف          و او را تلف

 خواست؟ مى

ها به سمت رشـد   خورد كه چرا آدم پيامبر، بيشتر از تكليف، حرص و تأسف مى 
  . 4وندر و كمال خودشان نمى

                                                                  
  . للْعالَمين رحمهًْ إلاَِّ أَرسلْناك ما و 107 انبياء. 1
 . عظيم خلُُقٍ  لَعلى إِنَّك و ،4 قلم. 2
ريص  عنتُّم ما علَيه عزيزٌ أَنْفُسكمُ منْ رسولٌ جاءكمُ لَقَد ،128 توبه. 3 . رحـيم  رؤُف بِـالْمؤمْنينَ  علَـيكمُ  حـ

 يهـدي  لا اللَّه فَإِنَّ هداهم  على تحَرِص إِنْ. 37 نحل. بِمؤمْنينَ حرَصت لَو و النَّاسِ أكَْثَرُ ما و ،103 يوسف
 .ناصرينَ منْ لهَم ما و يضلُّ منْ

 .نَما أكَْثَرُ النَّاسِ و لَو حرَصت بِمؤمْني و ،103 يوسف. 4
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ي  گذار جمهوري اسلامي بدهيم تا عشق نبوي به همه بد نيست قلم را به بنيان
  :بندگان را براي شما به تصوير بكشد

گونه تأسف و تأثر  نياوردن مشركان آن از ايمان تي چرا پيامبر خاتمراس
ك علـى    «شد به خطاب فرسا داشت كه مخاطب  جان ك بـاخع نفَْسـ   فَلعَلَّـ

مِفا آثارهأَس ديثنُوا بهِذَا الْحْؤمي اي پيامبر، نزديك است كه اگر «؛ »1إنِْ لَم
بر سرنوشـت آنـان خـود را هـلاك      امت تو ايمان نياورند، از شدت تأسف

  ؟ 2ورزيد ي بندگان خدا عشق مي كه به همه جز آن، »كني

ي مـردم   همـه  خواهنـد  مـي چون مظهر رحمت خـدا هسـتند   ...اولياي خدا
طـور هسـتند، مـردم دارنـد      بينند كه مردم ايـن  سعادتمند باشند، وقتي مي

ه       رونـد، دسـته   دسته به جهنّم مي دسته دسـته بـراي خودشـان جهـنّم تهيـ
هم بـه جهـنّم    ارفكه ك براي اين... برند حتّي از اين رنج مي ها آن، كنند مي
  .»3برند رنج مي ها آنروند  مي

در  .دكن  كند و به اجبار وارد بهشت را به زور هدايت  ها آنپيامبر دستور نداشت 
 چـون پيـامبر   .معنى اسـت و ارزشـى نـدارد    بهشت بى واقع اين هدايت و آن

دانست امر هدايت با اجبار سروكار ندارد و مردم بايد با پاى خودشان در مسير  مى
 ـ  كننـد، حـرص مـى    ديد چنين نمى بردارند و چون مى كمال گام  ف خـورد و متأس

. »نزديك است خودت را تلف كنى«: قدر كه خداوند به او هشدار داد كه آن. شد مى
شـد؟   شان متأسف مـى اي ماندن را دوست نداشت، از گمراه ها آن آيا اگر پيامبر

مـا كـه كـار خودمـان را كـرديم حـالا       : كـرد كـه   آيا در ذهنش چنين خطور مـى 
! هرگز...!!! د به ما چه، به جهنّمخواهند به بهشت برون خواهند آدم بشوند، نمى نمى
كردنـد   ادب مـى  ي حتىّ در مورد افرادى كه به شخص ايشـان اسـائه   پيامبر

، اى پيـروانِ پيـامبر خـاتم    .رد؛ بيش از انتظار، بيش از تكليـف ك دلسوزى مى
به تبعيت تام و تمـام  . پيروى، فقط به داشتنِ ِاسم مسلماني نيست، به عمل است

                                                                  
 .6كهف . 1
 .216ص ،16ج ،)ره(ي امام خميني صحيفه. 2
 .359ص ،20ج ،همان. 3
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 داشـتن  دوسـت «تـر از همـه    اسـت، از جملـه و مهـم    پيامبر صفات ي از كليّه
 .»همگان

 رفتار متقابل طلاييِ  قانون :هشتم دليل 
در شـرايط عـادى،   . العمل در مسائل انسانى نيز جـارى و سـارى اسـت    عكس 

هاى  دهد و مردمان با گرايش كودك شيرخوار نيز پاسخ لبخند شما را با لبخند مى
ت را مح  فكرى و سلائق مختلف،  ت مـى  پاسـخ محبـ داننـد و پاسـخ سـلام را     بـ

در اكثر كتب پيشوايان مكاتب و اديان مختلف تعبيرى ايـن چنـين   . السلام كعلي
بپسـند و آنچـه بـر خـود روا     نيـز  پسندى بر ديگران  آنچه بر خود مى«هست كه 

 .»1دارى بر ديگران نيز روا مدار نمى

رنـد، بـه او احتـرام بگذارنـد،     بديهى است آدمى علاقمند است كه دوستش بدا 
در مقابـل خطاهـا، او را   . احتياجاتش را برطرف سازند و از گناهش چشم بپوشـند 

اين گرايش فطرى حتىّ در كودكان نيز بارز و آشكار است، تا حدى كـه   .ببخشند
 .دهد مى انجامگاه كودك، براى جلب توجه و محبت ديگران، كارهاي غيرمعمول 

جـاى   كند، آدمى بـه  بارها اشاره مى »هنر عشق ورزيدن«اريك فروم در كتاب  
ت و     جاى تمرينِ عاشق ، بهداشتن دوستكاربردن هنر  به شـدن و نثـاركردنِ محبـ

آرايـش،  . كند كه ديگران او را دوست بدارند كند به نحوى عمل دوستى، سعى مى
نسل جوان، نه براى ابـراز   ها حركت رايج و معمول، خصوصاً در پيروى از مد و ده

جـاكردن و  در دل طرف مقابـل  شدن، خود را   دوست داشته به خاطرمحبت، كه 
در صورتى كـه ايـن هنـر نيسـت؛     . رود علاقمندكردن ِديگرى به خود، به كار مى

است، اينكـه خـود را زيبـا جلـوه دهـى تـا دوسـتت بدارنـد و          داشتن دوستهنر، 
 .وست بدارى و عشق بورزى هنر استكنند هنر نيست، اينكه د  تحسينت

راهـه   از نظر فروم، انحراف و بـى  حق هب متداول نيز، كه ي ولى از همين زاويه 

                                                                  
، تحـف العقـول،   لهَـا  تَكْـرَه  مـا  لَـه  اكْـرَه  و لنَفْسـك  تحُب ما لغَيرِكفأََحببِ  ،31 ي خطبه، البلاغهًْ نهج. 1

 ـ  عـنْ   يعفَـى   أَنْ  تحُبـونَ   كَما أَنَّكمُ  ظلََمكمُ  و اعفُوا عمنْ، ، مواعظ المسيح503ص سيكُئاتمعـدن   ،م
  . لنَفْسك  ما تحُب اسِلنَّل بحتُ... ينَيا ب: ، في وصيهًْ لقمان لابنه55الجواهر، ص
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نشـويم و بـه طـي مسـير ادامـه       متوقف و است، اگر خوب و عاقلانه شروع كنيم
ي  يعني توقف بر روي آن انحراف است و اسـتفاده . رسيم به محبت عام مى دهيم

 .آن پسنديده معبرگونه و گذر از
مايليم كه دوستمان بدارند، خوش داريم . ما دوست داريم كه به ما محبت شود 

دوست داريم در يـك  . كنند كه گناهمان را ببخشند و با روى خوش با ما برخورد
ما را از خـود بداننـد،    و ويم، با سوءظنّ به ما نگاه نكنندش جمع غريبه كه وارد مى

مـا بـر ايـن    همچنـين  . كننـد   آنچه دوست داريم و آنچه مفيد است برايمان آماده
اين . العملِ هر عمل به طور طبيعى، متناسب با همان عمل است كه عكسباوريم 

اگـر  : شود كـه  دو باور و گرايش فطرى را كنار هم بگذاريد؛ اين نتيجه حاصل مى
ها  خواهى در جمع غريبه ديگران را دوست بدار، اگر مىخواهى دوستت بدارند،  مى

هـا چنـين    توجهى نكنند، با تو با سوءظنّ برخورد نكنند، تو هم با غريبـه  به تو بى
. 1»د، بـا ديگـران همـان كـن    كنن ـ پسندى كه با تـو  هر آنچه مى«مكن، خلاصه؛ 
همه دوستت بدارند؟ اين يـك گـرايش و تمايـل فطـرى و طبيعـى       دوست دارى

 ي دوسـت دارى خـدا و بنـده   . پس تو نيز همه را دوست بدار. ت، اشكالى ندارداس
ميـل دارى  . ات را بپذيرند؟ پس عـذرخواهىِ خطاكـاران را بپـذير    خدا، عذرخواهي

ديگران خيرخواه تو باشند و در رسيدن تو به رشد و كمـال و خيـر دنيـا و آخـرت     
. ستدار همه، غمخـوار همـه  مددكارت باشند؟ تو نيز چنين باش، خيرخواه همه، دو

لـذّت ايثـار و   . شدن اسـت  داشته ، بيشتر از دوستداشتن دوستلذّت  يم كهباور كن
  . كردن است شدن و دريافت بخشش، بيش از لذّت بخشيده
پذيرفته شـده اسـت    »قانون طلايي«الملل به عنوان  اين اصل كه در عرف بين

فراگيرتـرين كلمـه و قـانون    تـرين و   در فرهنگ الهي و اسلامي به عنوان جـامع 
   2.معرفي شده است

و رسيدن به درجـات بـالاي    3بودن قلمداد كرده بندي به آن را شرط مؤمن پاي

                                                                  
  .انجيل لوقا. 1
 ـ، ميرالمؤمنينا .210ص74ج بحارالأنوار،. 2 عامكمٍْ جهًْ حمكَل َأي ناً وسلنَّاسِ حًْقُلْ لا     ه اسِ مـ ب للنَّـ أنَْ تُحـ

  .تُحب لنفَسْك و تَكْرهَ لَهم ما تَكْرهَ لَها
  .مؤْمنا  تَكُنْ  لنفَسْك  ما تُحب  للنَّاسِ  أَحب، النَّبِي ،118، ص1ج، إرشادالقلوب. 3
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  1.اند ايمان را در گرو آن دانسته
و كسي را كه بـه   اند دانسته 3و خيرخواهي 2عمل به اين اصل را علامت تواضع

ين زينت آراسته باشد او ه اچنانچه بو  4شمارند بند نباشد عاقل نمي اين صفت پاي
  .٦كه به قرب رضوانِ حق راه خواهد يافت 5آورند ترين مردم به شمار مي را عادل

  زارىاسگمحبت از منظر شكر و سپ ثباتا :نهم دليل
زارى در مقابل نيكى، پسنديده، و ضد آن ناپسـند  گ، سپاسها در تمامى فرهنگ 

 .چنين است نيز ايناست و صد البتّه در فرهنگ قرآنى 

 ي لفظ كافر، هم در مقابل مؤمن است و هم در مقابل شاكر، به عبـارتى نقطـه  
 .مقابل شكر، كفران ي مقابل ايمان، كفر است و نقطه

هاى خداونـدى بـه معنـاى قدرشناسـى و      زارى در مقابل نعمتگشكر و سپاس 
صـريحاً   ديـن  ءيـا اول .دهنـده اسـت   در جهت خواست نعمت كاربردن آن نعمت به

ت عـام،     داشتن دوست: كاربردن نعمت يعنى اند كه به فرموده همگان، يعنـى محبـ
 .محبت به همه، حتىّ به بدكار

 :فرمايد صريحاً مى على 

كـه بـه    به آن«پاسخ نعمتى كه خدا به تو ارزانى داشته است، آن است كه  
   7»تو بدى كرده، نيكى و خيرخواهى كنى
                                                                  

   .لنفَسْك  تُحب لنفَسْك و تَكْرهَ لَهم ما تَكْرهَ أنَْ تُحب للنَّاسِ ما... افضل الايمان  ،، النَّبِيهًْنهج الفصاح. 1
ليمٍ   ، الرضا ،124ص ،2ج، الكافي .2 التَّواضُع درجات منْها أنَْ يعرِف المْرءْ قدَر نفَسْه فيَنْزِلَها منْزِلتََها بقَِلـْبٍ سـ

  .مثْلَ ما يؤتَْى إِليَهلاَ يحب أنَْ يأتْي إِلَى أَحد إِلَّا 
ه و يرضْـَى     هًٌْالنَّاصحِ فأَرَبع هًُْعلاَم ،، النَّبِي119، ص1ج بحارالأنوار،. 3 نْ نفَسْـ يقضْي باِلْحقِّ و يعطي الْحقَّ مـ

  . للنَّاسِ ما يرضَْاه لنفَسْه
عاقلًا حتَّى يستَكْملَ ثلََاثاً إعِطَاء الحْقِّ منْ نَفْسـه   الْعاقلُلَا يعد ا ،الصادق ،232ص ،7ج بحارالأنوار، .4

  . علىَ حالِ الرِّضَا و الْغَضبَِ و أَنْ يرْضىَ للنَّاسِ ما يرْضىَ لنَفْسه
  لهَـم   و كَـرِه   لنَفْسه  يرْضىَ ما  للنَّاسِ  يرْضىَ  منْ  النَّاسِ  أعَدلُ ،النَّبيِ ،465ص ،2ج ،الواعظين ضهًْرو. 5

كْرَها يه  منَفْسل .  
 عنْ لُقْمانَ الحْكيمِ أَنَّه قَالَ في وصيته لابنه يا بنيَ أَحثُّك علَـى سـت   ،178ص 11ج ،الوسائل مستدرك .6

أَنْ تَعبد اللَّه لَا  هًُْدك عنْ سخطَه الأَْولَإِلَّا و تُقَرِّبك إِلىَ رِضْوانِ اللَّه عزَّ و جلَّ و تُباع هًٌْخصالٍ لَيس منهْا خَصلَ
ب في اللَّه و تُبغض في اللَّه أَنْ تحُ هًُْت أَو كَرهِت و الثَّالثَالرِّضىَ بِقَدرِ اللَّه فيما أَحبب هًُْك بِه شَيئاً و الثَّانيتُشْرِ

الرَّابِع ك هًٌْونَفْسل ا تَكْرَهم مَله تَكْرَه و كنَفْسل بُا تحلنَّاسِ مل بُتح .  
 .  أَساء إِلَيك  منْ  إِلىَ  الْإِحسانُ  جزَاء النِّعمهًِْ علَيك  اجعلْ ،436ص، غررالحكم. 7
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  :فرمايد ميگونه بيان  عمت دوربودن از گناهان را اينشكر ني اداي  نحوهو نيز 

اند و پرهيـز از گناهـان نصـيب     كه مورد لطف قرارگرفته سزاوار است آنان«
ي تحقير و شـماتت ننگرنـد، بلكـه بـر      تنها به گنهكاران به ديده اند نه برده

ايشان دل بسوزانند و شكر اين نعمت بزرگ كه به گنهكار داده نشده و به 
 .»1است بر او غالب باشد شدهاو عطا 

هاى  به عبارتى؛ اگر به بدكار، نيكى نكنى و خير او را نخواهى، نسبت به نعمت 
گيرنـد   صـد را مـى   ي نقطهباز هم . اي يعنى كفران ورزيده. اى خدا، ناسپاسى كرده

  : ين دو روايت اين استتقريباً پيام ا. كه نود هم پيش ما بيايد
  .اى اگر در مقابل بدكار، نيكى و خيرخواهى نكنى، كفرِ نعمت كرده

 دعا ي هاز دريچ بتاثبات مح :دهم دليل
دعا، درخواستى است از پروردگار، درخواستى كه دعاكننـده خـود نيـز بايـد بـا       

ي امـام   كـه بـه فرمـوده   اعضا و جوارح و نيز با قلب و زبان در تحققّ آن بكوشد، 
  .2اگر چنين نكند خود را مسخره كرده است رضا

در بسيارى از دعاهاى مشـهور و منتسـب بـه    بينيم كه  حال اگر دقت كنيم مي
شـود،   شـود بـراى همـه درخواسـت مـى      ، آنچه درخواسـت مـى  دين اولياي

 .انتخاب استثناء، بى بى

 :حتما دعاى تعقيب نماز را در ماه مبارك رمضان به خاطر داريد

  تمام بيماران را شفا بده،  ،خدايا
  نياز كن،  تمام فقرا را بى ،اخداي

  تمام اسيران را رهايى بخش،  ،پروردگارا

                                                                  
 أَنْ يرْحموا أهَلَ الـذُّنُوبِ و  هًْوعِ إِلَيهمِ في السلَامو الْمصنُ هًْينْبغي لأهَلِ الْعصم إِنَّما .197ص البلاغهًْ، نهج. 1

يصعكُونَ الشُّ هًْالْمي وِهملَيع بالْغَال وكْرُ ه. 
 .بِنَفْسه أَلمَ يجتهَِد فَقَد استهَزَ و  التَّوفيقَ  اللَّه  سأَلَ  منْ ...،الرِّضَا ،330ص ،1 الفوائد، ج كنز. 2



  123   ...داشتن ضرورت دوست يگانهدلايل ده

  ، 1گرسنگان را سير كن ي كليّه ،بارالها
كنـى بـراى    مـى   خواهى و هر خيرى طلب حاجتى كه مىهمه، تمام، كليّه؛ هر 

 .كني مي  همه طلب

را دوسـت   هـا  آنشود از خدا بخواهيم كه به همه خير برساند، ولـى   چگونه مى
نداشته باشيم؟ سفارش شده است در بهترين لحظـات دعـا، بـراى ديگـران دعـا      

 .وتر براى چهل نفر طلب مغفرت كنيدت كه در قنوت نماز كنيد، سفارش شده اس
چطور ممكن است از خدا بخواهيم گناه ديگران را ببخشد، ولى خود ما، خطايشان 

خير كنيم، ولى خـود مـا، در   شود از خدا براى همه طلب  را نبخشيم؟ و چگونه مى
كنـيم،   مـى د تأيي زبان و عمل، خيرخواه همه نباشيم؟ اگر دعا و منبع دعا را دل و

 دعاهايى كه درخواستش با ضمير جمع بيان شـده . ناچاريم محبت عام را بپذيريم
 .دليل الزام محبت عام است بهترين، است 

دستورات و سفارشات بزرگان را ذكر كرديم و دلايـل  . نقل كرديمرا  ها انداست
بـراى همـه   توان و بايد  مى«ى از زواياى مختلف بيان كرديم كه بگوييم ا هناچندگ

، ثابــت كــرديم كــه در مــراودات و »خيرخــواهى كــرد و همــه را دوســت داشــت
ى يظنّ، خيرخواهى، ملاطفت و خوشـرو  نهاى انسانى، اصل بر محبت، حس تعامل

 . است، با همه و بدون استثناء

                                                                  
 عريْانٍ كُلَّ اكْس اللَّهم جائعٍ كُلَّ أَشْبِع اللَّهم فَقيرٍ كُلَّ أغَْنِ اللَّهم ،النَّبيِ ،120ص ،95ج بحارالأنوار،. 1

منَ اقضِْ اللَّهيينٍ كُلِّ ددم ماللَّه نْ فَرِّجكْرُوبٍ كُلِّ عم ماللَّه دغَريِبٍ كُلَّ ر  ـماللَّه  ـيرٍ  كُـلَّ  فُـكأَس  ـماللَّه 
حلكُلَّ أَص دنْ فَاسورِ مُينَ أمملسالْم ماللَّه ريِض كُلَّ اشْفم .  



  



  ششم فصل
  فرد، دوست نداشتن صفت او داشتن دوست

  ؛اللَّه يحب الْعبد و يبغض عملهَ إنَِّ«
  »1همانا خداوند بنده را دوست دارد ولي عمل او را دوست ندارد

  خدا ما را دوست دارد يا دوست ندارد؟  دكني ميفكر 
به كار رفته است و در اين هفده  »...إنَِّ اللَّه يحب«بار لفظ  در قرآن كريم هفده 

در ضمن بيست و سه بار نيز . »دوستتان دارم«: است  آيه خداوند به نُه گروه گفته 
آيات خداوند به چهـارده گـروه   كار رفته است و در اين  به »... إنَِّ اللَّه لاَ يحب«لفظ 

كه خدا دوستشـان   آنان«با يك نگاه دقيق به ليست . »دوستتان ندارم«: گفته است
خـود مـا در كـدام گـروه      ببينـيم  »كه خدا دوستشان ندارد آنان«و نيز ليست  »دارد

رسـيم كـه خـدا     هستيم؟ در گروه محبوبين خدا قرارداريم يا به ايـن نتيجـه مـي   
  دوستمان ندارد؟

  خدا دوستشان دارد كه انآن
  2.خدا نيكوكاران را دوست دارد

  3.كنندگان را دوست دارد خدا توبه
  4.خدا پاكان را دوست دارد

                                                                  
 .215ص البلاغهًْ، نهج. 1
 يحب اللَّه و .93مائده  ،148آل عمران  ،134آل عمران  ، الْمحسنين يحب اللَّه إِنَّ ،13مائده  ،195 بقره. 2

 . الْمحسنين
 . التَّوابين يحب اللَّه إِنَّ ،222 بقره. 3
 . الْمتطَهَرين يحب ...اللَّه إِنَّ ،222 بقره. 4
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  1.خدا طالبان پاكي را دوست دارد
 2.خدا پرهيزكاران را دوست دارد

 3.خدا شكيبايان و صبرپيشگان را دوست دارد

  4.كنندگان را دوست دارد خدا توكّل
  5.پيشگان را دوست دارد خدا عدالت

  6.دوست دارد كنند ميخدا آنان را كه در راه او در صف پيوسته پيكار 

  ندارد  دوستشانخدا  كه آنان
  7.خدا تجاوزگران را دوست ندارد

  8.كافر گنهكاري را دوست ندارد خدا هيچ
  9.خدا كافران را دوست ندارد
  10.خدا ظالمان را دوست ندارد

  11.متكبر مغرورى را دوست ندارد  خدا هيچ
  12.مغرور را دوست نداردسرخوشان خدا 

  13.كاران گنهكار را دوست ندارد يك از خيانت خدا هيچ
  14.كاران كافر را دوست ندارد يك از خيانت خدا هيچ

                                                                  
 .الْمطَّهرينَ يحب اللَّه و ،108 توبه. 1
 . الْمتَّقين يحب اللَّه إِنَّ.7توبه  ،4توبه  ، الْمتَّقين يحب اللَّه فَإِنَّ ،76 عمران آل. 2
 .الصابِرينَ يحب اللَّه و ،146 عمران آل. 3
 . الْمتَوكِّلين يحب اللَّه إِنَّ ،159 عمران آل. 4
 . الْمقْسطين يحب اللَّه إِنَّ ،8ممتحنه  ،9حجرات  ،42 مائده. 5
 .صفا سبيله  في يقاتلُونَ الَّذينَ يحب اللَّه إِنَّ ،4 صف. 6
 .الْمعتَدينَ يحب لا اللَّه إِنَّ ،87مائده  ،190 بقره. 7
 .أثَيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحب لا اللَّه و ،276 بقره. 8
 .الْكافرينَ يحب لا اللَّه فَإِنَّ ،32عمران  آل. 9

 . الظَّالمين يحب لا اللَّه و ،140آل عمران  ،57عمران  آل. 10
 مخْتـالاً  كـانَ  مـنْ  يحب لا اللَّه إِنَّ ،36 نساء. فخَُور مخْتالٍ كُلَّ يحب لا اللَّه إِنَّ ،23حديد ،18 لقمان. 11

 .فخَُوراً
 . الْفَرِحين يحب لا اللَّه إِنَّ ،76 القصص. 12
 .أثَيما خَواناً كانَ منْ يحب لا اللَّه إِنَّ ،107 نساء. 13
 .كَفُور خَوانٍ كُلَّ يحب لا اللَّه إِنَّ ،38 حج. 14



  127   ...داشتن فرد دوست

  1.خدا فسادگران را دوست ندارد
  2.كنندگان را دوست ندارد خدا اسراف
  3.پيشگان را دوست ندارد خدا خيانت

   4. خدا مستكبران را دوست ندارد
به ليست دوم با دقتّ نگاه كنيـد، آيـا ممكـن اسـت بتوانيـد ادعـا كنيـد شـما         

ر و   شويد ميكدام از اين صفات را مرتكب نشده و ن هيچ ؟ هيچ اسرافي؟ هـيچ تكبـ
  هيچ تفاخري؟ و حتيّ هيچ گناهي؟ 

يعنـي آيـا ممكـن     گان نگاهي بياندازيـد،  شد داشته حالا دوباره به ليست دوست
وجـه   است حتيّ يكي از نُه صفتي را كه خدا، دارندگان آن را دوست دارد، به هيچ

اي پرهيزكاري، انـدكي نيكوكـاري، يـك درجـه صـبر، كمـي        ؟ ذرهنداشته باشيد
  كدام؟ حتيّ در حد بسيار كم؟ عدالت، هيچ

و هم  يم بگوييم ما مسرف هستيم يا نيستيم؟ هم هستيمتوان ميآيا با صراحت 
  . نيستيم

  . ما صابر هستيم يا نيستيم؟ هم هستيم و هم نه
  .هستيم ولي نه كامل... كننده، عادل، باتقوي و نيكوكار، پاك، توبه

  .مسرف، ظالم، گنهكار، مستكبر چطور؟ نيستيم، ولي نه صددرصد
  هاي خدا، به اين فهرست سي »دوستت دارم، دوستت ندارم« ي درواقع مجموعه

اگـر الفـاظ مشـابه و    . شـود  مـي سه گروه خـتم ن  و  اين بيست  اي و به چهل آيه ـ
: هـم كمـك بگيـريم    المعني را هم داخل كنيم و از روايات اهل بيـت  قريب
  : كه شود مي اينقطعي  ي نتيجه

خـوب را دوسـت دارد و دارنـدگان      گونـه صـفت  هرخداوند دارندگان 
  .بد را دوست ندارد  هرگونه صفت

                                                                  
 . الْمفْسدين يحب لا اللَّه إِنَّ .77قصص  ، الْمفْسدين يحب لا اللَّه و ،64مائده. 1
 .الْمسرِفينَ يحب لا إِنَّه .31 اعراف، 141 انعام. 2
 .الْمستَكْبِرينَ يحب لا إِنَّه ،23 نحل. 3
 .الْفَساد يحب لا اللَّه و ،205 بقره. 4
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يـك  . هـاي خـوب و بـد، بسـيار بلندوبالاسـت      ست صـفت فهرشما آگاهيد كه 
در يك سمت، لشكر عقل با . است 1آن حديث معروف جنود عقل و جهل ي نمونه

مطمئنـّاً  . هفتاد و پنج عضو و در سوي ديگر لشكر جهل با همين تعداد يار و ياور
 هركسباشد، خدا او را دوست دارد و  داشتهيكي از صفات لشكر عقل را  هركس
كمتـر كسـي را   . باشد، خدا او را دوست ندارد داشتهز صفات لشكر جهل را يكي ا
خـدا  « پيدا كرد كه يكي از صفات لشـكر جهـل را نداشـته باشـد، يعنـي      توان مي

بـه   هـا  انانس ـ ي همـه تقريباً : صراحت گفت به توان ميدر نتيجه  .»ندارد شدوست
كـه خـدا دوستشـان    گيرند  كساني قرار مي ي دايرهدليل يك يا چند صفتشان در 

يـك از   چكـه هـي   پيدا كنـيم  ميتوان ميچنين يقين بدانيد كمتر كسي را  هم .ندارد
و به عبارتي باز هـم   »خدا دوستش دارد«: يعني. صفات لشكر عقل را نداشته باشد

مردم جهان به دليل يـك يـا چنـد صفتشـان در      ي همهگفت  توان ميصراحت  به
  . »خدا دوستشان دارد«گيرند كه  كساني قرار مي ي دايره

كساني هستند كه خدا دوستشان دارد، و همزمان همـه   ي دايرههمه در : نتيجه
  .كساني هستند كه خدا دوستشان ندارد ي دايرهدر 

اين تناقض را چه كنيم؟ بگوييم در آن لحظاتي كه صفتي از لشـكريان عقـل،   
اي  و در لحظـه زند، خدا دوستش دارد  يعني يكي از كارهاي خوب از آدمي سر مي

زند، خدا دوسـتش نـدارد؟ اولاً چـه بسـيار كـه       كه يك صفت ناپسند از او سرمي
د همزمان داراي چندين و چند صفت از هر دو گروه باشـد، شـجاع   توان ميانسان 
از «، شـكور باشـد   »از جنود جهل«زمان بخيل باشد  ، ولي هم»از جنود عقل«باشد 

؛ آيا خدا همزمـان دارد  »از جنود جهل«شد زمان عجول نيز با ، ولي هم»جنود عقل
و اگـر   »دوستت دارم، دوستت ندارم، دوستت دارم، دوستت نـدارم «: گويد ميبه او 

 »تمايل به خوشبختي و تلاش براي سعادت طرف مقابـل «معناي دوستت دارم را 
، آرزو آيـد  مـي از تو متنفـّرم، از تـو بـدم    «: معنا كنيم، و دوستت ندارم را به معناي

معنـا كنـيم،    »عـذابت بيشـتر شـود    كنم ميبه درك واصل شوي، تلاش  كنم مي

                                                                  
 .و الجهل العقل كتاب ،20ص ،1ج ،كافيال. 1



  129   ...داشتن فرد دوست

آنِ واحد، هم خوشـبختي و كاميـابي مـا را خواهـان      ؟ يعني خدا درشود ميچگونه 
تنهـا از   نـه  بينيد كه نشدني است، خودتان مي! است، هم بدبختي و هلاكت ما را؟

. زنـد  وهاي متضادي سر نميخدا بعيد است، بلكه از ما نيز چنين افعال و حتيّ آرز
  . بايد به دنبال راه حلّ ديگري بود! نه

در نهج البلاغه خيلـي صـريح بـين ذات آدمـي و اعمـال و       علي  حضرت
  :كند ميچنين حل  صفات او تفكيك قائل شده و مسأله را اين

داشته باشد ولي بعضي كارهـاي او   اي را دوست  ممكن است خداوند بنده«
باشد، و نيز ممكن است عمـلِ فـردي را دوسـت داشـته     را دوست نداشته 

   1.»رنج بياندازدو به  توجهي قرار دهد باشد ولي بدن او را مورد بي

 دوبـاره دقيـق شـويد، امـام     »يحب الْعبد و يبغض عملَه«به عبارت صريحِ 
بين  ونداخد :ندا هو فرمودذات فرد را از عمل او جدا دانسته خيلي شفاّف و روشن، 

فردي را دوسـت دارد ولـي   . ذات آدمي و اعمال و صفات او قائل به تفكيك است
  .اعمال و صفات او را دوست ندارد

از «: فرمايد يكه خدا م اين: فرمايد نيز در حلّ اين مشكل مي امام عسكري
هـاي   از شـرك و زشـتي  «نيست، بلكه  ها آن، اين بيزاري از ذات »مشركين بيزارم

حضرت آيهًْ االله شجاعي صاحب كتاب مقـالات نيـز در تبيـينِِ     .2»بيزار است ها آن
ن او، اين نيست كه راند«: فرمايد ميكردن مفهوم براءت  براي روشنهمين عقيده 

هـاي عارضـي او را از خـود     راند، بلكه نقايص و عيوب و رنگ يخود شخص را م
يـد در آن  توان ميشما . ما حل شدحالا مع 3.»خواهد مي ها آنراند و او را جدا از  مي

ها و بعضـي در   دارم  دوست فهرستها صفت باشيد كه بعضي در  واحد صاحب ده
را دوسـت دارد  مـا  خدا برخي از اين صـفات  . هاي خدا باشد ندارم  دوست فهرست

و پيامبر و امام  دهد ميپاداش  ي وعدهآن صفات  ي و به دارنده كند مييعني تأييد 

                                                                  
 . بدنَه يبغض و الْعملَ يحب و عملَه يبغض و الْعبد يحب اللَّه إِنَّ ،154ي  خطبه البلاغهًْ، نهج. 1
 ـ و  ء مـنَ الْمشْـركِينَ و رسـولُه    اللَّه برِي أَنَّ  انهقال سبح قد ،44ص ،هًْاعتقادات الإمامي تصحيح. 2  ـ ملَ رِيد 
 . مهِحبائقَ و  مهِكرْش نْأ مرَّبما تَإنَّ و  مهِواتذَ قِلْخَ نْم هًَْراءبالْ
 .214ص ،1ج ،مقالات. 3
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 .ر فراگـرفتنِ آن صـفات دعـوت كننـد    تا بندگان را به هرچه بيشـت فرستاده است 
و بـه پيـامبر و امـام     كنـد  مـي را دوسـت نـدارد، تأييـد ن    مامان برخي صفات زهم

مـان  زيعنـي هم . شدن به آنان برحـذر دارنـد   مأموريت داده است كه ما را از آلوده
ست ندارد و تأييـد  و صفاتي از ما را دو كند ميصفاتي از ما را دوست دارد و تأييد 

را بـا   »كنم مياين صفت و رفتارت را دوست دارم و تأييد «تعبيرِ  هرچند. كند مين
اين صفت و رفتـارت را دوسـت نـدارم و تأييـد     «، و تعبيرِ »دوستت دارم« ي گزاره

  .كرده باشد بيان »دوستت ندارم« ي را با گزاره »كنم مين
 ي  را بـا گـزاره   »كـنم  ميرا تأييد نآن رفتار و آن اخلاقت «چرا خداوند مفهومِ 

  ادا كرده است؟ »دوستت ندارم«
دوسـتت  «م گويي مي و ما به او دهد مي انجامناپسندي كه فرزند ما كار  هنگامي

جـاي   داده، ولي بـه  انجام، منظورمان تأييدنكردنِ آن صفتي است كه الآن »ندارم
بـريم   به كار مي »ندارمدوستت « ي ، جمله»ات را دوست ندارم يدروغگوي« ي جمله

والĤّ خوشبختي و سعادت همين فرزند دروغگو را . تر است چون اين تعبير بازدارنده
هم به خـاطر تحريـك او بـه     را »دوستت ندارم« ي م و حتيّ گفتنِ جملهيخواستار

آوريم و  گرفتن بر زبان مي و در مسير خوشبختي قراردورشدن از آن صفت ناپسند 
بودنِ خوشبختي او بـراي   علامتي بر مهم ،و الفاظبير اجايي تع هدر واقع همين جاب

  .اوست داشتن دوست ي ما و نشانه
 آن جفــا بــا تــو نباشــد اي پســر

در ،بلكه با وصف بـدي انـدر تـو     
 بر نمد چـوبي كـه آن را مـرد زد   
ــر گــرد زد   بــر نمــد آن را نــزد ب

مرگ تـو بـاد  : مادر ار گويد تو را  
 مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد
)مثنوي مولوي ) 

كراهـت دارم، بيـزارم، لعـن االله،    «معنيِ  قرآن و حديث، هم »هاي دوستت ندارم«
مـه و همـه بـه صـفت و رفتـار فـرد       ولي ه. است »...و  آيد مي، بدم كنم ميطرد 
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فقـط بـه خـاطر     »دوسـتت نـدارم  «گردد نه به ذات او؛ و استفاده از واژگـان   يبرم
  . آن فعل است ندادن انجامتحريك بيشتر به 

پسندد؟  و نمي كند ميكافر را دوست ندارد يا كفر او را تأييد ن خداوند خود  
گنهكار و سركشِ  ي اگر تلاش كني بنده: گويد مين مگر خداوند به موسي

سال نمـاز و روزه بـرايم ارزشـمندتر اسـت؟ يعنـي       من به نزد من برگردد، از يك
را دوسـت دارد بلكـه مشـتاقِ بازگشـت      كـرده  تنها گنهكار سركشِ قهر خداوند نه

كشد، دوست دارد كه آن گنهكار سركش برگـردد، دوسـت    اوست، انتظار او را مي
ظالم باشد، و گناهكار و دارد خوشبخت و سعادتمند و كامياب شود، حتيّ اگر كافر 

كننـدگان را   كه صابرين و توبه: فرمايد خداوند در قرآن مي. حتيّ اگر مسرف باشد
رِفين « گويد ميرد و در آيات ديگري دوست دا  » لا يحب الكْافرِينَ، لا يحب المْسـ

رو به خدا كرده و با او  قبلاي  هكننده؟ لحظ ما صابريم يا كافر؟ ما مسرفيم يا توبه
ايم و خـدا مـا را    كننده ايم، پس ما توبه به راز و نياز پرداخته و به سوي او بازگشته

امكانـات   بـرداري از  بهـره  اي ديگر در مالمان، در وقتمـان، در  لحظه. دوست دارد
  .كاريم ، پس ما اسراف ايم رعايت اعتدال نكردهعمومي 

؟ شـود  ميجا  نداشتن چندين ميليون بار جابه و دوست داشتن دوستاين پاندولِ  
روز چندين و چند بار از گروه محبوبينِ خدا بـه گـروه مبغوضـين     ما بايد در شبانه

شويم و بالعكس؟ خير، خدا وجود ما را چه كافر باشيم چه مؤمن، چه ظالم  منتقل
يعني مايل اسـت  . باشيم و چه تائب، چه مسرف باشيم و چه مقتصد، دوست دارد
مـان،   ي ولـي توبـه  . هدايت شويم، راه راست را پيدا كنيم، هدف خلقـت را بيـابيم  

؛ و در مقابـل، كفرمـان،   دهـد  مـي مان را تأييد و بر آن پاداش  روي ايمانمان، ميانه
نـه اينكـه در   . دهد ميعذاب  ي وعدهو بر آن  كند ميظلممان، اسرافمان را تأييد ن

دوسـتت دارم، دوسـتت نـدارم، دوسـتت دارم، دوسـتت      «هر روز صدها بار بگويد 
و سرنوشـت   ورزد به ما عشق ميدارد، ولي چون واقعاً  مانخدا دوست! ؛ خير»ندارم

يـادآور و متـذكّر    مـا را بـه   مـان اي او مهم است، دائمـاً بـد و خوب  بر ي ما  و آينده
  . شود مي

را در زبان خودمـان   »دوستت ندارم«اجازه بدهيد با ذكر مثالي ساده و خودماني 
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فرض كنيد مادري با دو فرزند در منزل به كارهـاي روزمـرهّ مشـغول    . معنا كنيم
. رود فرياد نوزاد به آسمان مـي . اردآز مياست؛ برادر چهارساله، خواهر نوزاد خود را 

نـوزاد، رو بـه فرزنـد      ي رساند و با اطلاّع از علـّت گريـه   مادر خود را به محلّ مي
ت كـردي    : گويد مياش  چهارساله ، در »دوسـتت نـدارم  «حالا كه خـواهرت را اذيـ

خـورد و   ، او بر زمين ميآيد مياي براي فرزند چهار ساله پيش  همين لحظه حادثه
از دهـان   »دوسـتت نـدارم  «اي از خروج عبـارت   ، هنوز لحظهشود ميآزرده بدنش 

گيـرد،   جهـد او را در آغـوش مـي    مادر نگذشته است، مادر به سمت فرزندش مي
، ولـي  »دوسـتت نـدارم  «: ، گفتـه اسـت  كنـد  ميبراي مداوا و رفع آزردگي او اقدام 

كند، چـون   خود، يا با مراجعه به پزشك او را درمان كند مي، سعي »دوستش دارد«
 »دوستت ندارم«فيمابين،  ي ، با اينكه آخرين عبارت رد و بدل شده»دوستش دارد«

  . ه استبود
هـا و   از طرف هر مـادري ده  »دوستت ندارم«و  »دوستت دارم«همين دو عبارت 

اي بـوده اسـت كـه     شايد صدها بار به فرزندش ادا شده باشد، ولي آيا واقعاً لحظه
طالب بدبختي و  يا خيرِ فرزندش را نخواهدمادر فرزندش را دوست نداشته باشد؟ 

دوستت «شدت عذابِ او باشد؟ هرگز، حتيّ اگر صدها و هزاران بار هم گفته باشد 
ممكن است فرزنـد بـه   . كنم مياين فعلِ تو را تأييد ن: دوستت ندارم يعني. »ندارم

بـا ايـن لفـظ    : گفـت   دوستت ندارم؟ مـادر خواهـد   گويي ميپس چرا : مادر بگويد
كه شايد تو بترسي، تكان بخوري و تصميم بگيـري ديگـر ايـن كـار را      گويم مي

دوسـتت  « ي اداي جملـه  ي اي كه در همـان لحظـه   خودت ديده اوالّ. يتكرار نكن
رنـج و  كردن درد و  ام و براي دور هت آزرده شدا دلم برايت تپيده، از آزردگي »ندارم

 خـواهم  مـي اينكـه  . ام ات تلاش كرده هو خوشبختيِ آيند نيز براي شادمانيِ امروز
ــي و دوره     ــري ببين ــت كمت ــان آزار و اذي ــر دو جه ــوي، در ه ــبخت ش  ي خوش

همه به ايـن   ها اينتر و عمق و شدت سعادتت بيشتر باشد،  ات طولاني خوشبختي
، حتيّ اگر هزار بـار گفتـه   دوستت دارم و سرنوشتت برايم مهم است: معناست كه

  . دوستت ندارم: باشم
متنفـّرم،  «هاي قرآن معنـاي   ندارم  اگر به دوست. تر است خدا از مادر مهربانمسلمّاً 
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مـان بايـد    ، بدهيم، همه»جهنمّ، مايلم بدبخت شوي ، برو گمشو، برو بهكنم ميعذابت 
 ـ  كم يا زيادـ ما به درجاتي   ي همه. وپا بزنيم شويم و تا ابد در جهنمّ دست  برويم گم

شوندگان ظلـم   مرتكب ي م كه در زمرهداني ميظالم و مسرف و گنهكاريم و خودمان 
قـرار   ـ  كـه از مصـاديق ظلمنـد   ـ كاري در اداي حقوق خدا و مردمان   به نفس و كم

و  »عـدالتي  بـي «  و »اسـراف «و  »ظلم«يم ادعا كنيم كه ديگر توان مين گاه هيچ و داريم
يعنـي مطمـئن باشـيد مـن و شـما هـم در       . گذاشـته و از آن دوريـم    را كنـار  »گناه«

طرد، بروگمشو، ديگر به «را  »لايحب«اگر . هاي قرآن قرار داريم »لايحب«بندي  دسته
مـا را طردكنـد و    ي همهمعنا كنيم، خدا بايد  »تو توجهي ندارم، ديگر تا ابد با تو قهرم

مان را دوسـت دارد، برخـي از رفتارهايمـان را     ي همهخداوند ! ولي نه. به دور بياندازد
تـا   كنـد  مـي ايم عذابمان  ؛ و اگر با همين وضع از دنيا برويم چون آلودهكند ميتأييد ن

خوردن و تصـميم بـراي تعـويض     شدن، تكان پاك شويم، اين هشدارها را براي بيدار
  .كند ميان بي »دوستت ندارم«و  » إنَِّ اللَّه لا يحب«مسير، با عبارت 



  



  هفتم فصل
  تبرّي ت،ئبغض، برا لعن،

از فعلش تبري بجوييد نه از خودش؛ خود فرد گناهكار را دوست داشته باشيد «
  »1.داشته باشيدن را دوستولي عمل ناپسندش 

امام كاظم 
هـا   »االله  لايحب«ها و   »نداشتن دوست«: در فصل قبل چنين نتيجه گرفتيم كه

؛ معنـاي آن را  شـود  ميمربوط به صفات و رفتار او  بلكهاز ذات فرد نيست برائت 
شدن و به  تنفّر، آرزوي هلاكت، تلاش براي نابودي، علاقمندي به بدبخت«نيز با 

بـه   هـا  انتحريـك انس ـ گفتيم بـراي  قرين ندانسته، بلكه  »شقاوت ابدي پيوستن
و در رسيدن بـه اهـداف مقـدس    است ندادن كارهايي است كه به زيانشان  انجام

  .آورد خلقت برايشان مانع و تأخير پديد مي
 »دوسـتت نـدارم  «و  »لايحـب «بـه الفـاظ شـديدتر از     مخواهي ميدر اين فصل 

  . بپردازيم
 يا صفات و رفتارِشان، به جـز  ها انبه انسنسبت خداوند متعال  تأييدعدم اعلام 
كـَرهِ  «: با يكي از تعابير ـ با تفاوت درجه در شدت و ضعف ـ  » االله  لايحب« با لفظ

ــض االله، ــنَ االله  االله، أبغَ ــرئَِ االله، لَع ــت  »ب ــده اس ــلام ش ــامِ  . اع ــاويِ پي ــه ح ك
كـردن و   بودن و لعـن بـه معنـاي طـرد     بودن، بيزار متنفّر آمدن، دداشتن، ب كراهت«

  . است »راندن

                                                                  
 .حبوه و أَبغضُوا عملَهأَ هو لَا تَبرَّءوا منْ همنْ فعل تَبرَّءوا ،185ص ،18ج ،الوسائلمستدرك. 1
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عـدم تمايـل و   «رغم تفاوت در لفظ، همگي وجه مشتركشـان   تعابير فوق، علي
  . »عدم تأييد است

تـرين و   فـوق كـه غلـيظ    ي واژه در مجموعـه شايد آشـناترين و پرتكرارتـرين   
است كه در آيات و روايات و ادعيه و زيارات  »لعنت« باشد مينيز  ها آنشديدترينِ 

كـار رفتـه     به ميزان نسبتاً فراواني بـه  »الْعنْ، ملعونٌ ملعونٌ  االله، اللهّم لَعنَ«با تعابير
  .  است

روايات و زيارات و ادعيه در فرين كه با حجم بالاي لعن و نكسي ممكن است 
خودتـان را بـه   «: كـه شما به حديث پيامبر اسـتناد نكرديـد    مگر: آشناست، بگويد

  .»1اخلاق الهي بياراييد
ت عـام  «چرا از   ـ مـي خـدا الگـو    »محبـ  همـه  ايـن د از خواهي ـ مـي د، ولـي ن گيري

هـا و   كـردن  ها، طرد داشتن ها، مورد بغض بودن ها، بيزار كردن ها، لعن نداشتن تدوس
  پيروي كنيد؟هاي خدا  داشتن كراهت

را با دقـّت مطالعـه   شدگان  لعن فهرستپيش از پاسخ به اين پرسش بد نيست 
كـاملاً از شـمول    بهتران را ام زيم خود و اطرافيان و حتيّ اتوان ميآيا  مببيني م وكني

  خارج بدانيم؟ »لعنت«

  شدگان لعن فهرست
   2.باشد، ملعون استكسي كه امروزش بدتر از ديروزش 

   3.كند ملعون است، ملعون است كسي كه در مورد برادرش غيبت
  4. كند ملعون است، ملعون است كسي كه با برادرش ناراستي

   5.كسي كه خيرخواه برادرش نباشد ملعون است، ملعون است
ملعـون اسـت، ملعـون     كسي كه منافع خود را بر منافع بـرادرش تـرجيح دهـد   

                                                                  
 .تخَلََّقُوا بِاَخلاقِ االله، النَّبيِ ،402ص ،6 ، جفي شرح من لا يحضره الفقيه متقينال روضهًْ. 1
  .يوميه شَرَّهما فهَو ملْعون آخرُ  كَانَ  استَوى يوماه فهَو مغْبونٌ و منْ منِ  ،الصادق ،668ص ،الأمالي. 2
 . أَخَاه  اغْتَاب  منِ  ملْعونٌ ملْعونٌ...  ،أَبيِ الحْسنِ موسى ،231ص ،12 ج ،هًْالشيع وسائل. 3
  .ملْعونٌ منْ غَش أَخَاه ملْعونٌ...  ،موسى أَبيِ الحْسنِ ،231ص ،12 ج ،عهًْالشي وسائل. 4
 . ينْصح أَخَاه لمَملْعونٌ منْ  ملْعونٌ ،أَبيِ الحْسنِ موسى ،231ص ،12 ج ،هًْالشيع وسائل. 5
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   1.است
خدا به او مالي عطاكنـد و او مقـداري از آن را صـدقه ندهـد ملعـون      كسي كه 

   2.است، ملعون است
  3.كند  خداوند ظالمان را لعنت

  4.كسي كه متكبر باشد، ملعون است
ملعون  »شود ميايمان با گفتارِ بدون عمل محققّ « دكسي كه اعتقاد داشته باش

   5.است، ملعون است
اي كـه سـتارگان در آسـمان     بياندازد به انـدازه كسي كه نماز عشاء را به تأخير 

   6.شوند ملعون است، ملعون است ديده
اي كه ستارگان ناپديـد شـوند    كسي كه نماز صبح را به تأخير بياندازد به اندازه

   7.ملعون است، ملعون است
آن معـروف را بـه جـا    ولي خـودش   كند ميخداوند كسي را كه امر به معروف 

  8.كند  آورد، لعنت جا مي آن منكر را به ،و خود كند ميآورد و نهي از منكر  ينم
  9.كند، ملعون است كسي كه عمرش را تلف

  10.كسي كه رياست بر مردم را در فكر و ذهن بپروراند، ملعون است
  11.كند  كند، لعنت  خداوند كسي كه ثروتمند را به خاطر ثروتش احترام

                                                                  
  ملْعـونٌ ملْعـونٌ مـنِ    أَخَاه،  ...أَبيِ الحْسنِ موسى بنِ جعفَرٍ، 187، صالداعي و نجاح الساعي عدهًْ. 1

  . أَخيه  علىَ استأَثَْرَ
وهب اللَّه لَـه مالًـا فلََـم يتَصـدقْ منْـه       نْملْعونٌ ملْعونٌ م، الصادق ،280ص، 16 ج ،هًْالشيع وسائل. 2

َء بِشي. 
 . اللَّه الظَّالمين لَعنَ...  ،النَّبيِ ،145ص 8 ، جالأنوار بحار. 3
 . ملْعونٌ الْمتَكَبرُ...، الْمؤمْنينَ أمَيرِ ،28ص ،12 ج مستدرك الوسائل،. 4
 .بلَِا عمل قَولٌملْعونٌ ملْعونٌ منْ قَالَ الْإيِمانُ  ،الصادق ،280ص ،16 ج ،هًْالشيع وسائل. 5
 . النُّجوم  تَشْتَبكِ  أَنْ  ملْعونٌ منْ أَخَّرَ الْعشَاء إِلىَ ملْعونٌ... ، الحجهًْ ،201ص ،4 ج ،هًْالشيع وسائل. 6
إِلَـى أَنْ تَنْقَضـي النُّجـوم و     هًْملْعونٌ منْ أَخَّرَ الْغَـدا  ملْعونٌ  ...،الحجهًْ ،201ص ،4 ج ،هًْالشيع وسائل. 7

ارخَلَ الدد . 
 . و النَّاهينَ عنِ الْمنْكَرِ الْعاملينَ بِه لَه  التَّاركِينَ  بِالْمعرُوف  لَعنَ اللَّه الĤْمريِنَ ،129 ي خطبه ،هًْالبلاغ نهج. 8
 .يوماً بعد يومٍ عمرَه  غَبِنَ  منْ  مغْبونٌ  ملْعونٌ ،الصادق ،148ص ،12 ج مستدرك الوسائل،. 9

هم بهِـا، ملْعـونٌ مـنْ حـدثَ بهِـا       منْ  ملْعونٌ ، تَرَأَّس  منْ ملْعونٌ ،الصادق ،728ص ،3 ج ،كافيال. 10
  . نَفْسه

 .لغنَاه  الْغَني  أكَْرَم  منْ  اللَّه  لَعنَ  ،النَّبيِ ،194ص ،1 ، جالقلوب إرشاد. 11
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   1.جز آنچه با آن خدا را بطلبند هملعون است بدنيا و هر چه در آن است 
  2.كند خداوند كسي را كه غذايش را تنها بخورد، لعنت 

  3.كند  خداوند كسي را كه در بيابان به تنهايي سفركند، لعنت
  4.كند ي به تنهايي بخوابد، لعنت ا هناخداوند كسي را كه در خ

  5.كند  خداوند كسي كه حق را بپوشاند، لعنت
  6.كند ، لعنت دارندساني را كه روز قيامت را باور نك خداوند

  7.ملعون است، ملعون است ندهد انجامكسي كه دستور خدا را 
  8.كند  كند، لعنت  خداوند كسي را كه عمداً نماز را ترك

  9.را انكار كند، ملعون است كسي كه ولايت حضرت علي
  10.كند، ملعون است  مخالفت كسي كه با حضرت علي

  كينه و بغض داشته باشد،  كه نسبت به عترت و اهل بيت پيامبركسي 
  11.ملعون است

، گوينـد  ميچيزي بگويد كه خودشان ن خداوند كسي را كه در حقّ امامان
  12.كند لعنت 

  13.كند  را سبك بشمارد، لعنت خداوند كسي را كه حقّ امامان
                                                                  

بِه وجـه   تَغىَملْعونٌ ما فيها إِلَّا منِ اب هًْأَبا ذَر الدنْيا ملْعونَ يا  ، النَّبيِ ،39ص ،12 ج مستدرك الوسائل،. 1
اللَّه.  
 . وحده  ثلََاثَهًْ أَحدهم الĤْكلُ زاده هلَعنَ رسولُ اللَّ  لَقَا ،أَبيِ الحْسنِ موسى ،398ص ،2ج ،المحاسن. 2
 و الرَّاكب في الْفلََاهًِْ  هوحد  زاده  ثلََاثَهًًْ الĤْكلَ رسولُ اللَّه عنَلَ ،أَبيِ الحْسنِ ،93ص ،1 ج ،الخصال. 3

  . وحده
 .النَّائم في بيت وحده و...  هًْثلََاثَ رسولُ اللَّه لَعنَ ،أَبيِ الحْسنِ ،93ص ،1 ج ،الخصال. 4
 . للحْقِ  لَعنَ اللَّه الظَّالمينَ الْكَاتمينَ ،571، صالمنسوب إلى الإمام الحسن العسكري التفسير. 5
الْعنِ الجْاحدينَ و النَّاكثينَ و  اللَّهم: ... در روز عرفه سجاددعاي امام  ،683، صللكفعمي المصباح. 6

  .نَ الأَْولينَ و الĤْخريِنَم الدينِ  بِيومِ  الْمغَيريِنَ و الْمكَذِّبِينَ
 .اللَّه أمَرَ  تَرَك  منْ  يونُس ملْعونٌ ملْعونٌ يا... ،الصادق ،399ص ،6 ج ،الكافي .7
 .متَعمداً هًْالصلَا  تَرَك  منْ  الْعنْ  اللَّهم، ...أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،91ص ،3 ج مستدرك الوسائل،. 8
  . ولَايتَه جحد  منْ ملْعونٌ...  ،النَّبيِ ،220ص ،2ج، القلوب إرشاد. 9

 . خَالَفَه  منْ  ملْعونٌ قال الباقر ،93ص ،1 ج ،المتعظين هًْو بصير لواعظينا روضهًْ. 10
  . ملْعون فهَو  عتْرَتي  أَبغضَ  منْ و،    ...النَّبيِ ،84ص ،الأخبار. 11
 .أَنْفُسنَا في  ما لَا نَقُولُه فينَا  قَالَ  اللَّه منْ لَعنَ... ،الصادق ،297ص ،25 ، جالأنوار بحار. 12
  . بحِقِّكمُ  استخََف  منِ  اللَّه  لَعنَ ،الصادق ،239، صالزيارات كامل. 13
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  1.كند  را سبك بشمارد، لعنت خداوند كسي را كه حرمت امام
  2.كند كنند، لعنت  ملا  را بر خداوند كساني را كه اسرار پيامبر

   3.ملعون است، ملعون است را در محفلي بر زبان آورد كسي كه نام امام زمان

   4.كند جاهل باشد، لعنت  خداوند كسي را كه نسبت به حقّ امامان
  5.كند بندد، لعنت  خداوند كسي را كه به ما دروغ مي

يا مادرش را مورد ضرب و شتم قرار دهد ملعون است، ملعون  كسي كه پدرش
   6.است

  7. كسي كه به پدر و مادرش دشنام دهد ملعون است، ملعون است
 كنـد، لعنـت    را عـاق  هـا  آن دارند مي خداوند پدر و مادري را كه فرزندشان را وا

   8.كند 
  9.كند  كند، لعنت) نافرماني( خداوند كسي را كه پدر و مادرش را عاق

   10.كسي كه بر پدر و مادر و برادران و خواهرانش منتّ بگذارد، ملعون است
   11.كند ملعون است، ملعون است  اش قطع رابطه كسي كه با خانواده

   12.كند ملعون است، ملعون است  كسي كه خود را از برادرش پنهان
                                                                  

 . بحِرمْتك  استخََف  منِ  اللَّه  لَعنَ ،حسين بن علي هًْفي زيار ،165ص ،المزار. 1
سرٌّ قلََّما عثَـرَ علَيـه و    كَانَ لرَسولِ اللَّه إِنَّه ،أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،292ص ،17 ج مستدرك الوسائل، .2

إِلىَ غَيرِ   اللَّه  رسولِ سرَّ  و ملَائكَتُه و أَنْبِياؤُه و رسلُه و صالح خلَْقه مفَشِّي اللَّهكَانَ يقُولُ و أَنَا أَقُولُ لَعنَ 
  .هًْثقَ
 فـي   سـماني   مـنْ   عـونٌ في تَوقيعات صاحبِ الزَّمانِ ملْعونٌ ملْ ،482ص ،2ج ،هًْالدين و تمام النعم كمال. 3

  .محفلٍ منَ النَّاس
 . حقَّك  جهِلَ  منْ  اللَّه  لَعنَ، الصادق ،66ص ،6 ، جالأحكام تهذيب. 4
 .علَينَا  كَذَب  منْ  اللَّه  لَعنَ  ، السجاد ،286ص ،25 ، جالأنوار بحار. 5
ده أَو     ملعْونٌ  يونُس ملعْونٌ يا  يقُولُ في حديث، الصادق ،280ص ،16 ، جالشيعهًْ وسائل. 6 نْ ضـَرَب والـ مـ

  . والدتَه
  .والديه  سب  منْ  ملعْونٌ   ،النَّبيِ ،111ص ،1 ، جورام مجموعهًْ. 7
 .ولدَهما علَى عقُوقهمِا حملاَ  والدينِ  اللَّه  يا علي لعَنَ ،372ص ،4 ، جلا يحضره الفقيه من. 8
  . ملعْونٌ ملعْونٌ منْ عقَّ والديه ،281ص ،16 ، جالشيعهًْ وسائل. 9

نَ        و...  ،194ص ،1 ، جالقلـوب  إرشاد. 10 ه بعيـد مـ ه و أَخَواتـ ه و إِخْوتـ انُ علـَى أبَويـ نَ    الرَّحمـهًْ   المْنَّـ و بعيـد مـ
 .يقضَْى لَه حاجهًْ و لاَ ينْظُرُ اللَّه إِليَه في الدنيْا و الĤْخرهًَْ لاَقَريِب منَ النَّارِ لاَ يستَجاب لَه دعوهًْ و المْلاَئكَهًْ

  . ملعْونٌ ملعْونٌ قاَطع رحمٍ ،الصادق ،280ص ،16 ، جالشيعهًْ وسائل. 11
 . أَخيه  عنْ  احتَجب  منِ  ملعْونٌ ملعْونٌ...  ،الْحسنِ موسى بِيأَ ،231ص ،12 ، جالشيعهًْ وسائل. 12
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  1.كند ملعون است، ملعون است كسي كه برادرش را متهّم
  2.اش را بيازارد ملعون است، ملعون است هكسي كه همساي

اش سرك بكشد تا به مسـائل خـانوادگي و درونـي     كسي كه به منزل همسايه
  3. ملعون است، ملعون است همسايه آگاهي يابد

  4. كسي كه مؤمني را آزار دهد، ملعون است
بزند ملعون است، ملعون  كند يا او را بفريبد و گول كسي كه با مسلماني دورويي

   5.است
  6.كند  ن را لعنتاكافر وندخدا
  7.كند  يهود را لعنت وندخدا

  لعنـت  كنـد  مـي خداوند كسي كه ما امامان را دوست دارد ولي در حقّ ما غلـو ،
  8.كند 

  9.كند  غلوكنندگان را لعنت وندخدا
  10.كند معتزله را لعنت وندخدا
  11.كند  مفوضه را لعنت وندخدا

  12.كند خداوند قدريه را لعنت
  13.كند خداوند مرجئه را لعنت

                                                                  
 . ملعْونٌ منِ اتَّهم أَخَاه ملعْونٌ...  ،موسى سنِأبَِي الْح ،231ص ،12 ، جالشيعهًْ وسائل. 1
  . جاره  آذىَ  منْ  يونُس ملعْونٌ ملعْونٌ يا  يقُولُ في حديث، الصادق ،280ص ،16 الشيعهًْ، ج وسائل. 2
 . جارهِ  علَى  اطَّلَع  منِ  ملعْونٌ  ،النَّبيِ ،424ص ،8 ج مستدرك الوسائل،. 3
ه     انيآذَاني و منْ آذَ قدَفَ مؤْمناً  آذىَ  منْ   ،النَّبيِ ،150ص ،72 الأنوار، ج بحار. 4 نْ آذىَ اللَّـ ه و مـ فقَدَ آذىَ اللَّـ

  . فَهو ملعْون
    .ماكَرَه أَو غَرَّه وأَ مسلماً  غَش  منْ  ملْعونٌ ،الباقر ،82ص ،100 ، جالأنوار بحار. 5
 .الْكَافريِن  اللَّه  لَعنَ ،572ص ،المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري التفسير. 6

 .الْيهود  اللَّه  لَعنَ  ،النَّبيِ ،122ص ،1 ، جالإسلامدعائم  7 .
  .غَالٍ لَنَا  محبٍ  كُلَ  الْعنْ  اللَّهم قَالَ علي ،212ص، عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار عمدهًْ. 8
 .الْغلَُاهًْ  اللَّه  لَعنَ ،الرِّضَا ،202ص ،2ج ،أخبار الرضا عيون. 9

رامـت أَنْ تَرْفَـع    وأَرادت أَنْ تُوحـد فأََلحْـدت    الْمعتَزِلَـهًْ   اللَّه  لَعنَ  ،النَّبيِ ،125ص ،1 ، جالفوائد كنز. 10
  . التَّشْبِيه فأَثَْبتتَ

  .هًْلَعنَ اللَّه الْمفَوضَ، الصادق ،227ص ،1 ، جالشرائع علل. 11
  .الْقَدريِِهًْ  اللَّه  لَعنَ  ،الصادق ،268ص ،16 ج، هًْالشيع وسائل 12 .
 .هًْاللَّه الْمرْجِئَ لَعنَ ـ هًْاللَّه الْمرْجِئَ لَعنَ... ،الصادق ،268ص ،16 ج ،هًْالشيع وسائل. 13
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  1.كند ، لعنت كنند ميخداوند كساني را كه در دين خدا جدال 
  2.كند  خداوند دروغگويان را لعنت

  3. كسي كه شراب بنوشد، ملعون است
  4.كند شراب را لعنت  ي كننده گيرنده و ساقي و حمل و عصاره  نوشنده وندخدا

ملعـون اسـت،    شـود  مـي اي بنشيند كه در آن شراب خـورده   كسي كه بر سفره
   5.ملعون است

  6.كند  خداوند زناكار را لعنت
   7.كند ، لعنت كنند ميخداوند زناني را كه خود را به مردان شبيه 
  8.كند  ، لعنتكنند ميخداوند مرداني را كه خود را به زنان شبيه 

  9.كند  جو را لعنت مرد و زنِ لذّت وندخدا
  10.مالي كه پاك نشود، ملعون است

   11.كسي كه مزد و اجرت كارگري را ندهد ملعون است، ملعون است
داشتنِ آذوقه، بيش از مصرف سه روز، احتكار محسـوب   در روزگار سختي، نگاه

  12.و محتكر ملعون است شود مي
  13.كند  رباخوار را لعنت وندخدا

                                                                  
 . اللَّه  دينِ  في  اللَّه الْمجادلينَ لَعنَ  ،النَّبيِ ،190ص ،27 ج ،هًْالشيع وسائل. 1
 . الْكَاذبِينَ  اللَّه  لَعنَ  ،النَّبيِ ،145ص ،8 ، جالأنوار بحار .2
    و الْإِنجِْيلِ و الْقُرْآن هًْإِلَّا ملْعونٌ في التَّورا الخَْمرَ  شَرِب ما  ،النَّبيِ ،55ص ،17 ج مستدرك الوسائل،. 3
 محمـولَ و عاصرهَا و ساقيها و حاملهَا و الْ الخَْمرِ  شَارِب  اللَّه  لَعنَ  ،النَّبيِ ،149ص، 76 ، جالأنوارربحا. 4

  . إِلَيه
 .يشْرَب عليَها الْخمَرُ مائدهًْ  علَى  جلَس  منْ  ملعْونٌ  ،النَّبيِ ،585ص ،2ج ،المحاسن. 5
  .الزُّنَاهًْ  العْنِ  اللَّهم، ...الْمؤمْنينَأمَيرُ قاَلَ  ،262ص، الأعمال و عقاب الأعمال ثواب. 6
 . النِّساء باِلرِّجال منَ  المْتشَبَهات ...اللَّه  ولُرس لعَنَ  ،الصادق ،113ص ،1 ج ،المحاسن. 7
 .المْتشَبَهيِنَ منَ الرِّجالِ باِلنِّساء رسولُ اللَّه  لعَنَ  ،الصادق ،113ص ،1 ج ،المحاسن. 8
 .لذَّواقَهًْا و  الذَّواقَ  اللَّه  لعَنَ...،الصادق ،279ص ،15 ج مستدرك الوسائل،. 9

  .يزَكَّى لاَ  مالٍ  ملعْونٌ كُلُ ، النَّبيِ ،29ص ،9 ج هًْ،الشيع وسائل. 10
  . أُجرتََه أَجيِراً  ظَلمَ  منْ  ملعْونٌ  قاَلَ  ،النَّبيِ ،74ص، 2ج، الإسلام دعائم. 11
أيَامٍ فمَا زاد  هًْو البْلاَء ثَلاَثَ هًْفي الْخصبِ أرَبعونَ يوماً و في الشِّد الْحكْرهًَْ ،الصادق ،165ص ،5 ج ،الكافي .12

بَلَى الأْرينَعع صي الْخماً فولَى ثَلاَثَ بِيع ادا زم ونٌ وْلعم هباحَرَ هًْفصسْي العامٍ فَهًْأي هباحَون  فصْلعم .  
 .و شاَهديه و كاَتبه إذَِا علموا بذَِلك الرِّبا  آكلَ  اللَّه  لعَنَ  ،النَّبيِ ،336ص ،13 ج مستدرك الوسائل،. 13
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  1.كند  ، لعنتدهد ميكسي را كه زكات ن وندخدا
  2.كند گيرنده و واسطه را لعنت  دهنده، رشوه رشوه وندخدا

  3.كند  دزد را لعنت وندخدا 
  4.كند  خداوند بخيلان را لعنت

  5.كند كاران را لعنت  خيانت وندخدا
 كنـد، لعنـت    برساند تا به مظلـومين سـتم    خداوند كسي را كه به ظالمي كمك

  6.كند 
    7.كند  شينند، لعنتن كساني را كه در جايگاه خود نمي وندخدا

   8.جز آنچه خالص براي خداست ههر چه در دنياست ملعون است ب
ملعون  كند  كسي كه نماز مغرب را به تأخير بياندازد كه فضيلت بيشتري كسب

   9.است، ملعون است
  10. ملعون است، ملعون است دادن سوگند ياد كند كسي كه بر طلاق

  11.ملعون است بدني كه گرفتار بلا نشود تا پاك شود،
   12.ملعون است، ملعون است كسي كه بدنش در چهل روز بلا و مصيبتي نبيند

  13.پول باشد، ملعون است ي كسي كه بنده
  14.طلب باشد، ملعون است كسي كه رياست

                                                                  
  .الزَّكَاهًْ  لعَنَ مانع أنََّه،  النَّبيِ ،248ص ،1 ، جالإسلام دعائم 1 .
 .منْ بينَهما يمشي و  المْرتْشَي و  الرَّاشي  اللَّه  لعَنَ  ،النَّبيِ ،355ص ،17 ج مستدرك الوسائل،. 2
 .السارقَِ  اللَّه  لعَنَ  قاَلَ  ،النَّبيِ ،120ص ،18 ج مستدرك الوسائل،. 3
  .اللَّه البْاخلينَ لعَنَ  ... ،النَّبيِ ،145ص ،8 الأنوار، ج بحار. 4
  .انَوخَالْ  اللَّه  نَعلَ ،الصادق ،184ص ،3 ج ،رآنفي تفسير الق البرهان. 5
 . ظُلمِْ المْخْلُوقين علَى  الظَّالمينَ  أَعانَ  منْ  اللَّه  لعَنَ  ،النَّبيِ ،154ص ،الفضائل. 6
نَ : ... بنِ مالك، قاَلَ أنََسِ ،120ص ،في فضائل أمير المؤمنين الروضهًْ. 7 ه   لعَـ رِ     قَومـاً   اللَّـ ي غيَـ وا فـ جلسَـ

  .مرَاتبِهمِ
 .لَّج و زَّع للَّهها نْم ا كانَا فيها إلاّ مم ملعْونٌ هًٌْعونَلْم الدنيا ،النَّبيِ ،489ص ،هًْنهج الفصاح 8
  .لفضَْلها طَلبَاً  المْغْرِب أَخَّرَ  منْ ملعْونٌ  قاَلَ ،الصادق ،350ص ،2ج، الشرائع علل. 9

 . أَو حلَّف بِه باِلطَّلاَقِ  حلفَ  منْ  ملعْونٌ ملعْونٌ ،النَّبيِ ،49ص ،16 ج مستدرك الوسائل، .10
  .لاَ يزَكَّى جسد  كُلُ ملعْونٌ...  ،النَّبيِ ،68ص ،الإسناد قرب. 11
  .يصاب في كُلِّ أرَبعينَ يوماً لاَ  بدنٍ  كُلُ  ملعْونٌ  ملعْونٌ ،الصادق ،149ص ،1 ، جالفوائد كنز. 12
 . الديناَر و الدرهم عبد  ملعْونٌ منْ ملعْونٌ   ،النَّبيِ ،270ص ،2ج ،الكافي .13
 . ملعْونٌ منْ حدثَ بِها نفَسْه ا،هم بِه منْ  ملعْونٌ ، تَرأََّس  منْ ملعْونٌ ،الصادق ،728ص ،3 ج كافي،ال. 14
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  1.كند، ملعون است كسي كه براي رسيدن به رياست تلاش
  2.كند  ، لعنتكند مياحترا خداوند كسي كه فقير را به خاطر فقرش بي
  3.كسي كه بر فقيران منتّ بگذارد، ملعون است

  4.، ملعون است)رسيدگي نكند( كند كسي كه افراد تحت تكفّل خود را ضايع
  5.كسي كه سربار ديگري باشد، ملعون است

  6.كند  دهد يا گناهكاري را پناه دهد، لعنت انجامخداوند هركس را كه گناهي 
  7.كند  ، لعنتكنند ميكساني را كه مردم را از رحمت خدا مأيوس خداوند 
  8.كند كسي را كه در مصيبت، گونه بخراشد، لعنت خداوند 
  9.كند كند، لعنت   كسي را كه در مصيبت، لباس پارهخداوند 
  10.كند  دهد، لعنت كسي را كه در مصيبت، فرياد واويلا سرخداوند 

   11.عون است، ملعون استكسي كه مسجد را گرامي ندارد مل
كنـد ملعـون     اي نگـاه   كسي كه در حمام برهنه حاضر شود و يا به بدن برهنـه 

   12.است، ملعون است
جز دانشمند يا دانشجو يا  دنيا ملعون است و هر چه در آن است، ملعون است به

  13. كسي كه به ياد خداست

                                                                  
  . هم بِها، ملعْونٌ منْ حدثَ بِها نفَسْه منْ  ملعْونٌ ، تَرأََّس  منْ ملعْونٌ ،الصادق ،728ص ،3 ج كافي،. 1
  .اللَّه منْ أَهانَ الفْقَيرَ لفقَْر لعَنَ...    ،النَّبيِ ،194ص ،1 ، جالقلوب إرشاد. 2
  .هًْعلَى الفْقَُرَاء ملعْونٌ في الدنيْا و الĤْخرَ المْنَّانُ  ،194ص ،1 القلوب، ج إرشاد. 3
 . يعولُ  منْ  ضيَع  ملعْونٌ منْ ملعْونٌ   ،النَّبيِ ،171ص ،20 ج ،هًْالشيع وسائل. 4
 .النَّاسِ علَى  كَلَّه  أَلقَْى  منْ ملعْونٌ   ،النَّبيِ ،327ص ،6 ، جالأحكام تهذيب. 5
 .أَو آوى محدثا حدثاً  أَحدثَ  منْ  اللَّه  لعَنَ  ،النَّبيِ 274ص ،7 ج ،الكافي .6
نْ  اثاًاللَّه المْبتريِنَ ثَلَ لعَنَ   ،النَّبيِ ،503ص ،2ج، المتعظين هًْالواعظين و بصير روضهًْ. 7 هم قيلَ يا رسولَ اللَّه مـ

  . اللَّه رحمهًْ  منْ  النَّاس  قاَلَ الَّذينَ يقنَِّطُونَ
 .وجهها هًْلعَنَ الْخاَمشَ  ،النَّبيِ ،452ص ،2ج مستدرك الوسائل، .8
  .بهاجي هًْلعَنَ الشَّاقَّ  ،النَّبيِ ،452ص ،2ج مستدرك الوسائل،. 9

 .باِلْويلِ و الثُّبور هًْلعَنَ الداعي،  النَّبيِ ،452ص ،2 ج مستدرك الوسائل،. 10
 .ملعْونٌ منْ لمَ يوقِّرِ المْسجدِ ملعْونٌ:  حديث يف، الصادق ،280ص ،16 ج ،هًْالشيع وسائل. 11
ام    لْحمامِعلي إيِاك و دخُولَ ا يا   ،النَّبيِ 380ص ،1 ج مستدرك الوسائل،. 12 بغِيَرِ مئْزرٍَ فَإنَِّ منْ دخـَلَ الْحمـ
 .و المْنْظُور إِليَه النَّاظرُ  مئْزرٍَ ملعْونٌ بغِيَرِ
  .و ملعْونٌ منْ فيها إِلَّا عالماً أَو متعَلِّماً أَو ذَاكراً اللَّه تعَالَى هًْملعْونَ الدنيْا  ،النَّبيِ ،14ص ،1 ، جالقلوب إرشاد. 13
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  ، لعنـت شـود  يم ـشدن راه خيـر   اش باعث بسته خداوند كسي را كه با ناشكري
  1.كند

  2.د، ملعون استنفر ديگر بر روي يك حيوان بنشين كسي كه با دو
   3.كسي كه خاك بخورد، ملعون است

  4.كند  لعنت  خدا كسي را كه راهي را بدون همسفر بپيمايد،
  :مليست نگاه كني به اوايل 
چنـين   د ادعاكند هر روزش بهتـر از ديـروز اسـت، اگـر ايـن     توان ميچه كسي  

  !چنين نيستيم ملعونيم نيستيم، حداقلّ در روزهايي كه اين
  !د ادعا كند عمرش را تلف نكرده، پس همه ملعونندتوان ميچه كسي 
د ادعا كنـد بـه هـر صـفت خـوبي كـه دوسـتان، فرزنـدان و         توان ميچه كسي 

  !شاگردانش را تشويق كرده خودش كاملاً عمل كرده است؟ پس همه ملعونيم
بـار هـم    د ادعاكند از هرچه ديگران را نهي كـرده، خـود يـك   نتوا ميچه كسي 

  !مرتكب نشده است؟ پس همه ملعونيم
  كند نماز صبح را با تأخير نخوانده؟ د ادعاتوان ميچه كسي 
  كند نماز عشاء را به تأخير نيانداخته؟ د ادعاتوان ميچه كسي 
طلب نبوده؟ و براي  كند حتيّ در فكر و ذهن هم رياست د ادعاتوان ميچه كسي 

  اينكه در رأس قرار بگيرد تلاش نكرده است؟
كند تنها غذا نخورده، تنها نخوابيده و تنها سـفر نكـرده    د ادعاتوان ميچه كسي 

  است؟
كس از ابتداي تاريخ تـا امـروز و بلكـه تـا قيـام قيامـت از ايـن         باور كنيم هيچ

  ماند؟ شدگان بيرون نمي فهرست لعن
دائمـيِ رحمـت،    شدن، قطع كردن براي بدبخت طرد ابدي، رهاآيا لعن به معناي 

                                                                  
قاَلَ الرَّجلُ  فسبلِ المْعرُو اطعوو ما قَ قيلَ  المْعروُف  سبلِ  اللَّه قاَطعي لعَنَ ،الصادق ،33ص ،4 ج ،الكافي .1

ِرهَإِلَى غي كذَل نَعصنْ أنَْ يم هباحص عَتنمَفي ُكفُْرهَفي روُفعْالم هَإِلي نَعصي. 
 .  ملعْونٌ و هو المْقدَم مإِلَّا أَحده دابهًْ  علَى هًْيرتْدَف ثَلاَثَ لاَ  ،النَّبيِ ،627ص ،2 ج ،المحاسن. 2
 . ملعْون فَهو  الطِّينَ  أَكَلَ  منْ  ،النَّبيِ ،533ص ،2 ، جالشرائع علل. 3
 . وحده  الطَّريِقِ  في السائرَ... اللَّه  لَعنَ  ،أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،8ص ،4 ، جاللئالي عوالي. 4
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  آرزو و تلاش براي نابودي و بدبختيِ فرد لعن شده است؟
هـا را   عليرغم احاديث و زيارات فراواني كه مشـركين، كفـّار و امثـال ابوجهـل    

د، طبق نـص صـريح كتـب    كن و برايشان از خدا طلبِ لعنت مي داند ميشده  لعنت
ه  تاريخ و روايـا  حتـّي در   ، پيـامبر اسـلام  معصـومين  ي ت مكـرّر از ائمـ

گوسفند بر روي ايشان و اعـلام   ي كردن شكمبه ماجراي جسارت ابوجهل و خالي
كردن عذاب، درخواسـت هلاكـت    براي نازل ـ  عذاب ي فرشته ـ  آمادگي جاجائيل

نـد  كرد مـي نفرمود و نيز در موارد مكرّر ديگري كه مسلمانان از حضرتش تقاضـا  
و  كـرد  ميكند، درخواستشان را اجابت ن براي مشركين درخواست هلاكت و عذاب

  : فرمود مي
  .1»ام نه عذاب من براي رحمت مبعوث شده«

ت او و    داشت مي  و حتيّ دست به دعا بر و براي مشركيني كه باعـث آزار و اذيـ
  . 2»طلبيد هدايت مي«شدند  ساير مسلمانان مي

ــفا   ــي صـ ــوج بـ ــويي اي لجـ ــد گـ  چنـ
ــ ــطفي ايـ ــيش مصـ ــو پـ ــون ديـ  ن فسـ

ــروه    ــن گ ــد اي ــم دارن ــزاران حل ــد ه  ص
 صـد چـو كـوه    هـا  آنهر يكـي حلمـي از   

 )مولوي(                                       

ه بـه    احاديث و ادعيه و زياراتدر  »لعن«با توجه به وجود فرهنگ  و نيز با توجـ
كنيم  بيشتر موشكافيبايست لعن را  كه بهترين الگوي ماست، مي رفتار پيامبر

  .و معنايي جز درخواست هلاكت و آرزوي بدبختي و تشديد عذاب براي آن بيابيم
نَ االله،َ      «اگر بخـواهيم تعـابير    رئَِ االله، أبغـَض االله، لَعـ ب االله، كـَرهِ االله، بـ لايحـ

آرزو كردن دائميِ رحمـت و   بودن خدا از او و قطع را به معني متنفّر و بيزار »ملْعونٌ
                                                                  

  قيلَ لَه يا رسولَ اللَّه ادع اللَّه علىَ الْمشْركِينَ ليهلكهَم اللَّه فَقَالَ إِنَّما بعثتْ ،134ص ،1 ج ،القلوب إرشاد. 1
 .لَا عذاَبا رحمهًْ

فـي خَـده يـوم حنَـينٍ فَسـقَطَ إِلَـى        هًْضُرِب بحِرْب و ذَلك أَنَّ النَّبيِ  ،177ص ،35 ج ،الأنوار بحار. 2
الد و تُهياعبر رَتانْكَس قَد و قَام ُضِ ثمالأَرم رِّ ولىَ حيلُ عسيهِهثُ ج ههجو حسفَمم مقَالَ اللَّه   ـدي  اهمقَـو  

مفَإِنَّه لَمعونَلا ي.  
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  افتد؟  و تلاش براي بدبختيِ ابديِ او بگيريم، چه اتفّاقي مي
سراغ داريد كه يكي از  ـ در گذشته و حال ـزمين   ي شما چند نفر در روي كره

  اين افعال متعدد و متنوع را مرتكب نشده باشد؟ 
  . كنيد  هاي مورد لعن نگاه يكبار ديگر به فهرست عريض و طويل افراد و گروه

 ـ مـي اولاً دانستن اينكه چه كارهايي مورد پسند خدا نيست،  د بـراي ارتقـاء   توان
با دقـّت فهرسـت را مـرور كنيـد،      دوباره. رفتاري ما خيلي هم مفيد باشد ي درجه

  . شناسيد كه حتيّ يكي از اين صفات را اصلاً مرتكب نشده باشد واقعاً كسي را مي
  ما بيزار است؟ ي همهيعني چه؟ خدا از 

  كرده است؟  ندارد، طردمان را دوست  يك از ما خدا هيچني يع
خـدا  «را به ايـن معنـا بگيـريم كـه      »است خدا بيزار «و  »لَعنَ االله«يم توان ميآيا 

متنفـّر   مـا از  و ندارد مابه خوشبختي و تمايلي ، خواهد ميرا نما هدايت و سعادت 
  ؟»مو عذاب ببين يمشو كه بدبخت  خواهد ميكرده و  مانرهاي ؟است

بالاي صـفحات قبـل را    چنين معنا كنيم و ليست بلند واقعاً اگر اين تعابير را اين
كس  است و هيچ خدا از همه متنفّر : شود كه مياين   كنيم، نتيجه يكبار ديگر مرور

 ـ او نيست،  ي مورد محبت و علاقه الابـد در   يهمه بروند گم شوند، همه برونـد ال
  .اش يگستردگ ي همهبه معناي واقعيِ كلمه، با  »همه«شوند،    جهنّم عذاب
جا هم غير قابل پذيرش است كـه خـدا همـه را دور بريـزد و از همـه       تا همين
  . متنفّر باشد

كه از خداي رحمـان و رحـيم داريـم    با شناختي . خواند مياين با اصل فطرت ن
  . خواند مييث هم نتازه با فهرست محبوبين خدا در قرآن و حد. خواني ندارد مه

هـاي   دارم دوست«فهرست هم در  يم خودمان راتوان ميزمان  آيا قبول نداريد هم
  ؟مبيابي »شدگان لعن«در فهرست هم و  »قرآن

  ؟كند ميبالأخره خدا ما را دوست دارد يا ما را لعنت 
  هم محبوب او هستيم، هم مورد لعن او؟

زمان هم يك نفـر را   ما بايد همفرض كنيد بخواهيم از خدا الگو بگيريم، يعني 
  . دوست داشته باشيم و او را لعن كنيم
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  . شود ميعيار  ومرج تمام ريختگي و هرج هم اين يك به
ايـن   1گيـري از حـديث آغـاز فصـل     با بهره تنها راه حلّ براي رفع اين تعارض

  :است
ا، نـه  هـا ر  متنفّر بودن ،ها ها، اين محبوبيت نداشتن ها و دوست داشتن دوستاين 

او متوجه كنيم؛ در ايـن صـورت مشـكل بـالا      »عمل و صفت«، بلكه به »فرد«به 
  . خواهد بود حلقابل 

و صـفت اتـلاف عمـر و     كنـد  مـي خدا صفت صبر و تقـواي مـرا تأييـد    : يعني
  !نكردنم به دستوراتش را نه لعم

نكـردن بـه دسـتوراتش     دارد و از اتلاف عمر و عمل خدا صبر و تقوي را دوست
  . فّر استمتن

خيزد دوست دارد، ولي  مي من بر ي خدا آن نور و آن عطري كه از اعمال حسنه
خيـزد، دوسـت    مـي  آن ظلمت و بوي تعفنّي كه از صفات و اعمال ناپسند مـن بـر  

  . ندارد
نيـز جـاري و    هـا  اناين يك واقعيت است و اگر دقتّ كنيم در روابط بين انس ـ

ترهـا را   ما صفت نيكوكاري، ايثار، شكرگذاري، رفتار مؤدبانه با بزرگ. ساري است
واحد، صفت تنبلي،  زمان و در آنِ ولي هم. ستاييم و مي مكني ميدر فرزندمان تأييد 

  . مكني مياو را تقبيح ... حسادت، كم صبري و
شناسـي همـين    قـرآن شناسي، منطق، فطرت و  راه حلّ قابل قبول از نظر زبان

است كه بين فرد و اعمالش تفكيك قائل شـويم و تمـام دوسـت دارم و دوسـت     
  . ها را به اعمال و صفات برگردانيم ندارم

ها يك عشق ازلي و ابدي از جانـب خـدا    ها و نكردن كردن ولي وراي اين تأييد
تشويقمان ها، براي  ها و عدم تأييد به ذات مخلوقات وجود دارد كه تمام اين تأييد

سـعادت و   و دوستمان داردزيرا . مان منجر شود به اعمالي است كه به خوشبختي
گيرد كه ما را  ، بنابراين ادبياتي به خدمت ميخواهد ميمان را  بازگشت پيروزمندانه

                                                                  
وييـد نـه از خـودش، خـود فـرد      فعلـش تبـرّي بج   از ،اظمالك 185ص ،18، ج مستدرك الوسائل. 1

  .گناهكار را دوست داشته باشيد ولي نسبت به عمل ناپسندش بغض داشته باشيد
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كند تا مـانعي بـر سـر راه     ، تحريك و تشويق بودن و داشتن رفتار صحيح به خوب
  .وجود نياوريم بهوي خودش، براي خود مان به س بازگشت سعادتمندانه

گرفتن از آن ذات مقدس، بايـد همـه را    ما نيز با تخلقّ به اخلاق الهي و با الگو
  . »بخواهيمسعادت و خوشبختي همه را «باشيم و داشته   دوست

 .د و كارهاي ناپسند را تقبيح كنيمزمان كارهاي نيك و خداپسند را تأيي ولي هم
كنيم كه تقبيحمان از عمل و صفت زشـت كسـي     اگر لازم شد از ادبياتي استفاده

را كه دوستش داريم شديدتر به نمايش بگذارد و او را شديدتر بـه تـرك آن كـار    
  . زشت وادارد

م دوستت ندارم، از تـو متنفـّرم، ولـي خودمـان و او     گويي ميحتيّ اگر لازم شد 
 هاي متغير و متنوع، خطابش با بعضي كارهاي بغضبدانيم و بداند كه اين حب و 

  . ماند، دوستيِ ذات او است ناپذير است و ثابت مي البتّه آنچه خدشه. اوست
گونـه   هاي عارض صفات را اين صاحب كتاب مقالات، تفكيك بين ذات و رنگ

  :كند ميبيان 
را  »او هاي عارضي نقايص و عيوب و رنگ«قهرِ خدا نيز نه خود آدمي را بلكه «

  .»1راند و مي كند ميطرد 
بخش سخن در ايـن فصـل را از زبـان دو امـام همـام       الخطاب و پايان و فصل

  :فرمايند شنويم كه مي مي و امام كاظم علي العسكري بن حسن
خداوند از مشركين بيـزار اسـت، ايـن بيـزاري از     : فرمايد كه پرودگار مي جا آن«

هـاي ايشـان    خداوند از شرك و زشـتي شخص و ذات اين اشخاص نيست، بلكه 
   2.»كند مياظهار براءت و بيزاري 

تفكيك واضح و روشـن بـين ذات فـرد و اعمـال و رفتـار او را در كـلام امـام        
ري و گناهكـاري  اخو كه برخي اطرافيان از شراب جا آن مكني ميدنبال  كاظم

ز او تبري بجويند؟ فردي نزد امام خبر آوردند و از ايشان سؤال كردند كه آيا بايد ا

                                                                  
  .االله محمد شجاعي ، آيت1، جمقالات .1
 و  ء منَ الْمشْركِينَ اللَّه برِي أَنَّ  لَو كَانَ خَالقاً لهَا لَما تَبرَّأَ منهْا و قَد قَالَ سبحانَه ،20ص ،5 ، جالأنوار بحار. 2

 .إِنَّما تَبرَّأَ منْ شركْهمِ و قَبائحهمِ و  ذَواتهمِ  خلَْقِ  منْ هًْلْبرَاءا دلمَ يرِ
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ها با بيان نوراني  جستن از بدي پاسخ ضمن تأييد اصل تبري و دوريدر  امام
آورند و به صراحت فرمودند كه تبري، تبري و  خود اطرافيان را از اشتباه به در مي

از فعلـش  «: عين كلام امام چنين است. بيزاري از فعل قبيح است نه تبري از فرد
  »1نه را ه از خودش، خودش را دوست داشته باشيد ولي عملشبيزاري بجوييد ن

تفكيك بين خود فرد و اعمال و صفات او تفكيكي است كه بـا كمـي تـدبر در    
، شود ميهايي كه از دهان خودمان نيز خارج   »متنفّرم«و  »دوستت ندارم«جملات 
  . مكني ميرا تصديق  گذاريم و آن  بودن و حقيقت آن صحه مي به فطري

                                                                  
 . و أَبغضُوا عملَه منْ فعله و لَا تَبرَّءوا منْه أَحبوه تَبرَّءوا ،، الكاظم185ص ،18ج ،الوسائلمستدرك. 1



  



  هشتم فصل
هلاكت براي زندگان، درخواست تشديد عذاب  درخواست

  براي مردگان
بندي دعا براي ديگران و درخواست خير براي ايشان، ممكن است بـا   در تقسيم

و يـا بـا دعـاي ديگـران و باقيـات       شـان مواجه شويم كه با اعمـال خود گروهي 
بنـابراين ديگـر   . قابليتشان رسـيده باشـند   ي درجهصالحات به آخرين و بالاترين 

مثـل اينكـه   . و رسيدنِ خير به ايشان معنـا نـدارد   ها آنرفتن براي  خواست بالا در
ط از ديـن و    يكي از بستگانمان كه يك فرد عادي بوده، با فهـم و دركـي   متوسـ

يك چيزي شبيه خودمان يا « واجبات معمولي و داشتن برخي صفات ناپسند انجام
فـرض كنيـد او دار فـاني را وداع گفتـه و مـا در       ،»شبيه اكثريت مسلمانانِ اسمي

ت، در كمـال خلـوص از خداونـد         دعاهايمان به هنگام تشـييع جنـازه و دفـن ميـ
ين  بران يا حتيّ به جوار حضرت خـاتم درخواست كنيم او را به مقام پيام  النبّيـ

  . برساند و در كنار او و يا در مقام او جاي دهد
دعايي كه لفظاً براي اكثر قريب به اتفّـاق درگذشـتگان در مراسـم تشـييع يـا      

  . گذرد مجالس ختم از دل يا زبان بستگان مي
 شود ميلطف خداوند چيزي كاسته ن ي آيا اين امر شدني است؟ هرچند از خزانه

: ، ولـي خـدايي كـه فرمـوده اسـت     شـود  ميو مزاحمتي هم براي پيامبران ايجاد ن
و « ، و خدايي كه به صراحت فرمـوده اسـت  1نيكوكار و بدكار يكسان نخواهد بود

                                                                  
 كسـى  همچـون  باشد باايمان كه كسى آيا ،يستَوونَ لا فاسقاً كانَ كَمنْ مؤمْناً كانَ فَمنْ أَ« ،18سجده، . 1

 .»نيستند برابر دو اين هرگز نه،! است؟ فاسق كه است
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كُلٍّل اتجرتش داراي درج ـ ؛ يعني هركس»1داي اسـت كـه    همطابق عمل و قابلي
كـه در بـالاترين    امكان ندارد همه را به حضرت محمد. رود بالاتر از آن نمي

  . درجه است ملحق كند كه در اين صورت همه يكسان خواهند بود
خيـرات و مبـرّات    ي فايـده  .نيستفايده  فايده و يا كم دعا براي درگذشتگان بي

دعـا و باقيـات صـالحات و    ! منكر شويم، خير توانيم هم نمي براي درگذشتگان را
 »سـقف قـابليتش  «كند و او را تـا    هاي او را كم د سختيتوان ميت و صدقات خيرا

رسيده باشد، ديگر بالاتري براي او قابل  »سقف قابليتش«و به ا اگرولي  .بالا ببرد
  . تصور نيست كه به سمت آن بالاتر برده شد

  ما در قبال درگذشتگان چيست؟ ي وظيفه
 بـالا رفتـه  د برسد توان مياي كه  سقف درجه تام شخص مرحوم داني ميما كه ن

  يا نه؟ است
موانعي براي او ايجاد كرده   م اعمال و صفات او ممكن است چهداني ميما كه ن

م آيا تمام موانعِ سرِ راه رسيدن به كمـال قـابليتش برطـرف    داني ميباشند، و نيز ن
  شده است يا نه؟

ت ادامه دهيم؛ ولي اگر او به سـقف  بنابراين ما موظفّيم به دعا و خيرات و مبرّا
گاه به مقـام   ؛ و يقيناً او هيچشود ميقابليتش رسيده باشد، ديگر به مقام او افزوده ن

نخواهد رسيد و دعاهاي ما بعد از رسـيدن او بـه    عبداالله الانبياء محمدبن خاتم
مطمئنـّاً  فايده نيست، و  باز هم بي ـ  م چه موقع استداني ميكه ن ـ  قابليتشسقف 

. بـود  فايـده خواهـد    بسيار هم پـر  ،خيرات ي كننده براي خود گوينده و خود ارسال
  . كننده، صاحب فايده بود كه در مراحل قبل نيز براي دعا  همچنان

يده اسـت  ولي اگر يقين داشته باشيم كه شخصي به سقف كمال وجودش رس ـ
  ؟ !چه كنيم، آيا دعا نكنيم

نهـايي رسـيده    ي درجـه را كه مطمئنـّيم بـه آن    وجود مبارك پيامبر: مثال
دست آورده است، وجود ندارد كه مـا   است و براي ايشان، كمالي بالاتر از آنچه به

دعـا نكنـيم؟ بـراي ايشـان صـلوات       آيا براي حضـرتش  .براي او طلب كنيم
                                                                  

  .عملُوا مما درجات لكُلٍّ و ،132انعام، آيه . 1
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  نفرستيم؟ 
بدهيم تا  »الميزان«صاحب تفسير كبير  است قلم را به علّامه طباطبايي لازم

  :ايشان پاسخ اين سؤال را بدهند

براي ترفيـع   و آل او صلوات فرستادن ما بر پيغمبر اكرم: سؤال
  ؟و خاندان او ماست، و يا پيغمبر اكرم ي درجه

اشـرف   ماسـت، چـرا كـه پيغمبـر اكـرم      ي درجـه براي ترفيع : جواب
 ـ«اي را داشـته باشـد كـه     موجودات است، پس بايد يك كمال وجـودي  ا لَ

َقهالَ فَوهيچ كمالي بالاتر از او نيست( »كَم (.  

اعطاي كمال جديدي بـه ايشـان كـه داراي آن نباشـد، تصـور      بنابراين 
تعظيم و تكريم است، كـه در اثـر آن     ؛ پس صلوات ما يك نحوهشود مين
و عينـاً مثـل ايـن     شـود  مـي آن بزرگوار هيچ اضافه ن ي كمال و مرتبه به
به باغ سيب ببرند و براي تعظيم و تكـريم صـاحب   ماند كه يك سيب  مي

 باغ، به او بدهند؛ زيرا هر مزيت ديني و دنيايي از بركات رسول اكـرم 
  .باشد ميخيرات و مبرّات  ي همهاست و آن حضرت صاحب 

ا بپـذير و  و شـفاعت او ر ( :»1وتقَبَلْ شفََاعتهَ و ارفَع درجتـَه « ي جمله: سؤال
  به چه معني است؟ .)والا گردانمنزلتش را 

و مطلوب  يك نوع تعظيم و تكريم است نسبت به رسول اكرم: جواب
  2.و جزء دعاست

ي اين پاسـخ   ممكن است بعضي از پاسخ علامه چنين برداشت كنند كه لازمه
اي است كه بـدان دسـت يافتـه و سـكون و عـدم       ركود و سكون پيامبر در مرتبه

ي  زيـرا در قـرآن كـريم آيـه    . با عقايد ما در تضاد اسـت ) معنوي و رتبي( تحرك
ي كائنـات   ي آن است كه همـه   را داريم كه بازگوكننده3 »الي االله المصير«صريح 

                                                                  
  .درجتَه  ارفَع و  شَفَاعتَه  تَقَبلْ و، الصادق ،393ص ،6 ج ،لشيعهًْا وسائل. 1
 .1384قم، انتشارات نهاوندي، چاپ اول،  ،101ص، طباطبايي مهدر محضر علّا شاد،حسين رخ محمد. 2
 .42نور . 3
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و «الي الابد در تحول و صيرورت و شدن به سوي مركز و منتهاي هستي هستند 
و الـْأوَلُ و   «ي آخر  ي اول و يگانه ههمان يگانبه سوي  »1 ربك المْنتْهَى  أنََّ إلِى هـ
  »2الĤْخرُ

توجيـه   تـوان  مـي پس با اين عقيده، عدم تصور افزايش كمال و رتبه را چگونه 
  كرد؟

چنـين  بين پاسخ صريح علامه و نظريه و عقيده حركت دائمي موجـودات را اين 
دات صحيح حركت دائمي و روبه كمال موجـو  ي كه برمبناي عقيده ميكن ميجمع 

»َنْ شيه إنِْ مدمبِح حبسإلَِّا ي وري دائمي موجودات بـه   و سبحه و شنا و غوطه »3  ء
 »شود ميي آن بزرگوار هيچ اضافه ن به كمال و مرتبه«عبارت  توان ميسوي حق، 

هـيچ  ) پيـامبر ( به سرعت سير آن بزرگـوار «: در بيان علامه را چنين معنا كرد كه
  .»كند ميينكه جايگاه ايشان هيچ تغييري ننه ا شود مياضافه ن

پـذيرد و هـم بيـان     ي حركت و تحول دائمي خدشه نمي با اين معنا، هم نظريه
   .شود ميعلامه نقض ن

نيز در كتاب شريف شرح  البته بسياري ديگر از بزرگان از جمله شهيد ثاني
هاي علميه اسـت برداشـتي مطـابق بـا      ي حوزه هاست از متون پايه لمعه كه قرن
  :اند گفتهامه را انتخاب كرده و چنين برداشت علّ

  اي از كمال حاصل آن حضرت را، مرتبه«
  .»٤است كه گنجايش زياده بر آن ندارد 

نتهاي هستي به يـك  پيامبر در سير و صيرورت خود به سوي م ،با اين تفصيل
ديگـر   »لا كمال فوقـه «كه  است رسيده »به يك كمالي«سرعت يا به تعبير علامه 

  . قابل افزايش نيست
د ما را به ترك توان مين ،وندبر مقام خداحمد و سپاس نيافزودن  همچنان كه

                                                                  
 .42نجم . 1
 .3حديد . 2
 .44اسراء  .3
  .40، ص1، جالدمشقيهًْالبهيهًْ في شرح اللمعهًْ  الروضهًْ .4
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صلوات و درود بر فايدگي آن براند،  و يا حكم بر بي فراخواند 1محبوباين عمل 
افزايد، ولي  بر سرعت تكامل ايشان نمي هرچند نيزو معصومين پيامبر
؛ نوعي قدرداني و يك تجديد بيعت با آن بزرگوارانو ماست  ي عهدهبر ي ا وظيفه

شدن بر سرعت سير و ن كه بر رضايت خدا و ايشان خواهد افزود و صدالبته افزوده
و  داشتن دوستو  كند ميبودن عمل ن فايده ، حكم بر بيصيرورت پيامبر و امام

ي صلوات، كافي  شادماني ايشان از آن عمل و نيز سودمندبودن براي فرستنده
دعاهايمان  ي همهاست كه اين ذكر را بهترين ذكر شناخته و آن را بر تارك 

  .2بنشانيم
 ماست كه به ي نياز دارد، بلكه وظيفهما نيست كه به دعا و صلوات پيامبر  ،اين

كوتاهي كنيم اگر . دهيم انجام، تكريم و قدرداني، اين عمل را داشت ميعنوان گرا 
اين صلوات هم فقط به خودمان  ي ايم؛ و فايده لطفي و ناشكري و كفران كرده كم
شدن اين لفـظ از دهانمـان    كه به بار عمليِ خارج رسد و بس؛ البتّه به شرط آن مي

  .پايبند و متعهد باشيم
وظيفه و قدرداني  انجامخاطر   بردنِ خودمان، بلكه به فقط براي فايده البتّه ما نه 

تنها بـراي ايشـان    دهيم و نه مي انجامعمل را   اين و تعظيم آن پيامبر گرامي
را در صـدرِ دعاهايمـان نيـز قـرار     فرستيم بلكه هميشـه آن   صلوات و بركات مي

  . دهيم يم
ست، صـلوات  به ما رسيده اهايي كه از امامان معصوم ها و درود در صلوات

آن، شـما را بـه    ي پيمان و كاملي است كه ضمن نقل مـتن و ترجمـه   و  بسيار پر 
  .دهيم اي مؤيد بحث خودمان توجه مي نكته

ماللَّه  
        شَـي كاتَـلوـنْ صقَـى مبتَّـى لا يح ـدمحآلِ م و ـدمحلَـى ملِّ ع؛  صء  

 ــد محآلَ م ــداً و محم ــم حار ــىو ــى لا يبقَ ــنْ  حتَّ م  ــك تمحر  ــي   ء؛ شَ
      شَـي ـكرَكاَتـنْ بقَـى مبتَّـى لا يح ـدمحآلِ م و دمحلىَ مع ارِكب ؛ وء  

                                                                  
  .حمد للَّه كَما يحب اللَّه أَنْ يحمدال، ، الصادق529، ص2، جالكافي. 1
  .علىَ محمد و آله هًُْأَفْضَلُ الدعاء الصلَا ،، الكاظم296، ص90، جبحارالأنوار .2
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      شَـي كـلاَمـنْ سقَـى مبتَّـى لا يح ـدمحآلِ م و دمحلىَ مع لِّمس و ؛1ء  
  ،خدايا

  نمانــد؛  كــه درودي بــاقي فرســت، تــا آنبــر محمــد و خانــدانش درود 
  نمانـد؛   كـه رحمتـي بـاقي    فرسـت، تـا آن    بر محمد و خاندانش رحمت

  نمانـد؛   كـه بركتـي بـاقي    بر محمد و خانـدانش بركـت فرسـت، تـا آن    
  نماند؛  كه سلامي باقي بر محمد و خاندانش سلام فرست، تا آن

كـه   خاندانش بفرست درودي بر محمد و :خواهد مياز خداوند  اگر معصوم
باشـد،   فرسـتادن معنـاي درود  نمانَد، واقعاً اگر صلوات، فقط بـه   ديگر درودي باقي
ولـي   ؛»حدي كه چيزي باقي نمانَد درودها را بفرست به ي همه«: صريحاً گفته شد

و ديگر   صد مستجاب بوده در م بعد از ارسال اين صلوات كه صدداني ميبينيم و  مي
د   صلوات و درود و   بركت و رحمتي باقي نمانده است كه خداونـد نثـار محمـ

هاي خاصه و  تاز همين صلوات و ديگر صلوانكند، باز هم خود همان اماما
  . كند مي يا صلوات معمول، نثار حضرت رسول

نماندن بركـت و رحمـت و درود، فقـط صـلواتي بـا       پذيرفتن و باقي بعد از پايان
 ـ مـي گذار بر عمل مردم است كه  ثيرآفرين و تأ معناي پويا و عمل الأبـد   د الـي توان

  .زا باشد تكرار شود و تا پايان زمان سودمند و حركت
چنـد   اين مسأله شبيه حمد و سپاس و قدرداني از ذات پروردگار اسـت كـه هـر   

ناپـذير   اجتنـاب  ي فزايد، ولي وظيفه ا اي به عظمت آن ذات لايزال نمي مطمئناًّ ذره
  .باشيمار زماست كه شكرگ

حمد و سپاس فقط قدرداني و تكريم : البتّه ممكن است مخاطب عزيز ما بگويد
كند و نـه بـه    خاصيت نيست كه نه چيزي به خدا اضافه  نيست، فقط يك لفظ بي

گوينده؛ بلكه ستايش يك كمال مطلق به معنيِ پذيرش او و پـذيرش دسـتورات   
  .اوست

كـه   خشك و خالي براي كسيپر واضح است صلوات نيز فقط ارسال يك درود 
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ي  براي او و بدون بار عملـي بـراي فرسـتنده    فايده بيـ رسيده  به سقف قابليتش 
  .نيست ـ صلوات

فرسـتادن   الاخبار در باب معني صـلوات  در كتاب شريف معاني شيخ صدوق
  : استچنين كه مضمون آن اين  كند ميحديثي نقل  بر پيامبر

د و    اگر كسي بر پيامبر صلوات بفرستد، در واقع اين شخص عقيـده و تعهـ
  :كند ميبيعت خود را بازخواني و با اين الفاظ تكرار 

  ام وفادارم، همان عهدي كه  من بر عهدي كه در روز الست بسته«
  .1»از من گرفتند و من قبول كردم »االله«بر پذيرش پروردگاريِ 
مد و تسبيح يـك نـوع اعـلام    صلوات و حتيّ ح ،با اين ديدگاه و از اين منظر

يـك  . »ما در خط تـو هسـتيم  «صلوات مكرّر بيان اين ادعا است كه . موضع است
يقـين   موضع و يا حتيّ اعلام عاطفه؛ خـدايي كـه بـه   موجوديت، اعلام نوع اعلام 

دوسـت   :گويـد  صريحاً مـي  كند پاس ما چيزي به او اضافه نميدانيم حمد و س مي
امبرش درود همين خداي يكتا خـودش بـر پي ـ   ؛2يرممورد ستايش قرار گدارم كه 

صراحت مؤمنـان   دهد بر او درود بفرستند و به فرستد، به فرشتگانش فرمان مي مي
خواند؛ با اينكـه خـود    ي عالي خلقت فرامي را به ارسال درود و سلام بر اين نمونه

درود ترين مخلوقش بعد از دريافت  داند كه آن بهترين و كامل بهتر از هركس مي
ولي براي آموزش بـه  . نيازي به دريافت درود و سلام مخلوقات ندارد ، ديگرالهي

بـه مؤمنـان    ،آن را پيموده اسـت  اي كه محمد  بندگان براي پاگذاردن در جاده
 درود بفرسـتند؛ يعنـي   صدا با خدا و فرشتگانش بر محمد  دهد تا هم فرمان مي

ي خلقت اعلام كننـد؛ زيـرا همـين     دردانهحضور خود را در خط و راه آن در واقع 
ها و اعلام مواضع مكرّر، بر پايبندي آدمي به پيمـودن راه مـورد    اعلام موجوديت

  .ادعا، تأثيري بسزا دارد

ترين  توجهتان را از بالاترين نقطه به پايين. هشتاد درجه بچرخيد  و  حالا يكصد

                                                                  
فَمعنَاه أَنِّي أَنَا علىَ الْميثَـاقِ و الْوفَـاء    صلَّى علىَ النَّبيِ  منْ ،الصادق ،116ص، الأخبار معاني. 1

 . لَست بِرَبكمُ قالُوا بلى أَ ـ قَوله حينَ  قَبلِتْ  الَّذي
 .يحمد أَنْ اللَّه يحب ،، الصادق529، ص2، جالكافي. 2
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السافلين چسـبيده و   و اسفل ترين سطح كنيد، به كسي كه به پايين  نقطه معطوف
  . كند رسيده است د سقوط توان مياي كه  ترين درجه به نازل

افلين كـه    تـر ببـر، از اسـفل    او را پـايين  ،خـدايا : اگر از خدا درخواست كنيم السـ
كه برايش دعـاي   و يا ممكن است آن ببرند جا آنتري وجود ندارد تا او را به  پايين
تر  تري نباشد، در تمام اين حالات او را پايين پايين ي درجه، سزاوار مكني ميمنفي 
  .برند نمي
خدايا عذاب فلاني را زياد كـن، اگـر آن شـخص بـا     : مكني ميفرض كنيد دعا  

و اگـر   1اعمال خودش سزاوار دريافت عذابي بوده است كه فوق آن عذابي نيست
كـرده   نيز در دعاي خود نهايت عذاب را براي شخصـي درخواسـت   معصوم
، حتماً نهايت عـذاب را بـه او   بودنِ دعاي معصوم با توجه به مستجاب 2باشد
  . اند داده

 ـ مـي حالا ارسال لعن و نفرين و درخواست عذاب از طرف ما چه معنـايي   د توان
 ي عليّيني وجود دارد و بالاتر از آن نيست، در نقطـه  داشته باشد؟ بالأخره اگر اعلي

 ي اگر نقطه. تر از آن قابل تصور نيست ي هم هست كه پايينالسافلين مقابل، اسفل
ين جايگـاه رسـول    بالاي اعلي ، و صـلوات و درود و دعـاي مـا    اسـت  االله عليّـ

السافلين هـم   اسفل: مقابل؛ يعني ي اي براي آن حضرت ندارد، پس در نقطه هفايد
يك نفر يا چند نفر، يك گروه يا چنـد گـروه، در    ،ترين اشقياست كه جايگاه شقي

شـدنِ   آن مستقرّ شده و ديگر محليّ براي سـقوط بيشـتر و عـذابي بـراي اضـافه     
  : كه طبق صريح فرمايش علّامه  بنابراين همچنان. عذابشان وجود ندارد

  كند،  براي كسي كه هيچ كمال بالاتري وجود ندارد تا دريافت
  .كند ميبه او اضافه ناي  كمال و مرتبه ،صلوات

مقابل نيز براي كسي كه هيچ عذابي نيست كـه دريافـت نكـرده و     ي در نقطه
تري نيست كه به آن تنـزّل نكـرده باشـد، درخواسـت لعـن و       پايين ي درجههيچ 

  . همراه ندارد  عذاب هيچ زياني براي او به
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 فقط يـك نحـوه تكـريم و تعظـيم     كه صلوات و دعا براي پيامبر  همچنان
پيمـاني بـا     همراهـي و هـم   واقع يك بيعت دوباره و يادآوري تعهد به  درو نيست 
و  »عذابشان را زياد كن« است؛ لعن و نفرين و دعاهاي شامل الفاظ االله رسول
  . فقط يك نحوه تقبيح و اظهار براءت و تبريّ است  ها آنامثال 

ايشـان ارتقـاء مقـام    ، براي اگر صلوات و درخواست ارتقاء مقام براي پيامبر
ديگري  هرچيزكه البتّه از  ـ  همراهي است  آورد و يك بيعت مجدد و تعهد به نمي

                                               ؛ لعنت و درخواست تنزيل درجـه و شـدت   ـ  تر است آفرين شادي براي پيامبر
 ـ  همـراه   اي بـه  ل درجـه عذاب براي شياطين انس و جنّ نيز نه براي ايشـان تنزي

هم بيعت مجددي است بـا خداونـد و    ؛ بلكه آنكند ميآورد و نه عذابي را زياد  يم
ي بـراي  هرچيزتعهد به پايبندي در عدم همراهي با شياطين، كه اين نيز بيش از 

  . آفرين است شادي خدا و پيامبرش
  . مطالعه بفرماييدمجدداً تعابير بالا را با دقتّ بيشتري  كنم ميخواهش 

، فقط يك نحوه تعظيم و تكريم است، نفعي بـه  صلوات و دعا براي پيامبر
 آن توسـط  انجـام و از رواج صلوات و  ؛ماست ي ولي وظيفه ،ندارد حال پيامبر
، هايمـان  فرسـتادن  بريم و اگر صلوات مي فراوان  ي ، ما و جامعه بهرهانما و ديگر

  :هايمان رو به خدا بگوييم تك سلّول ببخشيم و با تكزبان ارتقاء  ي آن را از لقلقه

د داني ميكه  خدايا با آن  در بـالاترين مقـام اسـت و درجـه و      م محمـ
شـود، ولـي چـون مـن ديـن و       مقامي نيست كه با صلوات من به او داده 

من است و چون سـتايشِ   ي ايمانم را از او دارم و قدرداني و تشكّر وظيفه
تـو   ي تـرين آفريـده   را كامـل  و مـن پيـامبر   كمال، يك وظيفه اسـت 

فرسـتم و از تـو نيـز     دانم، در جهت قدرداني و تعظيم، بـر او درود مـي   مي
  .بر او درود بفرستي كنم ميدرخواست 

اگر خالصانه  ـ عملي چنين اقرار و اعترافي به كمالِ پيامبر ي نتيجه و فايده
جـو،   كمـال  ي فرسـتنده  صلوات اين خواهد شد كه ـ  و به معناي واقعيِ كلمه باشد

عنـوان   به ـ اش را از پيامبر قدرشناسي داند ميو بر خود واجب  كند ميتلاش 
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كنـد و حـال    عملـي  با پيروي از رفتارها و صفات پيامبر ـ بهترين الگواسوه و 
نـدارد و كمـالي بـه كمـالات ايشـان       كه صلوات ما سودي بـه حـال پيـامبر   

پسـندد موجبـات    مـي  اواز آن حضرت و با عمل به آنچه  با الگوگرفتن فزايد، ا نمي
رضايت و خرسندي هر چه بيشترِ ايشان را كه بـه گـردنِ مـا حـقّ فـراوان دارد،      

   .فراهم كنيم
رفـتن   شـدنِ مـا، و از بـالا    ولي از مـؤمن  ،ما ندارد ي هديهاحتياج به  پيامبر

و قطعـاً مباهـات و    شود ميدرجات ايمانمان و از تخلقّمان به اخلاق الهي خرسند 
رفـتن تعـداد مـؤمنين و     فقط و فقط در بالا خوشحالي پيامبر 1.كند ميافتخار 
در تحقـّق ايـن خوشـحالي    « :صلوات يعني و ستها آنرفتن درجات ايماني  بالاتر
  . »ي بكوشتوان ميهر چه  پيامبر

نقـل شـد كـه     در صفحات گذشته حديثي كليدي و طلايي از امـام رضـا  
ند و توفيقي از خدا بخواهـد و بـراي تحقـّق آن تـلاش بايسـته و      هركس دعا ك

  . 2شايسته نكند، خودش را مسخره كرده است
دعـا،  «. هر دعايي خواستيد بكنيـد ايـن حـديث را مـد نظرتـان داشـته باشـيد       

و  ؛»كنـيم  »عمـل « اش بـاور داشـته و   خودمسخرگي است مگر اينكه به بارِ عملي
  . صلوات نيز يك دعاست

آن اسـت و خوشـحالي    كـردن پيـامبر   اش خوشـحال  كه بار عملـي دعايي 
فقط و فقط در افزودن كيفي و كمي به ايمان خودت و ديگـران محقـّق   حضرت 

  . شود مي
مقابل، لعن و نفرين و درخواست تشـديد عـذابي كـه طبـق قواعـد       ي در نقطه

ت كه براي دنبال نداشته باشد، درخواستي اس  خداوند، تشديد عذابي به ي عادلانه
اش  فايده باشد، پـس فايـده   ضرر است، ولي اصل دعا كه نبايد بي شونده بي نفرين

  چيست و چه بايد باشد؟
برگرديم، درخواسـت  دعا و برداشت عملي از  بار ديگر به حديث امام رضا

                                                                  
 .هًْيوم الْقيام الأْمُم  بِكمُ  أُباهي إِنِّي ،176ص ،14 ج مستدرك الوسائل،. 1
 .بِنَفْسه أَلمَ يجتهَِد فَقَد استهَزَ و  التَّوفيقَ  اللَّه  سأَلَ  منْ...  ،الرِّضَا ،330ص ،1 ، جالفوائد كنز. 2
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؛ ولـي بايـد   كند ميتشديد عذاب براي يك فرد مستحقّ عذاب، عذاب او را زياد ن
  .  است خودمسخرگي  صورت اينغيردر ؛داشته باشد بار عملي  براي منِ گوينده يك

، بايـد  هر لعن و نفرين و درخواست تشديد عذاب، به شرط سـزاواربودنِ طـرف  
بار عملي شبيه عبارت زير بـه همـراه داشـته     ،لعن ي براي منِ گوينده و فرستنده

  . باشد
نه اينكـه خـدايا شـيطان را از بارگاهـت     : فرستم يعني وقتي به شيطان لعن مي

 و در نهايـت  ه شـده و طـرد شـد    طرد كن؛ چون شيطان از بارگاه باريتعالي رانـده  
منظور و مراد و مفهوم اين لعن و درخواست تشديد عذاب اين اسـت  . دوري است

ار من از او اظه ـ. خدايا من قبول دارم كه شيطان طرد شده و رانده شده است: كه
د  مثـلِ او نشـوم،    كنم ميبا او نيستم و تلاش  كنم مياعلام ، كنم ميبراءت  تعهـ

  .همراه او نباشم و از او اطاعت نكنم. او را كمك نكنم كنم مي
لعن بر شمر و درخواست عذاب و بلكه تشـديد عـذاب بـراي يزيـد و هيتلـر و      

بارگاهـت دور  بـه خـاطر اعمالشـان از     هـا  ايندانم كه  صدام؛ يعني خدايا من مي
من از اعمال و رفتاري كه از ايشان سر زد و دچار اين دوريِ از تـو شـدند،    ،شدند

آن صفات را مرتكب نشـوم و هرچـه از    كنم مياظهار براءت كرده و عملاً تلاش 
م با زبان و قلم توان ميداد تا خود و ديگراني كه من   خواهم انجام آيد ميدستم بر 
  .ذارم نيز راه آنان را نروندتأثير بگ ها آنو مال بر 

  ؟ لعن مقدم است يا دعا
  . مقدم است »الاّ االله« بر »لا إِله« لعن مقدم است؛ چون 

 مقـدم بـر   ،هـا  كـردن بـدي   و بيرون »تخليه«، چون در اصول تربيتي و عرفاني
  .ها است و آراستن خود به نيكي »تحليه«

هـا و گياهـان سـودمند     گلم بر كاشتن مقد ،هاي هرز كشيدن علف چون بيرون
  .است

م بر آراستن خود به صفات پسنديده استچون رهاشدن از صفات ناپسند، مقد.  
  .كردن ديو بر ورود فرشته مقدم است چون بيرون
  .بر ورود جانان استم مقدكردن خانه  و چون خالي
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  .»خانه خالي كن دلا تا منزل جانان شود«
 »تبـريّ «،»نفـرين « ،»درخواست تشديد عذاب« ،»درخواست عذاب« ،»لعن« آري

د و بيعـت مجـدد بـر عـدم        مقدم است؛ ولي همه و همه به معناي يـادآوري تعهـ
بـد از وجـود خـود و تـلاش بـراي      ريخـتنِ صـفات    همراهي با شياطين و بيـرون 

يم بـر ايشـان تـأثير    تـوان  مـي كشيدن صفات بد از وجود كساني اسـت كـه    نبيرو
  .بگذاريم

يادآوري تعهد و بيعت مجدد بر همراهي و الگوگرفتن از : ات؛ يعنيو دعا و صلو
كردن خود  تلاش براي مزين«: ؛ يعني»تحليه« برگزيدگان، و تلاش و اجتهاد براي
  .»و ديگران به صفات و رفتار خداپسند

درخواست هلاكت و تشـديد عـذاب از منظـري     ي مسألهمجدد  بررسي
  ديگر

بهتر است بـر   ،درخواست هلاكت و تشديد عذاب براي موشكافيِ بيشتر مفهوم
  . ها، دست به تفكيك بزنيم كنندگانِ اين لعن و نفرين مبناي دريافت

  . لعن و نفرين يا درخواست هلاكت و بدبختي براي افراد در قيد حيات) الف
  . لعن و نفرين يا درخواست تشديد عذاب براي گذشتگان) ب

  هلاكت براي زندگان خواستدر: الف
مورد لعن و نفرين يـا درخواسـت هلاكـت و    و فرادي كه در قيد حيات هستند ا

  :گيرند نيز قابل تقسيم به سه گروه مجزّا هستند بدبختي و عذاب قرار مي
  . بشري مضرّ است ي حياتشان براي جامعه ي ادامهكه   ها آن) 1
 ي هحياتشان براي خودشان مضرّ است و هر روز بـر فاصـل   ي ادامهكه   ها آن) 2
رونـد و اميـدي    شد و در باتلاق گناهان بيشتر فرو مي با پروردگار اضافه مي ها آن

  . گردند كه به مسير صحيح برنمي »يقين داريم«به بازگشتشان نيست و 
 ي ادامـه شـان غلـط و اگـر تغييـر مسـير ندهنـد،        كه مسير زندگي يي ها آن) 3

يقـين  «، ولي كند ميتر  حياتشان به ضرر خودشان است و بار گناهانشان را سنگين
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  . شوند گردند و اصلاح نمي نمي كه به مسير صحيح بر »نداريم
بشري و يا حـداقلّ افـراد    ي حياتشان براي جامعه ي ادامهيي كه ها آن ـ1ـ   الف
  . پذير زيانبار و مانع پيشرفت است تأثير

عضو فاسدي كه اعضاي همجوار را هم در معرض فساد قرار داده است؛ : مثال
  . مثلاً چشم بيماري كه سلامتي چشم ديگر را نيز در معرض خطر قرار داده است

حضورش در مدرسه يـا كارگـاه، ديگـر     ي ادامهيا كارگر معتادي كه  آموز دانش
  . دهد يمان يا كارگران را در معرض خطر اعتياد قرار آموز دانش

بودن به  و علاقمند داشتن دوستو  »همه را دوست بداريم«حتيّ با رعايت اصلِ 
سرنوشت و آينده و خوشبختي آن عضوِ فاسد، به دليل آنكـه سـاير اعضـا را نيـز     

مان، عضـو فاسـد را قطـع يـا     داشتن دوستشدن به  دوست داريم، بدون لطمه وارد
را  ها آنكنيم تا ساير اعضايي كه  ميپذير خارج  تأثير ي عضو خاطي را از مجموعه

ت فراگيـر   ي دايـره از او را  ،عضو فاسداخراجِ . نيز دوست داريم سالم بمانند  محبـ
زدن  البتّه بدون لطمـه  ـحد توانايي براي تحققّ سعادت او،   تا سر كند و خارج نمي

 . كنيم ياز هيچ كوششي فروگذار نم ـ ديگرانبه خوشبختي و سعادت 

 ي توان از جامعـه  هيچ عضو و هيچ فردي را به طور كامل نمي هرچند ـ2ـ  الف
بي ممكن اسـت بتـوان فـرض كـرد فـرد      طور نس همقطاران منفصل كرد؛ ولي به

عقيده و فاسدي در شرايطي نيست كه روي ديگران تأثير بگذارد، يا فساد و شرّ  دب
او به راه خير و  گير ديگران شود، ولي يقين داريم، اي نيست كه دامن او در مرحله

  . حياتش حتيّ براي خودش هم زيانبار است  ي ادامهگشت و   سعادت باز نخواهد
 از آن نمونـه كـه بـه حضـرت خضـر      ـ  اين يقين، جز با علم الهي هرچند
شـود، ولـي پاسـخ روشـنِ ايـن سـؤال را از دعـاي امـام          حاصل نمي ـ  اعطاء شد

  :فرمايد كه چنين مي مكني مياستنباط  سجاد
اگر عمرم چراگاه شيطان است و هر روزم بدتر از ديـروز اسـت، همـين     ،خدايا«

  . 1»الآن مرا بميران
                                                                  

 أَوإِلَيك قَبلَ أَنْ يسبِقَ مقْتكُ إِلَي فَاقْبِضْني  للشَّيطَانِ رْتَعاًكَانَ عمرِي م فَإذِاَ ،20دعاي  ،صحيفهًْ سجاديه. 1
 . يستحَكم غَضَبك عليَ
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اشـياء   ي عمل بر مبناي تأويل و علم به باطن و آينده ي و اجازه »خضريم«اگر 
سـد را بكُشـيم يـا قطـع كنـيم؛ ولـي       توانيم آن عضو فا به ما داده شده است، مي

پـس   .نشـده اسـت    نيز دادهو اوصيا ي به انبيااي حتّ دانيم كه چنين اجازه يم
درخواست مشروط كنيم و چنـين   يم با الگو گرفتن از امام سجادتوان ميفقط 

  : بگوييم
بـه ضـررم اسـت و بـارِ گناهـانم را      حيـات مـن    ي ادامـه ماندن و  »اگر« ،خدايا

بـه  بـار گناهـان را    تربـودن كولـه   و سبك ـ چون خودم را دوست دارم ـ  افزايد يم
ايـن  . كه كمتر عذاب ببينم »بميران«دهم، خدايا مرا  ترشدنِ آن ترجيح مي سنگين

و در احاديـث   »فردايمان بدتر از امروزمان باشـد «درخواست مشروط شد به اينكه 
  : شده استبا اين تعبير بيان نيز به صراحت 

   1.كسي كه فردايش بدتر از امروزش است، ملعون است
بـراي   ،درخواسـت مـرگ   ي شـده  رد جايز بلكه سفارشپس حداقلّ يكي از موا

كسي است كه در سراشيبيِ سقوط افتـاده و فـردايش بـدتر از امـروزش اسـت و      
نفـعِ خـود را    يـم امـام سـجاد   چرا كـه يقـين دار  . مرگ امروز به نفع اوست

 داشتن دوستخوردن به  ، ولي اگر خود را در سراشيبي ببيند، بدون لطمهخواهد مي
طلبيدن براي خود، آرزوي مـرگ و قطـع حيـات     خود و بلكه دقيقاً در راستاي نفع

طلبيـدن در تعـارض    و خيـر  داشـتن  دوستيعني درخواست هلاكت نيز با . كند مي
  .د عين خيرخواهي باشدتوان ميو حتيّ تقاضاي مرگ نيز  نيست

نـين  بسپاريم كه موضوع را برايمـان چ  سزاوار است كلام را به امام خميني
  :اند تبيين كرده

دانند كه شدت بر كفار كه از صفات مؤمنين است و قتال  اهل معرفت مى"
ي حقّ است، و كفـّار و اشـقيا در    با آنان نيز رحمتى است و از الطاف خفيه

گذرد بر عذاب آنان كه از خودشان است افـزايش   هر لحظه كه بر آنان مى
پـس قتـل آنـان كـه     . شـود  مـى كيفى و كمى إلى ما لا نهايهًْ له حاصـل  

                                                                  
 .يوميه شَرَّهما فهَو ملْعون آخرُ  كَانَ  منْ و،   ...الصادق ،668ص ،الأمالي. 1
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پذير نيستند رحمتـى اسـت در صـورت غضـب و نعمتـى اسـت در        اصلاح
برآن رحمتى است بر جامعه، زيرا عضوى كـه جامعـه    صورت نقمت؛ علاوه

ر قطـع نشـود او   را به فساد كشاند چون عضوى است در بدن انسان كه اگ
ه  را به هلاكت كشاند  از خداونـد   و اين همان است كه نوح نبـى اللَّـ

ك  «  تعالى خواست و قالَ نُوح رب لا تذََر علَى الْأَرضِ منَ الْكافريِنَ دياراً إِنَّـ
اراً      ا فـاجِراً كفََّـ دوا إِلَّـ و خداونـد تعـالى    »1إنِْ تذََرهم يضلُّوا عبـادك و لا يلـ

ي  و بدين انگيزه و نيـز انگيـزه   »2وهم حتَّى لا تَكُونَ فتنْهًٌَْو قاتلُ«فرمايد  مى
سابق، تمام حدود و قصاص و تعزيرات از طرف ارحم الـراحمين، رحمتـى   

  ". 3است بر مرتكب و رحمتى است بر جامعه

    :فرمايند و نيز مي

ر نيسـت، ايـن       البتّ" ه اين مرتبه و مقامى است كـه بـراى هركسـى ميسـ
اگر به سـنگ هـم    خواهد كه را مى ي رحمهًْ للعالمين نبى اكرم مرتبه

نگريست و ابو جهل را هم  كرد به مهر اينكه اثر محبوب است مى نگاه مى
؛ چـون  »قتل او هم بـا مهـر بـود   «توان گفت  كرد و مى با اين نظر نگاه مى

  ". 4دانست كه هر چه بماند بر خسرانش افزوده خواهد شد مى

در زيـرا كسـي كـه    . زنـد  لطمـه نمـي   داشـتن  دوستمرگ، به اصل درخواست 
مـرگ   گردد طبق فرمايش امام صـادق  سراشيبي است و يقين داريم بر نمي

تري رفتـه اسـت و آرزوي    بار سبك تر برود، با كوله هر چه زود؛ 5برايش بهتر است
تر براي ديگري و حتيّ خود، علامت محبت و  آسان ي تر و محاسبه بار سبك كوله

  . است داشتن دوست
اسـت كـه بعـد از     اين حكم، درخواست حضرت نوح ي اجرا شده ي نمونه

  :ندك ميچنين بيان اين  شبازگشت قوم به سقوط بي رسيدن قيني به
                                                                  

 .27و  26نوح . 1
 .39و انفال  193بقره . 2
 .218ص ،16، ج امامي  صحيفه. 3
 .608ص، 3 ، جتقريرات فلسفه. 4
 .خَيرٌ لَه منَ الحْياهًْ تكَانَ إِلىَ النُّقْصانِ فَالْمو منْ. 94ص ،16ج، الشيعهًْ وسائل. 5
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آورند بلكه فرزندي هم كه ايمان بيـاورد   اين قوم نه تنها ايمان نمي ،پروردگارا«
خـدايا اينـان را    ؛آمـد  يد، و از ايشان جز كافر و بدكار به دنيا نخواهـد  يزا نخواهند 

  1.»لاك كنه
. تنها با اصول همه را دوسـت بـداريم، مغـاير نيسـت     اين درخواست هلاكت نه
  . بلكه در تأييد آن نيز هست

پيامبري با علم الهي به يقين رسيده است كه از قومي، جز فرزند كافر و فـاجر  
آورند و فردايشان بدتر از امروز خواهـد   آيد و خودشان هم ايمان نمي به عمل نمي

  . بارشان ثمري نخواهد داشت تركردن كوله ماندنشان جز سنگينبود و 
  .به دنيا نيايند كند ميهركس خيرخواه آن فرزندان كافر و بدكار باشد، آرزو 

و هركس خيرخواه چنين قومي باشد كه هر روزش بدتر از ديروزش خواهد بود، 
  . كند بايد برايشان درخواست هلاكت 

 ظـــالمي را خفتـــه ديـــدم نيمـــروز
تم اين فتنه است خوابش برده بهگف  

 آنكه خوابش بهتـر از بيـداري اسـت   
ــه   ــرده ب ــدگاني م ــد زن ــان ب  ان چن

)سعدي(  
شان غلط است و اگر تغييـر   برخورد با كساني كه مسير زندگي ي نحوه ـ3ـ  الف

ولـي يقـين نـداريم كـه از     . حياتشان به زيان خودشان است ي ادامهمسير ندهند، 
  .ندگرد مسير ناصحيح بر نمي

اين بنـد و البتـّه مثـالي بـراي اشـتباه در محاسـبه، در نفـرين         ي مثال و نمونه
بود كه قوم گمراهش  كرده  گمان يونس. قابل بيان است حضرت يونس

 »گمـان «گردند و فردايشان بدتر از امروزشان است، ولي اين  نمي به راه صحيح بر
 ناشـكيبايي جنـاب يـونس   صبري و  بر مبناي علم الهي نبود و چه بسا از كم

                                                                  
 لَـا  و عبـادك  يضـلُّواْ  تَـذَرهم  إِن انَّك*ديارا الْكَافريِنَ منَ الأَْرضِ على تَذَر لَا   رب نُوح قَالَ 27و26 نوح،. 1

 .كَفَّارا فَاجِراً إِلَّا يلدواْ
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  1. بود سر زده 
براي قوم گمراه، درخواست هلاكت و نابودي كرد؛ ولي ديديم كـه   ونسي

قوم او سزاوار هلاكت نبودند و خدا آنان را نابود نكرد، بلكه اين يـونس بـود كـه    
  . تنبيه شد

براي درخواست هلاكت قوم  نرفتن پيامبر خاتمدر اينجا بد نيست به زيربار
 .عـذاب اشـاره شـود    ي قابل پيشنهاد مسلمانان و حتيّ اعلام آمادگيِ فرشـته در م
به خاطر علاقمندي و تمايل به هدايت قوم و نه هلاكت ايشـان، زيـرِ    پيامبر

تنهـا   نرفت و براي مشـركين و كـافرين، نـه    ها آنبار درخواست هلاكت و عذاب 
  . درخواست عذاب نكرد، بلكه هدايت طلبيد

در  ها، در رفتار عمليِ حضرت علـي  ديگر درخواست عذاب نكردن ي نمونه
بعـد از سـقيفه و    در كربلا و حضـرت زهـرا   جنگ صفيّن و امام حسين

ك براي جامعه و گروه دشـمنان  ي هويداست كه هيچ يكايك امامان معصوم
  . خود درخواست هلاكت نكردند

 ي ادامـه كـه بقايشـان و    نانآ«ماند، با  البتّه در اينجا زير بخش ظريفي باقي مي
 »شـوند  مسير غلطشان به ضرر جامعه است ولي يقين هم نداريم كه اصلاح نمـي 

  چه كنيم؟ 
هـا بيمـار    گرديم، يكي از چشم بر آموز دانشتر بيماري چشم و  به مثال ملموس

قين نداريم كه سـلامتي  يما . شده و ديگري را نيز در معرض خطر قرار داده است
گمان قوي داريم كه دست روي دست گذاشتن،  فقطگردد،  بازنمي به چشمِ بيمار

داد و ممكـن اسـت ناچـار بـه      چشم ديگر را نيز در معـرض خطـر قـرار خواهـد     
  . دادن هر دو شويم ازدست
شود، ولي  ي به خلاف روي آورده است، يقين نداريم كه اصلاح نميآموز دانش

حضورش در مدرسه اين گمان قوي را به همراه دارد كه ديگران را نيـز مبـتلا و   

                                                                  
بعثَـه اللَّـه    حدثَه أَنَّ يونُس بنَ متَّـى   جبرَئيلَ  أَنَّ ،الباقر ،392ص ،14 ج ،الأنوار بحار. 1

لهَم عاجِزاً  هًْو الْمدارا قَومهعلىَ  الصبرِ  قلَيلَو كَانَ  هًْو كَانَ رجلًا يعتَريِه الحْد هًْإِلىَ قَومه و هو ابنُ ثلََاثينَ سنَ
وقَارِ النُّبلِ أَومقَلِ حنْ ثلَ مما حما هًْعهلَامَأع و. 
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  . آلوده كند
ايـن كـه   بـه   نداشـتن  آلوده و فاسد را حتـّي بـا يقـين    آموز دانشدر مثال فوق، 

گنـاه را از   ان بـي آموز دانشكرده و ديگر  از محيط مدرسه دور ،شدني نيست اصلاح
داريم، ولـي اوليـاي جامعـه و حتـّي همـان       ار نگاه ميبودن بركن  در معرضِ خطر

، نـد ا او را از محـيط مدرسـه دور كـرده   ان، آموز دانشخاطر ساير   كه به نيمسؤولي
خط رسـيده، راه  كه يقين نداريم به آخر او را دريابند و براي  اكارموظفّند فرد خاط

دن و خواهـانِ  ش ـ داشـته  دوسـت  ي دايرهصورت او را از  در هر .نجاتي فراهم آورند
  . سعادتش بودن خارج نكنند
از جامعـه، زنـدان، قرنطينـه و تبعيـد، بـراي       كردن دورچه بسا تمهيداتي چون 

انـد، ولـي وجودشـان بـراي      مجرميني كه از نظر اولياء جامعه به آخر خط نرسـيده 
ساير اعضاء خطرآفرين است، پيشنهاد معقولي است كه در قوانين گنجانـده شـده   

  . است
بـارِ   مير تـا بـا كولـه   نگناهانِ جامعه آسيبي نرساني؛  باش تا به بي جامعه دوراز 

بـار گناهانـت را    اصلاح شـوي و كولـه   مكني ميتلاش  .نروياز دنيا سنگين گناه 
  .همخواني دارد داشتن دوستها با اصل  گزاره ي همه. تر كني سبك و سبك

ر اين طرز فكر نهفته گناه و در معرض خطر جامعه د مردمِ بي داشتن دوستهم 
  . و خيرخواهي براي فرد گناهكار داشتن دوستاست، هم 

، چه او را )خطر براي ساير اعضاء فساد بي( داريم، چه فرد را در جامعه نگه: يعني
، )خطر براي ساير اعضـاء و اميـدواري بـه اصـلاح او     فساد با( از جامعه جدا كنيم،

 ،است كنيم كـه از سـرِ راه برداشـته شـود    درخودهد   اگر قانون و شرع اجازه حتيّ
  ). فساد با خطر براي اعضاء و يقين به عدم بازگشت(

يعنـي اصـل   . ايـم  ها، خيرِ فرد مفسد و ساير اعضـا را خواسـته   گزينه ي همهدر 
  .شود نقض نمي »همه را دوست بداريم«

طـور   بـه يك بـار ديگـر   ، »عام محبت «فوق را با رعايت اصل متنوع هاي  شكل
  : مكني ميخلاصه بيان 

  . خطر است عضو يا فرد فاسد، براي ساير اعضا بي ـ1
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 حضور براي خودش زيانبار است و اميـد بـه بازگشـت او نيسـت     ي ادامه: الف 
آرزوي برداشتن عضو فاسد توسط متخصصي كه يقين به عدم اصلاح دارد و يـا  (

  )مرگ
  )بازگشت تلاش براي اصلاح و( .اميد به بازگشت دارد: ب 
  .آفرين است حضورِ عضو يا فرد فاسد براي ساير اعضا خطر ـ2
 .حضور براي خودش زيانبـار اسـت و اميـد بـه بازگشـت نيسـت       ي ادامه: الف 

آرزوي برداشتن عضو فاسد توسط متخصصي كه يقين به عدم اصلاح دارد و يـا  (
  )مرگ

  )پذير تأثير ي حيات، دور از جامعه ي ادامه( .اميد به بازگشت دارد: ب 

  گذشتگاندربر  نيلعن و نفر: ب
ا رفته است و در برزخِ خود، ها پيش از دني فرستادن براي كسي كه سال آيا لعنت

اي دارد؟ بـراي خـدا    كشيدن است، براي ما فايـده  اعمالش در حال عذاب تناسبم
  اي دارد؟  اي دارد؟ براي آيندگان چه فايده چه فايده
افعال بيهـوده   رود انتظار نمي 1نشده بث و بيهوده آفريده از انساني كه ع مطمئناًّ
  .دنزب نيز سر

  . مانيم ما و آيندگان تصور فايده براي خدا كه مردود است؛ مي
 اب است؟ اگر ما كسي را لعنت كنيمعذ ي درجهشدن  آيا منظور از لعنت، اضافه

مـا عـذابش    از حالا به بعـد بـه خـاطر لعنـت    آيا ند ا هكرد تاكنون عذابش نمي كه
خـاطر لعنـت مـا عـذابش را       ند از حالا به بعد بها كرده كنند؟ و اگر عذابش مي مي

  كنند؟ بيشتر مي
اي  رفته چه فايده  كه از دنيا كردن و يا افزودن بر شدت عذابِ كسي اين عذاب

  افراد در قيد حيات دارد؟ ما و ديگر براي
عن و نفرين و درخواست عذاب اگر كسي سزاوار عذاب نباشد مطمئن باشيد با ل

شود بلكه آن درخواسـت عـذاب، موجـب كـدورت و ايجـاد       ما نه تنها عذاب نمي
                                                                  

  .نَّكمُ إِلَينا لا تُرْجعونَأَ أَ فحَسبتمُ أَنَّما خلََقْناكمُ عبثاً و، 115مؤمنون . 1
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  .شد كننده و خدا خواهد  حجابي بين نفرين
در كتاب ارزشمند چهل حديث به صراحت از استاد و شـيخ   لذا امام خميني
  : كنند ميچنين نقل  آبادي خود مرحوم شاه

نداريد يا توسط معصوم به شما نرسـيده اسـت كـه در    به كسي كه يقين "
چون اگر توبه كـرده و بعـد ايـن جهـان را     . كفر و ضلال مرده، لعن نكنيد

ترك كرده باشد، آن درخواست عذاب و نفـرين شـما موجـب دوري خـود     
  " 1.شما از خدا خواهد شد

 هـاي  اكنون در برزخ در حال گذراندن عـذاب  اگر كسي مستحقّ عذاب باشد و 
عـذاب   افـزايش اين و  كند مي، آيا درخواست ما عذابش را بيشتر باشد اش  برزخي

  به نفع كيست؟
  ما؟ آيندگان؟ يا خود او؟

البتّه اگر ـ شك نيست دعاي خير زندگان در احوالات مردگان مؤثّر است، 
  . ـ  لياقت داشته باشند

   .است فايده براي كسي كه لياقت دريافت رحمت الهي را ندارد، دعا بي
 لياقت از حداقلبرند كه  مي  گذشتگان به شرطي از دعاي خير بازماندگان بهره

به صراحت  ، از اين جهت است كه اميرالمؤمنينو شايستگي برخوردار باشند
  : فرمايد مي

حتي اگر منِ اميرالمؤمنين هم براي معاويـه و طلحـه و زبيـر درخواسـت     «
شـود و بـه    تبـديل مـي   »لعنـت «م بـه  ه رحمت كنم آن درخواست رحمت

   2.»رسد ايشان مي

اگـر فـرد،    .در دعا، بسـيار كليـدي و حيـاتي اسـت     »لياقت و شايستگي«بحث 
خودش با اختيار خود، لياقتش را در حد صفر نگاه داشته باشـد، مكـان و زمـان و    

                                                                  
 . 67ص ،چهل حديث، خميني امام. 1
  و علَـى   علَيك  تلَو تَرَحم هًٌْلَعمرِي يا معاوي ،ِأمَيرُ الْمؤمْنين ،98ص ،2 ج ،في تفسير القرآن البرهان. 2

لَـيكمُ و  و الزُّبيرِ ما كَانَ تَرَحمي علَيكمُ و استغْفَارِي لَكُـم ليحـقَّ باطلًـا بـلْ يجعـلُ اللَّـه تَرَحمـي ع        طلَحْهًْ
 .رِي لَكمُ لَعنَهًًْ و عذاَباًاستغْفَا
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كـردن  تر اعظم، و دعاي غير و قَسم و ساير شرايط كمكيِ دعا، مثل طـولاني  اسم
همـه  . شود نيرويي از طرف خود فرد به آن وارد نمي اهرمي هستند كه هيچبازوي 

دانيد كه نيروي صفر، حتيّ اگر بازوي اهرم بسيار هم طولاني باشـد، بـاز هـم     مي
  . معادل صفر است

هـا و   اگـر بهتـرين واسـطه   : تـوان گفـت   در مبحث دعا به صراحت ميبنابراين 
م     مكان به بهترين نام ترين شفيعان، در بهترين زمان و با فضيلت هـا خـدا را قَسـ

پيامبران و امامان، در شب قدر، در كنـار حجرالأسـود يـا     ي همهبدهند؛ يعني اگر 
اعظم، قَسم بدهند كه فلاني را بيـامرز،   خدا را به اسم امام حسين ي زير قبُه

تـرين ليـاقتي بـراي دريافـت مغفـرت و       با اختيار خودش كوچك آن شخصولي 
  . شد اد نكرده باشد، يقين بدانيد او آمرزيده نخواهد آمرزش ايج

خود فرد بايد لياقتش از صفر به سمت مثبت تكان بخورد، حالا ضرايب زمان و 
هاي طولِ اهرم، امكانِ دريافت  دهنده مكان و واسطه و قَسم و ساير افزايش

  . كنند برابر مي  آمرزش يا ساير الطاف الهي را چندين
  : دهم كه ارجاع مي كليدي اميرالمؤمنين ي جملهبار ديگر به 

  "شود نباشد تبديل به لعنت مي »گيرنده«حتيّ دعاي منِ امام هم اگر لياقتي در "

در آخـرين لحظـات حيـات را يـادآور      و نيز دگر بار سفارش امام صـادق  
  : كه به بستگان، فرزندان و شيعيان فرمود شويم مي

  ".رسد نمي سبك بشماردكسي كه نماز را شفاعت ما به "

داقلّ لياقـت شـرط   چند دعا براي گذشتگان كارساز است ولي وجود ح ـ پس هر
يـك  : گويد ميچند شفاعت بسيار مهم و كارساز است، ولي خود شفيع  و هر است

ايـن تـويي كـه بايـد داخـلِ      . كنم، يا شفاعتم كارساز نيست يجاهايي شفاعت نم
. كننـد  مـي تأثيرگذاريِ شفاعت را بـه خـاطر تـو بـزرگ ن     ي دايرهمحدوده بيايي، 

 ـ   علـل   ي شفاعت هم در مجموعه  ي زننـده  همرو اسـباب و قـوانين قـرار دارد و ب
  . قوانين نيست
شونده سزاوار نفرين نباشد، مطمئنـّاَ نفـرين مـؤثّر نيسـت، ولـي اگـر        اگر نفرين
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  ؟كند ميسزاوار عذاب باشد آيا نفرين ما عذاب را شديدتر  ،شخص
نفر به خاطر صفات و اعمال ناپسندش، سزاوار دريافت ده واحد  فرض كنيد يك

  ؟كند ميعذاب باشد، آيا درخواست من و شما، ده را يازده 
خواهم دلم  مطمئن باشيد به خاطرِ دلِ من، چون من دوست دارم، چون من مي

 فرسـتد  عذاب نيست، عذاب نمي ي خنك شود، خداوند عادل به كسي كه شايسته
  . كند ميو عذاب كسي را از آنچه كه سزاوارش هست، بيشتر ن

  فايده است؟ عني چه؟ پس دعا و نفرين براي ديگران بيي
و  شـود  اگر طرف سزاوار آتش باشد، چه من بخواهم و چه نخواهم عـذاب مـي  

كـنم و چـه درخواسـت نكـنم، عـذاب       اگر سزاوار آتش نباشد چه من درخواسـت 
اي آبرومند نزد خدا برايش درخواست عذاب كند، عذابي  حتيّ اگر واسطه. شود ينم

افتـد و   اگر اينچنـين باشـد كـه دعـا و شـفاعت از حيـزّ انتفـاع مـي        . نخواهد ديد
  . شود محض مي ي فايده بي

دعـا معتقـد    ي و بسيار هم به مسـأله  1نگارنده در مورد دعا تأليف مستقليّ دارد
دعـا  بـا  كـه ايـن دو نيـز    ـ نـت   است، ولي نه در مورد دعا و نه شـفاعت و نـه لع  

شـود   يچنين اسـتنباط نم ـ  اصلاً از مجموعه آيات و روايات اين ـارتباط نيستند   بي
  . را بگيرند و قوانين خدا را به هم بزنند »جاي عمل«ند توان مي ها اينكه 

  .دهند شفاعت نمي ي يا اجازه كنند مياگر عمل نداشته باشي شفاعتت ن
هم برايت تبديل بـه لعنـت    شي، دعاي معصوماگر عمل نكني و لايق نبا

  . شود مي
  :است دقتّ كنيد هاي روشن كه همه از زبان معصوم به اين عبارت

  2.كمان است بي عمل مثل تيرانداز بي ي دعاكننده* 
مسـخرگي   درخواست توفيق، بدونِ تلاش لازم، دعـا نيسـت، خـود   * 

   3.است 

                                                                  
 .انتشارات اميركبير ي، عليرضا برازش، مؤسسهصاعد قرآن. 1
 .بلَِا وتَر كَالرَّامي  عملٍ بلَِا  الداعي  ،أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،337حكمت  ،هًْالبلاغ نهج 2.
  اللَّـه   سـأَلَ   مـنْ  و... أَشْياء منَ الاسـتهزاَء   هًْأَشْياء بِغَيرِ سبع هًْسبع، الرِّضَا ،330ص ،1 ، جالفوائد كنز. 3
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دعـا نيســت،   درخواسـت مغفـرت بــدون تصـميم بـه تــرك گنـاه،     * 
   1.كردنِ خداست مسخره

اگر براي معاويه و طلحه و زبير دعـا بكـنم، دعـا و طلـبِ رحمـتم      * 
  .2شود ميتبديل به لعنت 

   3.رسد شفاعت ما به كسي كه نماز را سبك بشمارد نمي* 
  اندازد؟ آيا اين عبارات، دعا و شفاعت را از كارايي مي

 ي و شـفاعت را بـه منزلـه    از آن كارايي موهـوم كـه دعـا را بـه جـاي عمـل      
  . بازي در ذهنمان جا داده است، آري پارتي

، با صلابت تمام ولي كاراييِ دعا و شفاعت با تعريف خود خدا و معصومين
  . استدر جايگاه خود مستقر 

، »رسـد  شفاعت ما به اين دسته نمـي «: فرمايد به صراحت مي امام معصوم
  يعني چه؟
حساب و كتاب و  ي زننده هم تعريف دارد، شفاعت، برشفاعت هست، ولي : يعني

  . عدالت نيست، شفاعت خودش هم جزو حساب و كتاب است
  : فرمايند مي استاد شهيد مطهري

قضا و قدر الهي است، بيرون  ي دعا بيرون از حوزه اند كردهبعضي گمان "
 از حكمت الهي است، در صورتي كه دعا و استجابت دعا نيز جزئي از قضا

  . " 4و قدر الهي است

  .5دعا، خود يكي از اسباب است علّامه طباطبايي ي و به گفته

 
 . لمَ يجتهَِد فَقَد استهَزَأَ بِنَفْسه و  التَّوفيقَ

هـو   و  الـذَّنبِْ   منَ رُمنَ الذَّنبِْ كَمنْ لَا ذَنبْ لَه و الْمستَغْف التَّائب،  النَّبيِ ،223ص ،2 ج ،ورام مجموعهًْ. 1
 . مقيم علَيه كَالْمستهَزِئِ بِرَبه

ترحمـت عليـك و    لـو  -هًْمعاوي يا -لعمري ،أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،98ص 2 ج ،في تفسير القرآن البرهان. 2
 .عليكم و عذابا هًْعليكم و استغفاري لكم إلا لعن ترحميو الزبير ما كان  هًْعلى طلح

 .هًْشَفَاعتَنَا لَنْ تَنَالَ مستخَفّاً بِالصلَا إِنَّ ،الصادق ،310، صعشر هًْالست الأصول. 3
 .دعا ي، گفتار هجدهم دربارهبيست گفتارمرتضي مطهري،  شهيد. 4
 . 56ص ،3، جتفسير الميزانحسين طباطبائي،  محمد. 5
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  :فرمايند انقلاب اسلامي نيز در اين مورد چنين مي ي رهبر فرزانه 

در كنار . علل و اسباب است ي آورنده  دعا مغاير علل و اسباب نيست، جور«
ال نكند كـه اگـر در   كس خي دعا بايد اراده و همت نيز به خرج دهيد، هيچ

خانه بنشينيم و به تلاش و اقدام نپردازيم، حتّي اراده هم نكنيم و فقط بـه  
چنـين چيـزي    !؛ نـه كنـد  مـي آورده  دعا مشغول باشيم، خدا حاجاتمان را بر

پس دعا در كنارِ تلاش و بـا تـلاش اسـت، بعضـاً خيلـي از       ؛امكان ندارد
دعـا كرديـد بـه نتيجـه خواهـد      رسد، اما همين كه  ها به نتيجه نمي تلاش
   1.»رسيد

شـما از خـدا بخواهيـد تـا ايـن وسـايل را جـور        «معناي دعا اين است كه 
گيرنـد،   كدام در جـاي خودشـان قـرار مـي     وقت علل مادي هر آن. »بياورد

  ". 2گونه است دعاي مستجاب اين

  : ايشان ي به گفته

  . "گيردعلل مادي هركدام سرجاي خودش قرار  شود ميدعا باعث "  

هاي نابجا، دعا نيست، دعـا را از   عمل و درخواست دعاهاي بي: پس اگر بگوييم
 ي دربـاره پـرورده   ساخته و شيطان ايم، بلكه مفاهيم موهوم و خود  كارايي نيانداخته

ناصحيح در مورد دعـا، موجـب    ي ايم و باور داريم اين عقيده دعا را پالايش كرده
  . شود ميماندن يك فرد و يا يك جامعه   ترك عمل و عقب

مطالب بيشتر در مورد دعا را در كتـاب قـرآن صـاعد يـا كتـاب دعـا از منظـر        
ام و ايـن اوراق   به تفصـيل آورده  4الاحاديث دعا و يا جامع) العالي ظلّه دام( 3رهبري

  . بيشتر از اين گنجايش ندارد
. شـود  مـي مشـخّص   و اما مفهوم شفاعت نيز با تعبير صريح امـام صـادق  

هـا   كـردن بـراي تنبـل    ها، مدرك جعلي درست لياقت رساندن به بي تقلبّ ،شفاعت
                                                                  

 .28/11/1373مقام معظم رهبري،  سخنراني. 1
 .همان. 2
 .به كوشش عليرضا برازش، انتشارات انقلاب اسلامي ،از منظر رهبر معظمّ انقلاب اسلامي دعا. 3
 .1392، علي رضا برازش، انتشارات اميركبير، الاحاديث دعاجامع . 4
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روابـط منطقـي و بـا حسـاب و      ي شفاعت هم مانند دعا، در همان زنجيره. نيست
  . كتابِ علل و اسباب بايد تعريف شود

در مواردي كـه  . بگيري شما بايد امتحان بدهي، تلاشت را كرده باشي كه نمره 
اي، بـه واسـطه و ميـانجي     مترقبّه، لغزشي داشته و در حد انتظـار ندرخشـيده   غير

، تا اغماضي در حـقّ  كند مي  او از وجاهت و آبروي خودش خرج .شوي متوسل مي
  . شود  شما صورت گيرد و لغزش شما ناديده گرفته

نفـر  ي از يك توان مياينكه اصلاً امتحان ندهي، يا اصلاً درسي نخواني چگونه 
شناسد و با او حشر و نشر دارد درخواست كني، كـاري برايـت    كه استاد را هم مي

باشد، در دستگاه با حساب و كتاب و قانونمند خدا   اگر اينجا هم شدني .دهد انجام
  . نيست شدني 

بايد ببخشند و اگـر نبخشـند، تيـغِ     »ناس«الناّس را خود  شك نداشته باشيد حقّ
نمـاز، لايـق دريافـت شـفاعت      ي شمارنده سبك گويند ميوقتي . برد شفاعت نمي

شويم نيز  يو م ايم حتماً خيلي كارهاي ديگري كه من و شما مرتكب شده1نيست،
شفاعت، نامحدود و خارج از قاعده : پذيري خارج است؛ يعني شفاعت ي از محدوده

  .نيست
  .شفاعت هست و كاربرد هم دارد، ولي تعريف شده

  ؟دهد ميخلود در آتش است، شفاعت نجات  ي شايستهآيا شخصي را كه 
  !هرگز

منفـي باعـث چشـاندنِ     سـفارش آيا شخصي را كه سزاوار عذاب جهنّم نيست، 
  !منفي داريم؟ خير سفارش؟ و آيا اصلاً شود ميعذاب به او 

 گوينـد  مـي فرسـتاده اسـت و    »للعـالمين   رحمهًْ«را به عنوان  خداوند پيامبر
ك فتََرضْـى   « ي آيهقرآن،  ي يهآترين  اميدواركننده . 3اسـت  »2ولَسوف يعطيـك ربـ

                                                                  
 .هًْشَفَاعتَنَا لَنْ تَنَالَ مستخَفّاً بِالصلَا إِنَّ ،الصادق ،310، صعشر هًْالست الأصول. 1
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قدر به تو خـواهيم داد تـا    آن«: كه خداوند به پيامبرش وعده داده است جا آنيعني 
روا داشـته    لطفي است كه خدا در حقّ بنـدگانش  ي درجه، بالاترين »راضي شوي

  چرا؟. است
و تا اوج توانايي و اختيـار از   شود ميبه كم راضي ن »رحمهًْ للعالمين«زيرا پيامبرِ 

ولي يك جاهـايي تيـغِ   . گذارد تا مردم را برهاند آبرو و وجاهتش نزد خدا مايه مي
اصـل عـدالت و حسـاب و كتـاب بـه هـم       بردَ، چون اگر ببرد  شفاعت او هم نمي

  .زند و اين اصلي است كه خدا به هيچ قيمتي به هم نمي خورد يم
  . آن ي زننده هم علل و اسباب است، نه بر ي داخل منظومه شفاعت هم

 »رحمـهًْ للعـالمين  « اين  است و »للعالمين  رحمهًْ« ولي اولاً بدان چون پيامبر
ايشـان، حضـرت    ي امامـت از جملـه آخـرين حلقـه     ي سلسله ي همهبودن را به 

  1.نيز به ارث داده است الأعظم االله بقيهًْ
منفـي   سـفارش بـاش    اين خاندان سراسـر رحمتنـد، مطمـئن   با توجه به اينكه 

  .كنند ينم
  يعني چه؟ 

ي اينكه يكـي دو  گذاشتن برا گذاشتن، از آبرو مايه گرو منفي يعني ريش سفارش
كـن، همـان     اش اضـافه  كن، يكي دو سال بـه مـدت زنـداني    نمره از فلاني كم

وارش هسـت  بـيش از آنچـه كـه سـزا     مقداري كه حقّش هست هم به او ندهيد،
  . كنيد عذابش

  مطلب ي خلاصه
هست، ولي جاي عمـل را   2ترين سلاح دعا هست، خيلي هم كاربرد دارد، برنده

  . گيرد نمي
شفاعت هست، خيلي هم كاربرد دارد ولي همه جا كارساز نيست و اصلاً بـراي  

  . شونده نيست رساندن و نشستن به جاي عملِ شفاعت تقلبّ
                                                                  

 . للْعالَمين د رحمهًًْ م ح م  بِابنه  كذَل  أكُْملُ ... ،الصادق. 296ص ،2  ج ،الوافي. 1
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رحمـهًْ  «كه نزد خدا آبرو و وجاهت دارند، چون  يعني آنان. منفي نداريم سفارش
تركردن مردم به خدا و به رحمت خـدا   از اين امتياز براي نزديك هستند »للعالمين
  . نه بالعكس كنند مياستفاده 

  .شود ميتأثير است و تبديل به لعنت  ها بي لياقت دعا براي بي
براي درگذشتگان و افراد منفي و ظالم و كافر و با اين تفاصيل، لعنت و نفرين  

  اي دارد؟ و چه فايده دهد ميچه معنا  ازدنيارفتهمنافقِ 
كسـي را كـه    ،منفي نداريم و طبـق درخواسـت مـا    سفارشحالا كه فهميديم 

و طبـق درخواسـت مـا كسـي را كـه       كننـد  مـي عذاب نيست عـذاب ن  ي شايسته
، پس لعـن و  كنند ميدريافت پنج واحد عذاب است، شش واحد عذاب ن ي هشايست

  اش چيست؟ نفرين فايده
شان را در يـك يـا چنـد     انديشه ي عصارهشالوده و  اند كردهبزرگان تاريخ سعي 

در آخـرين  كـه   آخرين كلام امـام صـادق  مثل بگنجانند؛   سفارش يا وصيت
ت را بـراي اطرافيـان بـازگو    نامحـدود نبـودن تـأثير شـفاع     ،لحظات عمر مبارك

   1.كند مي
آگـاه دوران معاصـر،    عـالمِ زمـان   ي  نامـه  به وصيت مخواهي ميدر اين مورد نيز 
زيارت  همه اينكنيم، ببينيم آيا اين عالمِ بزرگ از  مراجعه حضرت امام خميني

كه ملائك بر سرِ  كند ميفهمد و اراده  و دعاي شامل لعن و نفرين فقط اين را مي
قبرِ فلان جنايتكار تاريخ بروند و يك يا چند بشكه قيرِ داغِ اضافه بر سـهميه، بـر   

  !سر او بريزند، همين؟
تفكّر اوست چنـين   ي عصارهمهم و تاريخيِ خود كه  ي نامه در وصيت امام

  : فرمايد مي

 ي است، فرياد قهرمانانـه  ل بيتاهآنچه لعن و نفرين بر ستمگران «
  . 2»الابد پيشه در طول تاريخ الي اران ستممددهاست بر سر ملّت
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ها بايد براي امروز مـا و بـراي آينـدگانمان مفيـد      ها و نفرين اين لعنت ترديد بي
و تقبيح و زشـتيِ   ارزه با ظلمست كه مبا اصلي و بزرگش اين ي فايده. فايده باشد

  . دارد ظلم را نزد ما زنده نگه مي
 هرچنـد اميه ببريم،  حتيّ اگر در لعن نامي از بني: كنند ميهم ايشان دوباره ذكر 

، كننـد  مـي را فرامـوش ن  »عليهم  االله لعنهًْ «اميه لفظ  ايشان بلافاصله بعد از نام بني
فريـاد بـر سـر سـتمگران امـروز       اميه، همان لعن و نفرين بر بني: فرمايند ولي مي

  .است

بـا   ـ  علـيهم   االله  لعنهًْ ـ  اميه فرين و فرياد از بيداد بنيد كه لعن و نداني مي"
اند، فرياد بر سر ستمگران جهـان و   كه منقرض و به جهنّم رهسپار شده آن

  ". 1شكن است داشتن اين فرياد ستم هنگ  زنده

شده به قبر فلان و فلان، نـه دردي از خـدا درمـان     هاي قير ذوب ارسال بشكه
نه از امامي كه مورد ظلم آن شخص واقع شـده اسـت نـه از مـا و نـه از       كند مي

  . آيندگان ما
ه بـه خـاطر اعمالشـان      مـا معتقـديم بنـي   : اميه يعني بيان اينكه لعن بر بني اميـ

كـه از  زنـيم   خدايند، از خدا و از رحمت خدا دورند و ما امـروز فريـاد مـي    2مطرود
دهند دوريـم و   مي انجامآنان را كارهاي امروز هاي امروز و از كساني كه   اميه يبن

 هـا  آنم، بـا  دانـي  مـي و خود را با آنان در يك جبهه ن مكني مياظهار تنفّر و براءت 
زنـيم، آب بـه آسيابشـان     ، منافعمان را به منافع آنان گره نميشويم ميپيمان ن هم
  ... ريزيم و  نمي

دادن توليّ و تبريّ  ربط توجهي به زمان حال و اين بي استاد شهيد مطهري
  : گويند ميدانند و چنين  هاي گذشته، خطر بزرگي مي را به شخصيت

ترى است كه يك فرد در گذشته مورد نكوهش و داورى  اين خطر بزرگ"

                                                                  
 .12ص الهي، ـ سياسي ينامهوصيت ،خميني امام. 1
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آن  ي در صـورتى كـه فلسـفه    .زمـان حاضـر   ي قرار بگيرد به منظور تبرئه
ست و اين اصل ا، درست عكس اين قضيه »تولّى و تبرّى«دوستى و نفرت 

  : يعنى

  انجامعه حاضر آن ن است كههاى گذشتگان براى اي تتولاّى شخصي
  است كه براى اين ،را الگوى خود قرار بدهد و تبرىّ از آن فاسقان 

  ضد آن راه را در پيش بگيرد ،حاضر ي جامعه 
  .كند و آن راه را طرد و نفى 

الآن اين به . حاضر ي نه اينكه تبرّاى گذشتگان براى رفع مسئوليت جامعه
بـودن    صورت يك بيمارى در جامعه ما درآمده؛ همـواره سـرگرم گذشـته   

اى هم در زمان حاضر وجود  اگر معاويه كـه  ؛شدن از زمان حاضر براى غافل
. اى در زمان گذشته وجود داشته است داشته باشد تبرئه بشود؛ چون معاويه

 .اين كار درستى نيست

گذشته  ي شناسيم براى اينكه جامعه گذشته مسؤول مىگاهى ما فرد را در 
كنـيم كـه جامعـه را     چنان سـتايش مـى   گاهى فرد را آن .را مسؤول ندانيم

ولى يك بالاترى هم دارد و آن اين است كـه فـردى در   . گيريم نديده مى
ايـن ديگـر   . حاضـر  ي گذشته نكوهش بشود براى رفع مسـؤوليت جامعـه  

حاضر، فـردي   ي نظور رفع مسؤوليت از جامعهاگر به م. مسلّم جنايت است
زمـان معاويـه را    ي مثلاً اگر جامعـه . نكوهش بشود اين گناه در گناه است

ديگـر مـردم    ،رفع مسؤوليت كنيم به خاطر معاويه كه چون معاويه بد بوده
اگر مردم هيچ تقصـيرى نداشـتند معاويـه    . تقصيرى ندارند، اين غلط است

ي جـانى   از آن بدتر اين است كه ما مثلاً معاويه. دتوانست معاويه باش نمى
زمان خودش را در نظر بگيريم و بگوييم ما امروز ديگر تقصـيرى نـداريم،   

  . كند معاويه هزار و دويست سال پيش را خدا لعنت 

  كنيم ما خيال مى. اين همان مصيبتى است كه گرفتار آن هستيم
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  .1»ر امروز ما تقصيرى نداريمهاى صدر اول را لعنت كرديم ديگ اگر ملعون 
احياء روح مبارزه به اين است كه مظـاهر ظلـم و كفـر همـواره در برابـر      «

تلقـين   ها آنلعن و نفرين شود و آرزوى قطع و قمع  ها آنفرض شود و به 
  .2»گردد

  : فرمايند نيز مي) دام ظلّه العالي( رهبر معظّم انقلاب اسلامي

ارشـاد   ي از انقـلاب در ايـن حسـينيه   ها قبل  مرحوم شهيد مطهرى سال"
 ـ  بدانيد شـمر، امـروز   ـ  قريب به اين مضمون ـ  و اللهّ: كشيد كه فرياد مى

واقـع  . اوسـت  ـ  آورد را مى) صهيونيست( وزيرِ آن روز اسرائيل اسم نخست
 ي كنـيم، بـراى اينكـه ريشـه     ما شمر را لعنت مـى . قضيه هم همين است

االله را لعنت  دنيا بكَنيم؛ ما يزيد و عبيدكردن را در  شمرشدن و شمرى عمل
كنيم، براى اينكه با حاكميت طاغوت، حاكميت يزيدى، حاكميت عيش  مى

حسـين بـن علـى    . مقابله كنـيم  ،و نوش، حاكميت ظلمِ به مؤمنين در دنيا
هـاى اسـلامى و    شهاى عليـه ارز  قيامش براى اين بود كه بينى حاكميت

كنـد؛ و همـين كـار را هـم امـام       بمالد و نـابود انسانى و الهى را به خاك 
مجالس ما؛ مجالس حسينى، يعنى مجـالس   .با قيام خود كرد حسين

زيادهاى  ضد ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و يزيدها و ابن
اين اسـتمرار مـاجراى امـام    . معنايش اين است .زمان موجود، زمان حاضر

كنند؛ در  شما ببينيد چه مى. امروز دنيا پر از ظلم و جور است .حسين است
كنند، در كشـورهاى گونـاگون چـه     كنند، در عراق چه مى فلسطين چه مى

هـاى   كنند، بـا ثـروت   كنند، با فقرا چه مى هاى دنيا چه مى كنند، با ملّت مى
شـامل   ابعاد عظيم حركت حسين بن على. كنند ملّى كشورها چه مى

نه فقط براى شيعه، نه  امام حسين. شود ن ميدان وسيع مىاي ي همه
  ". 3، بلكه براى احرار عالم درس داردها انفقط براى مسلم
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دينِ ظلـم  «يد در زيارات داراي لعن و نفرين بـراي   ا آيا دقتّ كرده لعنـت   »ممهـ
  يعني چه؟ »ممهد«د داني ميفرستيم،  يم

ــد« همــه«يعنــي  »م ــاده«، »كــن صــاف جــاّده«، »ســاز زمين ــده آم ــه ي كنن ، »زمين
  . »مقدمات ي هآورند فراهم«

 .امتي سوار شـود  ي در هر زماني، هيچ ظالمي به تنهايي نتوانسته است برگُرده
ايـن ظـالم فـراهم     ي و گروهي زمينه را براي سـلطه  اند كردهگروهي او را ياري 

  . اند آورده
  : فرمايند مياستاد مطهري به صراحت 

  ."ست معاويه باشدتوان مياگر مردم هيچ تقصيري نداشتند معاويه ن"

نَ «: مگـويي  مـي وقتي خطاب به سالار شهيدان كربلا  ه   لَعـ دينَ   اللَّـ م    المْمهـ لهَـ
خـوردن   شكست ي كند آنان را كه زمينه و مقدمه خدا لعنت  » باِلتَّمكينِ منْ قتاَلكُم

  . كردند  همو به قتل رسيدن شما را فرا
ي مدينه و كوفه ها انعذاب به قبرست ي آيا بايد منظورمان اين باشد كه ملائكه

ــاهي   ــا كوت ــد و تمــام كســاني را كــه ب ــا   و شــام برون ــا ترسشــان، ب هايشــان، ب
دوسـتانِ فريبكـار    دنيـا  ي امامان برحقّ را تضعيف و جبهه ي شان جبهه يدوست دنيا
ه را فـراهم آوردنـد،     كارآمـدنِ بنـي   روي ي ، يا زمينـه كردند اميه را تقويت بني اميـ
يك شناسايي كرده و همه را با چند بشكه قير داغِ اضافه، يا چنـد گروهـان    به يك

كنـد   اگر هم خدا به حرفمـان گـوش   ؟كنند  مار و عقرب افزون بر سهميه ميهمان
  اي دارد؟ چه فايده

 هـا  شريعتيو ها  ، مطهريها اي ها، خامنه يا بايد با الهام از بصيرت بالاي خميني
بـا درس از  . از اين عقايد براي امروزمان و براي فرداي فرزندانمان درس بگيـريم 

مفهومي استنباط كنيم كه براي امروز  » المْمهدينَ  اللَّه  لَعنَ«اين افراد با بصيرت از 
  .خود و فرداي فرزندانمان درس عملي باشد

 ي جبهه ي همه، امروز هم، »1أَرضٍ كَرْبلا يومٍ عاشُورا كُلُّ كُلُّ«م گويي ميمگر ن
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آرايـي كـرده، امـروز هـم      اسـلام و ايمـان صـف    ي جبهـه  ي همـه كفر در مقابل 
  . امروز مشخّصند ي اميه و اينجا هم كربلاست، يزيد امروز و بني عاشوراست

پراكنـي، بـا    ساز پيروزي دشـمن، كسـي اسـت كـه بـا شـايعه       يا زمينه »ممهد«
كردن دلِ مؤمنان، با يك سنت خريد غير ضـروري و واريزكـردن پـول بـه      يخال

حـق، يـك    ي شـدن جبهـه   تـوان  كـاري و كـم   دشمن، با يك ساعت كم ي خزانه
و صـدها   هـا  ايـن  ي همـه ، كند ميكفر را بيشتر  ي ميليونيم شانسِ پيروزي جبهه

  . امروز است »ممهد«مثال ديگر 
  :فرمايند اسلامي ميرهبر انقلاب 

؛ »امير المؤمنين  قتلهًْ  اللهّم العن«: اين جمله بود 1در دعاها و اذكار ديشب"
در . قاتلان امير المؤمنين را لعنت كـن، از رحمـت خـودت دور كـن     ،خدايا

مسجد كوفه، يك نفر كه بيشتر بر فرق مبارك حضرت شمشـير نـزد؛ امـا    
هايى است كه انسـان   همان درس ببينيد، اين هم يكى از! گويد قاتلان مى

لازم نيست كه انسان، خودش مباشـرتاً در حادثـه حضـور    . گيرد از دعا مى
ت  . داشته باشد تا حادثه به او منسوب شود از آن روزى كه غوغاى حكميـ
ى سـر  هـا  آنظاهرپرست، بـه قـر   ي در جنگ صفيّن به راه افتاد، يك عده

كردنـد و حـق را     قدر اين فريب خودشان را غليظ خوردند و اين  نيزه فريب
كردند به انسان والامقامى مثل على فشار  به جانب خود دانستند كه جرأت

از آن روز، كسانى  .او را وادار به قبول حكميت كنندبياورند و زور بگويند و 
يى كـه  هـا  آناند؛ تـا   اميرالمؤمنين ي كه در آن قضيه فعال بودند، جزوِ قتله

يى كـه بـه دنبـال    ها آنكردند؛ تا   كمك يى كهها آنقدرش را ندانستند؛ تا 
رسـاندن ايـن انسـان     شان در به شـهادت  ها يا اغراض شخصى راني شهوت

  ". 2!ها آن ي همهلعنت خدا بر . كردند بزرگ تاريخ، همراهى

  . »آورند پيروزي كفر بر ايمان را فراهم مي ي كند كساني را كه زمينه خدا لعنت «
كفـر مثـل    ي ايمـان و انتقـال آن بـه جبهـه     ي اختلاس و سرقت اموال جبهه
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و پيوستنش بـه لشـكر    مجتبي لشكر امام حسن  شدن خيانت فرمانده هخريد
  . معاويه است

در بـه قتـل    خائنِ لشكر امـام حسـن مجتبـي    ي مطمئناًّ نقش آن فرمانده
زياد و عمرسعد بيشـتر اسـت كـه كمتـر      در كربلا، از ابن حسين رسيدن امام

  . نيست
، يعنـي لعنـت و نفـرين بـر     سازان قتل امام حسين لعنت و نفرين بر زمينه

يزيـديان بـر حسـينيان     ي كساني كه از آغاز تاريخ تا به امروز زمينه را براي غلبه
  . كنند ميفراهم كرده و 

در آن گـروه نيسـتم، مـن بـا اينـان      ه مـن  لعنت يعني اينك ـ ،با اين توضيحات
هـا، يعنـي    هـا و ايـن نفـرين    ايـن لعنـت   ي بـاره  پيمان نيسـتم و تكـرار هـزار    مه

كفـر و ايمـان و آمـوزش بـه خـود و       ي دائمي جبهه ي داشتن اين مبارزه نگه زنده
، حـداقلّ آب  دكني ميخودي را تقويت ن ي فرزندانمان و اهل مجلس كه اگر جبهه

  . به آسياب دشمن نريزيد



  



  نهم فصل
  بدي، خوبي و خيرخواهي است پاسخ 

حبان خرد، بـدي را بـا خـوبي پاسـخ     صا«: كند ميقرآن كريم به صراحت بيان 
كساني كه بدي را با خوبي به «: فرمايد ديگري مي ي آيهچنين در  و هم »1دهند يم

ديگـري نيـز خداونـد     ي آيـه هرچنـد در   .»2دهـيم  يدو بار پاداش م ـ پاسخ بدهند
پـاداش   »برابر بودن دو«اولاًّ  ؛3»پاسخ بدي، بدي است، به همان اندازه«: فرمايد مي

مقابله به مثل و پاسخ بدي «، فضيلتي است نسبت به »دادن بدي را با خوبي پاسخ«
اگـر  : يعني كنند مي گونه رفتار ايناشاره به اينكه صاحبان خرد  همچنين ؛»با بدي

 ـ مـي صاحبان خرد قرار ن ي چنين نكنيد، در رده شما اين پاسـخ  « ي مقايسـه . دگيري
را بـه  ار و تفاوت فاحش اين دو رفت ـ »پاسخ بدي با بدي«در مقابل  »بدي با خوبي
 خدا و پيامبر :گذاريم؛ ولي در اين فصل درپيِ آنيم كه بگوييم يفصل بعد وام

پاسـخ  «: كننـد  به ما اعـلان  اند كرده در جملات بسيار زيادي تلاش و امامان
. كه پاسخ بـدي را بـا خـوبي بـدهيم     اند كرده تشويقنيز و ما را  »بدي خوبي است

كه  آنان «و نيز آيه  »دهند خوبي پاسخ ميصاحبان خرد، بدي را با « ي آيهصراحت 
ولي در مورد . كند مي، كفايت »گيرند بار پاداش مي بدي را با خوبي پاسخ دهند دو

و دو آيه و حديث استخراج كرديم كـه   بيست  »ئهساا«يا  »بدي«همين لفظ صريح 
 »احسـان «يـا   »حسـنه «آن در مقابـل   استدر هجده مورد به ما فرمان داده شده 
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بازگردانـدن بـا فضـل و    «، يك مورد »عفو«، يك مورد »بخشش«يك مورد  .مكني
كردن در قاموس قرآن و روايـات فقـط در    البتّه بدي. »صبر«و يك مورد  »فضيلت

و چهار تعبير براي صدور فعل بـد و ناپسـند     بيست. شود ميخلاصه ن »اساءهًْ«لفظ 
، در كـه گيـريم   مـي چنين نتيجه  روايات شناسايي شد، با يك تفحصدر قرآن و 

هاي مختلف پاسخ در مقابل بدي را با تعـابيري   اين آيات و روايات، شكل ي همه
را  »بد«صفات و اعمال  اگر. كنند ميپيشنهاد  »خيرخواهي«متنّوع ولي با محوريت 

ت، جنايـت، فحـش،    «: ماننداول، تعابيري  ي در دسته. بندي كنيم دسته بدي، اذيـ
: و در گـروه دوم تعـابيري شـامل    »ستم، شيطنت، دشمني و سركشي شرّ؛ ظلم و

كـردن،   محـروم «: مثلو در دسته سوم اعمالي  »فهمي، گمراهي گناه، ناداني، كم«
: چهـارم  ي ؛ و در دسـته »رابطه، ممانعـت از رسـيدنِ خيـر    گرداندن، قهر، قطع روي

و حـديث مـورد    ي آيـه  صد و انـد  يك ي همهدر . گيرد ميقرار  »دورويي و غيبت«
ــه ــا مراجع ــارگروه،   ي م ــر چه ــخِ ه ــواهي،   «، پاس ــي، خيرخ ــه نيك ــفارش ب س

بود  »بودن، رحمت، عفو، گذشت، دعا، بخشش خوشبختي بودن، طالبِ هدايت طالب
فـوق   ي هـاي چهارگانـه   صد و اندي آيه وحـديث را در دسـته   تمامي يك. و بس

لايه  لِ پاك غبارروب، لايهصد بار كشيدنِ دستما م تا شايد با يكنويس يبرايتان م
بودن دلِ مهربانتان برطـرف   غبارهاي تنفّر، خودبيني، محدودكردنِ محبت و تنگ

، دلِ پاك، عرش »1 قلَبْ المْؤمْنِ عرْش الرَّحمن«شود و دلْ آن شود كه بوده است 
چيـز بيـرون از آن قـرار     هيچ كه گير پروردگار رحمان است؛ وسيع، گسترده و همه

عرش «: ، فرمود»عرش االله«: ، نفرمود»عرش الجبار«: دقتّ كنيد؛ نفرمود. گيرد ينم
م دو نـوع  خداوند ه ـ: برفرض كه نفس شما دنبال بهانه بگردد و بگويد. »الرحّمان

به حديث دقتّ كن؛ امام  ،عزيز من ؛رحمت رحيمي و رحمت رحماني: رحمت دارد
اگر دل  ،يعني تو، اي مؤمن. يعني همان رحمت فراگيرتر »عرش الرحّمان«: فرمود

، عرش خداي رحمان؛ جايگـاهي بـراي صـدور    شود ميعرش دلت را جلا بدهي، 
رسـد؛   يم ـكه رحمت رحماني خدا به آنان  آنان ي همههاي رحماني به سوي  اشعه
  .»مخلوقات ي همه«: يعني

                                                                  
 .39ص ،55ج بحارالأنوار،. 1



  187   ...پاسخ بدي، خوبي و خيرخواهي

كردن و غيبت، جز خوبي  اگر پاسخ اذيت و شرّ و بدي و گناه و جنايت و محروم
. كه صد البتّه نبايد جز خوبي باشـد  كنند ميبدي نما پاسخ ديگراني كه به . نيست

 ي شما را به مطالعـه . نيكي باشد و نيكيبايد ، فقط شود ميصادر ما يعني آنچه از 
با اينكه  كنم ميخوانم و درخواست  فراميگروه احاديث متعدد اين بخش در چهار 

 »پاسخ بـدي خـوبي اسـت   « ي آيات و روايات، يك جمله ي همهمفهوم  ي عصاره
، هر يك مانند ظرف آب پاكي است كه يد، ولي همه را يك به يك بخوانباشد مي
و دلِ  شـويد  ميهاي مانعِ محبت عام را  اي از گرد و غبار و گل و لاي و پرده لايه
  .كند ميتر  نزديك است نزديك و »عرش رحمان«اش كه  را به جايگاه حقيقي ما

  خوبي است »ظلم و بدي، فحش اذيت،«پاسخ : اول گروه

  و جسارت كافران و مشركان اذيتهدايت در مقابل  درخواستو  دعا
: فرمـود  ، امـام »تو داراي خلُق عظيم هسـتي « ي شريفه ي آيهدرتفسير  ـ1
و  داشـت  مـي بر دعـا آزردند، آن حضرت دست بـه   را مي پيامبر كافرانگاه هر
 .1كنند ميدانند چه  خدايا اينان را به من ببخش نمي: فرمود يم

آلـوده بـر سـر مبـارك آن      ي ابوجهل و انداختن شـكمبه  جسارتبه هنگام  ـ2
بودن براي هلاكـت قـوم    فرمان به عذاب و اعلان گوش ي و آمدن فرشته حضرت

اينـان را   ،ام نه عذاب؛ خدايا من براي رحمت مبعوث شده: فرمود كافر، پيامبر
  . 2كنند ميدانند چه  نمي ها اين، هدايت كن

ــون    ــت را زب ــيس حلم ــد بلق  اي دو ص
ــم لا يعلمـــون  كـــه اهـــد قـــومي انهـ

)مولوي(   
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  در مقابل بدي  خوبي
 نيكـي را بـا   بـدي كه صـبركردند و   خاطر آن  گيرند، به آنان دوبار پاداش مي ـ1

 . 1پاسخ گفتند

 نيكـي  بـا  ،كـرده   بـدي آنان  بهكسي را كه  بديِ: يعني نيكي با بدي كردن دفع ـ2
 .2دنگوي پاسخ

 . 3ده است پاسخ بهترو  زيباتررا با روشي كه  بدي ـ3

 .4دهند پاسخ مي خوبيرا با  بديصاحبان خرد آنانند كه  ـ4

، و نمـاز را  كننـد  مـي پروردگارشان شكيبايي ) پاك( خاطر ذات كه به ها آنو  ـ5
؛ كنند ميايم، در پنهان و آشكار، انفاق  روزي داده ها آندارند، و از آنچه به  برپا مي

 5ستها آنبرند؛ پايان نيك سراي ديگر، از آنِ  از ميان مي حسناترا با  سيئاّتو 

شمشـير از پـا    ي را بـا ضـربه   اميرالمـؤمنين  »االله عليه  لعنهًْ«ملجم  ابن ـ6
پاسـخ   نيكـي ا بـا  ر اش بـدي او را طعام و آب داده و : درآورد ولي حضرتش فرمود

 . 6دهيد

 .7دهي مي نيكوكاررا پاداشي بده كه به  بدكار ـ7

كـه بـه تـو     بـه آن «نعمتي را كه خدا به تو داده چنين قرار ده كه  ي شكرانه ـ8
 .8»كني نيكي كند مي بدي

 .9كن خوبي كند مي بديبه كسي كه به تو  ـ9
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قُ   أَطعْموه:   ، فَضَرَبه ابنُ ملجْمٍ لَعنَه اللَّه فَقَالالصادق ،31ص ،نوادرالراوندي. 6 نُوا    وهو اسـ و أَحسـ

تَهاءإِس . 
 . الْمحسن بِثَوابِ ء الْمسي ازجرِ ،177 ي خطبه، البلاغهًْ نهج. 7
 . منْ أَساء إِلَيك  إِلىَ  الْإِحسانَ  جزَاء النِّعمهًِْ علَيك  اجعلْ ،436ص، غررالحكم. 8
 . إِلَيك أَساء منْ إِلىَ تحُسنُ. 178ص 11ج مستدرك الوسائل،. 9
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 . 1دهند پاسخ مي خوبيرا با  بديخدايا ما را از كساني قرار ده كه  ـ10  

 نيكـي ديـدي آن را بـا    بـدي اگـر  : ... تواضع داراي درجاتي است، از جمله ـ11
 . 2پاسخ دهي

) ذكـر شـده از دعـاي مكـارم الاخـلاق      ي فقـره ( محورِ اين بخش از دعا، ـ12
بردن اسـت و بـه كـار    خـوبي بـا   بـدي درخواست توفيق و آمادگي براي ردكردن 

 ي درجـه تـرين   اين عمـل قطعـاً و كـاملاً شـريف     .بخشش و لطف به جاي انتقام
 . 3اخلاق پسنديده است

بـه  ... به نقل از پروردگارش به اجراي ايـن صـفات فرمـان داد    پيامبر ـ13
هر چه پيامبر « ي شريفه ي آيهكنيد، و بر مبناي  نيكيكرده  بديكسي كه به شما 

دسـتور داريـم كـه از     مـا  »ندهيد انجامآورد بپذيريد و از هر چه شما را نهي كرد، 
 .4پيامبر پيروي كنيم

به كسي كـه  ... د بهترينِ مخلوقات خدا را به شما بشناسانم؟خواهي ميآيا ن ـ14
 .5كنند مي نيكيكرده،  بديبه ايشان 

د از دوستان و برگزيدگان خدا باشيد، به كسي كـه بـه شـما    خواهي مياگر  ـ15
 . 6كنيد نيكي كرده، بدي

يكي از شمشيرهاي پيـامبر چنـين    ي در قبضه: چنين فرمود كه علي ـ16
 . 7»كنيد نيكي كند مي بديبه كسي كه به شما «: اي يافته است جمله

                                                                  
 .السيئَهًْ بِالحْسنَهًْ يدرؤُنَ... الَّذين منَ اجعلْني اللَّهم. 166ص 94ج بحارالأنوار،. 1
ؤتَْى  ما مثْلَ إِلَّا أَحد إِلَى يأتْي أنَْ يحب لاَ ...منْها درجات التَّواضُع ،124ص 2ج، الكافي .2 ه  يـ يئَهًْ  رأىَ إنِْ إِليَـ  سـ

 .باِلْحسنَهًْ درأَها
 ـ دارم و ،334ص ،3 ج ،سيد الساجدين هًْصحيف شرحالسالكين في  رياض. 3 ـفَا الْذَه  لِص ـع   ـطَ  ىلَ  ـإالْ  بِلَ ستعداد 
لمالْ هًِْلَقابالْبِ هًِْإساءسانِإح و نْإالْ دالِإبعامِإنْالْبِ قامِت و هرَأشْ وف  لاقِأخْالْ مِكارِم لاقِإطْى الْلَع. 

نْ    خصالِيأْمرهُ بِهذه الْ ربه  حاكياً عنْ  ،النَّبيِ ،159ص ،هًْالشريع مصباح. 4 ف عمـ قاَلَ صلْ منْ قَطعَك و اعـ
لَّ  و ـ   ظَلمَك و أَعط منْ حرَمك و أَحسنْ إِلَى منْ أَساء إِليَك  تـاكمُ مـا آ  و ـ  قدَ أُمرنْاَ بمِتاَبعته لقَولِ اللَّه عزَّ و جـ

 .و ما نَهاكمُ عنْه فاَنتَْهوا هالرَّسولُ فَخذُُو
 . إِليَك أَساء منْ إِلَى الْإِحسانُ ...و الدنيْا خَلاَئقِ بِخيَرِ أُخبِْرُكمُ لاَ أَ  ،النَّبيِ ،107ص ،2ج، الكافي .5
 . إِليَكمُ أَساء منْ إِلَى فأََحسنُوا اللَّه أصَفياء و اللَّه أَحباء تَكُونُوا أنَْ أرَدتمُ إنِْ ،502ص ،العقول تحف. 6
يف  قاَئمهًْ في وجد أنََّه  علي فذََكَرَ ،الباقر ،177ص ،4ج ،الفقيه. 7 نْ  سـ نْ  ...مـ نْ  إِلـَى  أَحسـ اء  مـ  أَسـ

 . إِليَك
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را  بـدي شوم كه ببينم  زده و خوشحال مي از اين صفت آدمي بسيار شگفت ـ17
 .1دهد ميپاسخ  نيكيبا 

 . 2كرده حقي بر گردنت دارد و آن اينكه او را عفو كني بديكه به تو  آن ـ18

 . 3كرده رو كنيد بديبه كسي كه به شما  فضيلت و لطفبا  ـ19

اهـلِ فضـل و   «: گوينـد  مـي ، كيسـتيد؟  گوينـد  مـي در قيامت به گروهـي   ـ20
كه بـه مـا    گاه آن: گويند ميفضيلت شما در چيست؟  گويند مي ها آن، به »فضيلت

  . 4بخشيديمشد،  بدي
ــام نكـــو بـــرده   انـــد بزرگـــان كـــه نـ

 انــد كــردهجــاي بــدي نيكــويي    هبــ
 )ملك الشعراي بهار(                       

  در مقابل اذيت ايت،دعا، درخواست هد رحمت،
مشـركينِ مكـّه و پيشـنهاد     آزار و اذيـت در مقابل  پيامبر گرامي اسلام ـ1 

مـن  «: مسلمانان براي نفرين و تقاضاي هلاكت قوم كافر و مشرك چنين فرمـود 
 ،خـدايا «: و رو به خدا كرد و چنين درخواست كرد »ام براي رحمت برانگيخته شده

  . »5كن هدايت، آنان را آگاه نيستند ـ دهند مرا آزار مي كه ـقوم اين 
هيچ يـك از كـافران را بـر روي    «: طور كه گفت همان اگر دعاي نوح ـ2

بـه   ،مستجاب شد و از آنان كسـي جـز مؤمنـان بـاقي نمانـد      »!زمين باقي مگذار
كـه   گـاه  آن. درخواستي مانند آن داده شـده اسـت   ي نيز اجازه حضرت محمد

                                                                  
و   حرمَـه   مـنْ   و يعطـي   قطََعه  منْ  و يصلَ  ظلََمه  يعفُو عمنْ  أَنْ  الرَّجلِ  منَ  يعجِبني ،245ص، غررالحكم. 1

 .  الْإِساءهًَْ بِالْإِحسان  يقَابِلَ
 . عنْه تَعفُو أَنْ أَساءك منْ حقُّ ،السجاد ،625ص ،2ج ،الفقيه. 2
 . مكُلَ اءس  نْم  علىَ  عودوا بِالْفَضْلِ ،14ص ،الزهد. 3
نَاس منَ النَّـاسِ فَيقَـالُ    فَيقُوم  الْفَضْلِ  أهَلُ ،103ص ،2 ج) القديمهًْ ـ ط( ،هًْالأئم هًْفي معرف هًْالغم كشف. 4

قَالُوا قَبلَ الحْسابِ قَالُوا نَعم قَالُوا و  هًْفَيقُولُونَ إِلىَ أيَنَ فَيقُولُونَ إِلىَ الجْنَّ هًْفَتلََقَّاهم الْملَائكَ هًْانطْلَقُوا إِلىَ الجْنَّ
ا و إذِاَ إذِاَ ظلُمنَـا صـبرْنَ   وعلَينَـا حلُمنَـا    لَقَالُوا كُنَّا إذِاَ جهِ لُكمُأَنْتمُ قَالُوا أهَلُ الْفَضْلِ قَالُوا و ما كَانَ فَضْ منْ
  .ء إِلَينَا غَفَرْنَا أُسي

كلَُّما آذَاه الْكُفَّـار مـنْ قَومـه قَـالَ      أَنَّ النَّبيِ   خلُُقٍ عظيمٍ  في تَفْسيرِ إِنَّك لَعلى ،308ص ،الحق نهج. 5
مي  اللَّهمقَورْ لاغْف  مون  إِنَّهلَمعلَا ي. 
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هـا را بـه سـوي او فرسـتاد و بـه او دسـتور داد كـه بـراي          كوه ي خداوند فرشته
د  فرمان محمدنابودكردنِ قوم   اذيـت در مقابـل   بردارِ او باشد، ولي محمـ

آنـان را   هـدايت از خداونـد   ،اختيـار كـرد و بـا گريـه و زاري و تضـرّع      صبرآنان 
  .1كرددرخواست 

پذيرفت و در راه خـدا شـكيبايي    نيز عذر قوم خود را مي حضرت محمد ـ3
او سـنگ زدنـد و نيـز     كردنـد و راندنـد و بـه     هنگامي كه او را تكذيب .ورزيد مي

كه ابوجهل زهدان گوسـفند را بـر سـر او كشـيد، خداونـد بـه جاجائيـل         هنگامي
. بـاش  ها را بشكاف و برو در خدمت محمد ها وحي كرد كه كوه كوه ي هفرشت

خداوند مرا مأمور كرده اسـت كـه   : رسيد و گفت جاجائيل خدمت پيامبر اكرم
فرود آورم و بـا   ها آنها را بر سر  دهي كوه ياگر اجازه م. كنم  دستور تو را اطاعت

 ،خـدايا . ام برانگيختـه شـده   رحمـت من بـراي  : حضرت فرمود. كنم  آن هلاكشان
جـاي عـذاب    بـه  ،، پرودگـارا كننـد  ميرا  ها جسارتشان اين  به خاطر ناداني ها اين

  2.كن هدايتشان

  فحش در مقابل سلام
  . 3ده سلامشداد،  فحشاي پسر جندب، اگر كسي تو را 

  در مقابل بدگويي دعا
يكـي از پسـرعموهايت   : آمـد و عـرض كـرد    مردي خدمت امـام صـادق  

به زبانش آمـد   فحشيزد، هر حرف زشت و  ميهاي ناشايستي  حرفشما  ي درباره

                                                                  
بِما قَالَ لا تَذَر علىَ الأَْرضِ منَ الْكافريِنَ  هًْالدعو هًْإِجاب إِنْ أُوتي نُوح و. 250ص ،17ج بحارالأنوار،. 1

قَ مبي َاراً فلَميدمْنه ياقأُ هًْب ينَ فَقَدنْؤمإِلَّا الْميوت  دمحم  الِ والجِْب َلكم ينَ أَنْزَلَ اللَّهح ثلَْهم هترَ بطَِاعَأم
  .هًْالهِْدايفيما يأمْرُه بِه منْ إهِلَاك قَومه فَاخْتَار الصبرَ علىَ أذَاَهم و الابتهالَ في الدعاء لهَم بِ

صبرَ في ذاَت اللَّه و أعَذَر قَومه إذِْ كُـذِّب و شُـرِّد و    النَّبيِ  و ، النَّبيِ ،404ص ،16ج بحارالأنوار،. 2
إِلىَ جاجائيلَ ملكَ الجِْبالِ أَنْ شُـقَّ الجِْبـالَ و انْتَـه     هفأََوحى اللَّ هًْحصب بِالحْصى و علَاه أَبو جهلٍ بِسلىَ شَا

 دمحرِ مَإِلىَ أم َفَق بِالطَّفأََتَاه َلك رْتُأم قَد هًْالَ لَهـا    اعِبه مُلَكْتهَالَ فَـأهالجِْب ِهملَيع ْقتأَطْب رْتَفَإِنْ أم
ر ْثتعا بهًْقَالَ إِنَّممون حلَمعلَا ي مي فَإِنَّهمقَو داه.  

 .سبك منْ علىَ سلِّم... جنْدبٍ ابنَ يا، الصادق ،11ص ،9ج مستدرك الوسائل،. 3
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آبـي بيـاور تـا وضـو     : فرمـود  تكارشخدمبه  امام صادق. در مورد شما گفت
سپس دو . كند او را نفرين خواهد مي: ، وضو گرفت و داخل شد، با خود گفتمبگيرم

تر  و تو از من بخشنده پروردگارا، من از حقّم گذشتم: ودركعت نماز خواند، بعد فرم
سپس گريه . و بزرگوارتري، او را به من ببخش و مؤاخذه نكن و از گناهش درگذر

  . 1خويش ادامه داد، به حدي كه من از اين جريان در شگفت شدم دعاي كرد و به

  در مقابل ظلم  گذشت
... از جملـه . افزايـد  آن جز خير نمـي  ي سه صفت است كه خداوند به دارنده ـ1

 . 2كرده است ظلمدر مقابل كسي كه به او  گذشت

 گذشـت ... از جملـه . افزايد سه صفت است كه جز بر عزّت فرد مسلمان نمي ـ2
 .3كرده است ظلمدر مقابل كسي كه به او 

و او را  بگـذري كـرده   ظلمها آن است كه از كسي كه به تو  برترين فضيلت ـ3
 .4ببخشي

  . 5گذرد درميكرد او  ظلماگر كسي به او ... از صفات عاقل اين است كه ـ4

  در مقابل ظلم عفو
 .6بخشد ميكرده ظلم كسي را كه به او ... از صفات مؤمن اين است كه ـ1

كسي را كه : ... به نقل از خداوند به داشتن اين صفات فرمان داد پيامبر ـ2

                                                                  
فَقَالَ إِنَّ فلُاَنـاً ابـنَ عمـك     أَتىَ رجلٌ أَبا عبد اللَّه ،الصادق ،396ص ،6ج مستدرك الوسائل،. 1

 ـ أَبا عبد اللَّهفيك فَقَالَ  هإِلَّا قَالَ هًْو الشَّتيم هًْالْوقيع منَذكََرَك فَما تَرَك شَيئاً  ِاريْلجهًْل    ضُـوءـي بِوينائْت
ركْعتَينِ فَقَالَ يا رب هو حقِّي قَد وهبتُه لَه و أَنْـت أَجـود    صلَّىفَتَوضَّأَ و دخَلَ فَقلُتْ في نَفْسي يدعو علَيه فَ
  . ثمُ رقَّ فلَمَ يزَلْ يدعو فجَعلتْ أَتَعجب يِسهمنِّي و أكَْرَم فهَبه لي و لَا تُؤاَخذْه بيِ و لَا تُقَا

الصـفحْ  : لَا يزيِد اللَّه منْ فَعلهَـنَّ إِلَّـا خَيـراً     ثلََاثٌ ،213ص ،234) دار الحديث ـط  ( ،عشر هًْالأصول الست. 2
  . عمنْ ظلََمه

 . ا يزيِد اللَّه بهِِنَّ الْمرْء الْمسلم إِلَّا عزاًّ الصفحْ عمنْ ظلََمهلَ  ثلََاثٌ ،109ص ،2 ج) هًْالإسلامي ـط ( ،الكافي .3
 ـطَقَ نْم لَصتَ أنْ لِضائفَالْ  لُضَأفْ ،232ص ،هًْنهج الفصاح. 4 عك تُ وـع  طـ ى  نْم ـرَح  مك ـتَ و  فَصح ـع  نْم 
  . كملَظَ
  . يتجَاوز عمنْ ظلََمه ... الْعاقل هًْصفَ النَّبيِ ،129ص ،1ج بحارالأنوار،. 5
 . ظلََمه عمنْ يعفُو ...فيها المؤمنين ،851ص ،سليم كتاب. 6



  193   ...پاسخ بدي، خوبي و خيرخواهي

 .1كن عفو كند مي ظلمبه تو 

كن، كه اگر چنين كني، ازجانب پروردگـار   عفوكرده  ظلمكسي را كه به تو  ـ3
 .2پشتيباني خواهي شد

كسي ... كنم؟ د شما را به بهترين اخلاقِ دنيا و آخرت راهنماييخواهي ميآيا ن ـ4
 . 3كنيد عفو كند مي ظلمبه شما  را كه

: ... دنيا و آخرت است؛ از جملـه  ي سه صفت است كه از اخلاقيات پسنديده ـ5
 . 4كني عفوكرده  ظلمكسي را كه را كه به تو 

 ظلـم د از دوستان و برگزيدگان خدا باشيد كسي را كه به شما خواهي مياگر  ـ6
 . 5ببخشيدكرده 

... بيـنم  كـه مـي   كنـد  ميزده  اين صفت آدمي مرا بسيار خوشحال و شگفت ـ7
 . 6بخشد ميكرده  ظلمكسي را كه به او 

گيـرد و   سه صفت است كه اگر در كسي باشد، خداوند حسابش را آسان مي ـ8
؛ از كنـد  مـي و با رحمتش او را وارد بهشـت   كند ميبا لطف به حساب او رسيدگي 

  . 7كني عفوكرده  ظلمه تو كسي را كه ب: ... جمله

  آمده جنگ درخواست هدايت در مقابل دشمن به و دعا
خـدايا  : كنـد  مـي در هنگامه صـفيّن بـراي لشـكر شـام چنـين دعـا        علي

هدايتشان كن تا از گمراهي خارج شوند، خدايا كمكشـان كـن نادانشـان حـقّ را     
  .8گمراهي و دشمني بشويد بشناسد و دست از

                                                                  
  .ظلََمك عمنْ اعف... الخْصال بهِذه يأمْرُه ربه عنْ حاكياً  ،النَّبيِ ،158ص ،الشريعهًْ مصباح. 1
 .ظهَِيراً  اللَّه  منَ  علَيهمِ  لكَ  كَانَ  ذَلك  إذِاَ فَعلتْ  فَإِنَّك  ظلََمك  عمنْ  اعف ،77ص ،عشر هًْالست الأصول. 2
 . ظَلمَه عمنْ عفاَ و حرَمه منْ... و الدنيْا أَخْلاَقِ خيَرِ علَى أدَلُّكمُ لاَ أَ  ،النَّبيِ. 102ص 71ج بحارالأنوار،. 3
 . عمنْ ظَلمَك تعَفُو الĤْخرهًَْ و الدنيْا مكاَرِمِ منْ ثَلاَثٌ ،الصادق ،107ص 2، جالكافي .4
 اعفـُوا  و إِلـَيكمُ  أَساء منْ إِلَى فأََحسنُوا اللَّه أصَفياء و اللَّه أَحباء تَكُونُوا أنَْ أرَدتمُ إنِْ ،304ص، 14ج بحارالأنوار،. 5

 . ظَلمَكمُ عمنْ
 .  ظلََمه  يعفُو عمنْ  أَنْ  الرَّجلِ  منَ  يعجِبني ،245ص، غررالحكم. 6
ا  و قـَالُوا  بِرَحمته الْجنَّهًْ أدَخَلَه و يسيراً حساباً اللَّه حاسبه فيه كُنَّ منْ ثَلاَثٌ. 96ص 7ج بحارالأنوار،. 7 ي  مـ ا  هـ  يـ

 . عمنْ ظَلمَك تعَفُو و قَطعَك منْ تصَلُ و حرَمك منْ تعُطي قاَلَ اللَّه رسولَ
ويِ  و جهِلـَه  منْ الْحقَّ يعرِف حتَّى ضَلاَلتَهمِ منْ اهدهم ...اللَّهم ،206ي  خطبه البلاغهًْ، نهج. 8 نِ  يرْعـ  و الغْـَي  عـ

 . بِه لَهِج منْ العْدوانِ
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  و سركشي طغيانهشدار، تذكرّ در مقابل  نرمي،
بـا او سـخن بگوييـد؛     نرمى بهاما  ،كرده است طغيانسوى فرعون برويد؛ كه  به

  1.بترسد) از خدا( شود، يا متذكّرشايد 

  خوبي است »گناه، ناداني و سفاهت خطا،«پاسخ : دوم گروه

  در مقابل خطا كيفرنكردن
  . 2كيفر نكنيكه از شخص سرزده،  خطاييگذشت نيكو اين است كه بر 

  گناه سزاوارِ عقوبت خشم، در مقابل فروخوردن
در مقابل كسي كـه   فروبردن خشمر مشكلات و دشماست صبر و شكيبايي  بر

  . 3است عقابمستحق 
ــي      ــاه كس ــر گن ــدت ب ــم آي ــو خش  چ
ــي   ــت بسـ ــر عقوبـ ــنش بـ ــل كـ  تأمـ

بدخشـان شكسـت  كه سهل است لعـل    
بـــاره بســـت رشكســـته نشـــايد دگـــ  

)سعدي(  

  در مقابل ناداني  دعا
در جنگ صفيّن خطاب به خداوند با ايـن الفـاظ    حضرت اميرالمؤمنين ـ1

  .كند ميطلب هدايت  ،دشمن نادانبراي 
  كن تا آنكه، هدايتشانبيرون آور و  شان گمراهيآنان را از  ،خداوندا«

  .4»نادانشان حق را بشناسند و دست از گمراهي و دشمني بردارد
                                                                  

 . يخْشى أَو يتَذكََّرُ لَعلَّه لَيناً قَولاً لَه فَقُولا ، طَغى إِنَّه فرعْونَ  إِلى اذهْبا ،44 و 43 طه. 1
 .الذَّنبِْ علىَ تُعاقب لَا أَنْ الجْميلُ الصفحْ ،253ص ،75ج بحارالأنوار،. 2
 .] ذابِعالْ[ قابِعالْ قِّحتَسم الْغَيظ عنِْ  كظَمِْ و صابِمالْ  بِالصبرِ علىَ  علَيكمُ ،727ص، الكفعمي مصباح. 3
 و الْغَـي  عـنِ  يرعْـوِي  و جهلَِـه  مـنْ  الحْقَّ يعرِف حتَّى ضلََالَتهمِ منْ اهدهم، 206ي  خطبه، البلاغه نهج. 4

 . الْعدوان
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  در مقابل ناداني لطف
را بـه او   تفضّـل و بخشـش  ، كند ميبا شما برخورد  نادانيكه با  كسي در مقابل 

  . 1برگردانيد

  در مقابل ناداني بردباري
رفتاركردند،  جهالت و نادانياگر با تو با ... سه صفت از اخلاق پسنديده است ـ1

 .2كن بردباري

 .3كنم ميسفارش  نادانيدر مقابل بردباري تو را به  ـ2

  4.كند مي بردباريبا او رفتاركنند،  ناداني از روياگر : است كه  مؤمن كسي ـ3

 بردبـاري قـرار گيـرد،    نـاداني از مشخّصات عاقل آن است كـه اگـر مـورد     ـ4
 5.كند يم

چه فضيلت و برتـري نسـبت بـه ديگـران     :  گويند ميدر قيامت به گروهي  ـ5
 6.يمكرد مي بردباريشد،  با ما رفتار مي جهالتكه با  گاه آن: گويند ميداشتيد؟ 

  عقلي در مقابل سفاهت و كم بردباري
بـا ايشـان برخـورد شـود،      عقلـي  كـم بهترينِ امت من كساني هستند كه اگر با 

  . 7كنند مي بردباري
  

                                                                  
 .مكُيلَع لَهِج  من  علىَ  عودوا بِالْفَضْلِ ،االله رسول ،53ص ،الجواهر معدن. 1
 مـنْ  تَصـلُ  و ظلََمـك  عمـنْ  تَعفُو الĤْخرَهًْ و الدنْيا مكَارِمِ منْ ثلََاثٌ، الصادق ،107ص ،2ج، الكافي .2

كقطََع و ُلمَهِلَ إذِاَ تحك جلَيع . 
الْـإِخْوانِ، و   هًْالـرَّحمِ، و مواسـا   هًْالْغَيظ، و صـلَ  ظمِْالذَّنبِْ، و كَ بِمغْفرَهًْ  أُوصيك، 21ص ،و التبصره الامامه. 3

 . الجْهل عنْد  السعيِ في حوائجهِمِ في الْعسرِ و الْيسرِ، و الحْلمِْ
 . علَيه جهِلَ إذِاَ حليماً ...الْمؤمْنُ  ،النَّبيِ ،178ص ،11ج مستدرك الوسائل،. 4
 . علَيه جهِلَ عمنْ يحلمُ أَنْ الْعاقلِ صفَهًْ  ،النَّبيِ ،28ص ،العقول تحف. 5
  كُنَّـا إذِاَ جهِـلَ  قَـالُوا    فَضْـلُكمُ   قَالُوا و ما كَانَ  الْفَضْلِ  قَالُوا أهَلُ ،السجاد ،103ص ،2ج ،الغمهًْ كشف. 6

  .علَينَا حلُمنَا
  .احتَملُوا  علَيهمِ  فِّهإذِاَ س  منْ  خَيرُ أمُتي ،أمَيرُ الْمؤمْنينَ ،123ص ،2ج ،ورام مجموعهًْ. 7
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 صبر را بـر حـق قـرين كـرد اي فـلان     
ــوان  ــه بخــ ــر را آگــ ــر والعصــ  آخــ
 صـــدهزاران كيميـــا حـــق آفريـــد   

ــبر آد  ــو صـ ــايي همچـ ــدكيميـ م نديـ  
)مولوي(  

گردانـدن، قهـر، بـدگويي، قطـع      يرو كردن، محروم«پاسخ : سوم گروه
  خوبي است »رابطه و منع

   كردن مقابل محروم رد بخشش
و  بخشـند  ميكرده،  محرومشاناز صفات پرهيزكاران است كه به كسي كه  ـ1
 . 1كنند ميعطا 
بـه كسـي كـه    : به نقل از پروردگارش به اين صـفات امـر كـرد    پيامبر ـ2

 . 2ببخش كند مي محرومت
افزايـد، از   باشد خداوند جز خير به او نمـي  داشتهسه صفت است كه هر كه  ـ3
 . 3كرده است محرومتانبه كسي كه  بخشش: جمله
وند كه اگر چنين كني، از جانبِ خدا ،ببخش كرده، محرومبه كسي كه تو را  ـ4

 . 4پشتيباني خواهي شد
... كـنم؟  د شما را به بهترينِ صـفات دنيـا و آخـرت راهنمـايي    خواهي ميآيا ن ـ5

 . 5كرده است محرومتانكسي كه  بخشيدن

                                                                  
 . حرمَه منْ يعطي... فيها فَالْمتَّقُونَ ،193 ي خطبه، البلاغه نهج. 1
  إِلىَ  و أَحسنْ  حرمَك  أعَط منْ ... حاكياً عنْ ربه يأمْرُه بهِذه الخْصالِ  ،النَّبيِ ،158ص ،الشريعهًْ مصباح. 2

 . أَساء إِلَيك  منْ
عمـنْ ظلََمـه، و إعِطَـاء مـنْ      الصفحْ: فَعلهَنَّ إِلَّا خَيراً منْ  هلَا يزيِد اللَّ ثلََاثٌ ،234ص عشر هالست الأصول. 3

  . حرمَه
 فَعلتْ إذِاَ فَإِنَّك ظلََمك عمنْ اعف و حرمَك منْ أعَط، الصادق ،252ص ،15ج مستدرك الوسائل،. 4

ككَانَ ذَل َلك ِهملَينَ عم ظهَِيرا اللَّه. 
قَالُوا بلىَ يا رسولَ اللَّه قَالَ منْ وصلَ  هًْخَيرِ أَخلَْاقِ الدنْيا و الĤْخرَ  لَا أدَلُّكمُ علىَ أَ  ،النَّبيِ ،39ص ،الزهد. 5

 . حرمَه  منْ قطََعه و أعَطىَ منْ
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 : ...از جملـه : افزايد آن نمي ي سه صفت است كه خداوند جز عزّت به دارنده ـ6
 . 1كرده است محرومتانكه  كسي بخشيدن

بـه كسـي   ... شوم كه شخصي را ببينم خوشحال ميزده و بسيار  من شگفت ـ7
 . 2بخشد ميكرده  محرومشكه 

 .3ببخشيكرده  محرومتها آن است كه به كسي كه  ترين فضيلت بافضيلت ـ8

سه صفت است كه اگر در فردي باشد خداونـد حسـاب او را آسـان خواهـد      ـ9
 محرومـت ه به كسي ك ـ: ... از جمله. كند ميگرفت و با رحمتش او را وارد بهشت 

 . 4ببخشيكرده 

پاسخ  بخششكرده با  محرومبه من توفيق بده تا كسي را كه مرا  ،خداوندا ـ10
  . 5بگويم

  گرداندن در مقابل روي سلام
رو بـه كسـي كـه از شـما     ... د از دوستان و برگزيدگان خدا باشيدخواهي مياگر 

  .6درآييد آشتيكنيد و با او از در  گرداند سلام يم

  گوييدر مقابل قهر و بد نيكي
و  گردانـد  روي مـي به من توفيق ده تا بتوانم در مقابل كسي كه از من  ،خداوندا

  . 7برسانم نيكي و خير، گويد ميبد 

  

                                                                  
الْمسلم إِلَّـا عـزاًّ الصـفحْ عمـنْ ظلََمـه و       الْمرْء  لَا يزيِد اللَّه بهِِنَ ثلََاثٌ ،الباقر ،109ص ،2ج ،كافيال. 1

 . حرمَه  إعِطَاء منْ
 .  حرمَه  منْ  و يعطي  قطََعه  منْ  و يصلَ  ظلََمه  يعفُو عمنْ  أَن  الرَّجلِ  منَ  يعجِبني ،245ص، غررالحكم. 2
 . حرمَك  منْ  و تُعطي  قطََعك  منْ  تَصلَ  أَنْ  فَضَائلالْ  أَفْضَلُ ،232ص ،الفصاحهًْ نهج. 3
تُعطـي  :  بِرَحمته هًَْالجْنَّ  حساباً يسيراً و أدَخلََهعالى تَاللَّه   حاسبه  فيه  كُنَ  منْ  ثلََاثٌ ،421ص ،الفصاحهًْ نهج. 4
مكَرمنْ ح. 
  أَجزِي منْ هجرَني بِالْبِرِّ، و أثُيب منْ غَشَّني بِالنُّصحِ، و أعُارِض  لأَنْ سددني ،20دعاي ، صحيفه سجاديه. 5

 . بِالْبذْل حرمَني  منْ
 . عنْكمُ أعَرَض منْ علىَ سلِّموا ...اللَّه أَصفياء و اللَّه أَحباء تَكُونُوا أَنْ أَردتمُ إِنْ ،304ص 14ج بحارالأنوار،. 6
 .بِالْبِر هجرَني منْ أَجزِي...لأَنْ سددني ،20دعاي ، صحيفه سجاديه. 7
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ــدي ر ــزا بـ ــد جـ ــهل باشـ ــدي سـ ا بـ  
ــردي احسـ ـ  ــر م ــا   ناگ ــن اس ــي م ال  

)سعدي(  

  و برقراري ارتباط در مقابل قطع رابطه پيوند
 ارتبـاط ، بريدهبا كسي كه از آنان : ... مؤمنين داراي صفاتي هستند، از جمله ـ1

 .1كنند ميبرقرار 

به : ... به نقل از پروردگارش ما را به اين صفات امر كرد؛ از جمله پيامبر ـ2
 . 2و ارتباط برقرار كنيد بپيونديد كرده، قطع ارتباطكسي كه باشما 

از جمله اينكه : افزايد آن جز خير نمي ي ندهسه صفت است كه خداوند به دار ـ3
 .3و ارتباط برقرار كنيد آشتي كردهكرده،  قطع رابطهكسي كه با شما 

كه اگر چنين كني از جانب خدا پشـتيباني  ... بپيوند، بريدهبه كسي كه از تو  ـ4
 . 4شد  خواهي

برقراري ... كنم؟  د شما را از بهترين اخلاق دنيا و آخرت مطلّعخواهي ميآيا ن ـ5
 .5كرده است قطع رابطهبا كسي كه با تو  ارتباط

با كسي كه با شما ... سه صفت است كه از اخلاق برگزيده و پسنديده است ـ6
 .6برقرار كنيد پيوندكرده،  قطع ارتباط

: ... افزايـد از جملـه   سه صفت است كه جز عزّت بر شخص مسـلمان نمـي   ـ7
 . 7كرده است قطع رابطهشما با كسي كه با  برقراري پيوند

                                                                  
 .   قطََعه  منْ  يصلُ...  الْمؤمْنينَ ،851ص ،سليم كتاب. 1
 اعـف  و قطََعـك  مـنْ  صـلْ ... الخْصال بهِذه يأمْرُه ربه عنْ حاكياً  ،النَّبيِ ،423ص، 68ج بحارالأنوار،. 2

 .إِلَيك أَساء منْ إِلىَ أَحسنْ و حرمَك منْ أعَط و ظلََمك عمنْ
 . منْ قطََعه صلَهًْ... يزيِد اللَّه منْ فَعلهَنَّ إِلَّا خَيراً لَا  ثلََاثٌ ،234ص ،عشر هًْالست الأصول. 3
 .ظَهِيراً  اللَّه  منَ  علَيهِم  لَك  كاَنَ  ذلَك  إِذَا فعَلْت  فَإِنَّك ...   صلْ منْ قطَعَك ،77ص، عشر هًْالست الأصول. 4

 مـنْ   قَالُوا بلىَ يا رسولَ اللَّه قَالَ منْ وصلَ هًْخَيرِ أَخلَْاقِ الدنْيا و الĤْخرَ علىَ  لَا أدَلُّكمُ أَ ،39ص، 5ج ،الزهد. 5
هقطََع.  

 مـنْ  تَصـلُ  و ظلََمـك  عمـنْ  تَعفُو الĤْخرَهًْ و الدنْيا مكَارِمِ منْ ثلََاثٌ، الصادق ،107ص ،2ج، الكافي .6
  . قطََعك

 و ظلََمـه  عمـنْ  الصـفحْ  عـزاًّ  إِلَّـا  الْمسلم الْمرْء بهِِنَّ اللَّه يزيِد لَا ثلََاثٌ ،الباقر ،108ص، 2ج، الكافي .7
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قطـع  د از دوستان و برگزيدگان خدا باشيد با كسي كه با شـما  خواهي مياگر ـ 8
 .1بپيونديدكرده  رابطه

ايـن جملـه را    يكي از شمشيرهاي پيامبر ي  در قبضه: فرمود علي ـ9
 . 2بپيوند، تو بريده ازبا كسي كه : ديدم

شوم اگر ببينم فردي با كسـي كـه بـا او     زده مي بسيار خوشحال و شگفت ـ10
 .كند ميبرقرار  پيوندكرده،  قطع رابطه

 .3برقرار كني پيوند، بريدهها آن است كه با آن كه از تو  برترين فضيلت ـ11

گيـرد و بـا    آن آسان مـي  ي سه صفت است كه خداوند حساب را بر دارنده ـ12
 .4بپيوندي، بريدهسي كه از تو به ك: ... ؛ از جملهكند ميرحمتش او را وارد بهشت 

كـرده، بـا    قطع رابطـه خدايا به من توفيق بده تا بتوانم، كسي را كه با من  ـ13
 . 5، پاسخ دهمبرقراري ارتباط

  در مقابل منع بخشش
د از دوستان و برگزيدگان خدا به حساب آييد به كسي كه شـما را  خواهي مياگر 

 . 6و عطا كنيد ببخشيد شود ميرسيدن خير به شما  مانعو  كند ميمحروم 

  خوبي است »و دورويي غيبت«پاسخ : چهارم گروه

  تخوبي يادكردن در مقابل غيب به
كـرده،  غيبتم و  بدگوييخدايا به من توفيق بده در مورد كسي كه در غياب من 

 
طَاءِنْ إعم هَرمح لَهًْ ونْ الصمه لقطََع .  

 . اللَّه أَصفياء و اللَّه أَحباء تَكُونُوا أَنْ أَردتمُ إِنْ...  قطََعكمُ منْ صلُوا ،304ص 14ج بحارالأنوار،. 1
 . قطََعك منْ صلْ...سيوفه منْ سيف قَائمهًْ في وجد أَنَّه علي فَذكََرَ ،98ص 16ج بحارالأنوار،. 2
 .  قطََعك  منْ  تَصلَ  أَنْ  الْفَضَائلِ  أَفْضَلُ ،232ص ،هًْالفصاح نهج. 3
تَصـلُ مـنْ    ... بِرَحمتـه  هًَْالجْنَّ  حاسبه اللَّه حساباً يسيراً و أدَخلََهثلََاثٌ منْ كُنَّ فيه  ،421ص ،هًْالفصاح نهج. 4

 .  قطََعك
 أثُيب و بِالْبِرِّ، هجرَني منْ أَجزِي و بِالنُّصحِ، غَشَّني منْ أعُارِض لأَنْ سددني ،20دعاي ، صحيفه سجاديه. 5

  .بِالصلَهًْ قطََعني منْ أكَُافي و بِالْبذْلِ، حرمَني منْ
 . اللَّه أَصفياء و اللَّه أَحباء تَكُونُوا أَنْ أَردتمُ إِنْ ... منَعكمُ منْ أعَطُوا. 304ص ،14ج بحارالأنوار،. 6
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خـوب بگـويم و   سر و در غيـاب او از او   دهم و پشت انجامرفتاري خلاف عمل او 
  . 1كنم  تعريف

  صداقتي در مقابل دورنگي و بي يكرنگي
و  دورويـي اي محكم، با كسي كه با من با  به من توفيق بده تا با اراده ،خداوندا

  . 2كنمرفتار  يكرنگي و صفاناراستي معامله كرده است، با 
 به نيك و بد مدارا سركن و مسجود عالم شـو 
 تواضع هم خمي دارد كه محرابسـت پنـداري  

از نيش و نـوش دوران را چنان برخود گوارا س  
 كه گر تيغ از گلويـت بگـذرد آبسـت پنـداري    

)بيدل دهلوي(  

                                                                  
 أثُيب و بِالْبِرِّ، هجرَني منْ أَجزِي و بِالنُّصحِ، غَشَّني منْ أعُارِض لأَنْ سددني ،20دعاي ، صحيفه سجاديه. 1

  .الذِّكْر حسنِ إِلىَ اغْتَابني منِ أُخَالف و بِالصلَهًْ، قطََعني منْ أكَُافي و بِالْبذْلِ، حرمَني منْ
 . بِالنُّصح غَشَّني منْ أعُارِض لأَنْ سددني ،20دعاي  ،سجاديه صحيفه. 2



 

 دهم فصل

  آميز بر قهرآميز  و اولويت رفتار محبت برتري فضيلت،
مقابله به مثل و بدي «تا اينجا دانستيم طبق نص صريح دين مبين، هم دستور 

عقوبت در مقابل  ي هم اجازه .»نيكي در مقابل خوبي«داريم و هم  »در مقابل بدي
ملايمت داريم،  هم دستور .ور صبر و متانت و بخششخطا و جرم داريم، هم دست

رفتارهـاي   ي گسـتره ديـديم كـه   در فصول اوليه، بـا روايـات فـراوان    . هم شدت
 ي همهمردم و بلكه  ي همه، )ت، رحمت، عفو، نيكي، خيرخواهيمحب( آميز محبت

تر بـه آيـات و    با نگاهي دقيق برآنيم كهدر اين فصل . گيرد بر مي مخلوقات را در
ساز  اند، اين اصل مهم و زندگي رواياتي كه هر دو نوع دستور را در خود جاي داده

آميـز در صـورتي بايـد مـورد اسـتفاده       هـاي قهـر   اولاً روش: را استنباط كنيم كه
هاي گـروه   ثابت شده باشد كه روشباشيم و برايمان قين رسيده قرارگيرد كه به ي

اگـر بـه عـدم     اينكـه در ثـاني  . هاي مهرآميز از كارآيي افتاده اسـت  اول يا روش
فضيلت، برتـري، پـاداشِ بيشـتر،     نكرده باشيم، يك از دو روش يقين  كارآييِ هيچ

نيت، در گروِ عمل بالاتري از انسا ي مرحلهتكامل بيشتر، قرب بيشتر و رسيدن به 
  . است »مهرآميز«به رفتارهاي 

  :اول مثال
اولاً بـاز  . »است، به همان انـدازه  پاداش بدي، بدي «: گويد ميقرآن به صراحت 

اي بـدي كنـي، تـو      اگر بيش از آنچه بدي ديده: هم مرز تعيين كرده است، يعني
بـه تـو بـد كـرده،     كه  حتيّ اگر بيش از اندازه پشت سر آن. اي  مرتكب خطا شده
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  . 1بيراه و لعنت كنيبدو
 ي آيـه د به همان اندازه باشد؛ ولي با نگاهي به توان ميپس پاسخ بدي، حداكثر 

دهنـد،   بينيم به كساني كه پاسخ بدي را با خوبي مي قصص مي ي مباركه ي سوره
بر فـرض كـه هـر دو روش مجـاز باشـد،       .پاداش دوبرابر داده شده است ي وعده

پـاداش دوبرابـر    ي وعـده تـر اسـت كـه خـدا      روش مهرآميز برتر و سفارش شده
، علاقه و پسند نشدهرفتارهاي گروه دوم را غيرمجاز اعلام  هرچند: يعني. دهد يم

، مـا و درجات معنويِ بالاتر  مروش مهرآميز را انتخاب كني ماآن است كه  خدا بر
نحل بعد  ي مباركه ي سوره 126 ي آيه. به رفتارهاي گروه اول است در گروِ عمل

بعـد از آن كـه   . سيدالشهداء نازل شد ي رسيدن حمزه احد و به شهادت ي از واقعه
در مقابل اين : سردارِ رشيد اسلام، چنين فرمود ي پاره با ديدن بدنِ پاره پيامبر

موي حمزه، هفتاد نفر را مثله  ، به ازاي هراند كردهجسارتي كه مشركين به حمزه 
فَعاقبوا بمِثْلِ « »يك به يك«اولاً حداكثر : خداوند سريعاً آيه نازل كرد كه. كنم مي

بلافاصـله در   و نيـز ، انـد  كـرده آنان گونه عمل كن كه  همان، حداكثر » ما عوقبتُم
  »2.است اگر صبر كنيد بهتر«: فرمايد ميهمان آيه ي  ادامه

ثانيـاً؛ رفتارهـاي    .بيشـتر جـايز نيسـت    با بدتر و بديِِ اولاً؛ پاداش بدي: نتيجه
صد البتّه عمل به رفتارهايي كـه   ، خير است، بهتر است، فضيلت دارد و»مهرآميز«

تـاريخ  . نه رفتارهايي كه بهتر نيست شود ميبهتر است موجب رشد و كمال آدمي 
ـ حمـزه   حضـرت  قاتـل  ـ وحشـي    از قصـاص  حتـي  پيامبر دهد ميشهادت 
دادن بـدي بـا خـوبي را     ما ظرفيت پاسـخ : اي بگويند ، ممكن است عدهدرگذشت

يم تـوان  مـي داشـته باشـيم، ولـي ن     هاي خـوب را دوسـت   يم آدمتوان مينداريم، ما 
ممكن است گناهي به در چنين عملكردي . داشته باشيم هاي بد را هم دوست آدم

اي  ايـد، فضـيلتي كـه دروازه    از دسـت داده پايتان ننويسند، ولي فضيلتي بزرگ را 
عرشِ «اي بسيار بيشتر براي قلبي كه بايد  است به سوي فضاهاي بالاتر و توسعه

                                                                  
 ـ :هـا لَ قـالَ فَ ،هالَ داًقْع قَرَس نْم ىلَع وعدتَعائشَهًْ   سمع إنه ،111ص ،16ج البلاغهًْ، نهج شرح .1  الَ
 . كعائدبِ هنْع يحسمتَ
 .للصابِرينَ خَيرٌ لهَو صبرْتمُ لَئنْ و بِه عوقبتمُ ما بِمثْلِ فَعاقبوا عاقَبتمُ إِنْ ،126 نحل. 2
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ه كنيـد   صريح امـام صـادق   ي به اين جمله. باشد »1خداي رحمان كـه   توجـ
داشـته   هـاي خـوب و نيكوكـاران را دوسـت      آدم فقـط  هاي خوب، آدماگر  :فرمود

داشته   هاي بدكار را دوست هاي خوب، آدم آدماگر ، ولي دارداش باشند، ثواب و پاد
ار  «در حديث، لفظ . 2موجب فضيلت و برتري است، دباشن  يـا همـان   »ابـرار و فجـ

همان ابراري كه اگر ابرار بماننـد در بهشـتند و   . به كار رفته است »نيكان و بدان«
اري كـه     .3شـوند  جهنّم مي ي همان فجاري كه اگر فجار بمانند روانه همـان فجـ

دونا  «، »دشمنانِ ما« را ها آن امام م عـ اگـر يكـي از   . خوانـد  مـي ، »4الفُجار هـ
د، طبـق  دشمنانِ امامان باش ، طبق فرمايش امام»فجار يا بدكاران«مصاديق 

اينكـه  . كردن به همين دشمنان، فضـيلت اسـت   محبت فرمايش امام صادق
اي نيست، هرچند ثـواب دارد ولـي اينكـه     برجسته ها را دوست بداري، كارِ خودي

عمـل بـه آنچـه فضـيلت     صد البتّه  .فضيلت استبتواني دشمن را دوست بداري 
البتـّه، عمـل بـه آنچـه فضـيلت اسـت،        و هـزار  خواهد ميظرفيت بالاتري  است
ت و جهـانِ   دروازه بـاز   مـان بـالاتري از معرفـت را بـه روي    هاي جديدي از معنويـ
اگر دشمنِ امام را دوست داشته باشـم، پـررو   : فكر كنيم كه است ممكن. كند مي
. دهـد  يم به راه نادرستش ادامه  گاه آن كارش درست است كند ميو فكر  شود مي

پاسـخ و راه  . پذيرنـد  هم به ضرر اوست هم به ضرر كسـاني كـه از او تـأثير مـي    
سـتفاده از  ا هرچنـد : رفت از اين مشكل را در فصل بعد خـواهيم گفـت كـه     برون
آميز فضيلت دارد و بهتر است، خير است، دو برابـر پـاداش دارد    هاي محبت روش

و براي خود فاعلِ آن بدي، ضرر و زيان  ها انولي اگر به دين، به سعادت انس... و
  .تغيير دهيمرا  مانروش وظيفه داريمهمراه داشته باشد، اجازه و بلكه  به

آميز به فصـلي برخـورديم كـه     ات روش محبتاثب ي گانه در دلايل يا مناظر ده
ه «عزيزمان را با پايه قراردادنِ حديث  ي خواننده آراسـتن  «بـه   »تَخلََّقُوا بأِخَلْاَقِ اللَّـ

تعابيري از  ي شما را دگربار به مطالعه. دعوت كرديم »روح و روان به صفات الهي
                                                                  

 .الرَّحمنِ عرْش الْمؤمْنِ قلَبْ أَنَّ ،39ص ،55ج بحارالأنوار،. 1
 .للأَْبراَر فَضيلَهًْ للأَْبراَرِ الْفجُارِ حب و للأَْبرَارِ ثَواب للأَْبرَارِ الأَْبرَارِ حب ،الصادق. 640ص ،2ج، الكافي .2
 . جحيم لَفي الْفجُار إِنَّ و نَعيمٍ لَفي الأَْبرار إِنَّ ،14 و 13 انفطار. 3
 .هم عدونا الفجُار ،746ص الآيات تأويل. 4



  همه را دوست بداريم   204

كـه در آن   ، تعـابيري ميكن ـ مـي خـداي يگانـه دعـوت     ي دربـاره زبان معصومين 
  . برده شده و هم از يك رفتار قهرآميز آميز نام  زمان، هم از يك رفتار محبت هم

 »رحمـتش «اي كسـي كـه   : كنـد  مـي به خداوند چنين خطـاب   امام سجاد
فرض كنيد رحمـت و غضـب، دو   . 1دود و مي كند ميحركت  »غضبش«پيشاپيشِ 

ه از طرف خداوند به سـوي  پيِك و دو رسول و دو نماينده و يا دو شعاع هستند ك
كه  مسلمّاً آن؟ كنند ميرسند و به ما اصابت  يك به ما مي شوند، كدام ما ارسال مي

رسد و مـا را در   تر باشد زودتر به ما مي اش سريع سواري ي هتر بدود يا وسيل سريع
رفتارهـاي گـروه   ( خدايي شوي، رحمت تـو  خواهي مياي انساني كه  .گيرد بر مي
تر بـه سـمت    زودتر صادر شوند و سريع )رفتارهاي گروه قهر( بايد از غضبت )مهر

يعني هر فردي كه در معرضِ . باشد خواهد ميفرد مقابل بروند، فرد مقابل هر كه 
 يد با رفتارهاي مهرآميز تو مواجـه تأثيرپذيري از صفات و رفتارهاي توست، اول با

فتارهـاي قهرآميـزت صـادر شـوند و     رفتارهاي مهرآميز تو بايـد زودتـر از ر  . شود
اي خدايي كـه عفـوت و   : فرمايد مي مجدداً امام سجاد. كنند  تر حركت سريع

كردنـت   تر از عقاب و تنبيه تر و بالاتر و مسلطّ عالي )گروه مهررفتار از ( بخشيدنت
  . تر و برتر، رفتار گروه اول است يعني رفتار عالي. 2است )رفتار از گروه قهر(

  . 3گيرد اي خدايي كه رحمتت بر غضبت سبقت مي: فرمايد مي و نيز
ها،  بهتربودن ي همه... تربودن، جلوتربودن و تربودن، سريع بالاتربودن، بافضيلت

  . نصيبِ رفتارهاي گروه اول است
 خواهـد  مـي كـه   گـاه  آنولـي   »بدي اسـت  ،پاسخ بدي«: گويد ميقرآن صراحتاً 

: گويـد  يخـي از صـفات آنـان را نـام ببـرد م ـ     برصاحبان عقل و خرد را بستايد و 
هرچند مقابله بـه مثـل و پاسـخ    : يعني. »4دهند كه پاسخ بدي را با خوبي مي آنان«

كـردن بـه ايـن روش و     ولـي بسـنده   ،بدي را با بدي دادن، تقبـيح نشـده اسـت   
، قبل از يقين بـه عـدم كـارايي رفتارهـاي     »قهر«كردن از رفتارهاي گروه  استفاده

                                                                  
 . غَضَبِه أمَام رحمتُه تَسعى الَّذي أَنتْ ،16دعاي ، صحيفه سجاديه. 1

 .عقَابِه منْ أعَلىَ عفْوه الَّذي أَنتْ ،16دعاي ، صحيفه سجاديه2. 
 . غَضَبه رحمتُه سبقتَ منْ يا ، السجاد ،232ص 95ج بحارالأنوار،. 3
 .الدار عقْبى لهَم أُولئك السيئَهًْ بِالحْسنَهًْ نَويدرؤُ ...الَّذينَ الأَْلْبابِ أُولُوا يتَذكََّرُ إِنَّما ،22و 19رعد. 4
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 كند مياولوا الالباب و صاحبان عقل و خرد، خارج  ي ما را از جرگه، »مهر«گروه .  
كـردن بـه نيكـان عنـوان      در مقابل گروهي كه فضيلت خود را نيكي امام

تـا ايـن درجـه را    «: ن را در تصور نداشتند، فرمودندآاي بالاتر از  كردند و درجه يم
، دقيقـاً در حـديث لفـظ    »دهنـد  مـي  انجـام هـم   »كم عقل و سـفيه «هاي  كه آدم

 ي درجـه نخـوردن جهـت ارتقـاء روح از     يعنـي تكـان  . كار رفته است به »سفيهان«
عرض  هم »سفيهان«شما را با  »بدي با خوبي ي مقابله« ي به رتبه »مقابله به مثل«

  .1دارد نگاه مي
  :ديگر مثال
ايمـان  شدت محبت به خدا را شرط و علامت «صراحت  قرآن به ي شريفه ي آيهدر
ت شـديد بـه مـردم      ؛ و امام2»شمرد برمي ، محبت شديد به خدا را معـادل محبـ
. دانـد  مي، يا راه رسيدن به محبت شديد خدا را از معبر محبت شديد به مردم 3داند مي

مورد نظر، درجات عاليِ ايمان معنـا كنـيم، كـه بـا شـديد       ي آيهحتيّ اگر ايمان را در 
از ايـن  . يا كسي را متهّم به كفر و خـروج از ايمـان نكنـيم   نداشتنِ مردم، خود  دوست
درجات بالاي ايمان، در گروِ محبت شـديد بـه خـدا، و    : يم بياييم كهتوان ميتر ن پايين

در فصـل اول بخشـي از   . محبت شديد به خدا در گروِ محبت شديد به مـردم اسـت  
ر شش فقره، با شش سجاديه را نقل كرديم كه د ي در صحيفه دعاي امام سجاد

كند تا حرمـان را بـا نيكـي،     توفيق دريافت  كرد ميعبارت گوناگون از خدا درخواست 
عفو ها، ظلم را با  رنگي و غيبت را با ذكرِ خوبي قطع رابطه را با عفو، دورويي را با يك

به  كه امام مكني ميدر اينجا به دعايي ديگر اشاره  .و بدي را با نيكي پاسخ دهد
خدايا به من توفيق بده از كساني باشم كه پاسخ بدي را با : كند ميصراحت درخواست 

دعاهاي امامان آموزش است كه چه چيزهايي خـوب و چـه چيزهـايي    . 4خوبي بدهم
 خاتم در حديث ديگر پيامبر .خواهد ميهميشه بهترينِ را  امام .تراست خوب

                                                                  
 .السفهَاء هذاَ يصنَع قَد ،304ص ،14ج بحارالأنوار،. 1
 .للَّه حبا أَشَد آمنُوا الَّذينَ و. 165 بقره. 2
 . للنَّاس حباً كُمُ أَشَد للَّه حباً أَشَدكم،  ُالنَّبيِ ،358ص ،12ج مستدرك الوسائل،. 3
 مما أَنْفَقُوا و الصلاهًْ أَقاموا و ربهمِ وجه ابتغاء صبرُوا الَّذينَ منَ اجعلْني اللَّهم ،166ِص ،94ج بحارالأنوار، .4

مقْناهزا ررس هًْ ويلانع ؤُنَ وردنَهًْ يسْئَهًْ بِالحيالس. 
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ت و    «دادن را با سه نمونه،  پاداش بدي با خوبي بخشيدنِ جنايت، صـبر در مقابـل اذيـ
پاداش بدي را اگر ، يعني 1داند مي »خيرِ امت«، مخصوصِ »بردباري در مقابل سفاهت

ت   جزو بهترين يخواه نميمثل اين است كه ، ندهي با خوبي  رسـول االله هاي امـ
  . اند ، به اين فضيلت آراستهاالله ، گروه نيكان و برجستگان امت رسوليباش

  كنند  بهترينِ امت من كسي است كه چون با وي رفتار جاهلانه
  پوشد،  ، و چون جنايتي بر او صورت پذيرد چشم ميكند ميتحمل 

  .كند ميو چون آزارش دهند صبر 
كشد و  ياي از وقايع قيامت را به تصوير م گوشه در حديث ديگري امام سجاد

آنان «ي نسبت به ساير مردمان، و و صاحبان فضيلت و برتر »اهل فضل«مصداق بارز 
كه پاسـخ بـدي را بـا     داند ميكساني  »گذارند كه بدون حسابرسي پا به بهشت ميرا 

  . خوبي بدهند
خيزند، بـه   اهل فضل برخيزند، گروهي از مردم برمي: دهد ميروز قيامت منادي ندا 

رسـند و   ايشـان مـي   فرشـتگان در راه بـه   . سر به بهشت برويـد  يك: گويند مي ها آن
پيش از حساب؟ : پرسند فرشتگان مي .به بهشت: گويند ميرويد؟  كجا مي  به: گويند مي

مـا  : دهند كه يخ ممگر شما چه كساني هستيد؟ پاس: گويند ميبلي؛ : گويند ميايشان 
اگـر بـا مـا    «: فضل و برتري شما در چه بـوده اسـت؟ گوينـد   : پرسند مي .اهل فضليم

صبر  كرد مييم؛ و اگر كسي به ما ظلم كرد ميري پيشه شد بردبا جاهلانه برخورد مي
بـه  : فرشتگان گوينـد . »ديمبخشي مياو را  كرد مييم؛ و چون كسي به ما بدي كرد مي

   2.كنندگان بسيار نيكو است بهشت وارد شويد كه اجر عمل
كه ماجرايي  مكني ميالعقول مرحوم حراّني نقل  حديث پاياني اين بخش را از تحف

نكـردن پاسـخ    و در آن، ضمن تقبـيح  كند مينقل  را از حضرت عيسي بن مريم
هـا و افـراد    خودي در حدداشتنِ دامنه نثارِ خوبي و احسان  بدي با بدي و محدود نگاه

                                                                  
غَفَرُوا و   علَيهمِ  احتَملُوا و إذِاَ جني  علَيهمِ  إذِاَ سفِّه  منْ  خَيرُ أمُتي  ،النَّبيِ ،123ص ،2ج ،ورام مجموعهًْ. 1

 .إذِاَ أُوذُوا صبرُوا
 فَنَـادى  منَـاد  قَـام  الْـĤخريِنَ  و الْـأَولينَ  جلَّ و عزَّ اللَّه جمع إذِاَ قَالَ ،السجاد ،126ص ،2ج، الكافي .2

عمسي قُولُ النَّاسنَ فَيَونَ أيابَتحي الْمف قَالَ اللَّه قُومنُقٌ فَينَ عقَالُ النَّاسِ مفَي مَوا لهبْنَّـهًْ  إِلَـى  اذهْـرِ  الجبِغَي 
 ضَـرْبٍ  فَـأَي  فَيقُولُـونَ  قَالَ حسابٍ بِغَيرِ الجْنَّهًْ إِلىَ فَيقُولُونَ أيَنَ إِلىَ فَيقُولُونَ الْملَائكَهًْ فَتلََقَّاهم قَالَ حسابٍ
ُنَ أَنْتمقُولُونَ النَّاسِ منُ فَيَونَ نحابَتحي الْمف قُولُونَ قَالَ اللَّهفَي و أَي َشي ء َكَانت ُالُكممَكُنَّـا  قَالُوا أع  ـبُنح 
  .الْعاملينَ أَجرُ نعم فَيقُولُونَ قَالَ اللَّه في نُبغض و اللَّه في
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العمـل و رفتـار را فقـط در شـأن افـراد عـادي و        گونه عكس صراحت اين  نيكوكار، به
دوسـتان خـدا و برگزيـدگان او را     ي لياقت ورود به جرگهكه  ، آنانداند ميفضيلت  بي

  .ندارند
با كسي كه با شما قطع رابطه كرده، بپيونديد؛ به : چنين فرمود اين پيامبر خدا

رو شويد؛ به كسي  كسي كه خيرش را از شما بازداشته، با بخشش و عطا و جايزه روبه
، سلام كنيـد؛ و  دهد ميدشنام كه به شما بدي كرده، نيكي كنيد؛ به كسي كه شما را 

از حـد انصـاف و عـدالت خـارج نشـويد؛ و       كند ميدعوي  ي كه عليه شما اقامه با آن
هـاي خـدا    هاي شما را ببخشـند، از بخشـش   همچنان كه دوست داريد ديگران بدي

  . درس بگيريد و آن را كه به شما ستم رواداشته، ببخشيد
بينيـد   يتابد؟ و آيا نم ـ وكار و بدكار يكسان ميبينيد كه آفتابِ خداوند بر نيك آيا نمي

  ؟ كند ميمند  بارد و همه را بهره بارانِ الهي بر درستكاران و خطاكاران يكسان مي
اگر فقط كساني را دوست بداريد كه شما را دوست دارند، و اگـر فقـط بـه كسـاني     

ه بـه شـما   كنيـد ك ـ   ، واگر فقط به كساني لطفكنند مي  كنيد كه به شما نيكي نيكي 
  ، بر ديگران چه فضيلتي داريد؟اند كردهاي داده و لطفي  هديه
عقل و كساني كه داراي هيچ فضـيلتي   تا اين مرحله را كه افراد عادي و حتي كم 

  .دهند مي انجامهم نيستند و آرزوي رسيدن به درجات بالا را هم ندارند، 
كه بـه شـما    بايد بتوانيد به آند از دوستان خدا و برگزيدگان او باشيد خواهي مياگر 

كـه از شـما    كنيد، و به آن كرده عفو كه را به شما ستم  كنيد، و كسي بدي كرده نيكي
جـان و دل نگـاه    اين كلام مرا بشنويد و اين سـفارش را بـا  . روبرگردانده سلام كنيد

  . 1گيريد دانايان و عالمان قرار ي داريد و عمل كنيد تا در زمره

                                                                  
 كَـافُوا  و أَرحـامكمُ  صـلُوا  التَّـوراهًْ  في لَكمُ قيلَ أَنَّه تَسمعوا لمَ أَ ...إِسراَئيلَ بني يا ،502ص ،العقول تحف. 1

ُكمامحأَر أَقُولُ أَنَا و ُلُوا لَكمنْ صم ُكمقطََع طُوا وَنْ أعم ُكمنَعم نُوا وسنْ إِلىَ أَحم اءأَس ُكمإِلَي وا ولِّملَـى  سع 
 فَـاعتَبِرُوا  إِساءتكمُ عنْ يعفىَ أَنْ تحُبونَ أَنَّكمُ كَما ظلََمكمُ عمنْ اعفُوا و خَاصمكمُ منْ أَنْصفُوا و سبكمُ منْ
 و الصـالحينَ  علىَ ينْزِلُ مطَرَه أَنَّ و منْكمُ الْفجُارِ و الأَْبرَارِ علىَ أَشْرَقتَ شَمسه أَنَّ تَرَونَ لَا أَ عنْكمُ اللَّه بِعفْوِ

 إِلَّـا  تُكَافئُونَ لَا و إِلَيكمُ أَحسنَ منْ إِلىَ إِلَّا تحُسنُونَ لَا و أَحبكمُ منْ إِلَّا تحُبونَ لَا كُنْتمُ فَإِنْ منْكمُ الخَْاطئينَ
نْم ُطَاكمَا أعفَم ُلىَ إذِاً فَضلُْكمع ُركِمغَي قَد نَعصذاَ يه اءَفهينَ السالَّذ تسلَي مهنْدفُضُولٌ ع لَا و مَله  لَـامأَح 
نْ وإِنْ لَك ُتمدتَكُونُوا أَنْ أَر اءبأَح اللَّه و اءيفأَص نُوا اللَّهسنْ إِلىَ فأََحم اءأَس ُكمإِلَي فُـوا  وـنْ  اعمع  كُـمظلََم و 

  .فُقهَاء علَماء تَكُونُوا كَيما عهدي ارعوا و وصيتي احفظَُوا و قَولي اسمعوا عنْكمُ أعَرَض منْ علىَ سلِّموا
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  مهرآميز هاي شقهرآميز در مقابل رو هاي شاز رو دهاستفاي  مقايسه
  

كـه   كساني ي دايرهلياقت ورود در  ي ثمره
  . دهند ميپاسخ بدي را با خوبي 

كه پاسـخ بـدي را بـا     ي عمل آنان نتيجه
  دهند خوبي نمي

  يك پاداش  دو پاداش
  در گروه صاحبان خرد نشدن يرفتهپذ  شدن در گروه صاحبان خرد پذيرفته
  بهتر نكردن انتخاب  خير و بهتر انتخاب
  ثواب  فضيلت

  راستن خود به صفات الهي نيا  الگوگيري از صفات الهي 
همراهي با امام در تقاضاكردن از خداونـد  

  براي ورود به اين گروه
عدم همراهي بـا امـام در تقاضـاكردن از    

  خداوند براي ورود به اين گروه
مؤمنــان و يــا درجــات  ي ورود بــه حلقــه

  بالاتر ايمان
در گروه افـراد بـا ايمـان و يـا      واردنشدن

  در درجات بالاي ايمان نشدن يرفتهپذحداقلّ 
  ماندن در گروه سفيهان  صاحبان فضل و فضيلت ي ورود به جرگه

  توقّف در گروه افراد عادي  كه اهداف بلند دارند آنان ي جرگه بهورود 
  در گروه دوستان خدا نشدن يرفتهپذ  دوستان خداشدن در گروه  پذيرفته
  در گروه برگزيدگان خدا نشدن يرفتهپذ  شدن در گروه برگزيدگان خدا پذيرفته

 

  



  

  ازدهمي فصل
  قهرآميز هاي به روش آميز تبديل روش محبت مرز

ها  بعضيشايد  .به مرز چرخش از مهر به قهر بپردازيم مخواهي ميدر اين فصل 
بـه همـان   بخواهنـد  دت عاشقانه و عارفانه نيسـت،  عباها  فكر كنند كه سطح آن

هـا و لذايـذ    و از نعمت ندو به بهشت برو ندكاسبكارانه و تاجرانه بسنده كن عبادت
هـاي   بـراي آدم  را بگذراننـد  جـات بـالاتر  هـا و در  مقـام  ند ومنـد شـو   بهره جا آن

  .تر برجسته
دو برابـر پـاداش   زيـرا  رفتار مهرآميز بهتر است، مسلمّاً براي چنين كساني هم 

، اهـل  ندگير ميدر گروه افرادي كه درجات ايمانشان بالاتر است قرار  ند وگير مي
  .ندرو يحساب به بهشت م و بيشوند  ميفضل و فضيلت 

هـاي قهرآميـز در    تشخيص اشتباه و يا اصرار بر إعمال روشاست  ممكن ولي 
ناپـذير و   كار رود، منجر به خطاهـاي جبـران   جايي كه حتماً بايد روش مهرآميز به

تـر از   فضيلت درست است كه روش قهر، كم. گرفتن از خدا و رحمت او شود فاصله
ي مـوارد،  روش مهرآميز است و نسبت به آن از اولويت كمتري دارد؛ ولي در برخ ـ

روش قهر، فقط و فقط در صورتي مجاز است كه روش مهرآميز را آزمـوده و بـه   
نـوعي  كـردن،   داغهرچنـد  «يعني  .و مضرّ است يي نداشتهيقين رسيده باشيم كارآ

مورد استفاده قرار گيـرد   »آخرين درمان«عنوان  تواند به ولي فقط مي »درمان است
شـروع  كـردن و قطـع عضـو     داغآميـز از  و اجازه نداريم بدون آزمودن درمان مهر

 .كنيم



  همه را دوست بداريم   210

حتـّي  دسـت را و   اگر انگشتى را كه امكان حياتش نيست دير قطع كنى، كـلّ  
كى و چه موقع بايد دست از درمـانِ بـا دارو شسـت و بـه     . كند جان را تهديد مى

دادن، اين زيان احتمـالى را بـه    قطع عضو رضايت داد؟ زودتر از موقع تغيير روش
ديرتـر از   .طع كـرديم توانستيم حفظ كنيم، ق د كه دستى را كه شايد مىهمراه دار

ايـن زيـان   نيـز   ضـو ع داغ و قطـع  بـراي  كردن اقدامديرموقع تغيير روش دادن و 
يـا   تر كند و چه بسا اعضاى ديگـر  عميقاحتمالى را به همراه دارد كه خسارت را 

 .را نيز با خود ببرد زندگي
 گيرى براى اين چرخش چيست؟ كجاست و ملاك تصميم اين زمان

هاى نـرم   در اجتماع نيز همراه روش .در اصلِ لزوم هر دو روش، بحثى نيست 
، جـرايم، تبعيـدها و   هـا  انآميز، ناچار از پـذيرفتنِ اعمـال تنبيهـات، زنـد     و محبت

ناپذيرى، ممكن اسـت   چرا كه هر عضو فاسد و اصلاح. تيمبرخوردهاى خشن هس
 .و در نهايت، جامعه را در معرض سقوط قرار دهدكند ير اعضا را نيز آلوده سا

نكردنِ انگشت فاسد، منجر به فساد ساير اعضا و احيانـاً   كه اگر قطعگونه  همان
، خواهـد گرفـت  مـورد بازخواسـت و پرسـش قـرار      ،، پزشـك شود ميمرگ بيمار 

 نيـز كه اين روش بر او كارگر نيسـت،   آميز، بر روى آن دادن به روش محبت ادامه
آميز بر او كارگر نيست؟  جرمى نابخشودنى است؛ ولى آن كيست كه روش محبت

شود و مرز اين تغيير كجاست؟ در اينكه اصـل بـر    اين شناخت چگونه حاصل مى
تا جـايى كـه   : فرمايند مى تا كجا؟ امام علىبحثي نيست، ولي محبت است، 

در مورد هـركس و در هـر   ي تغيير،  مسلمّاً اين نقطهجا دارد؟ جا دارد؛ و اما چقدر 
 »علـم «تـر از مـو؛    يك نشانه براى كشف اين مـرز باريـك  . كند موقعيت فرق مى

حتـّي   و بار است پيداكردن به اينكه اين روش ديگر فايده ندارد و زيان  علم .است
 .ندرسا ايم زيان مي كردهبه همان شخصى كه تا امروز به او محبت 

 .تر بگوييم ساده 
محبت كن، عفو كن، ببخش، مهربانى كن؛ ولـى اگـر علـم پيـدا كـردى كـه        
ات، ديگر كارساز  محبت و عفو و بخشش و مهربانى و تغافل و خوشرويي ي ادامه

 .توانى تغيير روش دهى نيست و ضرر و زيان به همراه دارد، مى
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كه بـه تـو    آن«: فرمايد است كه مى اين عبارت، عين فرمايش امام سجاد 
او را عفو كنى، لكـن  : حقىّ دارد و آن حق اين است كه كند به گردن تو بدى مى

  .»1اگر علم پيدا كردى كه اين عفو، ضرر دارد، تغيير روش بده
ــ بگفتــيم در اب احســان بســيب  

 و ليكن نه شرط است با هركسي
ــار آورد   ــه خ ــي ك ــداز بيخ  بران

ورددرختــي بپــرور كــه بــار آ     
)سعدي(  

ت  »علم«بسيار ظريفى است، بايد  ي نكته  آميـز ضـرر    پيدا كنى كه روش محبـ
   .دارد

روش مهر را در  ، در اين عبارات، معصومينمبه چند روايت ذيل دقتّ كني
، عنـوان  »روش دوم«تر، بلكه  فضيلت اولويت و روش قهرآميز را نه فقط روشِ كم

 ناكارآمـدي فقط در صورت عدم امكان يـا  : ، به اين معنا كه»روش دوم« .اند كرده
  .ول مجاز استروش ا

 . »كردن، روشِ آخر است داغ«، »2 و آخرُ الدواء الكْيَ« ـ1

 .اي شروع كني، اشتباه كرده ـروش قهر ـكردن  اگر از داغ: يعني

روش استفاده ، از اين دهد مي، راه »رفق و نرمي«تا جايي كه عمل بر مبناي  ـ2
ديگـر  راه اش را از دسـت نـداده از    كـارايي  »مهرآميز«يعني اگر هنوز روش . 3كن

 .تر نه فقط اعلامِ فضيلت كم. استگروه دوم  »نهي«استفاده نكن، به تعبيري 

 4»حـق «را  »مهـر «حقـوق، روش   ي در رسـاله  عبارت مشهور امام سجاد ـ3
، وجوب و يا حداقلّ استحباب با تأكيد دريافـت  »حقّ«و عالمان دين بعضاً از  داند مي
 ، نـه؛ امـام سـجاد   »عفو كني بهتـر اسـت  «: فقط اين نيست كه: يعني. كنند مي

                                                                  
 . انْتَصرْت يضُرُّ الْعفْو أَنَّ علمت إِنْ و عنْه تَعفُو أَنْ ساءك منْ حقُّ ،9ص ،71ج بحارالأنوار،. 1
 .الْكيَ الدواء آخرُ ،الباقر ،226ص ،25ج، الشيعهًْ وسائل. 2
 . أَرفَق الرِّفْقُ كَانَ ما ارفُقْ ،46ي  نامه البلاغهًْ، نهج. 3
 . انْتَصرْت يضُرُّ الْعفْو أَنَّ علمت إِنْ و عنْه تَعفُو أَنْ ساءك منْ حقُّ ،9ص ،71ج بحارالأنوار،. 4
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 . اين كار را بكني »بايد«است،  »لازم«است،  »حقّ«عفوكردنش : فرمايد مي

كه  گاه آن: فرمايد مي البلاغه امام متقّيان در روايت ديگر به نقل از نهج ـ4
نـه اينكـه چـون    . 1اي جز شدت عمل نمانـْد، دسـت بـه شـدت عمـل بـزن       چاره

القلبي نيستي و به سطوح پايين بهشـت   نرم و رقيقات سررفته، چون آدم  حوصله
ي شدت عمل بـه  توان ميخواستي  هركسموقع و بر روي اي، هر هم رضايت داده

و  »ناچـاري «ورت شدت عمل و رفتارهاي گروه قهر، فقـط در ص ـ ! نه. خرج بدهي
  . مجاز است »هاي مهر و جواب نگرفتن راه ي همهآزمون «

نه تنها طبق آيـات و  : شود ميگيري  چنين نتيجه بيانات فوق اين ي از مجموعه
و شـما را  اسـت  ، روشِ مهرآميز، ثوابش بيشتر پيشين احاديث نقل شده در فصل

، كنـد  مـي دوستان و برگزيـدگان خـدا    و وارد گروه صاحبان خرد، مؤمنان برجسته
تنهـا   نه ،است و عدم اجراي آن »حقّ و لازم و ضروري«بلكه در بسياري از موارد 

، بلكـه  كنـد  مـي برگزيدگان خدا و صاحبان خرد خارج  و محبوبين ي دايرهما را از 
  .ما به همراه داشته باشداب ناصحيح، عواقبِ بدي نيز براي است اين انتخ ممكن 

موضـوع   بدهيد با ذكر يك مثال و سپردن كلام به حضـرت سـجاد  اجازه 
  .را موشكافي كنيم »قهر«به  »مهر« بسيار مهم مرزِ تغيير رفتار از گروه

، در »درخواست طول عمـر «آميز به رفتار قهرآميز با مثالِ  مرز تغيير رفتار محبت
  كجاست؟  »درخواست مرگ«مقابل 
فرجاميِ خود را دوسـت دارد، و صـد البتـّه     نداريم كه آدمي خود را و نيك شك

 »خشـن «، »خـود «كه لازم اسـت بـا    جا آنآن شود از  عنبايد مان داشتن دوستاين 
ــدنب ــد  اش ــته باش ــز نداش ــار قهرآمي ــروز. و رفت ــت  د  ب ــز، علام ــار قهرآمي ادنِ رفت

كـه دوسـتت دارم، اگـر    رغـم اين  علامت اين است كه علـي . نداشتن نيست دوست
تو دو راه و يـا دو دسـته رفتـار، پـيشِ      ي براي سعادت جاودانه و براي خوشبختي

عقل و دين مبين، موظفّم ابتـدا از   ي باشد، من بر طبقِ آموزه روي من قرارگرفته 
ت   ي آن مجموعه آميـز، يكـي را بـراي خوشـبختي تـو مناسـب        رفتارهـاي محبـ

                                                                  
 .الشِّدهًْ إِلَّا عنكْ تُغْني لَا حينَ بِالشِّدهًْ اعتَزِم ،46ي  نامه، البلاغهًْ نهج. 1
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ين راه درمـان  كار بگيرم؛ ولي اگر تو با اين روش يا با ا تشخيص بدهم و آن را به
و چون  »دوستت دارم«كه  راه نيايي و درمان نشوي، به دليل آن   ، به»نرم«يا رفتارِ 

ام سررفته،  ، به خاطرِ خودت، نه به خاطر اينكه حوصله»نجات تو برايم مهم است«
، »رفتارهاي قهرآميـز « ي خاطر خوشبختيِ خودت، ناچارم از داخلِ گروه و دسته به

با پمـاد و ژل و  اگر . كار بگيرم مناسب تشخيص بدهم و آن را به يكي را براي تو
نشوي با عمل درمان  هم ؛ با تزريقكنم مياي، آمپول تجويز  قرص، درمان نشده

  .شوي، قطع عضو درمان نميهم با عمل جراّحي اگر جراّحي؛ 
ترين رفتارهاي قهرآميز، مـرگ و يـا درخواسـت مـرگ      يكي از آخرين و سخت

تنها در مورد ديگران، حتـّي در مـورد خودمـان هـم،      البتّه، ما نه و صد البتّه. است
صريح شارعِ مقدس و ديـن مبـين، بـه بريـدنِ رگ حيـات مجـاز        ي بدون اجازه

به اين دليل  »علم الهي«اجازه داشت آن نوجوان را با  نبي اگر خضر. نيستيم
ند، او خضر بوده به قتل برسا شود ميحياتش به ضرر خود و والدينش  ي ادامهكه 

و در يك مورد استثنايي، خداي عالم و دانا به او مأموريت داده است كه در مقابل 
هـم مـورد اعتـراض     جـا  ناكند، كه البتـّه هم ـ  چشمان يك پيامبر اولواالعزم چنين

در علم الهي صـحيح بـوده اسـت،     عمل خضر هرچندشد؛  واقع  موسي
بـه مـا و بـه    ، زيـرا  هم صددرصد صـحيح بـوده اسـت    ولي اعتراض موسي

انبياء و اوصياء  ي همهاند، ما و نيز  عمل بر مبناي تأويل نداده ي اجازه موسي
برمبناي علوم معمول و نه علم تأويل عمل كنيم، ولـي   اند بودهموظفّيم و موظفّ 

، قتـل،  ترينِ رفتارهاي قهرآميز، مرگ يكي از خشندانيم  ميكه با اينهرصورت  به
از  »خـود «در مـورد   از زبان امام سـجاد . اعدام، و حتيّ درخواست مرگ است

  . مكني ميخدا چنين درخواست 
   ،خدايا               

  ام اگر اين توفيق را دارم كه عمرم، توانم، مالم، هستي
  كنم، به من عمر طولاني را در راه فرمانبرداريِ تو بذل

  ، ولي اگر عمرِ من، چراگاه شيطان )رفتار مهرآميز( بده
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  )رآميزقهرفتار ( .1مرا بكُِش، مرا بميران شد،
. درخواست طول عمر، رفتار مهرآميز است و درخواست مـرگ، رفتـار قهرآميـز   

  . مرز اين تغيير در كجاست؟ تغييرِ حالِ خود ما
؛ ولي اگر ما چنـانيم،  )عمرطول ( اگر ما چنينيم، با ما رفتار مهرآميز داشته باش

حيـات و   ي ادامـه مـرز بـين درخواسـت    ). مـرگ ( با ما رفتار قهرآميز داشته باش
كـردنِ امتيـازات    بـرداري و جمـع   زندگي در مسـير فرمـان  «مرزِ  ،درخواست مرگ

 »كـردنِ امتيـازات منفـي    شدنِ زندگي به چراگاه شيطان و جمـع  تبديل« با »مثبت
  . است

كـنم بـه    رو به رشد هستم و هر چه بمانم و عمـر بيشـتري  اگر در مسير : يعني
م، اگر با افزايش عمر، درك و شناختم از حقـايقِ هسـتي   سر كمالات بالاتري مي

، شـود  مـي ، اگر كميت و كيفيت عبادات و خدماتم بيشتر و بهتـر  شود ميتر  عميق
خـدا هـم   ام و  ه ولي اگر در سراشيبي افتـاد پس هر چه بيشتر عمركنم بهتر است، 

گردم، امروز بميرم بهتر از آن اسـت   كه دوباره به راه صلاح و رشد برنمي داند مي
مطمئنـّاً   ـ  سقوط بي بازگشـت  ـ  كنم اگر قرار است هر ماه سقوط. كه فردا بميرم

مردنِ امـروز بهتـر از مـردنِ فـردا، و     . ضرر را از هر جا بگيرم منفعت است يجلو
  . ه ديگري استز مردنِ مامردنِ اين ماه بهتر ا

اگـر  . خودكشي نداريم ي آيا ما اجازه داريم آرزوي مرگ كنيم؟ آري؛ ولي اجازه
ات را  ات چراگاه شيطان شده، خودكشي نكن؛ برگرد و زندگي زندگي كني ميفكر 

، و اگـر ايـن تـوان را در خـود     اصلاح كن و در جهت اطاعـت خـدا زنـدگي كـن    
ي تـوان  مـي خودكشي نداري،  ي لي اجازهبيني، مردن امروز بهتر از فرداست؛ و ينم

  .داشته باشي؛ درخواست مرگ مشروط درخواستي مشابه امام سجاد
 ـ ـ حتيّ در مورد خود: نتيجه هـاي   انتخـاب  ـ  مكه حتماً خودمان را دوست داري

اين نوع درمـان مـؤثّر واقـع    آميز است، ولي اگر  رفتارهاي محبت ي اوليه از دسته
از مرز گذشت، انتخاب يك رفتار از گـروه قهرآميـز، حتـّي    بيماري يا آفت و نشد 

                                                                  
 للشَّـيطَانِ  مرْتَعـاً  عمرِي كَانَ فَإذِاَ طَاعتك، في بِذْلَهًْ عمرِي كَانَ ما عمرْني ،20دعاي  ،سجاديه صحيفه. 1

 .عليَ غَضَبك يستحَكم أَو إِليَ، مقْتكُ يسبِقَ أَنْ قَبلَ إِلَيك فَاقْبِضْني
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  . »درخواست مرگ«رفتاري به خشونت و تلخيِ 
منشـأ ظلـم و    كه وجودشان براي شياطين زمان، آنان يمتوان ميچنين است كه 

 زمان كه دوستشان داريم، از ته دل آرزو كنـيم لياقـت پيـدا    اذيت و آزار است، هم
ت ديگـران را فـراهم نكننـد و       و موج كنند، هدايت شوند بـات ظلـم و آزار و اذيـ

تـرين   زمان با اين خيرخـواهي و بـدون كوچـك    خودشان نيز سعادتمند شوند، هم
بازگشـت   چراگـاه بـي   ها اينخدايا اگر زندگي : مگوييبشان، داشتن دوستخدشه به 

متـأثّر از ايشـان و    ي حياتشان هر روز به ضـرر جامعـه   ي ادامهشيطان است، اگر 
، كنـد  ميتر  بار گناهانشان را سنگين و سنگين حتيّ به ضرر خودشان است و كوله

   .را از دنيا ببِر ها اين
  :دهند چنين توضيح مي اين موضوع را اين امام خميني
كرد، به مهر اينكه اثـر محبـوب اسـت     اگر به سنگ هم نگاه مي نبي اكرم

قتل او هم : توان گفت كرد و مي ا اين نظر نگاه مينگريست و ابوجهل را هم ب مي
  .دانست كه هر چه بماند بر خسرانش افزوده خواهد شد با مهر بود؛ چون مي

كـرد كـه اگـر عضـو      تنظيم امور و مراعات حقّ ديگران اقتضـا مـي    علاوه بر آن،
بـه قـانون عمـل فرمايـد و او را بـه كيفـر        باشد، پيامبر ها آنفاسدي در بين 

  1.ندبرسا

  تغيير رفتار مرز
فقـط هـم    ؛هـاي مهرآميـز اسـت    بـا روش  ،تا اينجا دانستيم اولويت و فضيلت

ر كسي دنبال فضيلت نيست، بلكه اولويت و انتخاب اول هم هست، يعني حتيّ اگ
داده و  ترجيح »مهرآميز«را بر  »قهرآميز«د روش توان ميجا ن فضيلت هم نباشد، همه

  .كار بگيرد  آن را به
شـروع و انتخـاب اولّمـان بـا      كنـد  مـي حالا كه دانستيم ديـن و عقـل حكـم     

ها بايد اين  موقعيت ي همههاي مهرآميز باشد، آيا الي الابد، براي همه و در  روش
مرز چرخش را هم از تعابيرِ روايات  مخواهي ميكار بست؟ در اين فصل  روش را به

                                                                  
 .608ص، 3ج ،تقريرات فلسفه، امام خميني. 1



  همه را دوست بداريم   216

  .استخراج كنيم معصومين
را تا جايي، كه موافقـت   ـѧ رفتار از گروه مهر  ـ،  »رفق«: فرمايد مي علي ـ1
؛ »تـا جـايي كـه جـا دارد    «: يعني چه؟ به زبان خودماني يعنـي  1ادامه بده، كند مي

چه كسي بايد تشخيص بدهد چقدر جا دارد؟ آيا هميشه، همه جا، بـر روي  ! خوب
چنـين نيسـت، ولـي     اندازه جـا دارد؟ حتمـاً ايـن    همه كس و در هر موقعيتي يك 

رفتار  ـ »رفق«هر وقت : فرمايد مي امامكي بايد تغيير مسير بدهيم؟ . بالاخره
فايـده   اش را از دست داد، هر وقت بي راه نداد، يا به عبارتي كاراييـ   از گروه مهر

 .ي تغيير روش بدهيتوان ميشد، 

 عمـل دست به شـدت   گاه آن: فرمايد البلاغه مي در نهج عليهمچنين  ـ2
  .بزن كه هيچ راهي برايت نمانده باشد )رفتار از گروه قهر(

و رفتار قهرآميـز  اولويت با رفتار مهرآميز است  كه كند مياين دو حديث اثبات  
فهمـيم راهـي    كي و چه زماني مـي  كند ميولي مشخّص ن است، آخرينِ راه چاره

؟ رهبـر  دهد ميجواب نبرايمان باقي نمانده است؛ يا چه زماني ديگر رفق و نرمي 
و إِذَا لَم » گيري از عبارت اميرمؤمنان انقلاب مرز چرخش را با بهره ي فرزانه

َالكْي اءورُ الدخĤَاً، فدب كردن اسـت  اي نبود، آخرين راه حل، داغ اگر چاره«، »2 أجَِد« .
  . فرمايند با اين تعابير به زبان روز براي ما بازگو مي

عمـل   ـ هاي مهرآميز روش ـ گذاري با دارو و مرهم  »ممكن است كه جا آنتا «
روش  ـ گذاريم ، مرهم مي»شفا بدهيم«براي اينكه زخم را علاج كنيم و  مكني مي
 جـا  آنتا «به تعابير ايشان دقتّ كنيد، . مكني ميداغ  »آخرِ كار«، »وقتي نشد«ـ   مهر

ايـن تعـابير را در نقـلِ مـاجراي صـفيّن و تـأخير        .»وقتي نشد« ،»كه ممكن است
چنـين عنـوان    در شروع جنگ به اميد هدايت گروه مقابل ايـن  اميرالمؤمنين

  : كنند يم
كـه   جـا  آنتـا  «دهـيم   مي انجاميعني آخرين چاره را ديگر با قاطعيت 

، براي اينكـه زخـم را   مكني مي گذاري عمل با دارو و مرهم »ممكن است
                                                                  

 . أَوفَق  الرِّفْقُ  ما كَانَ  ارفُقْ ،243ص ،غررالحكم. 1
 .168 ي خطبه البلاغهًْ، نهج .2
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آخـرِ كـار داغ    »وقتي نشد«گذاريم،  شفا بدهيم، مرهم ميعلاج كنيم و 
نـد چـرا حملـه    كرد ميدر جنگ صفين اصرار . اي نيست ، چارهمكني مي
: فرمـود  اميرالمـؤمنين  ؛ند كه حملـه كـن  كرد مي؟ اصرار كني مين
ائفَهًٌْ فتَهَتدَي فوَاللَّه ما دفَعت الحْرْب يوماً إِلَّا و أنَاَ أَطْمع أنَْ تلَحْقَ بيِ طَ«

من دنبال جنگ نيستم، دنبال هدايتم، يك روز هم كه درگيري و  »1 بيِ
اي دل بـه   اندازم براي ايـن اسـت كـه شـايد عـده      برخورد را عقب مي

، ديديم نـه،  »وقتي مأيوس شديم«حقيقت دهند و به راه مستقيم بيايند؛ 
  .مكني ميكشيم و جنگ را شروع  آيد، آن وقت شمشير را مي يكسي نم

ــه   جمــل نيــز دســت ي و نيــز هــم ايشــان در نقــل واقعــه  ــردن   ب شمشــير ب
ايشـان مـاجرا را    داننـد  ميرفتار ثانوي  را ـرفتار از گروه قهر  ـ اميرالمؤمنين

  .كنند ميگونه نقل  اين
  : فرمود ينناميرالمؤم
، كـنم  مـي و با نصيحت رفتار  كنم ميتا آن وقتي كه ممكن است صبر "

وقتـي كـه ببيـنم حركـت      ، تا آن»2 ما لَم أخَفَ علَى جماعتكُم«اما تا كي؟ 
كنـد، اخـتلاف ايجـاد     شـكاف ايجـاد مـي    ها اندارد بين شما مسلم ها اين
  . 3"آن وقت وارد عمل خواهم شد و فتنه را علاج خواهم كرد ،كند مي

ايـن همـان مـرز چـرخش      ـ؟»تا كي«در تعبيرِ رهبر فرزانه نيز به صراحت دارد 
وقتـي ببيـنم   «فرماينـد؛   بيـان مـي   و بلافاصله پاسخ را از زبان علـي  ـاست  
مـدارايم، جماعـت مسـلمانان را     ي ادامـه صبرم،  ي ادامهروش مهرآميزم،  ي ادامه

  .»كند ميدچار تفرقه 
د نقطه و مـرز تغييـر روش را بـه    توان مير، بيني يك ضر مشاهده و پيش: يعني
 »جماعت مسلمين ي تفرقه«در اين مثال، ضررِ بزرگ . گيرنده علامت دهد تصميم
  . است

                                                                  
 .55 ي خطبه البلاغهًْ، نهج. 1
   . 169ي  خطبه البلاغهًْ، نهج. 2
 .20/06/1388جمعه تهران  ازنم ي خطبهمقام معظم رهبري در  سخنراني. 3
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  :در ماجراي جمل
  »رفتار مهرآميز« ،صبرِ علي

  »زيان محتمل« ،امت اسلامي ي اختلاف و تفرقه
  . است »رفتار قهرآميز« ،جنگو 

  :كلام علوي طبق فرمايش رهبري برگرفته از

 ي ادامـه و  )رفتـار مهرآميـز  (صـبرِ مـن    ي ادامه )پيدا كنم علم(اگر ببينم 
 ضـرر (، كنـد  مـي شكاف و اخـتلاف ايجـاد    ها ان، بينِ مسلمها اينحركت 

؛ و فتنه را علاج )رفتار قهرآميز(آن وقت وارد عمل خواهم شد  )رساند مي
  . كرد خواهم

از عبارت بالا اگر بخواهيم يك قانون يا يك عبارت فراگيـر اسـتخراج كنـيم؛    
  . شود ميچنين 

رفتــار مهرآميــز  ي ادامــهپيــدا كنــيم كــه  »علــم«اگــر 
  .را عملي خواهيم كرد »رفتار قهرآميز«است؛  »آفرين زيان«

الاخـلاق در درخواسـت عمـر طـولاني و      نيز در دعاي مكـارم  امام سجاد
را بـر   ـرفتـار مهرآميـز     ـ ـ چند كلمه، درخواسـت زنـدگي   ي فاصلهمرگ، فقط با 

ي؟ تـا جـايي كـه        دهـد  ترجيح مـي  ـرفتار قهرآميز   ـ درخواست مرگ ا تـا كـ امـ
 ،»تسـريع مـرگ  «كه در چنين شرايطي، . 1بازگشت قطعي نشده باشد يب سراشيبيِ 

بيان ترين عبارت در  روشنگرترين و صريح. است داشتن دوستعين خيرخواهي و 
روايـات نقـل    ي است كه مجموعه اين مرز چرخش نيز متعلقّ به امام سجاد

. كننـد  يرا همراهـي م ـ  ر اين امـام همـام  شده و عقل و فطرت نيز دقتّ نظ
آميـز زيانبـار    روش محبت ي ادامهپيدا كردي  »علم«كه  گاه آن: فرمايند ايشان مي

  .2كار بگيري را بهاست، اجازه نداري ادامه دهي؛ بايد روش قهرآميز 
                                                                  

 للشَّـيطَانِ  مرْتَعـاً  عمرِي كَانَ فَإذِاَ طَاعتك، في بِذْلَهًْ عمرِي كَانَ ما عمرْني ،20دعاي  ،صحيفهًْ سجاديه. 1
 . عليَ غَضَبك يستحَكم أَو إِليَ، مقْتكُ يسبِقَ أَنْ قَبلَ إِلَيك فَاقْبِضْني

 .  انْتَصرْت يضُرُّ الْعفْو أَنَّ علمت إِنْ و عنْه تَعفُو أَنْ ساءك منْ حقُّ. 9ص 71ج بحارالأنوار،. 2
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  :ماين چند مثال دقّت كني به
پيدا  »علم«داريم؛ ولي اگر  خاطي را با مهرباني در مدرسه نگاه مي آموز دانش ـ1

 . مكني مياست او را اخراج  »زيان ديگران«حضور او به  ي ادامهكرديم 

، ولـي  مكنـي  ميگذاري مداوا  عضو آسيب ديده و در معرض فساد را با مرهم ـ2
 »زيـان عضـوهاي ديگـر   «گذاري بـه   مدارا و مرهم ي ادامهكرديم  پيدا »علم« اگر

 .مكني مياست آن را قطع 

هاي مشاوره، مدارا رو  دهيم و به روش به زندگي با همسر ناسازگار ادامه مي ـ3
زندگي بـراي طـرفين، و نيـز بـراي      ي ادامهپيدا كرديم  »علم«آوريم، ولي اگر  مي

است يا زيانِ آن بيش از زيانِ حاصل از جدايي است، جـدايي را   »زيانبار«فرزندان 
 .مكني مي، انتخاب » آخرين راه چاره«به عنوان 

اش، امكـان   داريم كه با اميد به بهبـودي  معتاد را تا جايي در جامعه نگاه مي ـ4
زيـان  «ي حضورش در جامعه به  كردن ديگران را نداشته باشد، والاّ اگر ادامه آلوده
 .مكني مياست، اورا از جامعه دور  »انديگر

 و صدها مثال ديگر 

هـاي مهرآميـز    روش«ها، شروع بـا   موقعيت ي همهجا، براي همه كس، در  همه
روش مهرآميز، بايد  ي ادامهپيداكردن به زيانباربودن  »علم«، ولي در صورت »است

  .هاي قهرآميز تغيير روش و تغيير مسير بدهيم به روش
ــر پلنــــگ ــدان تــــرحم بــ ــز دنــ تيــ  

ــفندان    ــر گوسـ ــود بـ ــاري بـ ــتم كـ  سـ
)سعدي(  

انگاري كنيم و غير مسؤولانه تصميم بگيريم، هر شخصـى، هـر    البتّه اگر ساده
 ـ ميزمان ميلش كشيد و اراده كرد،  كـرده و   د قهرآميـز و نامهربانانـه برخـورد   توان

 ولـي . من علم پيدا كردم كه ديگر عفو و گذشت فايده نـدارد و ضـرر دارد  : بگويد
بايد علم پيدا كنى كه بـه  . اين مقطع به اين آسانى نيست و شناختگيري  تصميم

. هـا نيسـت   ها و مرز به اين نزديكـي  اى، علم پيداكردن به اين سادگي مرز رسيده
انـد و   اند و زودتـر از خـطّ مـرزى تغييـر روش داده     حتيّ پيامبران نيز بعضاً لغزيده
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  .است را تنبيه كرده  ها آنخداوند نيز 
هاي متعدد و متنـوع سـعي كـرديم     در باب تغيير روش مهر به قهر با ذكر مثال

بـودن،   ولـي وقتـي باريـك    ،تـر كنـيم   تـر و واضـح   گيري را روشن فضاي تصميم
پيداكردن اين مرزخطيربودن و حس ي است كه برخي پيامبران خـدا   ،اسيتتا حد

بسـيار   پذيريم كـه امـرِ  افتند، ب نيز در تشخيص مرز و محلّ چرخش به اشتباه مي
زمان ثابت كند  هايي كه گذشت اي است و چه بسا چرخش خطير و مهم و لغزنده

. ايـم  بـه آن دسـت زده   زمـان لازم،  زودتر از موقع صورت پذيرفته و يـا ديرتـر از  
هايي كه لغزش از هر دو سوي تعجيـل و تـأخير، مـا را در     هرصورت در تصميم به

هايي كـه فقـط از    ذارد، بايد خيلي بيشتر از تصميمرسيدن به هدف ناكام خواهد گ
  .، مراقب باشيميك طرف در معرض انحراف است

مان بازگرديم، پزشك يا تيم پزشـكي،   با تمام اين تفاصيل اگر به مثال پزشكي
براي سـاير  ديده  آسيببودن نگهداري عضو  خطرآفرينبه  »علم«تا قبل از حصول 

. پزشك عاقل، اهـل احتيـاط اسـت    ،عبارتي بهدهد؛  اعضا، رأي به قطع عضو نمي
ي چـرخش از   لحظـه «تـر از مـو را بـراي     كند آن مـرزِ باريـك   هرچند تلاش مي

ولي اگر هم بخواهد به سويي خم شود و جانب . بيابد »نگهداري عضو به قطع آن
دانـد   دهد؛ زيرا نيك مـي  جانب تعجيل ترجيح مي تأخير را بر احتياط بگيرد، جانب

ميم بر قطع عضوي كه ممكن است شوراي پزشكي آن عضو را قابـل  دفاع از تص
ل و احتياط بيش از تر است از پذيرش شماتت در مورد تأم دانستند سخت احياء مي

 ـ  تر بگويم؛ آن واضح. باشد ي خسارت شده موجب توسعه اي كه اندازه اي جا كـه پ
ي چـرخش   پيدا كنيم كه نقطـه  »علم«يا بايد  ،جان شخص ديگري در ميان است

كجاست يا به سمت مقابل يعني نگاهداري آن عضـو يـا آن شـخص ـ حتـّي بـا       
  .احتمال زيان براي ديگري ـ احتياط كنيم

تـر   كنم مسأله را به اذهـان نزديـك   خودكشي سعي ميبا موضوع  يبا ذكر مثال
و  كنـد  درخواست مرگ مشـروط مـي  از خداوند  صراحت به امام سجاد . كنم

. »1ام در سراشيبي سقوط است مـرا بميـران   روردگارا؛ اگر زندگيپ«: گويد چنين مي
                                                                  

  .إلَيك فَاقْبِضْني للشَّيطَانِ مرْتَعاً عمرِي كَانَ فَإذِاَ ،20، دعاي ي سجاديه صحيفه. 1
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اد ولي آيا همين امام سج زند؟ آيا دين مبيني كه بـه   دست به خودكشي مي
 ،مرگ كـنم از پروردگارم تقاضاي  اد آموزد مطابق فرمايش امام سج من مي
  .دهد؟ هرگز ي خودكشي هم مي اجازه

گ در صـورت علـم بـه سراشـيبي     تقاضاي مرگ مشروط، آري؛ تقاضـاي مـر  
به اين دليل كـه بازگشـت از    چرا؟. بازگشت، آري؛ اما اقدام به خودكشي هرگز بي

اينكـه در سراشـيبي بـدون بازگشـت      ازتـو   تصـور بي در اختيـار توسـت،   سراشي
تـواني مسـير حركـت خـود را از      نيست، چون اختيار داري و مـي  »علم«اي،  افتاده

  .سراشيبي به تعالي برگرداني
و ، 1توجه به اينكه انسان بر نفـس خـود بـيش از ديگـران آگـاه اسـت       حال با

چگونه تواند به سقوط بدون بازگشت خود علم پيدا كند،  نمي ،رغم اين آگاهي علي
توانيم  پيدا كند؟ وقتي ما نمي »علم«ممكن است به سقوط بدون بازگشت ديگري 

فرمان قتـل خـود را    مجاز نيستيمبه سقوط بدون بازگشت خودمان حكم كنيم و 
و حكم قتل و اعـدام ديگـري را صـادر     كردهتوانيم جرأت  چگونه مي ،صادر كنيم

به عدم جواز  برخي عالمان دينكه شايد به همين دليل و از اين نگاه است كنيم؟ 
كـه  را او بر روي زمين  هاي فقط خدا و حجتعبارتي  يعني به ئلند؛قا اجراي حدود

پيـدا كننـد    »علم«توانند كه ب دانند مي  ند شايستهي امن عصمت قرار دار در حاشيه
و خـود را مجـاز بـه اجـراي      انـد  فرد يا گروهي در سراشيبي بدون بازگشت افتاده

 ـدر مـورد  البتـّه   ؛بدانند فرد خطاكارحدود الهي بر  هـاي خداونـد   تحج   نيـز
جانب احتياط را رعايت كرده و كمتر به اجراي حد ايشان نيز كه  كنيم شاهده ميم

حتـّي بـراي    پيـامبر خـاتم    ،بـراي نمونـه  . انـد  شرعي منجر به قتل پرداختـه 
در پاسخ نفرين و تقاضاي  يونس پيامبر  ؛2كند مشركين درخواست مرگ نمي

گيرد و نوح پيـامبر   ي خداوند قرار مي مورد عتاب و مؤاخذه ،مرگش براي قوم خود
                                                                  

 .هًٌْبصيرَ نَفْسه  على الْإِنْسانُ بلِ، 14قيامتي  سوره. 1
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 انـد اشـك حسـرت و     هاي مردگاني كه حاصل نفرين او بوده نيز بر استخوان
  .ريزد ندامت مي

بازگشت  تواند به سقوط بي توانيم بگوييم غير معصوم نمي حال كه به جرأت مي
دور حكم اعـدام و فرمـان   صبا اين نگاه، رسد  به نظر ميپيدا كند،  »علم«ديگري 

 ي حكـم  صـادركننده  ، مگـر آنكـه  محلّ تأمل خواهد بودقطع رگ حيات ديگري 
كه غير  »علمي«اند،  بازگشت افتاده كه فرد يا افرادي در سقوط بي دپيدا كن »علم«

  .خواهد كردبدان دست پيدا  كمترمعصوم 
از  شـناس  ديـن  از فقيهان بزرگـوار و عالمـان   برخيشايد به اين دليل است كه 

االله خوانسـاري و   ه، فاضل آبي، آيـهًْ جمله ميرزاي قمي، محققّ حليّ، مرحوم علّام
دكتر محققّ داماد در صدور حكم جهت اجراي حدود از جمله قطع عضو و اعـدام  

اي از  و عـده  1اند و قائل به عدم جواز شده  تشكيك كرده توسط غير معصوم 
و نايب خـاص آن   ختصاصي امام معصوم فقها اجراي حدود را جزء وظايف ا

  .دانند مي حضرت 
لـي عـدم ولايـت    اسـت و اصـل او   »نـوعي ولايـت  «از اين منظر اجراي حدود 

  .»جز در موارد يقيني«شخصي به شخص ديگر است، 
رسيديم، همان مفهوم كليدي كـه   »يقين«دقتّ كنيد، از اين منظر هم به تعبير 

 »يقـين «يعنـي اگـر   . بيـان شـده بـود    »علم«ي  با واژه در عبارت امام سجاد 
كرديد كه رفتار مهرآميـز، بـراي خطاكـار زيـان      »يقين«كرديد كه ولايت داريد و 

  .صورت، احتياط كنيد آورد، رفتارتان را به قهرآميز تغيير دهيد؛ در غير اين بار مي به
اجـراي حـدود را   االله خوانسـاري ـ    از اين منظر است كه فقيـه بزرگـوار ـ آيـهًْ     

لازم «: كنـد  و اعتقاد خود را چنين بيـان مـي   2دانسته مخصوص معصومين 
  .»3به اين سمت منصوب شده باشد است متصدي اجراي حد، از طرف ائمه 
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سـوي   ي استدلال خود بر عدم توانايي بـر تشـخيص مـرز چـرخش بـه      ما پايه
مانند قطع عضـو،  (كند  مي ناپذيري وارد ي جبران رفتارهاي قهرآميزي را كه ضربه

مفهـوم   ،ي حقوق امام سـجاد   گيري از عبارت رساله با بهره ،)اعدام و نفرين
ايم؛ لكن فقيهان و دانشمنداني كه نام برديم، همين مفهـوم را بـا    قرار داده »علم«

هاي استدلال و اسـتنباط خـود بـه زبـان ديگـري نيـز بيـان         اصطلاحات و روش
  .اند كرده

 »اجراي حدود در زمان غيبت«ي  در مقاله »آبادي احمد حاجي ده« محققّ محترم
  : نويسد چنين مي

ف ، تصـرّ اجراي حد، نوعي ولايت است ـ زيرا حـد   با توجه به اينكه حقّ"
لـي، عـدم   در جان، بدن، حيثيت و آزادي ديگري است و مقتضاي اصل او

بنابراين، منـع  ولايت شخصي بر شخص ديگر است، جز در موارد يقيني ـ  
خواهد، بلكه جواز اجـراي حـدود در    اجراي حدود در زمان غيبت دليل نمي

دليل لازم دارد و شايد به همين علّت بوده اسـت كـه برخـي     ،زمان غيبت
اند ديگر دليلي بـر   دانسته ي مجوزين را كافي نمي قائلين به منع، چون ادلهّ
شـايد بـه همـين    . انـد  دانسـته  نياز اند و خود را بي مدعاي خود اقامه نكرده

ي مجـوزين   جهت است كه برخي همچون آيهًْ االله خوانساري، تنها به ادلهّ
اي را براي اثبات مدعاي خـويش مبنـي    اند و ديگر دليل يا ادلهّ جواب داده

و حضور وي  بر اينكه اجراي حدود، مانند جهاد ابتدايي، به اذن امام 
  ".اند نياز دارد، نياورده

مند معاصر، دكتر محققّ داماد از منظـر ديگـري بـه موضـوع وارد شـده و      دانش
  : نويسد مي

  »باشد احتمال اينكه اجراي عقوبات شرعيه با ترديد مواجه شود جدي مي«
  :منظر ورود ايشان به موضوع چنين است

ي  رسـد كـه هرچنـد جنبـه     ي اين موضـوع مـي   اي به ذهن نگارنده نكته"
ــي خــالي ا  ــدارد ول باشــد؛ و آن اينكــه اســلام  ز اهميــت نمــيفقــاهتي ن

اي است داراي ابعاد مختلف، بعد تربيتي و اخلاقي، بعد اجتماعي،  مجموعه
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بعد مديريت و از همه بالاتر داراي يك نظام شرعي و حقـوقي اسـت كـه    
در ميان ابعاد مختلـف فـوق، انسـجام و    . شود اصطلاحاً شريعت ناميده مي

حـال در فـرض فقـدان اجتمـاع     ... شـود  مي پيوستگيِ كامل احساس هم به
ي اثناعشـريه،   ي شـيعه  ي حقـّه  ترين آن بـه نظريـه   جميع شرايط كه مهم

هاي كامل در رأس مديريت اجتماعي است كه نقش مؤثّر آن  وجود انسان
احتمـال اينكـه اجـراي عقوبـات     . در تربيت جامعه، مسلّم و بـديهي اسـت  

گونـه   و به ديگـر سـخن، ايـن    شدبا ي ميشرعيه با ترديد مواجه شود، جد
ها در فرض آن شرايط است و در آن اوضـاع و احـوال اسـت كـه      مجازات

مؤمن اگر مورد اغفـال شـيطان قـرار گيـرد و مرتكـب آن اعمـال شـود،        
شود و گاهي چنان از عذاب اخروي بيمناك است كه  بلافاصله پشيمان مي
عـذاب   منظـور تخفيـف   شود و بـه  شرفياب مي به محضر رسول خدا 
بـا كمـال    ،اي مرتكبين جـرايم  در چنان جامعه. كند الهي، اقرار به گناه مي

رضايت قلبي، بدون اندك ترديد در رأي صادره، به ارادت، رنج مجازات را 
١گردند ل ميمتحم.  

در قلبتـان،  «كـه   كنـد  آبادي نقل مي از استاد خود مرحوم شاه امام خميني 
شايد نور فطرتش او را هدايت كنـد و ايـن تعييـر و    . تعيير نكنيد حتيّ كافر را هم

  .»سرزنش، بدي را به شما برگرداند
آبـادي   دادن؛ مرحوم شاه تعيير و سرزنش يعني بددانستن و حكم قطعي به بدي 
توان يقين داشت و ايـن   همچنين معتقد است حتيّ به عدم بازگشت كافر نيز نمي

كند بر اينكه مـا   ميدلالت تنهايي  به »دم اصلاح كافرنداشتن به ع يقين«امر يعني 
جرأت نكنيم از مهر به قهر تغيير روش دهيم، حتـّي در دل و در قلـب خـود نيـز     

  .را محكوم نكنيمكسي 
بـا ايـن    ؛دهند نمينيز ي لعن به كفّار را  اجازهحتيّ ايشان گامي فراتر گذارده و 

د و شـما مطلّـع نشـده    شده باش ـ آن كافر در حال رفتن هدايتاستدلال كه شايد 
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گيرد و مانع از ترقيّات شما  گريبان شما را مياو باشيد كه در آن صورت روحانيت 
  . 1شود مي

توان سرزنش و لعن كرد يعني براي رسيدن به مرز چـرخش   وقتي كافر را نمي
از مهر به قهر، بايد به يقين رسيد و رسيدن به يقين و حكم بر بدي ديگران ـ آن  

  .ديِ بدون بازگشت ـ بسيار دور از دسترس استهم ب
آن است كه بر چرخش  ،هاي مختلف اين واقعيت واحد از بيان حاصلي  نتيجه

  .از مهر به قهر، احتياط كنيد، احتياط
دهند با فرعون،  ، وقتى خداوند فرمان مىيدى فصل چهارم را مرور كنها انداست

به عيادت  پيامبر وقتى . تنرم سخن بگو، يعنى فرعون هم آن طرف مرز نيس
وقتـى  . رود، يعنى مرزِ تغيير روش، خيلـي دور اسـت   آن زن يهودىِ آزاررسان مى

بايد بيابى تـا مجـوز    ها اينكند، يعنى پليدتر از  براي كفّار مكّه دعا مى پيامبر 
بـر لشـكر معاويـه دعـاى      اگـر علـى  . نفرين و درخواست هلاكت داشته باشى

ملجـم   تمايل به تأثيرگذارى و هـدايت ابـن   كند، اگر على سلامت و هدايت مى
همـه فريـاد    هـا  اينكند،  دارد و اگر مالك اشتر آن جوان بى ادب را مجازات نمى

آن زن يهودى، كفّار قريش، آن جـوان  . است كه مرز تغيير روش خيلى دور است
داستان كوتاهى نقـل كنـيم و از   . ين طرف مرزندبى ادب و گستاخ، همه و همه ا

و مورد كند  اينكه خداوند پيامبرى را كه زودتر از موقع، تغيير روش داده، تنبيه مى
  :بسيار مهم برداشت كنيمي  دو نتيجه ،دهد مؤاخذه قرار مي

اول آنكه، مرز آن قدر ظريف است كه پيامبران نيـز مصـون از تجـاوز از مـرز     
قدر دور است كه پيامبران كه رحمتشان زبانزد است نيز  م آنكه مرز آندو .اند بودهن

نه در جهت محبت زياده از حد، بلكه بر قهرِ زودتر از موقـع، مـورد مؤاخـذه قـرار     
  . اند گرفته

شناسيم؛ ولـى   هرچند ما پيامبران را به صبر، تحمل، پايدارى و رفق و مدارا مى
 . ر استهم دورت گويا مرز تغيير روش، باز
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مثل ساير پيامبران، قوم خود را به خدا خوانـد،   نقل است كه يونس پيامبر
ها تحذير، همچون ساير اقوام، قوم او نيز،  ها ترغيب كرد و از بدي آنان را به نيكي

يك ماه، دو ماه، يـك سـال، دو سـال،     .فرمان نبردند ـدقيقاً دو نفر   ـ جز اندكى
آميز را اعمال كـرد، تـا    هاى محبت يونس سي سال محبت كرد، قهر نكرد، روش

نفـرين كـرد، پيـامبر اسـت و     . اسـت   زمان تغيير روش رسيده »گمان كرد«اينكه 
اى دارد و روزى به پايـان   ى هم حد و اندازههركسصبرش زياد، ولى بالاخره صبر 

كه زمانِ تغييـر   هيامبر است حتما حساب و كتاب كرده و فكر كردچون پ. رسد مى
  . روش رسيده است

گرداند و به حالت قهر و  ، از قوم روبرمى)تغيير روش( كند نفرين مى يونس
يكى از آن دو ايمان آورده نيـز، بـا علـم بـه اينكـه      . رود غضب از شهر ايشان مي

رهانـد كـه    كنـد و خـود را مـى    مىنفرينِ يونس كارساز خواهد بود، شهر را ترك 
و محبت خـدا را   هدانست ولي آن ديگرى، كه مرز را دورتر مى. گرفتار عذاب نشود

يـونس و خـداى يـونس     ،اى مردم: گويد كند و مي ميتر؛ مردمان را جمع  گسترده
اگـر  . برحقنّد، يونس از دست شما به ستوه آمد، نفرينتان كرد و شما را ترك گفت

عذاب بر شما نازل يقيناً توبه نكنيد، اگر ايمان نياوريد و اگر طلب رد عذاب نكنيد، 
 .خواهد شد

 ها تبليغ ِ يونس كـارگر نيافتـاده   ند، سالا هبودديگر گويا مردم منتظر يك تلنگر 
ند، دست به دعاى جمعـى  آور ميايمان  افتد و مردم مي، لكن اين خطابه مؤثّر بود
 . خواهند ميند و رد عذاب را از خداوند نز مي

عـذاب نـازل   . هى نكـرد كنيد چه شد؟ خدا به درخواست پيامبرش تـوج  فكر مى
قـوم تـازه ايمـان آورده را     خدا نفرينِ يونس را نپذيرفت و توبه و دعاى اين. نشد

حتيّ يونس تنبيه شد، همين كه فهميد درخواستش اجابت نشـده، خـود    .پذيرفت
واج كشتى گرفتـار ام ـ . ترين تنبيه بود، به ساحل رسيد و بر كشتى سوار شد بزرگ
تجربه دانستند كه كسى بر كشتى سوار است كه مورد ناخدا و ساير افراد با. گشت

يب بود و آخرين كسى كـه  چون غر. غضب است، قرعه زدند، به نام يونس درآمد
آزار، بنابراين شرمشان آمد و  ده بود و ظاهرش عابد و زاهد و بىبر كشتى سوار ش
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باره قرعـه كشـيدند،    سه .اره قرعه كشيدند، بازهم يونسكردند، دوب  به قرعه شك
جـز يـونس    ، كسـي كردند آن گنهكار، آن به خود ظلـم كـرده   يقين .بازهم يونس

 .نيست، او را به دريا افكندند، طوفان فرو نشست و به سلامت ماندند
. را نهنگى بلعيد، او در شكم نهنگ به تسبيح و عذرخواهى پرداخت يونس

درخواسـت  . به فرمان خدا، نهنگ او را به ساحل انداخت، پرتـو آفتـاب آزارش داد  
اما . برگش آرميد ي سايهپناه كدويى روياند، و يونس در  ي خدا بوته. اى كرد سايه
ندا رسـيد چگونـه از پژمـردن و    . آزرده گشت ي كدو پژمرده شد و يونس، دل بوته

رورش آن نكشيده بودى و موجودى كدويى كه هيچ زحمتى براي پ ي مردنِ بوته
انتظار داشتى مردان و زنان و كودكان بسيارى را ولي روزه بود ناراحت شدى؟  يك

 ؟1كنم  پرورانده بودم، به نفرين تو پژمرده را ها آنها  كه سال
بـه يـونس داده   با عدم استجابت نفـرين  خواست درسى را كه  شايد خداوند مى

 . بود، در اين مرحله تكميل كند
كند، تا در آينده  او بايد تابشِ آفتاب و حرارتش را بر پوست نازك تنش احساس

سـوزان جهـنّم، تـلاش و كوشـش و     در مقامِ رهبرى، براى نجات امتش از آتشِ 
 .صبر بيشترى داشته باشد

يونس فهميد كه مرز را درنيافته، زودتر از موقع تغيير روش داده و هنـوز جـاى   
 .بودند  ، اين امر را در عمل ثابت كردهمردممحبت و رحمت بوده است، چنانچه 

ت بـه  يونسِ پيامبر نيز در تشخيص مرزِ تغيير روش و تبديل محب عزيزان من؛
 .خشونت، دچار اشتباه شد و به خود ظلم كرد

و آن جـوان گسـتاخ، ايـن طـرف      ريش، قوم يونس، فرعون، زن يهوديكفّار ق
 . مرزند

؟ يمو او را نبخش ـ يمبا او قهر كن ميانكه بتو يمبين چه كسى را آن طرف مرز مى
 .مرز چرخش از محبت به سوى قهر و خشونت بسيار دور است، بسيار دور

مگر آنكه براي تغييـر روش   نيست مااى جز محبت و عفو و گذشت بر  هوظيف 
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  .»يقين«برسيم،  »يقين«به 
 تأثيرپـذيرِ  ي هاي مهرآميز، طرف مقابل و جامعه كارگيري روش هم در حين به

از او را دوست داريم و خوشبختي و سعادت و كمال آنان را خواهـانيم، و هـم در   
باز . هاي قهرآميز آميز و روكردن به روش محبتهاي  نااميدشدن از روش ي لحظه
كردن و تلاش براي سعادتمندشدنِ فـرد   مان و آرزوي خوشبختيداشتن دوستهم 

  .پذيرد اي نمي متأثّر از او هيچ خدشه ي مورد نظر و جامعه
 خيـر رسـيدنِ فـرد و متضرّرشـدن بقيـه       خير و صلاح رسيدن جمع را بر به  به

خود فرد را دوست داريم هم «دهيم، در همان حال  ميترجيح ) توسطّ همين فرد(
هم خوشبختيِ او را خواهانيم و هم خوشبختيِ بقيه را؛ ولي اگر ايـن  . »هم بقيه را

دو در تزاحم و تضاد قرار گرفتند و اگر علم پيداكرديم بقاي فرد و اعمال ناهنجار 
. مكنـي  ميا عوض ، به نفعِ جمع، روش رشود مياو، موجب واردشدن زيان به بقيه 

هـايي بـراي سـلامت،     بـه دنبـال راه   ولي هنوز هم فرد خاطي را دوست داريم و
خواهـان  «همـه بـه معنـاي     داشـتن  دوستاصلِ . موفقّيت و خوشبختي او هستيم

  . دارد در هيچ شرايطي خدشه برنمي »مندشدن بودن و تلاش براي سعادت موفقيت



  

  دوازدهم فصل
    ها آنو پاسخ  شبهات 

 چهارگانه  شبهات
وانندگان عزيز بـه وجـود   ذهن خ در از ابتداى بحث سؤالات و شبهاتىچه بسا 
خـود آن   ها، خودبـه  ، آيات و روايات و استدلالها انها، داست شايد بحث .آمده باشد

تئـورى   ي هداده باشد و ما، جنب پاسخبه صورت مستقيم يا غير مستقيم را شبهات 
در ولي بد نيست . يممحبت عام و فراگير را پذيرفته و در حينِ تمرينات عملى باش

بپردازيم، تا شايد شبهات و سؤالات پيرامون بحث  ي كليّه به يك بار ديگر ،پايان
  ـ  ما است ي كه وظيفه ـ  »تئورى محبت«براى دفاع از برسيم و اطمينان قلبى به 
 .بيشتر بكوشيمكردن به آن، تبليغ آن و دفاع از آن  عملبا 

و سـپس بـه    كـرده  فراگير نقـل پاسخي  ابتداكنيم،  مطرح مىدوباره شبهات را 
 :پردازيم؛ و اما شبهات پاسخ اختصاصى هر يك مى

 :دستور مقابله به مثل، قصاص ـ1
. اگر ما موظفّ باشيم كه بدى را با بدى و خشونت را با خشونت پاسـخ دهـيم   

 .آيد دادنِ بدى با نيكى به نظر مى اين امر مغاير ِسفارش محبت عام، و پاسخ
خداونـد كـافران، فاسـقان،    : كنند كـه  آيات متعددى به صراحت عنوان مى ـ2 

ت عـام و    ايـن صـراحت، با  . را دوسـت نـدارد  ... مسرفان و ظالمان و دسـتور محبـ
 .رسد ظالم و كافر و مسرف، معارض به نظر مى داشتن دوستفراگيرنده و 
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ابدى نسبت بـه دشـمنانِ    ي بغض و كينهلعن و نداشتن،  سفارش به دوست ـ3 
 .دين
و هـم   شـتند وهاى بشريت هـم جاذبـه دا  بحث جاذبه و دافعه، و اينكه الگ ـ4 

 .دافعه

 جامع و فراگير به شبهات چهارگانه پاسخ 
يعنـى   »1واء الكـى آخر الـد «: گويد ميالمثل مشهورى است كه  ضربحديث و  

و  »دستور مقابله بـه مثـل  «يعنى اگر تعارضى بين . كردن است آخرين درمان، داغ
خـدا ظـالم را دوسـت    «پيش آمد، اگر بـين   »پاسخ بدى را با نيكى بدهيد«دستور 
سـوزاند و پيـامبر    خـدا بـراى ظـالم و بـراى هـدايت او دل مـى      «و اينكـه   »ندارد
خـواهى و   و معاويه و هـدايت  ، تفاوتى ديديد؟ اگر بين جنگ على»فرستد مى

در پاسـخ  . بر هـدايت لشـكر معاويـه تعارضـى احسـاس كرديـد       دعاى على
مثل، شدت عمل، قهر، غضب، بغض، نفـرين،    به  هاى مقابله روش: توان گفت مى

ت  روش ي همهجنگ، قصاص و خلاصه،  آميـز، همـه    هاى قهرآميز و يا غيرِ محبـ
و طبـق تمـام    ؛ندهسـت  »آخرين راه چاره«به عبارتى، اند و  يك دستورالعمل ثانوى

هاى  نكردنِ راهآزمودن و تاثيرآخرين راه چاره، مشروط به  بردنكار بهاصول عقلي 
 .پس دستور اوليه همان محبت است، بى استثناء. است ديگر

، »هـاى ديگـر   نااميدشـدن از راه «تن، به هنگـام اضـطرار و    ي در مجموعهاگر 
د، كـه بـا ايـن    ي ـگير نه تنها مورد سرزنش قرار نمى دينك را داغ و يا قطع  يعضو

انسانى  ي در جامعهد، يآور ت را در ساير اعضاء فراهم مىعمل، موجبات تداوم حيا
پديد آيد، بدين شكل كه  ، اگر چنين موردى»بنى آدم اعضاى يك پيكرند«نيز كه 
و پاسـخ   ه باشـيم يز را روى يكـى از اعضـاء عمـل كـرد    آم هاى محبت راه ي كليّه
وم حيات مادى آن عضـو،  كه از تدااي برسيم  ممكن است به نقطه؛ ه باشيمنگرفت

يم، ساير اعضاء، بر مبناى حكم عقل، وش »نااميد«رسيدن به ساير اعضا  بدون زيان
زيرا فقط با اين . دهند مى آن عضو فاسد )جريمه و شدت عمل( كردن رأى به داغ
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توان سـايرين را از   ، مى»از محبت به قهر و خشونتچرخش « تغيير روشِ مقطعىِ
 .داد خطر هلاكت نجات 

فقـط در   هـا  آنانـد؛ يعنـى اسـتفاده از     هاى قهرآميز، ثانوى روش: نتيجه آن كه
 اثبات .باشدآميز ثابت شده  هاى محبت مواردى مجاز است كه، عدم كارآيى روش

آميـز بـه    آيد كه در بخشِ مرز تغيير روش محبت به آسانى به دست نمى اين امر،
 . تر بيان شد روش قهرآميز، دقيق

  ديگرى پاسخ داده ي ر شبهه و احياناً هر شبهههرچند با اين پاسخ كلىّ هر چها
لكن به نحو مجزّا نيز به طرح شبهات چهارگانه پرداخته و براى هر يك . شود مى

  . نيز پاسخ اختصاصى ارائه خواهيم كرد
 هاي اختصاصي پاسخ

 دستورات مقابله به مثل: اول ي شبهه 
 »1اندازهپاداش بدى، بدى است به همان «نص صريح قرآن است كه  
سـنگ را از  «: شود كه ايشان فرمودند روايت نقل مى و نيز از امير مؤمنان 

و بـدى دفـع    و بـدى را جـز شـرّ    هرجا آمد به همان جا برگردانيد، چرا كـه شـرّ  
  .»2كند نمى
 :پاسخ اما و 

ديگرى كه در اين نوشتار  ي آيهبا  »پاداش بدى، بدى است«مورد استناد  ي آيه 
خردمنـدان بـدى را بـا نيكـى پاسـخ      «: در اثبات مدعاى محبت عام نقل شد كـه 

گويد  در اينكه خداى متعال تناقض نمى .آيند ظاهرا معارض به نظر مى »3دهند مى
 .شكىّ نيست، بنابراين براى حلّ اين تناقض ظاهرى بايد راه حلىّ يافت

متصور  زيراً متضاد داشته باشيم، يكى از حالات ظاهر اگر دو دستور و سفارشِ 
 :است
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 .گوينده، متفاوت است ـ1 

 .دو دستور، متفاوت بوده استآن  حال و احوال گوينده در زمان صدورِ ـ2 

دستور اول در مورد فرد يا گروهى و دسـتور دوم در مـورد گـروه ديگـرى      ـ3 
 .صادر شده است

دستور دوم براى مـوقعيتى ديگـر صـادر شـده     دستور اول براى موقعيتى و  ـ4 
 .است

ند، شـنونده خـود، هركـدام را    ا و مساوي  هدو دستورِ صادر شده، على السوي ـ5 
 .كند پسنديد و موافق طبع خود يافت، عمل

يكى از دو دستور، سفارش اصلى و اولى و فراگير اسـت و در صـورتى كـه     ـ6 
توان از دستور بعـدى   اً مىءدست بدهد، استثناقعيتى خاص از كارايى خود را در مو

  .به عنوانِ دستورالعمل ثانوى و موقتّ استفاده كرد
 فوق در بحث آيات معارض ي گانه حالات شش تطبيق

قرآن حكـيم صـادق    ي كننده حالت اول و دوم كه در مورد خداى عليم و نازل 
 . نيست

پاسخ بـدى  «و  »قابله به مثلم«حالت سوم و چهارم نيز در مورد اين دو دستور  
ت يـا   . مصداق ندارد »را با خوبى دادن چون مخاطب خاصى عنوان نشده و موقعيـ

 . هر دو دستور، عام است و فراگير. اند هايى مستثنى نشده موقعيت

كنـد، اگـر هـركس مجـاز باشـد       حالت پنجم نيز سفارش را از فايده ساقط مى
 .ش و امريه صادركردن معنا نداردديگر سفار كند، هريك از دو راه متضاد را عمل

 . به يك معنا، سره از ناسره و حقّ از باطل قابل تشخيص نخواهد بود

رسد بايد يكى از اين دو دستور، اصلى،  ماند و به نظر مى فقط يك راه باقى مى 
ر ت باشد، و دستور دوم، ثانوى، كه فقـط د دستور اوليه و داراى اولوي عام، فراگير،

 .صورت عدم كارآيى ِدستور اول، قابل اجرا است

حال دو راه در پيش است؛ يا بايد خشونت، دستور اولى باشد و محبت، ثانوى و 
اگـر   ،قهرآميز و خشن با مردم رفتـار كـرد  با روش توان  ترديد نمي بي. يا بالعكس

 .آميز رو كرد به روش محبت گاه آنكارآيىِ آن نفى شد، 
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كردن شـروع كنـيم، اگـر جـواب نـداد،       توان اول با قطع عضو و داغ يعنى نمى 
يـا قطـع    و اگـر عضـو را داغ  . يزيوتراپى برويمسراغ قرص و شربت و ورزش و ف

. هاى ديگـر مـداوايش كنـيم    كه بخواهيم با روشوجود ندارد كنيم ديگر عضوى 
نيست كه بخواهيم رى اگر با روش خشن، خطاكار را به قتل برسانيم ديگر خطاكا

... گذشت، عفو، اغماض، تغافل و: آميز از جمله هاى محبت از روش ،در مراحل بعد
  :مانده آن است كه بپذيريم استفاده كنيم، تنها راه باقى

  .الاجرا است تعالى و لازم ، نص صريح قرآن و كلام ذات بارىهر دو آيه
آميز، دستورِ  هاى محبت شدادن بدى با نيكى و به عبارتى اجراى رو لكن پاسخ 

هاى محبت و عفو و اغماض و تغافـل و   اولى است؛ و هميشه بايد شروع با روش
 .ظنّ و خيرخواهى باشد حسن

 ي اگر با اجراى مكرّر اين روش بر روى فرد يا افرادى خاص، و عدم مشـاهده  
پيدا كرديم كه در يك موقعيت خاص و بر روى يـك فـرد    »علم«پاسخ شايسته، 

تـوان فقـط بـراى آن     خاص، اين روش، كارآيى خود را از دست داده اسـت؛ مـى  
، موقتّـاً از روش  »علـم پيـداكردن بـه زمـان تغييـرِ روش     «موقعيت، و البتّه بعد از 
و م كه محلِّ چرخش است، سـخن گفتـي   »علم«درباره اين . قهرآميز استفاده كرد

 .دور ياركه اين نقطه بس ظريف است و بسثابت كرديم 

  : فرمايد آن امام با صلابت و جدى در امر دين، مى على 
 .»1ملايمت كن اردجايي كه امكان د تا«

 هاي خدا دوست نداشتن: دوم ي شبهه
 2خداوند ظالم و كافر و مسرف و گناهكار را دوست ندارد 

  ؟3ما كه پيرو خداييم چگونه اين افراد را دوست داشته باشيم 
                                                                  

 .الشِّدهًْ إِلَّا عنكْ تُغْني لَا حينَ بِالشِّدهًْ اعتَزِم و أَرفَقَ الرِّفْقُ كَانَ ما ارفُقْ ،46 يخطبه البلاغهًْ، نهج. 1
 اللَّـه  و. 57آل عمران  الْكافرينَ، يحب لا اللَّه فَإِنَّ. 32آل عمران  ، الْمعتَدين يحب لا اللَّه إِنَّ ،190 بقره. 2
 . الْمسرِفين يحب لا إِنَّه ،141انعام  ، الظَّالمين يحب لا
و جمـع پاسـخ    يشبه در فصل ششم به تفضيل مطرح و پاسخ داده شد اما در اينجا بـراي يـادآور   اين. 3

 .شود ميدر يك منظومه و يك فصل مختصري از آن در يكي دو صفحه تكرار  نهشبهات چهارگا
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دهد؛ چرا بـه او نعمـات    اگر خدا كافر را دوست ندارد چرا به او نعمت حيات مى
كند؟  دارد؟ چرا به او نعمت عقل و نعمت پيامبر و راهنما اهدا مى دنيوى ارزانى مى

هـا   سـختى  ،ندازنـد يادهد خودشان را بـه زحمـت ب   چرا به پيامبرانش مأموريت مى
 كنند تا شايد كافرى به راه بيايد و خوشبخت و سعادتمند شود؟ تحمل

مردم  ي همهاصلاً پيامبران براى هدايت كافران آمدند يا هدايت مؤمنان؟ اگر  
يافته كه راهنما  مؤمن و ره  آدمِ. مؤمن و متقّى بودند كه نيازي بر ارسال رسل نبود

 اگـر فرسـتادن  . كافر بودند و جاهل قوامى وارد شدند كهپيامبران بر ا. خواهد نمى
ــا، راهنمــايى ــرون راهنم ــه كــردن، از چــاه بي نهــادن، خيرخــواهى و  راه آوردن و ب

 چيست؟ داشتن دوستنيست، پس  داشتن دوست

توانـد بـه    كه مـى  دهد، حال آن خدا به ظالم، مجرم، مسرف و كافر فرصت مى 
كننـد،   دهد كه جبران  دهد كه برگردند، فرصت مى فرصت مى. كند توجهى آنان بى

آيا تنها دليل ارسـال رسـل آن اسـت كـه بـا      . فرستد پيامبر و راهنما برايشان مى
كند و بعد عذابشان را بيشتر كند؟ معـاذاالله مـا چنـين خـدايى      كافران اتمام حجت

سـتد كـه   فر خـداى مـا از سـرِ رحمـت و لطـف، پيـامبرش را مـى       . شناسـيم  نمى
چون اميد دارد . بردارد كند، چون واقعا مايل است كافر از كفر خود دست راهنمايى

تمام  نكهآ حال. ظالم، راه را از چاه بازشناسد و به عدل و انصاف گرايش پيدا كند
هـاى پيـامبران    و راهنمايى اند بودهپيروان پيامبران، در ابتدا، جاهل و كافر و ظالم 

در ميان آدميان بسـيارند   هرچند. اند است كه مؤمن شده  تادهدر وجودشان مؤثّر اف
شـود كـه دسـت از ظلـم و كفـر       كه ارسال پيامبر و كتاب هم باعث نشده و نمى

ت اسـت و موجـب تشـديد      . بردارند كه البتّه ارسال رسل براى ايشان اتمـام حجـ
 . مسؤوليت و عقوبت

خدا كـافر را دوسـت دارد   : دلالت بر اين دارد كهتمام موارد فوق هرصورت،  به 
كنـد و   فرستد؛ خدا كافر را دوست دارد كه ابـراز تمايـل مـى    كه برايش پيامبر مى

. گيـرد  كند تا مورد بخشـش قـرار   خواهان است كه او به راه بيايد و طلب بخشش
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 را چه كنيم؟ »1 فإَنَِّ اللَّه لا يحب الكْافرين«حال با تمام اين اوصاف، نص صريح 

خـدا اينـان را   : ظاهرى و صريح اين آيه و آيات مشـابه ايـن اسـت كـه     معنى 
 . دوست ندارد

خدا كافران : در فصل ششم اين تعارض ظاهرى را به اين نحو جمع كرديم كه
كنـد و عاقبـت خوشـى در     تأييـد نمـى  ـ   چنانچه بر كفرشـان پايبنـد بماننـد   ـ را  

ست دارد، دوسـت دارد كـه   لكن همين خدا، كافران را دو. انتظارشان نخواهد بود
دهـد تـا راه از    مى نعمت عقل ها آنفرستد، به  پيامبر مى ها آنهدايت شوند، براى 

خدا ظالمان را «عبارت . و به راه بيايند و لايق سعادت ابدى بشوند چاه بازشناسند
تقبيح ظلم است، و لكن خدا براى همـين ظـالم، خيرخـواه اسـت؛     . »دوست ندارد

كند تا ظالم، دست از ظلم بردارد و لايق بخشـش و   شرايط و مقدماتى فراهم مى
 . سعادت شود

؛ و نمايشگرِ زشـتىِ  »تقبيح گناه«: يعنى »خدا گناهكاران را دوست ندارد«عبارت 
فرسـتد، راهنمـا    يـامبر مـي  آن عمل، لكن خدا همـين گناهكـار را دوسـت دارد، پ   

آورد تـا ايـن گناهكـار بـه خـود آيـد و دسـت از         فرستد و شرايطى فراهم مى مى
 . روى بردارد كج

اصلاً بخشش، مغفرت و گذشت را كه از صفات بارز خداوند است، مگر جز بـر   
  توان بخشش كرد؟ گناهكار، بر كس ديگرى مى

عفـو و مغفـرت خداونـدى    اگر گناهكارى نباشد، چه نيازي براى بـروز صـفت   
 ماند؟ مى

شود جـز   بخشد و او را به فردوس برين رهنما مى و اگر خدا گناه گناهكار را مى
 است؟ داشتن دوستمحبت و 

                                                                  
 . الْكافرين يحب لا اللَّه فَإِنَّ ،32عمران  آل. 1
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با بعضـى افـراد و    نكردن دستورات اولياء دين به دوستى: سوم ي شبهه 
 1ها گروه

: و نيز خطاب به دشمن است كه 2مبادا دشمن خدا را دوست بدارى: اند فرموده 
و  »3.الابد پايدار است، مگر اينكه ايمان بياوريد دشمنى و بغض بين ما و شما الى«

 ».دوست دشمن خدا، دشمن خداست«: اند نيز فرموده

دوسـتان خـدا    داشـتن  دوسـت همچنان كه «: است كهآمده در عبارت صريحى 
 .»4او نيز واجب است ، بغض و كينه و خصومت، نسبت به دشمناناستواجب 

هاي صريح و صدها آيه و حديث ديگـر، دشـمنان خـدا، مخالفـان،      اين عبارت 
حـال  . كنـد  هاى معارض را از شمول محبت عام خارج مـى  اشرار و بسيارى گروه

حـلّ    و اما دو راه ؛كرديم كه بايد همه را دوست داشت آنكه ما بارها و بارها تاكيد
 :براي رفع اين تعارض ظاهرى

كنيم كه صريحاً بـه بغـض و كينـه و دشـمنى بـا گروهـى        اگر مشاهده مى ـ1
ما كه الگوهاى بشـريتند، خـود بـا     ي كه پيامبران و ائمهاما ديديم اند،  دستور داده
و نيز  اند كردهخيررساندن به آنان تلاش ها نيز محبت ورزيده و براى  همين گروه

هاى منفى، نعمت حيات، نعمت ارسـال   كه خداوند به همين گروهمشاهده كرديم 
 پـس . كند كه نشان محبت اسـت  ار عطا مىشم پيامبر و راهنما، و ساير نعمات بى

ولي به ناچار بايد يك روش را روش اولـى و  . اى نيست كه هر دو را بپذيريم چاره
داراى اولويت بدانيم و روش ديگر را روش ثانوى، كه اجـرايش فقـط در صـورت    

اول بـه   ي وش اول جايز خواهد شـد؛ و ايـن امـر در پاسـخ شـبهه     عدم كارآيى ر
 .تفصيل بيان شد

را بـه   دوسـت داشـتن  « معناي رفتار قهرآميز بگيـريم و  را به »بغض«اگر  پس 

                                                                  
پاسخ شبهات  تجميعلكن براي . صيل مطرح و پاسخ داده شدشبه نيز در فصل هفتم و هشتم به تف اين. 1

 .شود مياز آن دو فصل مجدداً ارائه  تصريچهارگانه مخ
 . أعَداء اللَّه  تحُب  أَنْ  إيِاك ،204ص، غررالحكم. 2
 .تُؤمْنُوا حتَّى أَبداً الْبغْضاء و الْعداوهًْ بينَكمُ و بينَنا بدا ،4 ممتحنه. 3
 الْبـراَءهًْ  و اللَّـه  أعَـداء  بغْـض  كَذَلك و واجبِ اللَّه أَولياء حب و، الرِّضَا ،181ص16ج، الشيعهًْ وسائل. 4

مْنهم نْ وهمِ متمأَئ .  
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كه، هر دو روشِ محبت و بغض، مورد است  پاسخ اول آن، »معناي رفتار مهرآميز
بر عدم كارآيى آن، بـر روى   ولي اصل و اولويت با محبت است و اگر. تأييد است

، ميت منفرد، علم و يقين حاصل كـردي يك شخص يا گروه خاص و در يك موقع
اگـر   البتـّه . مهـاى قهرآميـز اسـتفاده كنـي     ، و از روشمبغـض بـورزي   ماجازه داري

 .مكردي»يقين«

بايـد بـين   : شددر فصول آغازينِ نوشتار، يك لغزشگاه لغوى مطرح و اشاره  ـ2
تأييـدكردنِ  «با  »بختىِ طرف مقابل و علاقمندى به سعادت و نيك بودن خيرخواه«

، تفكيك قائل شد؛ از گـروه اول بـه   »شدن گروه راه و روش، پذيرش ولايت و هم
هرچنـد بـراى هـر دو از    . توان كـرد  تعبير مى »ولايت«و از گروه دوم به  »محبت«

 .ايىِ متفاوت هستندمجموعه واژگان مشترك استفاده كرده باشند، داراى بارِ معن

خواهى، خير«: كه دستورات، محبت عام است، محبت يعنى جا آناز اين منظر،  
ظـنّ   ى، خوشخويى، حسنيبراى رفع حاجات، خوشرو تمايل به خوشبختى، تلاش

 .»كردن ديگران كردن و شادمان و خوشحال

ك در ي ـ«: شـود، مـراد   مى  كه به بغض و خصومت گروهى فرمان داده گاه آنو 
از  نپـذيرفتن نشدن، نپـذيرفتنِ ولايـت و تأثير   هدف نگرفتن، همسو و همگروه قرار

 .است »ايشان

داشـتن بـه اصـل و ذات     توان بين تأييدكردن حالت موجـود و علاقـه   ضمناً مى
ت، عـام و بـى    جا آنطرف مقابل نيز تفاوت قائل شد؛  اسـتثناء   كه دستور به محبـ

و تلاش در جهت نيل آن بـه كمـال    ها انانسداشتن به ذات ِ است، منظور، علاقه
 داشـتن  دوسـت است كه صفات خيرخواهى، عفو، تغافل، گذشت، حسـن ظـن، و   

شوند، منظور،  ها خارج مى كه بعضى گروه جا آنكند، ولي  عموم، از آن تراوش مى
  .ايشان است ييد حالت موجود و عقايدأعدم ت

 جاذبه و دافعه : چهارم ي شبهه
محض بودند؟ اصـلاً   ي شود؟ مگر بزرگان ما فقط جاذبه ذبه چه مىدافعه و جا 

. بدون دافعه، يا غيرممكن است، يا رنگ و بويى از دورويـى و نفـاق دارد   ي جاذبه
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جاذبه، يعنى : است و آن اينكه ظريف در اينجا مورد غفلت قرار گرفته  ي يك نكته
كارى كنـى ديگـران   اينكه به نوعى عمل كنى كه ديگران را به خود جذب كنى، 

اى رفتاركند  تواند به گونه بشرى نمى به اين معنا، مطمئناًّ هيچ بنى. دوستت بدارند
عـام و فراگيـر،    ي به ايـن معنـا، جاذبـه   . كه همه جذب او شوند و دوستش بدارند

 .شدنى نيست

اى رفتار كنيد كه دوستتان بدارند و  به گونه ولى ما در طول اين نوشتار نگفتيم 
حتىّ از اين نوع نگرش به عنوان يك لغزشگاه و خطاي آشـكار در  . جذبتان شوند

از آن بـه   ياد كـرديم و  شدن داشته يا دوست داشتن دوستي نگاه به مبحث  زاويه
 .برديم ورزيدن، نام بحث محبت و عشق عنوان جهت ناصحيح

آنچه اهميت دارد، دارابودن هر دو نيست؛ كه غالـبِ  نيز  ذبه و دافعهدر بحث جا
جذب تو شوند  ،هاى خوب آدميان، هر دو را دارند؛ مهم آن است كه نيكان و آدم

كـه معاويـه نيـز، هـم      حال آن. بود گونه كه على آن. و بدها از تو دور شوند
 .را جذبدوستان و دنياكرد  جاذبه داشت و هم دافعه؛ لكن مؤمنان را دفع مى

بحث ما . ولى بحث ما اين است كه نيكان را دوست داشته باش و بدان را نيز 
ت      بحث. ردن استك جاذبه نيست؛ زيرا جاذبه جذب مـا نثـاركردنِ عشـق و محبـ

محلـّى بـراى    ،نااهلانبر  جز نيز نثاركردنِ عفو و رحمت و تغافل و گذشت .است
شـدن اسـت، بحـث مـا      داشـته  اگر بحث جاذبه و دافعه، بحث دوسـت  .فرود ندارد

ي مطرح  شدن است؛ نظريه است، اگر بحث جاذبه، مورد محبت واقع داشتن دوست
 ي و ايـن دو در جهـت حركـت اشـعه     اسـت  ر اين كتاب، نثاركردن محبت شده د

ت با هم متفاوت بلكه متضادندمحب. 

 پاسخ به شبهات مبحث ي خلاصه 
مقابله به مثل و خشونت، دستور ثانوى است، و فقط در مواردى مجاز است  ـ1 

علم و يقين پيـدا  . آميز را تجربه كرده و نتيجه نگرفته باشيم هاى محبت كه روش
  . كرده باشيم كه در موردى خاص، روش محبت، زيانبار است

ايشـان  خدا كافران و ظالمان و مسرفان و گناهكاران را دوسـت دارد كـه بر   ـ2
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فرستد و اصلاً عفو و مغفرت خدا، جز بر گروه گناهكـار محـلّ ديگـرى     پيامبر مى
خداوند، ظلم و كفر و گناه ظالم و كافر و گناهكار را تأييد  هرچند. براى بروز ندارد

ولـى كـافر و ظـالم را    . دهـد  پايان خوشى نمـى  ي وعده ،كند و بر اين اعمال نمى
 .كند دوست دارد و به ايشان محبت نثار مى

هـا، شـعار    دستور به بغض و نفرت و كينه و لعنت بر بعضى افـراد و گـروه   ـ3 
كه  حال آن .ها و اشخاص است دورى و جدايى و براءت از اعمال ناپسند آن گروه

ى، يآميزِ خوشـرو  ى محبتها ت و با روشها را بايد دوست داش همان افراد و گروه
خلق، عفو و خيرخواهى، موجبات هدايت و سعادتمندى ايشـان را   ظنّ، حسن حسن

 .فراهم آورد

مهم  .دميان هم جاذبه دارند و هم دافعهآ. جاذبه و دافعه امرى بديهى است ـ4 
ت مـورد نظـر مـا      .منيكان را جذب و بدان را دفع كنياين است كه  ، بحـث محبـ

جاذبـه يعنـى اينكـه ديگـران دوسـتت      . جداى از بحث جاذبه و دافعه است اساساً
ار اسـت؛  بـرد  اولـى محـدوديت  . گوييم تو ديگران را دوست بدار بدارند؛ ولى ما مى

  .و نامحدوداست فراگير  ،ولى بحث نثاركردنِ محبت
  

 اوراق دو عـالم بـود از عشـق    ي شيرازه
ــ تپشــت دو جهانســت بــه ديــدار محب 

)حزين لاهيجي(                            
  





  منابع فهرست
  .قرآن
  .انجيل

،  ، قم شريف الرضى، انتشارات هجرت  محمد بن حسين :)للصبحي صالح( نهج البلاغهًْ
  .ق 1414،  چاپ اول

حسن بن محمد ديلمي، نشر الشّريف الرّضي، قم، چاپ اول، : ارشادالقلوب إلي الصواب
  . ق 1412

ضـياء الـدين محمـودى، و    : مصـحح / اى از علماء، محقـق   عده: عشر الأصول الستهًْ
،  اول: ، چـاپ  ، قـم دار الحديث الثقافيـهًْ  ي ، مؤسسه  نعمت االله جليلى، و مهدى غلامعلى

  . ش 1381/ ق  1423
،  ، چـاپ پـنجم   ، بيـروت  بن بابويه، انتشارات اعلمـى  محمد بن على): للصدوق( الأمالي

  . ش 1362/ ق  1400
الإمـام   ي بن بابويـه، انتشـارات مدرسـه     على بن حسين: ًْ من الحيره و التبصرهًْهًْ الإمام
  .ق 1404،  ، چاپ اول قم ،المهدى

،  مجلسى، انتشـارات دار إحيـاء التـراث العربـي      محمد باقر بن محمد تقى: بحار الأنوار
  . ق 1403،  دوم: ، چاپ بيروت

سيد هاشم بحراني، انتشارات بنياد بعثت، تهران، چاپ اول،   :البرهان في تفسير القرآن
  .ق 1416

يم بـن علـي عـاملي كفعمـي، انتشـارات مؤسسـه       ابراه: البلد الأمين و الدرع الحصين
  . ق1418لمطبوعات، بيروت، چاپ اول، الأعلمي ل



  همه را دوست بداريم   242

بن شعبه حرّاني، انتشارات جامعه مدرسين، قم، چاپ دوم،  بن عليحسن : تحف العقول
  . ق1363

ره شيخ مفيـد، قـم، چـاپ    محمد بن محمد مفيد، نشر كنگ: تصحيح اعتقادات الإماميهًْ
  . ق1414دوم، 

فرات بن ابـراهيم كـوفي، انتشـارات طبـع و نشـر وزارت ارشـاد       : تفسير فرات الكوفي
  . ق1410ول، اسلامي، تهران، چاپ ا

  .ش1367 چهارم، : ارالكتاب، قم، چاپانتشارات د  على بن ابراهيم قمى،: تفسير القمي
امام ابومحمـد حسـن بـن علـى     : التفسير المنسوب إلي الإمام الحسن العسكري

  . ق 1409انتشارات مدرسه امام مهدى، قم، چاپ اول،  كرى، عس
سيد محمد حسين طباطبايي، دفتر انتشارات اسلامي جامعـه مدرسـين   : تفسير الميزان

  .ق 1417حوزه علميه قم، قم، چاپ پنجم، 
، تهـران، چـاپ اول،   ناصر مكارم شيرازي، انتشارات دارالكتب الإسلاميهًْ: تفسير نمونه

   .ش 1374
، تهران، چاپ محمد بن حسن طوسي، انتشارات دارالكتب الإسلاميهًْ :تهذيب الأحكام

  . ق 1407چهارم، 
محمد بـن علـي ابـن بابويـه، انتشـارات دارالشـّريف       : ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

  .ق 1406رضي، قم، چاپ دوم، 
اشـرف، چـاپ اول،   محمد بن محمد شعيري، انتشارات حيدريه، نجـف  : جامع الآخبار

  . تا بي
علـي اكبـر غفـاري، تهـران، مكتبـهًْ      : سيد احمـد خوانسـاري، تحقيـق   : المدارك جامع

  .الصدوق، دوم
  .ش1362بن بابويه، انتشارات جامعه مدرسين، قم، چاپ اول،  محمد بن علي: الخصال

محمد حسين رخشاد، انتشارات نهاوندي قـم، چـاپ   : در محضر علامه طباطبايي
ش 1384ل، او .  

 البيت علـيهم  بن حيون، انتشارات مؤسسه آل نعمان بن محمد مغربي: الإسلام دعائم

  .ق 1385السلام، قم، چاپ دوم، 



  243   فهرست منابع

  . ش1379انتشارات فكر روز، تهران، چاپ اول، : ديوان حافظ شيرازي
  .، انتشارات مجمع الفكر الاسلاميالبهيهًْ في شرح اللمعهًْ الدمشقيهًْ الروضهًْ
أبـو الفضـل شـاذان بـن     : في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب  الروضهًْ
  .   ق 1423، قم، چاپ اول،  الأمين ًْ ابن شاذان قمى، انتشارات مكتبه  جبرئيل
محمد تقي بن مقصود علـي مجلسـي،   : المتقّين في شرح من لا يحضره الفقيه  روضهًْ

  .  ق 1406، قم، چاپ دوم، ورپكوشانانتشارات مؤسسه فرهنگي اسلامي 
،  محمد بن احمد فتال نيشابورى، انتشارات رضـى : المتعظينهًْ الواعظين و بصيرهًْ روض

  . ش 1375،  اول: ، چاپ قم
نى، سيد عليخان بن احمد كبير مـد :  سيد الساجدينهًْ رياض السالكين في شرح صحيف

  .  ق 1409،  چاپ اول ، دفتر انتشارات اسلامى، قم
، چــاپ  ، قــمهًْالعلميــهًْ حســين بــن ســعيد كــوفى اهــوازى، انتشــارات المطبعــ: دالزه ـ

 . ق1402، دوم

، ، مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار امـام خمينـي     امام خميني: چهل حديثشرح 
  .ش1373تهران، چاپ چهارم، 

االله إبن أبي الحديد، انتشـارات    عبدالحميد بن هبه: بي الحديداشرح نهج البلاغه لإبن 
  .ق 1404االله مرعشي نجفي، قم، چاپ اول،  مكتب آيت
، چـاپ   ، قـم  ، دفتر نشر الهادىعلي بن الحسين  امام چهارم: السجاديه  الصحيفه

  . ش 1376،  اول
  .ش1390عليرضا برازش، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ پنجم، : عاشق شو

احمد بـن محمـد ابـن فهـد حلـى، انتشـارات دارالكتـب        : الساعيالداعي و نجاح هًْ عد
  . ق 1407،  ، چاپ اول الإسلامي

بن بابويه، انتشارات كتابفروشـي داوري، قـم، چـاپ اول،     محمد بن علي: علل الشرّايع
  .ش 1385

بـن بطريـق،    يحيـى بـن حسـن   : اقب إمـام الأبـرار  عيون صحاح الأخبار في من  عمده
  . ق 1407،  ، چاپ اول ، قم النشر الاسلامي ي المدرسين قم، مؤسسهانتشارات جماعه 

ابـن أبـي جمهـور،      الـدين  محمدبن زيـن : ًْ في الأحاديث الدينيههًْ عوالي اللئالي العزيزي



  همه را دوست بداريم   244

   .ق 1405،   انتشارات دار سيد الشهداء للنشر، قم، چاپ اول
،  ، چـاپ اول تهـران ،  بـن بابويـه، نشـر جهـان     محمد بن على: ن أخبار الرضاعيو
  . ق1378

عبدالواحد بن محمد تميمـي آمـدي، انتشـارات دفتـر تبليغـات      : غررالحكم و دررالكلم
  .ش1366اسلامي، قم، چاپ اول، 

محمـد محمـدى اشـتهاردى،    : لطفـوف ترجمه الهوف علـى قتلـى ا  /  كربلا ي نامه غم
  .  ش 1377، چاپ اول،  ابن طاووس، نشر مطهر، تهران بن موسى على

بن شاذان قمي، انتشارات رضي، قم، چـاپ دوم،   ابوالفضل شاذان بن جبرئيل: لالفضائ
  .ش 1363

، 1389ي سـوم، پـاييز و زمسـتان     ، سال ششم، شمارههاي فقهي ي پژوهش فصلنامه
  .اجراي حدود در عصر غيبت از منظر فقه اماميه، مجتبي الهيان

، اجراي حدود در زمان 1387، بهار 16ي  سال چهارم، شماره ،ي فقه و حقوق فصلنامه
  .آبادي ده غيبت، احمد حاجي

، قـم، چـاپ   البيـت  عبداالله بن جعفر حميري، انتشارات مؤسسه آل: قرب الإسناد
    .ق 1413اول، 

،  اول: ، چـاپ  كلينـى، انتشـارات دارالحـديث، قـم      محمد بن يعقوب بن اسحاق: كافي
  .ق1429

بن قولويه، انتشارات دارالمرتضويه، نجف اشرف، چـاپ  جعفر بن محمد: اراتيكامل الزّ
  . ش 1356اول، 

،  ، چاپ اول ، قم هلالى، انتشارات الهادى  سليم بن قيس  :كتاب سليم بن قيس الهلالي
  . ق 1405

، تبريـز،   اربلى، انتشارات بنـى هاشـمى    على بن عيسى: هًْالأئم  في معرفه  كشف الغمه
  . ق 1381،  اولچاپ 

بن بابويه، انتشـارات اسـلاميه، تهـران، چـاپ      علي بن محمد:  النعّمه الدين و تمام كمال
  . ق 1395دوم، 
  . ق 1410محمد بن علي كراجكي، انتشارات دارالذخائر، قم، چاپ اول، : الفوائد كنز



  245   فهرست منابع

ري، ان  : )بيست گفتار( مجموعه آثار شهيد مطهري تشـارات  شهيد استاد مرتضـي مطهـ
  .ش1373صدرا، تهران، 

،  اول: قـم، چـاپ   ،  تبـه فقيـه  مك ورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى،: مجموعهًْ ورام
  . ق1410

،  دوم: ، چـاپ  ، قـم  احمد بن محمد بن خالـد برقـى، دار الكتـب الإسـلاميه    :  المحاسن
  . ق1371

نتشـارات اسـلامى   محمد بن جعفر ابن مشهدى، دفتر ا :)لابن المشهدي( المزار الكبير
  .ق 1419 ،  ، چاپ اول وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
آل  ي نـوري، مؤسسـه    حسين بن محمـد تقـى  :  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

  . ق 1408،  چاپ اول البيت
امام ششم جعفربن محمد عليـه السـلام، انتشـارات اعلمـي، بيـروت،      : مصباح الشريعهًْ

  . ق 1400چاپ اول، 
ابراهيم بن علي عاملي كفعمي، انتشارات دارالرّضي، قم، چاپ دوم، : المصباح الكفعمي

  . ق 1405
 ـ     محمد بن على: معاني الأخبار ه جامعـه  بن بابويه، دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته ب

  . ق 1403،  چاپ اول مدرسين حوزه علميه قم، 
هًْ ي ـكراجكـى، انتشـارات المكتب    بـن علـى  محمـد  : الخـواطر هًْ معدن الجواهر و رياض ـ

  .ق 1394،  ، چاپ دوم ، تهران هالمرتضوي
معـه  بن بابويه، انتشارات اسـلامي وابسـته بـه جا    محمد بن علي: ن لا يحضره الفقيهًْم

  .ق 1413چاپ دوم، مدرسين حوزه علميه قم، 
اللبناني، حسن بن يوسف علامه حلّي، انتشارات دارالكتاب : نهج الحق و كشف الصدق

  .م 1982بيروت، چاپ اول، 
  . ش1382اي دانش، تهران، چاپ چهارم، ابوالقاسم پاينده، انتشارات دني: ًْ نهج الفصاحه
االله بن علي راوندي كاشاني، انتشارات دارالكتاب، قم، چاپ اول،  فضل: نوادر للراوندي

  . بي تا
كتابخانه اميرالمؤمنين،  محمد محسن بن شاه مرتضي فيض كاشاني، انتشارات: الوافي



  همه را دوست بداريم   246

  . ق 1406اصفهان، چاپ اول، 
، چـاپ   ، قمآل البيت ي شيخ حر عاملي، مؤسسه  محمد بن حسن: ًْ وسائل الشيعه

  . ق 1409،  اول
، مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام      امـام خمينـي   الهـي  ـ  وصيت نامه سياسـي 

   .ش1373، تهران، چاپ چهارم، خميني


